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 امتنان

نویسندهٔ این اثر مراتب خرسندی و سپاس عمیق خویش را به تمامی نویسندگان و 
بهای آنان در تدوین این اثر بهره  آثار ارزشمند و گران مؤرخان گرانقدر و ارجمندی که از

اند و  دارد. همچنان به روان پاک آنانی که دنیای فانی را وداع گفته گرفته شده است، ابراز می
نام پرافتخارشان تا ابد زنده و جاودان خواهد ماند، درود فرستاده و برای شان طلب آمرزش 

 .نماید و آرامش ابدی می

ای آنانی که به لطف الهی در قید حیات اند، از درگاه ایزد متعال صحت، همچنین بر
 .طول عمر و توفیقات بیشتر مسئلت دارد

نویسنده همچنان مراتب امتنان و سپاسگزاری خویش را از تمامی منابع، عکاسان، و 
اند و امکان  اشخاص افغان و غیر افغان که تصاویر مندرج در این اثر را منتشر ساخته

 .نماید ها در این اثر فراهم گردیده است، صمیمانه ابراز می تفاده از آناس
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 اهــدای کــتــاب

این اثر را با نهایت احترام و سپاس تقدیم 
 :نمایم می

شان شاد  روان -ام  به پدر و مادر عزیز و گرامی
که با مهر  -شان در فردوس برین بلند باد  و جایگاه

پایان مرا پرورش دادند و همواره مشوقم در راه  بی
 بودند؛کسب دانش و دستیابی به آموزش عالی 

به همسر مهربان و وفادارم، شادروان زهرای عزیز، و نیز به دختران دلبندم، پسر عزیزم، 
های نازنینم که با محبت، صمیمیت و پشتیبانی  دامادهای گرامی، عروس مهربان و نواسه

تردید بدون  های زندگی همراهی کردند؛ بی دریغ خویش، همواره مرا در فراز و نشیب بی
 بود؛ آنان پیمودن این راه دشوار برایم ممکن نمی حضور و حمایت

های شیرین خود را در راه آزادی و صلح فدا  به همهٔ خواهران و برادران افغانم که جان
 کردند؛

دادن  های پیگیر، برای پایان ای استوار و تلاش میهنان شریف و دلیرم که با اراده به همهٔ هم
دردناک، در مسیر تأمین صلح و آرامش در کشور های  ریزی های تحمیلی و خون به بحران
 کوشند؛ شان افغانستان می محبوب

های نیاکان و  ها، وارثان آرمان به نسل جوان امروز و فردای افغانستان که امید خانواده
 اند؛ پاسداران مشعل آزادی، دموکراسی و صلح در افغانستان و در سراسر جهان

بهای خویش را وقف خدمت به جامعه نمودند تا  انبه عالمان و فرهیختگانی که عمر گر
گاه، مسئول و خردمند امروز و آیندهٔ  زمینهٔ آموزش سالم و پرورش اندیشه را برای فرزندان آ

 افغانستان فراهم سازند؛

در مسیر آموزش و پرورش من از  که قدر و ارجمندم آموزگاران و استادان گران به همهٔ 



های صادقانهٔ آنان  ها و دلسوزی ها، محبت تردید اگر تلاش یهیچ کوششی دریغ نورزیدند؛ ب
 گردید؛ بود، نگارش این اثر هرگز ممکن نمی در دوران تحصیلم نمی

گران و جنایتکاران داخلی و  و به همهٔ کسانی که با شجاعت و صداقت، چهرهٔ توطئه
 کنند؛ خارجی و عاملان جنایت علیه آزادی افغانستان را افشا کرده و می

ای که زندگی خویش را وقف اعتلای تعلیم  های فرهیخته و نیز به دانشمندان و شخصیت
گاه، بااحساس، روشنفکر و مترقی جامعهٔ افغانی نموده اند؛  و تربیهٔ سالم و پرورش نسل آ

صدراعظم و نخستین ) سردار محمد داود، محمد ظاهر شاهویژه اعلیحضرت  به
که پس از  داکتر علی احمد پوپلقدر مرحوم  د عالیجمهور افغانستان(، و دانشمن رئیس

الله غازی و ملکه ثریا، عمر خویش را در راه خدمت به تربیهٔ فرزندان کشور،  شاه امان
گسترش معارف سالم و متوازن، و تقویت نهضت زنان و دموکراسی در افغانستان وقف 

 .نمودند

 .شان شاد و یادشان گرامی باد روح
 

 
 

 :راستاز سمت چپ به 
 .اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه پیشین افغانستان .۱
 .(جمهور پیشین افغانستان )شهید سردار محمد داود خان، رئیس .۲
 .داکتر علی احمد پوپل .۳



 

 ادای احترام و ابراز تسلیت

 الله الرحمن الرحیم بسم
افغانستان که  با قلبی اندوهگین و سرشار از احترام، به تمامی برادران و خواهران شهید

انگلیس و پس از آن در مبارزه علیه اشغالگران اتحاد جماهیر –در سه جنگ ناعادلانهٔ افغان
بهای خویش را در راه دفاع از میهن  های گران شوروی و ایالات متحدهٔ امریکا جان

نمایم و برای آرامش ارواح  اند، صمیمانه ادای احترام می شان، افغانستان، فدا کرده محبوب
 .کنم طیبهٔ آنان در بهشت برین دعا می

های داغدار در سراسر کشور که در اثر  مراتب تسلیت عمیق خویش را به تمامی خانواده
انگلیس و چه در دوران –شده، چه در جریان سه جنگ افغان های ظالمانه و تحمیل این جنگ

دهای پس از آن، مقابله با اشغال اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحدهٔ امریکا و پیام
 .دارم اند، ابراز می های فراوان متحمل شده ها و مصیبت رنج

همچنین اندوه عمیق خویش را نسبت به امیر شیرعلی خان و صدر اعظم او، سید 
 .کنم نورمحمد شاه، که در مسیر حفظ صلح و استقلال افغانستان جان باختند، ابراز می

یر محمد اکبرخان، فرزند امیر دوست محمد علاوه بر آن، با آرزوی جنت برین برای وز
خان؛ سردار محمد ایوب خان، فرزند امیر شیرعلی خان؛ و ملالی، قهرمان نامدار هلمند، 

دارم.  که با شجاعت در برابر سپاهیان انگلیس جنگیدند، یاد و خاطرهٔ آنان را گرامی می
 .شان شاد و یادشان جاودان باد روح

الله خان غازی، قهرمان استقلال  خود را نسبت به شاه امانهمچنین اندوه عمیق و قلبی 
میلادی در نتیجهٔ  ۱۹۲۹هایی که در سال  دارم؛ شخصیت افغانستان، و ملکه ثریا ابراز می

ها و فشارهای بریتانیا ناچار به ترک وطن شدند و در حالی که آرزوهای والایی برای  دسیسه
در سر داشتند، دور از مادر وطن چشم از جهان  افغانستانی آرام، مستقل، مرفه و پیشرفته

 .فروبستند
 
 



 معرفی مؤلف

، فرزند مرحوم عبدالستار خان پوپلزایی )درانی(، در سال «افغان»انجنیر فضل احمد 
میلادی در قریه صالحان ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار دیده به جهان گشود. وی  ۱۹۳۷

لیسه عالی حبیبیه و تعلیمات ثانوی تخنیکی را در تعلیمات ابتدایی و متوسطهٔ خود را در 
 .لیسه تخنیک ثانوی کابل به پایان رسانید

میلادی موفق به اخذ درجهٔ لیسانس در رشتهٔ انجنیری از فاکولته  ۱۹۶۴نامبرده در سال 
میلادی درجهٔ ماستری خود را در رشتهٔ  ۱۹۷۲انجنیری پوهنتون کابل گردید. سپس در سال 

 .تمان از پوهنتون مانیتوبا در کشور کانادا به دست آوردانجنیری ساخ
های مختلف در  ها و مسئولیت میلادی در بست ۱۹۸۱الی  ۱۹۶۴انجنیر افغان از سال 

ریاست تعمیرات وزارت تعلیم و تربیه ایفای وظیفه نموده است. آخرین وظیفهٔ وی در داخل 
تگاه ساختمانی وزارت تعلیم و تربیه افغانستان، در بست رتبهٔ اول به حیث رئیس عمومی دس

المللی از جمله  های بین های امدادی مربوط به سازمان بود. همچنان وی به عنوان آمر پروژه
، (Food for Work) یونسکو، یونیسف، مؤسسه جهانی کار در برابر مواد غذایی

دولت  های ، کمک(USAID) المللی ایالات متحده امریکا های ادارهٔ انکشاف بین کمک
 .کانادا و بانک جهانی نیز ایفای وظیفه نموده است

گفتنی است که انجنیر افغان مؤسس دفتر انجنیری در ریاست تعمیرات و سپس 
گذار دستگاه ساختمانی به حیث تصدی در چارچوب تشکیلات وزارت تعلیم و تربیه  بنیان

 .نیز بوده است
نسل افغانستان در شهر بمبئی میلادی به حیث جنرال ق ۱۹۸۵الی  ۱۹۸۱وی از سال 

سو در جلاوطنی همراه با  میلادی بدین ۱۹۸۷کشور هند اجرای وظیفه نمود. از سال 
نماید. او  خانوادهٔ خویش در شهر ونکوور ایالت بریتش کولمبیا در کشور کانادا زندگی می

ا به های کاری برای تأمین معیشت خانواده، بخش عمدهٔ اوقات خویش ر در کنار مصروفیت
مطالعه، نگارش مقالات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز تألیف کتب اختصاص داده 

 .است



 

 :نویسنده ۀشد آثار چاپ
 ۱۹۷۲، پوهنتون مانیتوبا، کانادا )می س ماستری در رشتهٔ انجنیری ساختمانزتی .۱

 .(میلادی
ی به زبان انگلیسی برا «نوآوری در سیستم اداری ساختمان مکاتب»رسالهٔ  .۲

 .(اپریل ۲۷میلادی )قبل از  ۱۹۷۸یونسکو، در سال 
یادها به رهبران جهان ناله»رسالهٔ  .۳ به زبان انگلیسی، منتشر شده در سال  «ها و فر

 .میلادی در بمبئی، هند ۱۹۸۴
یا تا قهقرا»کتاب  .۴ صفحه همراه با ششصد قطعه  ۳۵۰در حدود  «افغانستان از ثر

تا  ۱۷۰۰مستند و مصور تاریخی افغانستان از سال عکس، که بیانگر وقایع و حوادث 
 .باشد میلادی می ۲۰۰۱
های انجنیر افغان به  ها و نامه ؛ اثری مستند و مصور که اندیشه«فغان افغان»کتاب  .۵

میلادی در کانادا در  ۲۰۱۱سازد. این کتاب در سال  رهبران جهان و هموطنان را منعکس می
 .تصفحه به نشر رسیده اس ۷۰۰حدود 
به زبان  «۲۰۱۴تا  ۱۷۰۰ها و جنایات در افغانستان از سال  توطئه»کتاب  .۶

 میلادی در ایالات متحده امریکا تحت عنوان ۲۰۱۴صفحه، که در سال  ۸۰۰انگلیسی در 
Conspiracies and Atrocities in Afghanistan (1700–2014) چاپ رسیده است به. 

بارهٔ پیدایش خط دیورند به عنوان نتیجهٔ ؛ پژوهشی در«خط فرضی دیورند»کتاب  .۷
های روسیه و انگلیس و بررسی سیاست دولتمردان افغانستان در قبال این خط  دسیسه

 .فرضی، که در کابل به نشر رسیده است
صفحه به  ۲۰۰در حدود  «خاطرات مصور انجنیر فضل احمد افغان»کتاب  .۸

 :ا عنوانمیلادی ب ۲۰۲۳زبان انگلیسی، منتشر شده در سال 
Autobiography and Memoir of Engineer Fazel Ahmed Afghan. 

 .میلادی ۲۰۲۳، منتشر شده در سال My Cries and Appealsکتاب  .۹
های مختلف  سایت که در وب صدها مقالهٔ سیاسی، انتقادی و اجتماعینگارش  .۱۰

 .بوک منتشر گردیده است و شبکهٔ اجتماعی فیس
11. Afghanistan from 1901–2025. 
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عکس در دفتر کار، در جریان دورهٔ تحصیل 
 .میلادی ۱۹۷۰ام در کانادا، سال  مقطع ماستری

 

ماستری عکس پس از دریافت مدرک  
 در کانادا ۱۹۷۲در سال  (کارشناسی ارشد)
 

 

    
 

 ملاقات با صدراعظم ایالت مهاراشترا،                کوفرانسیس الافغانی در سان کنفرانس بین             
 .میلادی ۱۹۸۱جمهوری هند، سال                                  میلادی -۲۰۱۰ –                                  

 
 



 

، در حال استقبال از قونسلان به نمایندگی از جنرال
     یئیکی از رهبران آفریقایی در میدان هوایی بمب

 

 میلادی ۱۹۸۳در بمبئی،  ملاقات با مرحوم میشل، رهبر موزامبیک،
 

    
 

 ملاقات با جناب گورنر ژنرال هارشترا در بمبئی،            جمهور ، رئیسدراویدن زایل سنگملاقات با     
 ۱۹۸۳ –هند                                                                       در بمبیهند                          

          
 

 
ز طرف دعوت وداعیه ا

ن در لاسنقو جنرال تئهی
 م۱۹۸۵نومبر  هند، -یئبمب

 

 



 
 

ملاقات با آقای جان فریزر، رئیس پارلمان کانادا، 
 ناگواردر خصوص وضعیت 

افغانستان تحت اشغال نیروهای شوروی )کانادا، 
 .(میلادی ۱۹۸۸

 
 

 
 های افغانستانی خارج از کشور تلویزیونی با شبکه های مصاحبه

 

     
 

 تلویزیون آریانا، افغانستان –خانم سجیه کامرانی           تلویزیونی نور ۀدکتر سبحان اتفی، شبکبا  
 

    
 

 (سپینی خبری)مصاحبه تلویزیونی با آقای عمر در برنامه  -        عمر خطاب بااقای عارف عباسی  -



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ۱۹ | پیشگفتار
 

 

 

 پیشگفتار

 .ه نام خداوند جان و خردب
اند؛ به بیان دیگر، زندگی  دهندهٔ حوادث و رویدادهای گذشته های تاریخ بازتاب ریشه

رو هر فرد، خانواده، قوم،  بشر در نبود تاریخ، به کلی تهی از هویت و معنا خواهد بود. از این
های تاریخی  ت خویش به ریشهملیت و در مجموع هر ملت، برای اثبات و تداوم هوی

گردد. تاریخ  معنا می اساس و بی نیازمند است. بدون شناخت گذشته، داوری دربارهٔ حال بی
دهد تا از تکرار اشتباهات گذشته  منبعی ارزشمند برای آموزش است و انسان را یاری می

مستند ــ که های علمی  ها و پژوهش جلوگیری کند. بشر با اتکا بر اسناد، تصاویر، مجسمه
ها قضاوتی سنجیده داشته باشد و هویت  تواند در پرتو آن اند ــ می نمایانگر گذشتهٔ تاریخی

 .خویش را استوار سازد
ها و  های کهن، در طول تاریخ خود شاهد شکوه سرزمین افغانستان، این گهوارهٔ تمدن

در نهایت، صحنهٔ مبارزهٔ ها بوده و  ها و اشغال ها، استقلال ها و سقوط ها، سربلندی ویرانی
رود. کتاب حاضر با عنوان  پیوستهٔ یک ملت برای بقا، هویت و آزادی به شمار می

یا به قهقرا» که در دو جلد فراهم آمده  «در لبلای وقایع جهان ، روایتیافغانستان از ثر
ها پژوهش، مشاهدات عینی، بررسی اسناد معتبر و بازتاب درد مشترک  است، حاصل سال

باشد. این اثر نه تنها روایتگر رویدادهای تاریخی از سدهٔ هجدهم تا ربع  افغان می یک
کوشد با نگاهی صادقانه و مستند، زوایای  ویکم میلادی است، بلکه می نخست قرن بیست
 .شدهٔ تاریخ افغانستان را در بستر تحولات جهانی روشن سازد پنهان و گاه تحریف

است که ملت « ای آیینه»ا یک کتاب تاریخی نیست، بلکه از دیدگاه مؤلف، این اثر تنه
های کهن آریایی و تمدن آریانا  تواند در آن به بازاندیشی و تأمل بپردازد: از ریشه افغان می

خواهی توسط میرویس خان هوتکی و تأسیس افغانستان  گرفته تا برانگیختن روحیهٔ آزادی
های  های مهاجم تا فداکاری برابر امپراتوری مدرن به دست احمدشاه ابدالی؛ از پایداری در
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دار، در کنار  های خونبار. مؤلف با احساس مسئولیت عمیق و ریشه مردمان گمنام در سده
گاهانه برای تحریف  ها و تلاش سازی های تاریخی، کوشیده است پرده از جعل تحلیل های آ

 .هویت تاریخی افغانستان بردارد
گوناگون سلطنت، امارت، اشغال و انقلاب، نقش عوامل  های این کتاب با بررسی دوره

از جمله  -و نیز عوامل خارجی  -کفایتی  طلبی، فساد و بی داخلی ــ همچون نفاق، جاه
را در روند سقوط تدریجی افغانستان از اوج  -های ژئوپلیتیکی  استعمار، تجاوز و بازی

 .سازد ل و آشکار میفرهنگی و سیاسی به وضعیت کنونی، با دقت و صداقت تحلی
در برابر « افغانستان»و « افغان»از نکات برجستهٔ این اثر، دفاع قاطع از نام تاریخی 

دار برخی حلقات سیاسی و فرهنگی است. مؤلف با استناد به  های مخدوش و انگیزه روایت
های نوین هوش مصنوعی، ریشهٔ  شناسی و حتی یافته شناسی، زبان منابع تاریخی، باستان

کند و  گیری میرا تا قرون وسطی پی« تانافغانس»را تا سدهٔ سوم میلادی و نام « افغان»اژهٔ و
ای مستند به چالش  ها برای تضعیف هویت ملی افغانستان را به گونه گونه تلاش بدین

 .کشد می
یا » تنها یک کتاب نیست؛  «لی وقایع جهان هدر لب ، روایتیقهقرا تاافغانستان از ثر

ادی است برخاسته از ژرفای جان نسلی زخمی، خطاب به نسل جوانی که نباید بلکه فری
گذشتهٔ پرفراز و نشیب سرزمین خویش را از یاد ببرد. این اثر دعوتی است برای شناخت فراز 

های مادر وطن در بستر تحولات جهانی سه قرن اخیر و برای رسیدن به بیداری،  و نشیب
هایی که هزاران شهید راه آزادی  های ملی؛ آرمان جدید آرماناتحاد، بازسازی اعتماد ملی و ت

 .اند و استقلال افغانستان جان خویش را در راه آن نثار کرده
مند شده، با تکیه بر خرد  رود که نسل امروز و فردا از این میراث مکتوب بهره امید آن می

ای رهنمون  تازه« ثریای»تاریخی، کشور را از پرتگاه بحران بیرون کشیده و آن را به سوی 
 .های جهان ای روشن، آزاد، مستقل، دموکراتیک و پیشرفته در میان ملت سازند؛ یعنی آینده
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یشه یخی و کرونولوژی ر  های تار

 

با درک این اصل، نویسنده پیش از معرفی مختصری از افغانستان، به بررسی تسلسل 
مهم تاریخی در این سرزمین  های تاریخی ادوار گوناگون و وقوع رویدادهای ریشه

، مروری «های تاریخی و کرونولوژی ریشه»رو، در این فصل تحت عنوان  پردازد. از این می
گردد تا خوانندگانی که آشنایی  اجمالی بر مراحل مختلف تاریخی افغانستان ارائه می

ردم افغان های بعدی، با پیشینه تاریخی م چندانی با این کشور ندارند، پیش از مطالعه فصل
 .و سرزمین افغانستان آشنایی ابتدایی به دست آورند

های آسیای مرکزی همجوار و مرتبط است، از  افغانستان که از سمت شمال با دشت»
ها بوده  هایی که ثبت دقیق آن در تاریخ ممکن نبوده، محل سکونت انسان ترین زمان کهن

گیری اجتماعات بشری  های شکل ترین کانون های آسیای مرکزی از جمله کهن است. دشت
رود؛ از همین رو، تاریخ افغانستان پیوندی استوار با تاریخ آسیای مرکزی دارد.  به شمار می

به همین گونه، تاریخ کشورهای ایران و شمال هندوستان نیز با تاریخ افغانستان ارتباط 
 .نزدیک و عمیق داشته است

های نزدیک به هم  ر یکدیگر زیسته و با زبانها در کنا ها قرن زیرا مردمان این سرزمین
های جداگانه ـ که تحت تأثیر  گیری ملت ها و شکل اند. حتی پس از انشعاب سخن گفته

های روانی و قومی پدید  شرایط زندگی اجتماعی، محیط طبیعی، تحولات فرهنگی و ویژگی
 .تر باقی ماند ها برجسته تآمدند ـ باز هم پیوندهای میان آنان نسبت به ارتباطشان با سایر مل

های ملی و فرهنگی آنان، در نتیجه استمرار تأثیر محیط مشترک و باورهای  شباهت
شان داشته  دهی به زندگی اجتماعی های طولانی، نقش بنیادی در شکل همسان در دوره

های نیاکان آنان به  ها و تلاش ها بازتاب گذشته و حاصل تجربه است؛ چرا که این ویژگی
ها نماینده  ویژه افغانستان، ایران و ماوراءالنهر )آسیای مرکزی( برای قرن رود. به ار میشم
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ها موجب تکامل  اند و آمیزش و تعامل میان آن نوعی تمدن و پیشرفت مشترک بوده
 (۳۳–۱« )های فرهنگی، تربیتی و اخلاقی این جوامع گردیده است. ویژگی

بسیار کهن افغانستان هنوز آثار و اطلاعات در هر حال، از چگونگی زندگی در ادوار 
های سنگ  سلاح (کمر )هیبک ترهدانیم که از مغارهٔ  کافی در دست نیست. تنها می

تعلق  حجر عتیق ۀدور چخماقی و ابزارهای استخوانی به دست آمده است که به مردمان 
تی چون گوسفند ویژه در شکار حیوانا ها، به دارند. این ابزارها برای تأمین معیشت انسان

ها و حبوبات نیز  رفت و بعدها برای گردآوری میوه کوهی، آهو و اسپ وحشی به کار می
 .مورد استفاده قرار گرفت

ای از حالت ابتدایی و حیوانی رهایی یافته  ای است که انسان تا اندازه این همان دوره
گاهی نداشت.  بود؛ با آن ها  ها در مغاره انسانهم هنوز از زراعت، صنعت و اعمار مساکن آ

ترین  گذشت. مهم بردند و بخش عمدهٔ زندگی آنان به مبارزه با حیوانات وحشی می پناه می
 .منظور دفاع و شکار بود های ناهموار به فعالیت این مردمان، کندن و تیز ساختن نوک سنگ

 است که در «ستون چهل»های مهم افغانستان باستان، مغارهٔ بزرگ  از جمله مغاره
 .بامیان موقعیت دارد متری ۵۳فاصلهٔ تقریباً یک کیلومتری بت 

بیست کم از حدود  توان گفت که جامعه در سرزمین افغانستان دست به طور کلی می
نه هزار سال ـ که حدود  حجر جدید ۀدور وجود داشته و تا آغاز  هزار سال پیش از میلاد

کامل را پیموده است. این جامعه از شود ـ مراحل گوناگونی از ت شروع می پیش از میلاد
تدریج وارد مرحلهٔ استفاده از فلزات  ای و مادرشاهی به یک ساختار بدویِ اشتراکی، طایفه

 .گردید
جای ابزارهای سنگی را گرفت و وسایلی چون تیر، دشنه، کارد، بیل  مسدر این مرحله، 

ونقل  تبادلهٔ کالاها و حمل گری نیز پیشرفت کرد و و ابزارهای دیگر ساخته شد. صنعت کوزه
رواج یافت. گسترش مالداری و پیشرفت زراعت، جایگاه مرد را در  -وسیلهٔ مواشی  به -

 .جامعه تقویت کرد و برتری پیشین زن در نظام مادرشاهی از میان رفت
تدریج جای مالکیت اشتراکی را گرفت  ، اگرچه مالکیت خصوصی بهپدرشاهیدر دورهٔ 
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ها، حیوانات و تولیدات صنعتی خانگی ـ اما زمین، به دلیل نیاز به  رد خانهویژه در مو ـ به
صورت ملکیت جمعی باقی  آبیاری مصنوعی و فراتر بودن آن از توانایی فردی، همچنان به

 (۳۳–۱های بعد نیز ادامه یافت. ) ماند. این شیوه برای قرن
 ۱۹۶۵یات خویش در سال شناس امریکایی، در نتیجهٔ حفر ، باستاندوپری زلویداکتر 

)در جنوب شهر مزار و در کنار دریای بلخ(، آثاری چون آیینهٔ « کپرک آق»میلادی در ساحهٔ 
های لاجوردی و سایر اشیای مشابه را  بند، سلاح، قیضهٔ اسپ، نگین برنجی، انگشتر، دست

ها  مت آنروند که قد شمار می به حجر جدیدها شواهدی از دورهٔ  دست آورد. این یافته به
 .میان دو تا نه هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است

دست آمد. این منطقه  در همین ساحهٔ وسیع، بقایای حیواناتی چون بز و گوسفند نیز به
ها کشت حبوبات غذایی آغاز گردیده  بار در آن ای قرار دارد که برای نخستین در شمار نواحی

های  ی دوپری باور داشت که برخی از این آثار از لایهاند. داکتر لوی و حیوانات اهلی شده
تر، در حدود بیست هزار سال  ای بسیار کهن دست آمده و نمایانگر دوره تر زمین به عمیق

های مشابهی از چنین آثار در آسیای  باشند. به گفتهٔ وی، تا آن زمان نمونه پیش از میلاد، می
 .دست نیامده بود مرکزی و هندوستان به

)در فاصلهٔ « گک مندی»میلادی در  ۱۹۵۱شناسی سال  نان، تفحصات باستانهمچ
پنجاه و پنج کیلومتری شمال قندهار( نشان داد که باشندگان افغانستان از حدود سه هزار 

هایی از خشت  اند. آنان خانه نشینی بوده جانشینی و ده سال پیش از میلاد دارای زندگی یک
پرداختند و از فلز مس برای ساخت سلاح و  الداری میساختند، به زراعت و م خام می

ها و اشکال هندسی  کردند. ظروف سفالین مکشوفه که دارای نقش زیورات استفاده می
باشند، بیانگر سطح بلند هنرها و صنایع دستی آن زمان است. در معماری آن دوره نیز  می

 .ها مشاهده شده است ستون هایی چون نیم نشانه
دهد که افغانستان در فاصلهٔ سه تا یک هزار سال پیش از  گک نشان می ندیهای م یافته

منزلهٔ شاهراه تقاطع میان دو حوزهٔ تمدنی بزرگ، یعنی وادی سند و سرزمین ایران،  میلاد، به
ویژه در مناطق جنوبی و زراعتی کشور، از حدود سه  قرار داشته است. فرهنگ افغانستان، به
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ای یافته بود و از راه بلوچستان با  میلاد رشد و انکشاف قابل ملاحظه تا دو هزار سال پیش از
 .های کهن چون موهنجودارو و سایر مراکز تمدنی ارتباط نزدیک داشت تمدن

های مختلف گندم، افغانستان در شمار یکی از  همچنین، با توجه به تنوع و کیفیت گونه
ای در تاریخ زراعت  و جایگاه برجسته رود شمار می نخستین مراکز کشت نباتات در جهان به

 (۳۳–۱جهان دارد. )

یخی نامۀ سابق  «افغانستان»و « افغان»های  تار

اند، انسان  دهندهٔ تاریخ گذشته های علمیِ مستند که بازتاب بر بنیاد اسناد و پژوهش
گاهانه داشته باشد و هویت خویش را به تواند در پرتو آن می  ای گونه ها قضاوتی سالم و آ

 .استوار تثبیت نماید
م و در پی آن هجوم قوای شوروی، شماری ۱۹۷۸متأسفانه پس از رویداد نامیمون اپریل 

گاهانه کوشیده های اصیل  اند ریشه از خائنان افغان، به هدایت دشمنان خارجی افغانستان، آ
را  اند تا بنیاد هویت خویش و تاریخی خویش را قطع کنند؛ گویی خود تیشه به دست گرفته

 .از میان ببرند
اند این است که جهان امروز، جهانی است که در آن  اما آنچه آنان در نظر نگرفته

دارد.  های پنهان برمی ویژه هوش مصنوعی، پرده از بسیاری از واقعیت های نوین، به فناوری
 .گردد روز دشوارتر می ها روزبه از همین رو، خوشبختانه پنهان ساختن حقیقت

گیری از هوش  ، با بهره«افغانستان»و « افغان»های  های واژه ررسی ریشهدر جریان ب
مصنوعی به اطلاعاتی برخورد کردم که منطقی، مستند و درخور تأمل است. این اطلاعات 

ای بسیار کهن دارند و حتی بسیار  پیشینه« افغانستان»و « افغان»های  دهد که نام نشان می
سیاری از نویسندگان و پژوهشگران برجستهٔ ما در منابع ها و تحقیقات ب تر از پژوهش پیش

 .اند تاریخی یاد شده
آمده از این بررسی را به توجه خوانندگان گرامی در زیر ارائه  دست های به اکنون یافته

 :کنم می
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به قرن سوم میلادی  (Abgânبه صورت ) «افغان»شده به نام  ثبتۀ نخستین اشار 
اول، پادشاه ساسانی، از این نام یاد کرده است. سپس در قرن  که شاپور گردد؛ زمانی بازمی

جاماندهٔ زبان باختری  در اسناد به (αβγανανο) «ها / افغانه افغان»چهارم میلادی، نام 
« افغانستان»ثبت گردیده که به گروه مشخصی از مردم اشاره دارد. در مقابل، اصطلاح 

رود که در قرن سیزدهم میلادی  تر به شمار میای متأخر عنوان یک نام جغرافیایی پدیده به
 .تری به خود گرفته است شده تدریج شکل تثبیت ظاهر شده و تا قرن شانزدهم به

یخی مفصل  تر توضیح تار

 :قرن سوم میلادی
وسیلهٔ شاپور اول، پادشاه  بار در اسناد تاریخی به برای نخستین (Abgân) «افغان»نام 

 .ساسانی، ذکر شده است
 :هارم میلادیقرن چ

در اسناد زبان باختری ثبت گردیده که به یک  (αβγανανο) «ها / افغانه افغان»نام 
 .گروه مشخص از مردم اشاره دارد

 :قرن دهم میلادی
ای با نام  آمده است؛ در این اثر از قریه حدودالعالمدر کتاب جغرافیایی « ها افغان»نام 

 .یاد شده است« ها افغان»
 :دیقرن یازدهم میلا

های مرزی  برد که در کوهستان عنوان قبایلی نام می ها به ابوریحان البیرونی از افغان
 .اند غربی رود سند سکونت داشته

 :قرن سیزدهم میلادی
شود و در آن از سرزمینی  ظاهر می تاریخنامهٔ هراتدر کتاب « افغانستان»اصطلاح 

 .میان خراسان و هند یاد شده است
 :یقرن شانزدهم میلاد



 افغانستان از ثریا تا قهقرا | 2۶
 

 

ای در  شود و به ناحیه گذار سلسلهٔ مغل، دیده می در آثار بابر، بنیان« افغانستان»واژهٔ 
 .جنوب کابلستان اشاره دارد

 :قرن نوزدهم میلادی
که  ویژه زمانی عنوان نام یک دولت پذیرفته شد؛ به تر به گونهٔ گسترده به« افغانستان»نام 

عنوان پادشاه افغانستان به رسمیت  ان را بهمحمد خ میلادی دوست ۱۸۵۵بریتانیا در سال 
 .شناخت

یعنی چندین قرن پیش از  -در قرن سوم میلادی « افغان»با توجه به تحقیق فوق، واژهٔ 
در منابع تاریخی ذکر  -دورهٔ سلسلهٔ غزنویان که مرکز آن غزنه )در افغانستان امروزی( بود 

ویکم  سال پیش از قرن بیست ۱۸۰۰د شده است. به بیان دیگر، کاربرد این واژه به حدو
زمان با دورهٔ  نیز در قرن سیزدهم میلادی، هم« افغانستان»گردد. همچنان واژهٔ  میلادی بازمی

میلادی(، در اسناد تاریخی به کار رفته است که حدود  ۱۳۷۰–۱۲۲۰ها در خراسان ) مغول
 .گیرد ویکم میلادی را در بر می سال پیش از قرن بیست ۸۰۰

محمد خان در سال  این، این دیدگاه که گویا نام کشور ما تنها از زمان امیر دوستبنابر
« افغانستان»به عنوان  -ویکم  سال پیش از قرن بیست ۱۷۰یعنی حدود  -میلادی  ۱۸۵۵

 .شناخته شده است، با شواهد و اسناد تاریخی همخوانی ندارد
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یشه یخی در پرتو« افغان» ۀیابی واژ ر  اسناد تار

 (پروفیسور حامد نوید)
۱۰-۳-۲۰۲۱ 

 

یک واژهٔ « افغان»شناسی و بررسی متون کهن تاریخی، واژهٔ  بر اساس مطالعات زبان
ها مانند دیگر اقوام کشور، بر اساس مادهٔ چهارم  شود. اگرچه پشتون باستانی محسوب می

یابی  دیدگاه علم اتیمولوژی )ریشهروند، اما از  به شمار می« افغان»قانون اساسی افغانستان، 
را صرفاً به اقوام پشتون « افغان»توان واژهٔ  ها در طول زمان و مکان( نمی و بررسی تحول واژه

 .شناسی هیچ اشتراک بنیادینی ندارند نسبت داد. زیرا این دو نام از منظر ریشه
ا دارا بودن حروف ب« باختر»و « بلخ»، «بخدی»، «بلهیکا»هایی مانند  برای نمونه، واژه

های  دهند؛ همچنین واژه ای خود را نشان می ، شباهت ریشه«ل»و گاه « خ»و « ب»
های  ای مشترک هستند. اما نام دارای ریشه« هرات»و « هری»، «هریوا»، «ویترا هره»
 .از نظر علم اتیمولوژی چنین اشتراکی ندارند« افغان»و « پشتون»

و « ویـدا ریگ»ر تاریخی پیش از اسلام، همچون در متون معتب« پشتون»برعکس، نام 
در متون یونانی با تلفظ  به زبان سانسکریت( و همچنین)متون حماسی هند « مهابهاراته»
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های هرودوت،  اند و در یادداشت ها بوده آمده است که همان پشتون (Pakhtas) «پکتها»
ها  د. ریشهٔ لغوی این واژهان یاد شده (Pactyans) «پکتیانس»مورخ بزرگ یونانی، با نام 

 .آشکار و مشهود است
گراوالا ، پژوهشگر برجستهٔ هندی در زبان سانسکریت، (Agrawala) در این زمینه، آ

معرف قوم یا تباری خاص نیست. این نکته به نظر صائب « افغان»کند که واژهٔ  تصریح می
هوتک، اندر، کاکړ، آید، زیرا در میان عشایر پشتون مانند ځدران، منگل، غلزی،  می

احمدزی، سهاک، پوپل، سوری، گدون، لودی، ستانکزی، محمدزی، یوسفزی، بنوچی، 
« افغان»یی، اروکزی، بامیزی، خروطی، سوابری، شینواری، ابدالی، بارکزی و غیره، واژهٔ  دره

 .شناسی بلکه به عنوان نام مشترک کاربرد ندارد نه به عنوان ریشه
از کدام واژه یا اصطلاح ریشه گرفته « افغان»ین است که واژهٔ بنابراین، پرسش اساسی ا

 .است و باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد
ها را با نام  ای، ویژگی اجتماعی و طبقاتی پشتون در متون سانسکریت آمده است که واژه

ای جنگجو که طبقه جنگجویان آن  توصیف کرده است؛ جامعه (Kshatriya) «کشاتریا»
پیش از میلاد شکل گرفت. در اوستا نیز واژه  ۱۸۰۰مال افغانستان حوالی سال در ش

به معنی کوبنده و جنگجو ذکر شده و در متون پراکریت به شکل  (Avagānā) «گان اوه»
رفته است. متون یونانی نیز این واژه را  به معنای سوارکار به کار می (Avagānā) «گانا اوه»

اند. از دیدگاه علم اتیمولوژی و در گذر  ثبت کرده« ه و جنگجوکوبند»با همان معنا یعنی 
 .برگرفته از همین واژگان است« افغان»زمان، کلمه 

و  (John Martin) ای مانند جان مارتین شناسان برجسته مطالعات مورخان و زبان
در اصل به معنای « افغان»دهد که اصطلاح  نشان می (Élisée Reclus) الیسه ریکلیوس

انگلیسی نیز  (McCrindle) کرندل آوران بوده است. مک جویان، سوارکاران و رزمجنگ
ای از تاریخ به مردان  گرفته شده و در دوره« گان اوه»از ریشه « افغان»معتقد است که واژه 

نروژی و الکساندر  (Christian Lassen) شده است. کریستین لاسن جنگجو اطلاق می
انگلیسی نیز بر این باورند که سوارکاران،  (Alexander Cunningham) کنینگهم
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شدند. این  نامیده می« افغان»داران اصیل و شاهان تندرو آریانا کهن،  جنگجویان، اسپ
)به معنی سوارکار اصیل و « پتروز»کردند و پسوند  گروه به داشتن اسبان اصیل افتخار می

زرآسپ )صاحب اسبان تندرو(،  بردند، مانند های خود به کار می نیرومند( را برای نام
آسپ  وزرین(، و ویشت هزار اسپ تازنده(، بیورآسپ )گون لهراسپ )فرمانروایی با ده

 .)بیدار( و امثال آن
های شمال  گان، که پرورشگاه اسبان اصیل و باستانی بود، در جلگه هسلسله شاهان اسپ

نیمه دوم هزاره دوم پیش از  گذاری شد و دامنه اقتدار آنان از هندوکش، باختر و کابل پایه
 .میلاد تا کابل و آرکوزیا )کندهار و هلمند( گسترده بود

 

 
 

 م انیابریتییم پیش از میلاد. موز، هزارهٔ اول (Asvaganبرنزی سوارکار باختری )اسوه گان،  ۀمجسم
 

Chapter 7, Written 440 B.C.E 

originated from the Sanskrit word Ashvaka......the Assakenois of the 

classical “writings." (Professor Hamid Navid). 

“Translated by George Rawlinson" Piney.co  

2. The name Afghan has evidently been derived from Asvakan, the 

Assakenoi of Arrian... (Megasthenes and Arrian, p 180; see also: 

Alexander's Invasion of India, p 38; J. W. McCrindle) 
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Christian Lassen, Saan Martin, L. Bishop, Dr Crooks, Dr. J. C. 

Vidyalnar, Dr M. R. Singh, William Smith,  N. L. Dey, William 

Crooke, Dr J. L. Kamboj, Kiprpal Singh and several others write that 

the word Afghan has   

 
به زبان انگلیسی، چاپ  تاریخ جهانهای دیگر تحت عنوان  همچنان در یکی از کتاب

م را مشاهده نمودم که با دوران امپراتوری ۱۷۵۰ای مربوط به سال  م، نقشه۲۰۰۵سال 
درج شده   (Afghan Empire)مصادف است و با عنوان  ))درانی احمد شاه ابدالی

 .مندان ارائه گردیده است مندی علاقه هرهاست. این نقشه در پایان کتاب نیز جهت ب
 :که از قول هوش مصنوعی منتشر شده بود قبلیاول، معلومات 

 :قرن سیزدهم میلادی
یخنامه هراتبرای نخستین بار در کتاب « افغانستان»اصطلاح  ذکر شده است و به  تار

 .کشوری واقع در میان خراسان و هند اشاره دارد
 

 «.چنگیز خان» ننقل قول از کتاب تحت عنوا
 :(۹۳-۹۲) اصل متن انگلیسی صفحه

The first appearance of Mohammad 11 the new Khwarazm Shah 

resulted in the conquest of Afghanistan from the Ghurids. The 

Khwarazm Shah received support from the Qara Khitai and from the 

Khan of Samarkand. The defeat which the Qara Khitai troops 

particularly inflicted on the Ghurids was such that in 1206 the greater 

part of their kingdom had to recognise the suzerainty of Muhammad. 

In 1215 the Shah completed his conquest of Afghanistan. 

افغانستان از  خوارزمشاه جدید، منجر به فتح خستین ظهور محمد دوم،ن :ترجمه
غوریان گردید. خوارزم شاه از قره ختای و خان سمرقند حمایت دریافت کرد. شکستی که 

بخش اعظم قلمرو  ۱۲۰۶به حدی بود که در سال  ،سپاهیان قره ختای بر غوریان وارد کردند
شاه فتح افغانستان را   م۱۲۱۵در سال یرد. ر شد برتری و حاکمیت محمد را بپذآنان مجبو

 .تکمیل کرد
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 :(۱۰۹متن  انگلیسی صفحه ) 
 "The difficult position in which Muhammad found himself was 

not improved by the malevolent influence of his mother, Terken 

Khatun. This obstinate and dangerous woman was born in the foreign 

military caste and felt herself to be closely allied to this aristocracy. It 

was accordingly of great importance to Muhammad to consider his 

mother’s wishes as much as possible. He had yielded to her views in 

the appointment of the royal successor: it was not the eldest son, Jalal 

al-Din, who became crown prince, but the youngest (whose mother 

was related to Terken Khatun). The choice had unfortunate results for 

Muhammad. Jalal al-Din became governor of Afghanistanو and the 

crown prince was awarded the central part of the empire. In this latter 

region, which incorporated the provinces of Khwarazm, Khurasan and 

Mazandaran, the real authority was exercised by Terken Khatun. In 

her wickedness she took not the slightest account of the interest of her 

son. Functionaries who had been dismissed by Muhammad were 

ostentatiously restored to their posts by Terken Khatun. It was 

impossible for friction between mother and son to be avoided; 

eventually it became so serious that Muhammad’s authority in the 

regions governed by Terken Khatun, who had her own court, was to 

all intents and purposes no longer recognised. These conflicts created 

tension between the Khwarazm Shah and his military leaders." 

موقعیت دشواری که محمد در آن قرار گرفته بود، با نفوذ شوم مادرش، ترکن  :ترجمه
خاتون، بهبود نیافت. این زن سرسخت و خطرناک در میان طبقه نظامی بیگانه زاده شده بود 

از همین رو برای محمد بسیار مهم  ت.دانس و خود را به شدت با این اشرافیت نزدیک می
های مادرش را رعایت کند. او در تعیین جانشین سلطنتی به  ستهبود که تا جای ممکن خوا

الدین نبود که ولیعهد گردد، بلکه پسر  لالش تن داد: جانشین، پسر بزرگترش جنظر مادر
. این انتخاب برای محمد پیامدهای (که مادرش با ترکن خاتون نسبت داشت(کوچکتر بود 

بخش  یانستان گماشته شد و ولیعهدالدین به حیث والی افغ للاایندی داشت. جناخوش
خوارزم، خراسان و مازندران را  نمرکزی امپراتوری را به دست آورد. در این منطقه که والیا
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گرفت، قدرت واقعی در دست ترکن خاتون بود. او در شرارت خویش کمترین  در بر می
ترکن خاتون توجهی به منافع پسرش نداشت. کارگزارانی که محمد برکنار کرده بود، توسط 

ناپذیر بود؛  شان بازگردانده شدند. برخورد میان مادر و پسر اجتناب های آشکارا به سمت
سرانجام اوضاع چنان جدی شد که اقتدار محمد در مناطقی که زیر سلطه ترکن خاتون بود 

فات لاشد. این اخت دیگر به رسمیت شناخته نمی ، عملاً (که دربار مستقل خود را داشت)
 .ش تنش ایجاد کردرزمشاه و فرماندهان نظامییان خوام

یاییان؛ تمدن اوستایی  آر

، باشندگان آریاییِ پیش از میلاد ۱۲۰۰بسیاری از مورخان بر این باورند که حدود 
« بلخ»که امروزه  - بُخدیسرزمین امروزی افغانستان دومین تمدن بزرگ خویش را در 

کتاب مقدس آیین زردشتی که از پنج  - اوستا بنیان نهادند. از این دوره، -شود  نامیده می
به یادگار مانده است. این تمدن کهن ریشه در مردمان این  -بخش تشکیل شده است 

ای مهاجر  سرزمین و در حوزهٔ بُخدی داشت. بر بنیاد روایت اوستا، جامعهٔ آن زمان جامعه
کردند. همچنین در  دگی مییافته زن های روستایی و شهریِ سازمان نبود؛ بلکه مردم در آبادی

شده در بلخ پدید آمد و این شهر در روزگار  همین دوره، نخستین شاهنشاهی شناخته
 .به رونق و شکوفایی چشمگیری دست یافت« جم»پادشاهی به نام 

یانا»نام  شده برای افغانستان  ترین نام ثبت ، کهن«سرزمین آریاییان»به معنای  «آر
رفت. در متون دینی  کار می ا حدود سدهٔ پنجم میلادی بهرود و ت شمار می امروزی به

یانَ »زردشتی، این سرزمین با نام  یانا»یاد شده است که آن را از  «ایر سرزمین  - «تور
 .ساخت متمایز می -زیستند  سوی جیحون )آمو دریا( می تورانیان که در آن

« ایران»به « رسپا»، دولت ایران نام رسمی کشور خود را از میلادی ۱۹۳۴در سال 
تغییر داد؛ نامی که آن نیز ریشه در میراث آریایی دارد. در مقابل، دولت افغانستان نیز به 

یانا»پاس این پیشینهٔ تاریخی، نام   -گذاری شرکت هواپیمایی ملی خود  را در نام «آر
یانا افغان ایرلین»  .حفظ کرد - «آر
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یانا  مرزهای آر

 الاضلاع است، در حالی که ه آریانا به شکل یک متوازیبر این باور بود ک «اراتوستن»
دانست. استاد احمدعلی کهزاد مرزهای آریانا را چنین  آن را به شکل مربع می «استرابون»

کند: مرز شرقی آن از گُلگت تا اقیانوس هند و سرزمین هند )سِند( امتداد  معرفی می
دهد؛ مرز شمالی آریانا به رود  مییابد؛ مرز جنوبی آن را اقیانوس بزرگ هند تشکیل  می

ها را  گردد؛ و مرز غربی آن خطی است که کرمان و سرزمین پارت جیحون )آمو( محدود می
 .کرد داد یا در واقع پارس را در غرب از آن جدا می به آریانا پیوند می

و « پاروپامیزوس»های  کوه در جایی دیگر چنین آمده است که پهنهٔ شمالی آریانا را رشته
داد که از شمال هند تا دریای کاسپین )خزر( امتداد داشتند. مرز  هایی تشکیل می کوهستان

شد، از  غربی آن خطی بود که از گوشهٔ شرقی ساحل جنوبی دریای کاسپین آغاز می
یافت؛ جایی  گذشت و تا سواحل جنوبی ادامه می های غربی بلوچستان امروزی می بخش

ساخت. )دایرةالمعارف آریانا، جلد اول،  رمان را از پارس جدا میها را از مادها و ک که پارت
 (۲۵۱ص 

ای بسیار کهن برای سرزمین افغانستان  های تاریخی، پیشینه ها و روایت به هر حال، داده
 .دهند نشان می

است؛ فرمانروایی که بنا بر « ضحاک ماران» های مشهور، افسانهٔ  از جمله داستان
سال پیش با سپاهیانی از همان تبار، از راه ایران به افغانستان آمد و ها، چندین هزار  روایت

گونه به  شان، بلخ، شکست داد و بدین افغانستان را در پایتخت« پَردات»فرمانروایان 
ادامه  «فریدون» ، شاه بلخ، پایان داد. این وضعیت تا ظهور شاه«جمشید» فرمانروایی

را به سرزمین خود بازگرداند و ضحاک را به بند یافت؛ شاهی که سرانجام سپاه اشغالگر 
 .کشید

سال پیش از ۱۰۰۰گوید که حدود  پادشاه آشوری سخن می« نینوس»روایت دیگری از 
میلاد، با سپاهیان خود از راه ایران و ارمنستان به افغانستان آمد و بلخ را تصرف کرد. اسناد 
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کیانیان یا »، «پیشدادیان»ان شامل های کهن افغانست دهند که دودمان گوناگون گواهی می
گرایی به   شان، مردم افغانستان از قبیله بودند که در دوران فرمانروایی« ها اسب»و « کاویانیان

ای از اصلاح  پردازی گذر کردند و به مرحله  های اجتماعی و سپس به اسطوره بندی دسته 
، «اوستا»ای جهان، یعنی ه ترین کتاب دینی رسیدند. این اصلاح دینی در یکی از کهن

 .روشنی تبلور یافته است به 
 (برگرفته از اثر غلام محمد غبار، جلد اول)
 

 
 

 نقشه روایت به آریانا اربعه حدود
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یخی سابقه  خراسان تار

 کهن های زمان به و است گسترده بسیار خراسان تاریخ که میدهد نشان تحقیقی منابع
 نام گیرد. می بر در را ساسانی و اشکانی هخامنشی، های امپراتوری از هایی دوره گردد، بازمی

 این آنان و شد رسمی ساسانیان توسط است، «خورشید سرزمین» معنی به که «خراسان»
 عرب، فتح از پس کردند. دهی  سازمان خود امپراتوری های بخش از یکی عنوان به را منطقه

 خراسان شد. حفظ آن نام اما درآمد، ها عرب حاکمیت تحت ولایت یک عنوان به خراسان
 گوناگون های امپراتوری و ها فرهنگ از تاریخ طول در و بوده ها تمدن مهم چهارراه همواره

 و مغولان سلجوقیان، غزنویان، جمله از است، گذاشته تأثیر نیز آنان بر و پذیرفته تأثیر
 .تیموریان

 

 میلادی( ۱۱۸۶–۹۶۳) غزنویان سلسلۀ .۱
 سامانی( غلام و )ترکتبار سبکتگین ار:گذ بنیان 
 م( ۱۰۳۰–۹۹۷) غزنوی محمود سلطان سلطنت طلایی: دورۀ 
 امروزی( افغانستان )در غزنه شهر حکومت: مرکز 
 :مرو و نیشابور بلخ، هرات، چون شهرهایی شامل هند، شمال تا خراسان از قلمرو. 
 خراسان نقش: 

 و نیشابور شهرهای رفت. می شمار به امپراتوری این نظامی و فرهنگی قلب خراسان
 .شدند می محسوب دوره آن فرهنگی و ادبی علمی، مراکز ترین مهم از هرات
 برجسته ویژگی: 

 در مهم نقش و فرخی، و عنصری فردوسی، مانند زبان فارسی شاعران از گسترده حمایت
 .اسلام جهان شرق در فارسی ادبیات و زبان تقویت و گسترش
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 میلادی( ۱۱۹۴–۱۰۳۷) سلجوقیان سلسلۀ .۲
 قنیق( قبیلۀ ترکان )از بیک طغرل گذار: بنیان 
 ۱۰۴۰ سال در دندانقان نبرد در غزنویان شکست از پس خراسان: در سلطه آغاز 

 .میلادی
 الملک نظام خواجه وزارت با ملکشاه، و ارسلان آلب زمان در شکوفایی: دورۀ. 
 بغداد و ری مرو، نیشابور، ها: پایتخت. 
 نخراسا نقش: 

 شمار به سلجوقی دولت نظامی و اداری علمی، های پایگاه ترین مهم از یکی خراسان
 .رفت می

 برجسته ویژگی: 
–اسلامی فرهنگ گسترش نیشابور(، و بغداد نظامیۀ جمله )از نظامیه مدارس تأسیس

 .خراسان در شافعی مذهب تثبیت و تقویت و ایرانی
 
 میلادی( ۳۷۰۱–۱۲۲۰ حدود خراسان: در )حکومت مغولن .۳
 میلادی ۱۲۲۰ سال در چنگیزخان حملۀ یورش: آغاز. 
 ۱۲۵۶) خراسان و ایران در ایلخانیان حکومت استقرار جانشینان: حکومت–

 .م( ۱۳۳۵
 تأثیر بر خراسان: 

شدت ویران  در جریان حملات مغول، شهرهایی چون بلخ، نیشابور، مرو و هرات به
 .شدند و شمار زیادی از مردم کشته شدند

 ازسازیب: 
در اواخر دورۀ ایلخانیان، روند بازسازی شهرها آغاز شد و خراسان بار دیگر به یکی از 

 .مراکز مهم فرهنگ، علم و هنر تبدیل گردید
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 نکتۀ مهم: 
های بعدی به اسلام گرویدند و زبان  های نخستین، مغولان در دوره با وجود خشونت

 .فارسی و فرهنگ ایرانی را پذیرفتند
ی .۴  میلادی( ۱۵۰۷–۱۳۷۰) انتیمور
 مغولی( ریشۀ با ترکان تبار )از لنگ تیمور گذار: بنیان 
 :هرات شهر تیمور، جانشینان زمان در سپس و سمرقند ابتدا پایتخت. 
 با همراه بیگم، گوهرشاد همسرش و تیموری شاهرخ زمان در شکوفایی: دورۀ 

 .میرزا بایسنقر فرزندشان
 خراسان نقش: 
 اسلام جهان فرهنگی و هنری مراکز ترین مهم از یکی به هرات دی،میلا پانزدهم قرن در
 .شد تبدیل
 برجسته ویژگی: 

 هایی شخصیت فارسی. شعر و مینیاتور خوشنویسی، معماری، چشمگیر شکوفایی
 .درخشیدند دوره این در جامی عبدالرحمن نورالدین و بهزاد الدین کمال چون

 مصنوعی( هوش )منبع:

 :حدود اربعهٔ خراسان

کتاب مطلع العلوم و  ۲۲۶میلادی، در صفحهٔ  ۱۸۴۵واجد علی هندی در سال »
 :نویسد مجمع الفنون دربارهٔ جغرافیای خراسان چنین می

در سمت غرب آن، مملکت فارس؛ در شرق، هندوستان؛ در شمال، سرزمین تاتار؛ و 
د مشهور در جنوب، خلیج عرب قرار دارد. شهرهای هرات، قندهار، غزنی و کابل از بلا

انگور، سیب، ها مانند  آیند. از محصولات مهم این سرزمین، انواع میوه خراسان به شمار می
 (۵۱–۲۶« )باشد. تی و انار میناشپ
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 حدود اربعه خراسان.

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 میلادی(۱۸۲۵–۱۷۴۷،  ابدالی )درانی ۀجغرافیای سلسل
حاکمیت احمدشاه درانی و میلادی، در دورهٔ  ۱۸۲۵تا  ۱۷۵۰های  در فاصلهٔ سال

جانشینان او از سلسلهٔ ابدالی )که بعداً به نام درانی شهرت یافت(، مرزهای افغانستان 
تأسیس  ۱۷۴۷تر از مرزهای امروزی آن بود. امپراتوری درانی که در سال  مراتب گسترده به

رو وسیعی رفت و در اوج اقتدار خود قلم شمار می ای به های مهم منطقه شد، یکی از قدرت
ای از مرزها و گسترهٔ سرزمینی افغانستان در دورهٔ ابدالی  گرفت. در ادامه، خلاصه را در بر می

 :شود )درانی( ارائه می
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یبا  از   (۱۸۲۵تا  ۱۷۵۰مرزهای سرزمینی افغانستان )تقر
 :(ایران/فارسسمت غرب ) سویبه 
 شرق  زه در شمالشامل هرات، نیشاپور و گاهی مشهد در منطقهٔ خراسان )که امرو

 .(ایران قرار دارد
  مرز غربی با دولت قاجار ایران در مقاطع مختلف دچار نوسان بود، اما شهر هرات

 .ماند ها باقی می در بیشتر اوقات تحت کنترول افغان
 :(آسیای مرکزی سمتبه سوی شمال )

 (اوکسوس یا آمو )رود آمو دریای تا یافته امتداد مناطق و ترمذ مزارشریف، بلخ، شامل. 
 رسید؛  هایی از بخارا و سمرقند نیز می نفوذ سیاسی امپراتوری درانی گاه تا بخش

 .صورت دایمی در اختیار درانیان قرار نداشت هرچند این مناطق غالباً مورد منازعه بوده و به
 :(هند ۀقار  شبه سمتبه سوی شرق )

 (ار دارندشامل پیشاور، اټک و ملتان )که امروزه در قلمرو پاکستان قر. 
 :(هند ۀقار  مناطق جنوبی شبه سمتبه سوی جنوب )

 خان و کویته تحت کنترول  خان، دیره اسماعیل هایی از بلوچستان، دیره غازی بخش
 .امپراتوری درانی بود

 ای از خودمختاری  همچنان بر منطقهٔ سند نفوذ داشت، هرچند این منطقه از درجه
 .برخوردار بود

 ت کنترول درانیانولیات و مراکز مهم تح
 پایتخت امپراتوری از زمان تیمورشاه درانی :کابل. 
 مرکز اصلی قدرت در دورهٔ احمدشاه درانی :کندهار. 
 یکی از مراکز مهم فرهنگی و اقتصادی :هرات. 
 پایتخت زمستانی بسیاری از شاهان درانی :پیشاور. 
 بلخ و مناطق شمالی افغانستان. 
 مناطق بیشتر در حوزهٔ نفوذ قرار داشتند، هرچند این  :ملتان، لهور و گاه دهلی

 .صورت کامل ضمیمهٔ قلمرو امپراتوری نشده بودند به
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 مختصر افغانستانمعرفی 

 وضعیت جغرافیایی

رود، دارای مجموع  افغانستان امروزی که یکی از کشورهای جنوب آسیا به شمار می
باشد. از  می (میلیون هکتار ۶۵٫۲معادل )کیلومتر مربع  ۶۵۲٬۲۲۵جغرافیایی  مساحت

میلیون هکتار را  ۱٫۹میلیون هکتار را اراضی زراعتی و علفچرها،  ۳۷٫۹این مقدار، حدود 
 .دهد میلیون هکتار را اراضی غیرقابل زرع تشکیل می ۲۵٫۴جنگلات و حدود 

 

 
 

 میلادی ۱۸۹۳از سال  پسافغانستان امروزی 
 

 ۳۰درجه و  ۲۹ه شمالی موقعیت داشته و میان کر از نگاه جغرافیایی، افغانستان در نیم
 ۵۱درجه و  ۷۴دقیقه تا  ۳۰درجه و  ۶۰البلد شمالی و  دقیقه عرض ۳۰درجه و  ۳۸دقیقه تا 

فت از سطح بحر  ۴۰۰۰البلد شرقی قرار دارد. ارتفاع اوسط کشور در حدود  دقیقه طول
ت ارتفاع داشته و در ف ۱۶٬۰۰۰کوه هندوکش تا حدود  های رشته باشد. بلندترین بخش می
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 .رسد فت نیز می ۲۵٬۰۰۰نواحی پامیر این ارتفاع به حدود 
پایتخت افغانستان شهر کابل است که در اواخر دوره جمهوری سردار محمد داوود 

الله  نیم میلیون( نفوس داشت و در پایان دوره حکومت داکتر نجیب)نفر  ۵۰۰٬۰۰۰حدود 
 .ه بودنفوس آن به حدود یک میلیون نفر رسید

های ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان، از جنوب با  افغانستان از شمال با جمهوری
شرق  بلوچستان، از شرق با پشتونستان و ایالت سرحد شمال غربی پاکستان، از شمال

 .مرز است گونه محدود با جمهوری خلق چین و از غرب با جمهوری اسلامی ایران هم به
میلیون نفر تخمین گردیده  ۱۵٫۴میلادی حدود  ۱۹۷۹ل نفوس افغانستان پیش از سا

ها  میلیون نفر را کوچی ۲٫۱میلیون نفر جمعیت ساکن و حدود  ۱۳٫۳بود که از این میان 
درصد در مناطق شهری و نزدیک  ۱۶٫۳دادند. از مجموع نفوس کشور، حدود  تشکیل می

 .کردند درصد در مناطق روستایی زندگی می ۸۴به 
صحرایی است. بر اساس ارقام مراکز هواشناسی، اوسط  تان عمدتاً نیمهاقلیم افغانس

ها حدود  گراد و در سردترین ماه درجه سانتی ۳۲ها حدود  ترین ماه درجه حرارت در گرم
گراد تخمین شده است. بیشترین میزان بارندگی سالانه حدود  درجه سانتی ۱۱٫۷منفی 
رسد. همچنان اوسط  برف گاه تا دو متر نیز میمتر بوده و در ارتفاعات، ضخامت  میلی ۳۲۸

ها  ترین ماه درصد و در خشک ۸۹ها حدود  ترین ماه بلندترین میزان رطوبت در مرطوب
درصد  ۱۹ترین میزان رطوبت حدود  که پایین درصد گزارش شده، در حالی ۵۷حدود 

 .تخمین گردیده است
ای هموار است. دریاهای مهم ه افغانستان کشوری کوهستانی با ارتفاعات بلند و دشت

رود، دریای هلمند، دریای کابل و دریای کوکچه، همراه با  آن، از جمله دریای آمو، هری
ای به  گیرند، زیبایی ویژه های آن سرچشمه می های بلند کوه آبشارهای خروشان که از قله

 .اند ها و جنگلات طبیعی و سرسبز آن بخشیده ها، وادی دره
وهوای گوارا و داشتن چهار فصل مشخص ـ بهار، تابستان، خزان  جه به آببنابراین، با تو

رود. بیشتر مردم آن، که  گونهٔ سنتی یک کشور زراعتی به شمار می و زمستان ـ افغانستان به
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کنند، به پیشهٔ کشاورزی و مالداری اشتغال دارند؛  درصد در روستاها زندگی می ۸۴حدود 
داران مصروف  داران، ملاکان و سرمایه های زمین گر در زمینطور مستقل و برخی دی برخی به
باشند. تولیدات زراعتی کشور بیشتر شامل انواع حبوبات و نباتات زراعتی بوده و  کار می

 .های لذیذ افغانستان نیز در سطح جهان شهرت خاصی دارند میوه
ای شکل  ندازهمیلادی، زراعت و مالداری در افغانستان تا ا ۱۹۷۸پیش از اپریل سال 

ماشینی و نسبتاً عصری به خود گرفته بود و کشور به سوی خودکفایی در حرکت قرار داشت. 
سبب تخریب منابع  های زراعتی به ، بسیاری از زمین۱۹۷۸اما پس از رویدادهای اپریل 

آبیاری مانند بندها، نهرها و کاریزها، فرار دهقانان از اثر حملات جنگی، و همچنان کاشته 
ها ماین در مزارع، آسیب دیدند و در نتیجه زراعت و مالداری در کشور دچار  ن میلیونشد

 .سقوط گردید
شدهٔ داخلی در سه دههٔ اخیر سبب شد که برخی  های تحمیل علاوه بر این، جنگ

داران و قاچاقبران داخلی و خارجی، کشت مواد مخدره از قبیل چرس و تریاک را ـ  سرمایه
سازمان ملل متحد ـ در افغانستان تشویق نمایند و از عواید آن برای  های برخلاف فیصله

 .های خارجی استفاده کنند گذاری در بانک های داخلی و سرمایه خرید سلاح، ادامهٔ جنگ
سنگ، آهن، سرب،  نخوردهٔ طلا، نقره، ذغال افغانستان دارای معادن سرشار و دست
های قیمتی و زینتی  طبیعی، پترول و دیگر سنگکروم، ازبست، یورانیم، لاجورد، زمرد، گاز 

 .نشده باقی مانده است صورت بکر و استفاده ها به باشد که برای قرن می
نامهٔ میان  قابل تذکر است که گاز طبیعی مناطق شمالی افغانستان بر اساس موافقت

ی، میلاد ۱۹۷۳دولت وقت افغانستان و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، پیش از سال 
گونهٔ غیرعادلانه با قیمت نازل به فروش رسید. این منابع توسط  بدون برگزاری داوطلبی و به

شد.  متخصصان روسی و تحت نظارت آنان استخراج گردیده و به اتحاد شوروی صادر می
های قیمتی، مانند زمرد از پنجشیر و لاجورد از بدخشان، توسط برخی افراد  همچنان سنگ

گونهٔ غیر فنی استخراج گردیده و به نام  داران خارجی به نظیمی( و سرمایهداخلی )رهبران ت
که عواید آن در  رسید؛ در حالی المللی به فروش می خریداری سلاح در بازارهای بین

 .شد گذاری می های خارجی سرمایه های شخصی در بانک حساب
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 ویژگی های مردم افغانستان

خواه و مبارز  دوست، آزادی کش، وطن زحمت مردم افغانستان مردمی تنومند، قوی،
باشند. از  هستند و از عزم، جرأت، مردانگی، جوانمردی و غرور ملی و مذهبی برخوردار می

های غربی  میلادی، زمانی که برای نخستین بار دین مقدس اسلام در بخش ۶۲۲سال 
مردم این سرزمین پیرو عنوان یکی از مراکز آن، نفوذ یافت،  ویژه در هرات به افغانستان، به

دین مقدس اسلام بوده و همواره به مقدسات دینی و مذهبی )اعم از سنی و شیعه(، حفظ 
اند. بر اساس  های ملی و رسمی خود پایبند بوده عنعنات و فرهنگ ملی و پاسداری از زبان

های رسمی کشور  عنوان زبان های پشتو و دری به میلادی، زبان ۱۹۶۴قانون اساسی سال 
نوازی، شرافت، نجابت و اخلاق حمیدهٔ خویش  شناخته شدند. مردم افغانستان در مهمان

 .قدم و وفادار بوده و در این زمینه شهرت جهانی دارند ثابت
زنی،  دوانی، نیزه مردم افغانستان علاقهٔ خاصی به ورزش دارند. کوهنوردی، اسپ

دنده،  دنده، شکار، کلک توپزنی، بزکشی،  بازی، اتن ملی، نشان پران بازی، گدی آب
روند. همچنان از  شمار می های عنعنوی افغانستان به گیری از جمله ورزش پهلوانی و ماهی

المللی ـ به  های ورزشی بین آغاز تأسیس المپیک، ورزشکاران افغانستان در بسیاری از رشته
 ۱۹۹۲س از سال اند. با این حال، متأسفانه پ استثنای مسابقات زمستانی ـ اشتراک داشته

المللی ـ  های بین میلادی و با به قدرت رسیدن گروه موسوم به مجاهدین، بسیاری از ورزش
به استثنای پهلوانی ـ محدود گردید و در عوض ورزش کرکت که بیشتر در پاکستان و هند 

 .رواج داشت، مورد تشویق قرار گرفت
ی و تمامیت ارضی و نیز دفاع ها در راه حفظ افتخارات ملی، آزادی، حاکمیت مل افغان

اند.  از دین مقدس اسلام و خاک مادروطن خویش، شجاعانه و دلیرانه مبارزه کرده
خواهانهٔ آنان در تاریخ زندگی مردم قهرمان افغانستان با حروف درشت و  های آزادی جنگ

سوب زرین ثبت گردیده و نمونهٔ روشنی از شهامت و عشق آنان به آزادی و استقلال ملی مح
 .شود می
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با این حال، متأسفانه در چند دههٔ اخیر، شمار محدودی از افراد وابسته به بیگانگان و 
پرست، افتخارات ملی، آزادی و حاکمیت ملی و تاریخی کشور را در برابر  عناصر بیگانه

تردید اعمال چنین افرادی نیز در تاریخ  اند. بی پول، مقام و کرسی به معامله گذاشته
های امروز و آینده دربارهٔ آن قضاوت  تان در صفحات سیاه ثبت خواهد شد و نسلافغانس

 .خواهند کرد
بخش بشر از جهالت،  مردم متدین افغانستان که پیرو دین مقدس اسلام، دین نجات

عدالتی هستند، در طول تاریخ با اتکا به خداوند بزرگ و متعال و با پایداری والا  نادانی و بی
نان آزادی، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، تحت لوای دین در برابر دشم

مقدس اسلام و در چارچوب جهاد، متحد گشته و با شکست دشمنان استعمارگر، پیروز و 
 .اند سربلند شده

با این حال، متأسفانه احکام صریح و قاطع دین مقدس اسلام در زمینه فراگیری علم و 
های جامعه افغانی  که اساس بدبختی –تاریکی جهل و نادانی  دانش که برای نجات وطن از

برداری عملی از آن صورت نگرفته  گونه بهره تعیین شده، به کلی فراموش شده و هیچ –است 
های قرآنی و سیره نبوی، در تاریکی مطلق  است. در نتیجه، ملت افغانستان برخلاف هدایت

های  های امیران و قدرت باقی مانده و تلاشدانشی و دور از مدنیت زمان  سوادی و بی بی
سواد  گیری از چهره مذهبی، نیروی عظیم جامعه بی خارجی بر این بوده است که با بهره

گاهی داشت  (٪۹۲تا  ۸۸) را به سود اهداف خود بسیج  –که نه از دین و نه از مدنیت عصر آ
 .نمایند

 :هایی از این اقدامات به شرح زیر است چنانچه نمونه
 نامید« امیرالمؤمنین»محمدخان، پیش از اعلان جهاد، خود را  امیر دوست. 
  لقب داد« ضیاءالمله والدین»امیر عبدالرحمن خان، خود را. 
 خواند« المله و الیدن سراج»الله خان، خود را  امیر حبیب. 
 خادم دین محمد »توسط انگلیس لقب  والله خان به فرزند سقا امیر حبیب

 .شد داده« الله رسول
 نامیده شد« امیرالمؤمنین»های وقت پاکستان  ملا محمد عمر توسط قدرت. 
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دشمنان خارجی افغانستان به خوبی از تأثیرات عمیق احساسات مذهبی در جامعه 
گاه بوده بی برداری کرده و ملت  اند و همواره از آن به نفع اهداف خود بهره سواد کشور آ

 .اند های متعدد سوق داده کامیها و نا تان را به سوی بدبختیافغانس
 :چنانچه سردار اقبال علی شاه در خصوص تأثیرات مذهبی در افغانستان نوشته است

جنبه مذهبی افغانستان نباید نادیده گرفته شود. در طول تاریخ معاصر، شاهان کابل »
حق اند تمام قدرت اجرایی را در اختیار خود متمرکز سازند. حتی اگر  همواره تلاش کرده

ای وجود نداشته باشد، برای حفظ قدرت خود در دولت،  فردی طبیعی شاه برای چنین سلطه
این امر به عنوان یک عامل اساسی تلقی شده است. در این مسیر، همکاری ملاها و 

بدیلی داشته است. اکثریت مردم تحت نفوذ روحانیون زندگی  روحانیان نقش حیاتی و بی
کردند و یا در صورت  ا حمایت آنها قدرت خود را تقویت میکرده و شاهان کابل یا ب می
توانست امنیت شاه را  دید؛ بدین معنا که عملکرد ملاها می توجهی، قدرتشان آسیب می بی

به مخاطره انداخته و حتی تهدیدی برای بقای او ایجاد کند، و از سوی دیگر، دعای آنان 
 .شد باعث استحکام قدرت او می

طور کلی نامناسب است،  ویم که این نوع سیاست در افغانستان بهمن قصد ندارم بگ
خواهم روشن سازم که چنین تأثیراتی هم دارای فواید و هم معایب مشخصی  بلکه می

طلبی  زده ساخته و روحیه شهادت ها را هیجان است. در شرایط کنونی، تبلیغات ملاها افغان
طمئن و مؤثر برای تضمین استقلال کند، که این خود یک زمینه م آنان را تقویت می

 (۳۹–۹« )شود. افغانستان محسوب می
ام، در سخن  تا آنجا که من توسعه احساسات ملی را در شرق و غرب مشاهده کرده»

خود هیچ تردیدی ندارم که احساسات ملی به تنهایی برای حمایت از منافع افغانستان در 
سعه احساسات ملی، عامل اقتصادی نیز یک جهان مدنی کافی نخواهد بود. همزمان با تو

سازد. اقتصاد سیاسی  کننده دارد، زیرا اقتصاد، انسان را وادار به دفاع و مبارزه می نقش تعیین
ای که  شود؛ به گونه های جهان و توجه ویژه به تجارت و صنعت هدایت می با دارایی

ل امنیت و زندگی دفاعی را طور کام تواند به عملکرد قوانین تولید و توزیع به تنهایی نمی
 .تضمین کند
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ها به وضوح مشهود است. شاید این امر در ابتدا  تأثیرات عمیق دین در ذهنیت افغان
آمیز ملاها  عجیب به نظر برسد، اما یک واقعیت انکارناپذیر است که تبلیغات تعصب

عبادت قناعت بهترین »توسعه کشور را محدود ساخته و ذهن مردم را به پذیرش روحیه 
های ملاها با واکنش شدید  معطوف کرده است. هرگونه انحراف جزئی از آموزه« است

 (۳۷–۷« )شده است. شده و توسعه زمان و فرصت در نظر گرفته نمی مواجه می
  

 تأثیرات دینی و مذهبی در افغانستان

 «تغاره شاه»قضیه 
اگرفتن علم و دانش و اند، به دلیل استعداد فطری در فر ها، که اشرف مخلوقات انسان

توانایی استفاده از عقل سلیم، از سایر موجودات متمایزند. در غیر این صورت، بیش از 
چون و چرا پاسخ  طوطاها نیستند؛ طوطایی که اگر آقا و بادارش به او دشنام دهد، بی

و  نیز دشنام یا منقار دهد و گاهی حتی آقا و بادارش را دهد و اگر سلام کند، سلام می می
 .ندز پنجال می

اکثریت ملت مظلوم و بیچاره افغانستان نیز به دلیل پایین بودن سطح سواد و دانش، بیش 
ها را در  اند. دشمنان آزادی و استقلالشان، برای تحقق اهداف شوم خود، آن از طوطاها نبوده

فاده ها به نفع خود است اند و گهگاه از آن علمی نگه داشته سوادی و بی قفس تاریک بی
های غیرانسانی و استثمارگرانه آن  ای زنده از چنین فعالیت نمونه« تغاره شاه»اند. داستان  کرده

دوران است. چنین دسایس در طول تاریخ چندین بار تکرار شده و ملت افغان تا امروز با 
گریبان است. همواره تلاش شده تا با تزریق احساسات  به های دشمنان دست توطئه

سوادی و نادانی  گرایانه، ملت مظلوم و بیچاره افغانستان را در تاریکی بی ملیغیرعلمی و 
های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم شوند و نتوانند از حقوق  نگه دارند، تا از پیشرفت

 .حقه آزادی و استقلال کشورشان در جهان مدرن دفاع کنند
یرعلی خان و استقلال که یکی از دسایس دشمنان امیرش« تغاره شاه»اصل قضیه 
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افغانستان )دست افغانستان در جلد اول کتاب  افغانستان بود، توسط مورخ و نویسنده چیره
 :ثبت شده است (در مسیر تاریخ

الهویه بود که در دوره امیر شیرعلی خان در شهر مزار پیدا شد.  تغاره شاه مردی مجهول»
یاری را فریب داد، تا جایی که سردار او شخصی مکار بود و با لباس فقر درآمد و مردم بس

 .محمد خان، والی بلخ، به او ارادت نشان داد فیض
ای یک بار با یک تغاره در دست وارد شهر  این مرد در خارج شهر منزل داشت و هفته

ای پر از گل و درخت و آب روان  کرد. منزل او باغچه شد و نذورات مردم را جمع می می
کرد و خود  او به واردکنندگان کوکنار، چرس و تریاک تقدیم میداشت و مرجع مردم بود. 

 .زندگی مرفه و مخفی داشت
داد که پادشاهی افغانستان نصیب او خواهد شد.  محمد خان مژده می او به سردار فیض

 .های شادیانه آتش کرد قدر مؤثر بود که سردار توپ سخنان او آن
زا یعقوب علی خافی )نویسنده تاریخ نایب محمدعلم خان، والی بلخ، به وسیله میر

ها  پادشاهان متاخر افغانستان( پس از مرگ تغاره شاه، خانه او را شکافت و از ته خاک
های روغن، برنج و قروت بیرون  هایش خمره های مسکوک طلا و نقره و از زیرزمین کوزه

های مخفی و  تای از فعالی کشید. مردم از زندگی مرموز او متعجب شدند. این قضیه نمونه
 «.منفی سیاسی آن زمان است
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 شان، اکثریت ملت در طول تاریخ، دشمنان مادروطن ما برای رسیدن به اهداف شوم»
 «.اند سواد افغانستان را در طلسم چنین اشخاص نوکر قرار داده بی

 
ها،  یق.م، چندین بار مورد تاخت و تاز هخامنش ۵۴۹افغانستان در طول تاریخ، از سال 
ها  ها و روس های هند، صفویان، ساسانیان، انگلیسی سکندر کبیر، اعراب، چنگیز، مغول

قرار گرفته است. با وجود فتوحات گسترده این متهاجمین در نقاط دیگر جهان، اما در مقابل 
م ۱۷۴۷ویژه پس از ظهور احمدشاه ابدالی در سال  به-دوست های دلیر، شجاع و وطن افغان

 .اند سابقه مواجه گردیده های بی با شکست-غانستان نوینو تأسیس اف
سوادی، پایین  ها ایجاد شده است، بخشی از آن ناشی از بی اگر اختلافات میان افغان

گاهی کامل از مفاهیم عالی دین مقدس اسلام  بودن سطح دانش، ضعف اقتصادی و عدم آ
یت، صداقت، وفاداری، است، مفاهیمی که شامل برادری، برابری، اخوت، وحدت، صمیم

باشد. دشمنان  راستی، صلح و تلاش برای کسب علم و دانش از هر منبع و هر جایی می
الجیشی مهم این کشور در قلب آسیا  افغانستان نیز با استفاده از موقعیت جغرافیایی و سوق

و با رقابت یکدیگر، فرصت و شرایط لازم برای رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
 .اند ژیکی ملت افغانستان را فراهم نکردهتکنالو

امروز، با وجود تاریخی بیش از سه هزار و پانصد سال، افغانستان از لحاظ درصد سواد 
ترین کشورهای جهان به شمار  مانده ترین سطح جهان قرار دارد و از جمله عقب در پایین
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شود.  رعایت نمیطور کامل  به-چه زن و چه مرد-رود. حقوق فردی و اجتماعی مردم می
های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنالوژیک عصر حاضر خبری  متأسفانه از پیشرفت

هایی مشابه شرایط  شده، فقر، بیچارگی و محرومیت نیست و مردم هنوز با زندگی تحمیل
 .کنند وپنجه نرم می قبل از احمدشاه ابدالی دست

شده را عامل اصلی همه  تحمیل سوادی سوادی و کم بر اساس مطالب فوق، نویسنده بی
داند. مسئولیت این وضعیت عمدتاً بر دوش  ها در افغانستان می ماندگی ها و عقب مصیبت

-و متعصب است که طی بیش از هزار سال در هر گوشه و کنار افغانستان یهسو ملاهای کم
و بزرگ های کوچک  وظیفه داشتند تا جامعه-ها و مساجد ها، قصبه ها، قریه کوچه اعم از

 .اند آن را به انجام برسانند های دین مقدس اسلام روشن کنند، اما نتوانسته افغانی را با آموزه
های دینی، ایمانی،  در درجه دوم، رهبران وقت افغانستان قرار دارند که مسؤولیت

 .اند طور کافی انجام نداده وجدانی و اجتماعی خود در تنویر ملت را به
طلب هستند که بقای خود را در تاریکی و  ای استعماری و توسعهه در درجه سوم، قدرت

رحمانه و ناعادلانه،  اند و بارها با تجاوزات بی ویژه افغانستان، دیده سوادی جوامع، به بی
 .اند های مثبت این ملت در مسیر مدنیت را فورا نابود ساخته تلاش

های بعدی  ها، در فصل دگیمان ها و عقب بنابراین، با توجه به سه عامل اصلی مصیبت
صورت مختصر و با در نظر گرفتن این ابعاد  این اثر سعی شده است که مسائل افغانستان به

 .گانه بررسی شود سه
قابل ذکر است که در شرایط کنونی و حتی در سه دهه اخیر، هیچ مرجعی موفق به انجام 

ها و  شده در سالنامه ائهسرشماری و احصایه دقیق در افغانستان نشده است. اطلاعات ار
های داخلی، تلفات جانی و  م، بدون در نظر گرفتن جنگ۱۹۷۸ها پس از  اطلس

صورت  م به۱۹۷۸های قبل از  های آماری سال بینی ها، عمدتاً بر اساس پیش مهاجرت
 .ها محدود است متناقض ارائه شده و اعتبار آن

م، تأثیر مستقیم سواد را بر ۱۹۷۹سال شده در  نویسنده صرفاً با استفاده از احصایه ارائه
ای با چند کشور همسایه و کشورهای  صورت مقایسه های مختلف افغانستان، به بخش

 .پیشرفته، بررسی کرده است
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 افغانستان در قرن هجدهم میلادی

 ایجاد روحیه آزادی و تاسیس افغانستان نوین

میلیون نفر بین  ۶۴۰قرن هجدهم آغاز شد در حالی که جهان با جمعیتی حدود 
های بزرگ اقتصادی اروپایی مانند فرانسه، هلند، انگلستان، پرتگال و اسپانیا تقسیم  قدرت

شده بود. این کشورها، به عنوان رقبای بازرگانی، با مراکز اقتصادی خود، به ویژه فرانسه، در 
شدید داری و تجارت طلا، نساجی، چای و چوب از کشورهای دیگر رقابت  زمینه برده

ورزیدند. این کشورها با پیشرفت علم و  داشتند و به توسعه و آبادانی جوامع خود اهتمام می
 .شان را ارتقا داده بودند دانش، کشورهای خود را صنعتی کرده و سطح اقتصادی و تجاری

کرد کشور خود را صنعتی سازد  در همان زمان، روسیه نیز در رقابت با فرانسه، تلاش می
های آسیای مرکزی، ایران، کشورهای بالکان و دریای مدیترانه پیشرفت کند. اما  و در بخش

شد، و نیز ترکیه عثمانی و هند مغولی، بدون توجه  افغانستان، که آن زمان خراسان نامیده می
های  الطوایفی شدیداً درگیر جنگ های ملوک به اهمیت تجارت، علم و صنعت، تحت نظام

ریق چپاول، غارتگری و تصاحب اموال یکدیگر بودند و مذهبی و بقای زندگی از ط
 .کردند آوری می های جبری جمع مالیات

در آن دوران، در سطح زمین، به جز حیواناتی مانند فیل، اسب، شتر، مرکب، یابوقاطر، 
ساز برای حمل و نقل اموال و تجهیزات جنگی، چیز دیگری  های دست ها و کراچی گادی

ای  شده نیز به جز پرندگان، دست بشر به هیچ چیز ساخته وجود نداشت. در آسمان
 .رسید نمی
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 افغانستان در قرن هجده میلادی
 

ابزارهای چاپ و نشر، برق و وسایل برقی، ماشین بخار، آب سالم و خدمات پزشکی 
دار، شمشیر، سپر،  ها محدود به توپ، تفنگ چِقمقی و فلیته پیشرفته وجود نداشت. سلاح

ها از یک نقطه  برچه و زره بود. تلفن، تلگرام و سیستم پستی وجود نداشت و انتقال پیام نیزه،
کشید. برای مثال، فتح دهلی توسط نادر افشار در  ها طول می ها و ماه به نقطه دیگر هفته

اطلاع  ازاناول اکتبر  تا تا لندن، پایتخت انگلستاناتفاق افتاد، ولی ، ۱۷۳۵فوریه  ۱۴تاریخ 
 .نداشت

شد. تلفات انسانی و حیوانی بالا  نظام و سواری اسب انجام می ها عموماً با پیاده جنگ
ها طولانی و مستمر  شدت رایج و غیرعقلانی بود. مدت جنگ بود و چپاول و غارتگری به

ها بسیار دشوار  ونقل، تجهیزات و خوراکی بود و سازماندهی، استراتژی، تدارک وسایل حمل
 .و روحیه بالای جنگی بودو نیازمند مهارت 

که یک سال پیش از  ۱۷۰۶در افغانستان یا خراسان قدیم، از آغاز قرن هجده، یعنی سال 
وفات اورنگ زیب، امپراتور مغول هند، معروف به عالمگیر، بود، سلطنت صفویان ایران به 

وتکی، انحطاط و زوال گرایید. در نتیجه، مردم شجاع و باهمت قندهار به رهبری میرویس ه
پرست، مدبر، دانشمند و با غیرت، علیه شهزاده گورگین،  رئیس قبیله غلجایی و فردی وطن
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والی ایران در قندهار، قیام کردند. میرویس گورگین را به قتل رسانید و سپاهیان ایران را از 
 .قندهار به خاک ایران بازگرداند و قندهار را آزاد ساخت

عسکر خود،  ۱۵۰۰۰ن سدوزایی، والی هرات، با به دنبال این حادثه، اسدالله خا
عسکر ایرانی را نیز از هرات بیرون راند. به این ترتیب، میرویس خان هوتکی، که  ۳۰۰۰۰

ها ایجاد کرد.  خواهی در میان افغان شد، روحیهٔ آزادی یاد می« میرویس نیکه»بعدها به نام 
دست شده بود،  به ایران و هند دست تر چندین بار میان با اطلاع از اوضاع قندهار، که پیش

اورنگ زیب دوباره در فکر اشغال قندهار افتاد و قوای خود را به سمت آنجا اعزام داشت؛ 
نشینی و شکست  اما نتیجه، تلفات سنگین برای قشون اورنگ زیب بود که او را به عقب

 .واداشت
 

 
 

 حاجی میرویس خان هوتکی
 

س از پنجاه سال سلطنت، در سن نود سالگی میلادی، پ ۱۷۰۷اورنگ زیب در سال 
درگذشت و پسرش معظم، والی کابل، در سن هفتاد سالگی قدرت سلطنت مغلی را در 

های  ها و سک دهلی به دست گرفت. اورنگ زیب در پایان عمر و سپس پسرش با مهرته
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ها دریغ  گریبان بودند و از کشتار سک به های مذهبی شدیداً دست پنجاب در جنگ
 .کردند ینم

های داخلی، هند و صفویان ایران  پس از مرگ اورنگ زیب و مشغولیت پسرش در جنگ
چندین بار به هرات و قندهار لشکر کشیدند؛ اما با همت والای میرویس خان هوتکی، 
حملات صفویان دفع و با شکست مواجه شدند. متأسفانه، پیش از آنکه میرویس خان به 

در قندهار درگذشت و در  ۱۷۲۰اد و مستقل دست یابد، در سال آرزوی ایجاد افغانستانی آز
 .غرب قندهار، در کوکران، دفن شد. پس از او، پسرش محمود هوتکی به پادشاهی رسید

شاه محمود هوتکی، با قدرت رسیدنش، فوراً حملهٔ بزرگی به ایران انجام داد که در 
عسکر اصفهان را اشغال  ۲۰۰۰۰میلادی با  ۱۷۲۲نتیجه کرمان را تصرف کرد و در سال 

بر، شاه حسین سلطنت ایران را به او واگذار کرد و حتی تا قزوین واکت ۲۱کرد. در تاریخ 
ها و  ها را، برخلاف خواسته پیشروی نمود و پایتخت و مرکز حکمرانی دورهٔ سلطنت هوتکی

 .ها، به جای قندهار به اصفهان منتقل کرد آرزوهای افغان
خان سدوزایی، قهرمان دیگر افغان، از خانم زرغونه چشم به  در همان سال، احمد

جهان گشود. چند ماه پس از تولد او، پدرش، زمان خان سدوزایی، والی هرات درگذشت و 
 .به جای او، اسماعیل خان والی هرات شد

اسماعیل خان با دختر زمان خان سدوزایی، یعنی خواهر احمد خان سدوزایی، ازدواج 
 .قرار دادن را زیر سرپرستی و مراقبت خود کرد و احمد خا

همزمان با فتوحات شاه محمود هوتکی در ایران و قلمرو عثمانی، که در تلاش برای 
میلادی،  ۱۷۲۴گسترش خلافت در ایران بود، پس از حمله به گرجستان و پیروزی در سال 

. این معاهده برای شاه ای برای تجزیه ایران امضا نمود با روسیه به رهبری پیتر کبیر، معاهده
گیری درباره چگونگی  محمود هوتکی باعث نگرانی شد، اما پیش از آنکه فرصت تصمیم

 .سالگی درگذشت ۲۷واکنش را بیابد، در سن 
اسماعیل خان با دختر زمان خان سدوزایی، یعنی خواهر احمد خان سدوزایی، ازدواج 

 .کرد و احمد خان را زیر سرپرستی و مراقبت خود گرفت
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همزمان با فتوحات شاه محمود هوتکی در ایران و قلمرو عثمانی، که در تلاش برای 
میلادی،  ۱۷۲۴گسترش خلافت در ایران بود، پس از حمله به گرجستان و پیروزی در سال 

ای برای تجزیه ایران امضا نمود. این معاهده برای شاه  با روسیه به رهبری پیتر کبیر، معاهده
گیری درباره چگونگی  نگرانی شد، اما پیش از آنکه فرصت تصمیم محمود هوتکی باعث

 .سالگی درگذشت ۲۷واکنش را بیابد، در سن 
 

 
 

 شاه محمود هوتکی
 

اشرف هوتکی، به قدرت رسید. در شاه اش،  پس از مرگ شاه محمود هوتکی، پسرعمه
حت فرماندهی و آباد مازندران بود، ت آن زمان، شاه ماهتاسب، پسر شاه حسین، که در فراه

صل، الا یرهبری نادرقلی، مشهور به نادر افشار و یکی از سربازان بسیار ورزیده و دلیر ترک
نیروهای خود را سازمان داد و حملات خود را علیه اشرف آغاز کرد. سرانجام، شاه اشرف 

های بزرگ دست یافت. در  میلادی کشته شد و نادر افشار به موفقیت ۱۷۳۰هوتکی در سال 
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هایی از سلطنت صفوی که از دست رفته بود را بازپس گرفت و به  دت کوتاهی، بخشم
تصرف خود درآورد. او در نخستین فرصت، شاه ماهتاسب را برکنار کرد و پسر خردسالش، 

گیری مناطق تصرف شده  عباس میرزا، را بر تخت سلطنت نشاند و خود مشغول بازپس
 .ها شد توسط عثمانی

  

 
 

 تکیشاه اشرف هو
 

دست گرفت و به سوی  بعد از فوت پسرش، خود او مستقیماً قدرت سلطنت را به
ور شد. شاه حسین هوتکی، که پس از شاه اشرف هوتکی در  خراسان، هرات و قندهار حمله

هایی را که در دورهٔ  قندهار به قدرت رسیده بود، نیز شکست خورد و نادر افشار بخش
 .به تصرف خود درآورد ها آزاد شده بود، دوباره هوتکی

های  ها در دوره در اینجا باید یادآوری کرد که دلیل پیروزی نادر افشار و شکست هوتکی
شاه محمود، شاه اشرف و شاه حسین هوتکی این بود که آنان مرکز ادارهٔ حکومت خود را از 

ف حوزهٔ حمایت مردم خویش به اصفهان منتقل کرده بودند. افزون بر آن، خود را مصرو
های مذهبی، توهین و تحقیر خاندان سلطنتی شاه حسین صفوی، و کشتارهای  جنگ
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 .ناعادلانه و وحشیانه ساخته بودند که در نتیجه موجب نفرت و خشم مردم ایران گردید
از سوی دیگر، به سبب دوری از وطن، پایگاه ملی خود را نیز از دست دادند و نتوانستند 

دست آورند.  ی حکومت خود و تأمین آزادی افغانستان بهحمایت مردم خویش را برای بقا
های بزرگ میرویس خان هوتکی )میرویس نیکه(، که آزادی و استقلال  در نتیجه، آرمان

رو شد و اوضاع دوباره به دورهٔ پیش از  افغانستان برای مردم این سرزمین بود، با ناکامی روبه
خراسان آغاز شده بود، بار دیگر به  ظهور میرویس هوتکی بازگشت؛ یعنی حرکتی که از

 .خراسان انجامید
–۱۷۳۸های  رفته قناعت نکرد. او در سال گیری مناطق از دست نادر افشار به بازپس

تر  که والی آن پیش -های هند  سوی کابل حرکت کرد و این شهر را از مغل میلادی به ۱۷۳۹
سوی دهلی حرکت  و پنجاب به به تصرف خود درآورد. سپس از راه خیبر -فرار کرده بود 

فبروری  ۱۴میلادی از دریای سند عبور نمود و سرانجام در  ۱۷۳۸کرد. وی در نومبر سال 
 .میلادی دهلی را اشغال کرد ۱۷۳۹سال 

ها و  های شدید مذهبی با مهاراته نادر افشار در مدت اقامت خود در دهلی، درگیر جنگ
ها و کشتارهای فراوانی روا  ها، ظلم ویژه سیک ههای پنجاب بود. او بر مردم پنجاب، ب سیک

 .ها کاشت گونه تخم دشمنی را میان مسلمانان و سیک داشت و بدین
 

 
 

 نادر افشار



  5۷ | افغانستان در قرن هجدهم میلادی
 

 

نادر افشار مقدار زیادی طلا و جواهرات، از جمله الماس مشهور کوهِ نور را به غارت 
را به تصرف بخارا و میلادی به خراسان بازگشت و سپس توجه خود  ۱۷۴۱برد. او در سال 

میلادی توسط یکی از  ۱۷۴۷جون سال  ۱۵خیوه معطوف ساخت. سرانجام در تاریخ 
به قتل رسید. با مرگ او،  -تبار بود  که او نیز اصلًا ترک -بیگ  افسران محافظش به نام صالح

 .ای در تاریخ افغانستان گشوده شد های مرحلهٔ تازه دروازه
 

   
                            ۱                                                                                  ۲ 

 .مقبره میرویس خان  هوتکی -۱
 یکی از نصایح میرویس خان هوتکی. -۲
 

 :لت افغان به پشتو و ترجمه دری آنیکی از نصایح میرویس خان هوتکی به م
 در هر حال یکی و متحد باشید. فتمندانه کنید.در هر کار وضع شرا !ملت با غیرت من

 گاه سر خم نکنید. چرا قوی نگهدارید و برای دشمن هی معنویات و احساسات خود
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 حمدشاه ابدالی )درانی(دورۀ ا

 یلادیم ۱۷۷۳–۱۷۴۷
 

ای در تاریخ افغانستان گشوده شد. احمدخان  پس از قتل نادر افشار، صفحهٔ تازه
سال پیش از آن در هرات چشم به  ۲۵خان سدوزایی، که  الی(، فرزند زمانسدوزایی )ابد

ها،  عنوان جنرال دلیر و ورزیده در رأس قوای افغانی متشکل از پشتون جهان گشوده بود و به
شدن نادر افشار با درک شرایط زمان توانست  ها قرار داشت، بعد از کشته ها و ازبک هزاره

 .لفت به دست گیرد و سپس رهسپار قندهار گرددقدرت نظامی او را بدون مخا
ها  ها و هزاره ها، تاجیک در قندهار، او با استقبال گرم اقوام مختلف، از جمله پشتون

های بانفوذ  خان )پدر سردار پاینده محمدخان( که از شخصیت ویژه جمال رو شد؛ به روبه
ز مرگ میرویس هوتکی در رفت. مردم غیور افغانستان که پس ا ها به شمار می بارکزایی
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دوست و مدبری مانند احمدخان سدوزایی  انتظار چنین شرایط و رهبریِ شخص وطن
بودند، در نخستین جرگهٔ ملی که نمایندگان همهٔ اقوام و مذاهب را در قندهار گردهم آورده 

 .رفت، در فضای آزادی کامل به مشورت پرداختند شمار می سابقه به بود و در نوع خود بی
پس از چند روز نشست مهم ملی در زیارت شیرسرخ در قندهار، احمدخان سدوزایی 
ــ که خود داوطلب پادشاهی نبود ــ بر اثر اصرار مکرر اعضای جرگه و درخواست سید 
صابرشاه کابلی، شخصیت روحانی و مورد احترام همهٔ حاضران، به پادشاهی برگزیده شد. 

گونه  عنوان تاج بر دستار احمدخان گذاشته شد و بدین ای از گندم به در این مراسم، خوشه
عنوان نخستین پادشاه افغانستان نوین در قندهار انتخاب و  احمدخان سدوزایی ابدالی به

 .اعلام گردید
دوست و  منصبی دلیر، شجاع و کارآزموده و شخصیتی وطن احمدشاه ابدالی صاحب

از آن در دوران پادشاهی خویش، هرگز  های زمان نادر افشار و پس مدبر بود. او در جنگ
های  شکست نخورد. گفتار و کردار احمدشاه یکی بود و به عنعنات، کلتور، مذاهب و زبان

 .گذاشت مختلف در افغانستان احترام می
ها و نمایندگان  او تصامیم مهم در مسائل ملی را با مشوره بزرگان، روحانیون، فیودال

ها  ها و قوانین موضوعه احترام جدی قایل بود. برای فیودال کرد و به فیصله ملت اتخاذ می
داد و اکثر آنان را در امور کشوری و  عدالتی و مداخله در امور حکومتی را نمی فرصت بی

 .داشت نظامی مستقیماً تحت اداره خود مصروف نگه می
و  برای اعضای خانواده و دوستان شخصی خویش هیچ نوع امتیاز یا برتری قایل نبود

زندگی ساده را دوست داشت. شخصیتی با اخلاق حمیده و متواضع داشت و از اوضاع 
گاهی کامل داشت. او خوشبختی افغانستان نوین را در وحدت ملت آن  داخلی و خارجی آ

 .دید می
با ایجاد وحدت و شاهی ملی سرتاسری، اساس امپراتوری افغانستان جدید را گذاشت 

ر امپراتوری ابدالی ضرب کرد. محافظان شخصی او بیشتر و سکه احمدشاهی را در سراس
زبان بودند. به سبب همین خصوصیات عالی بود که در میان مردم  قزلباشان شیعه و فارسی
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شناخته شدند. « درانی»آن زمان شهرت فراوان یافت و به مرور زمان خود و قومش به نام 
 .خطاب کردند« احمدشاه بابا»، یا «پدر»یعنی « بابا»همچنان احمدشاه درانی را به نام 

احمدشاه بابا به انکشاف علم، دانش و ادب علاقه خاصی داشت. حتی خود او به 
جانبه افغانستان بود. با  سرود و آرزومند پیشرفت همه های فارسی، دری و پشتو شعر می زبان

اهمیت  این حال، نخستین اولویت او تثبیت سرحدات افغانستان بود و این موضوع برایش
 .ویژه داشت

ها، دریاهای بزرگ و مناطق  یعنی کوه-او آرزو داشت سرحدات طبیعی افغانستان
به طور مشخص تعیین شوند. از همین رو، یکی از آرزوهایش رسیدن سرحدات -مرتفع

 .افغانستان به دریای سند، دریای ستلج و دریای آمو بود
فرما بود و مرزهای مشخص  مدر زمان سلطنت او هنوز هم قانون جنگ در جهان حک

طلبی  سیاسی به شکل امروزی وجود نداشت. در آن زمان بریتانیا و فرانسه در رقابت توسعه
و تجارت با یکدیگر درگیر بودند و در امپراتوری مغولان هند نفوذ چندانی نداشتند تا بتوانند 

 .مانع پیشرفت و فتوحات احمدشاه درانی در هند شوند
وسیه در فکر گسترش نفوذ خود در بالکان و یافتن راهی به بحیره از جانب دیگر، ر

 .اندیشید های گرم نمی مدیترانه بود و هنوز به پیشروی به سوی هند و آب
از این رو، احمدشاه درانی در دوره سلطنت خود توانست قلمرو امپراتوری خویش را به 

زایی،  ، سرزمین یوسفجات، پنجاب تا لاهور، کشمیر، پشاور بلوچستان، سند، دیره
هایی از  بدخشان، قندهار، هرات، کابل، هزاره و ملتان گسترش دهد و در غرب نیز بخش

 .خراسان، مشهد و نیشاپور را در قلمرو خود درآورد
پت سوم بود که به تاریخ یازدهم  از جمله فتوحات مشهور او، جنگ بزرگ نبرد پانی

ستان، رخ داد. در آن جنگ، قوای طرفین به شرح ترین ماه تاب میلادی، در گرم ۱۷۶۱جولای 
 .(۷۰–۶ذیل بودند )
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 تعداد قوای احمدشاه درانی و مهاراتاها

 قوای مهاراتاها قوای احمد شاه درانی تعداد
 ۱۵۰۰۰ ۳۸۰۰۰ پیاده
 ۵۵۰۰۰ ۴۱۸۰۰ اسپ
 ۳۰۰ ۷۰ توپ

 
رف متحمل در نتیجهٔ این جنگ، مهاراتاها با شکست فاحشی مواجه شدند و هر دو ط

 .خسارات سنگینی گردیدند
ای تجدید نمود و بر  نامه احمدشاه درانی در شمال افغانستان با پادشاه بخارا موافقت

عنوان سرحد میان افغانستان و بخارا تعیین گردید. پادشاه بخارا  اساس آن، دریای آمو به
حمدشاه درانی گونهٔ تحفه برای ا هنگام بازگشت، خرقهٔ مبارک حضرت محمد )ص( را به
 .آباد به قندهار انتقال داد تقدیم کرد. احمدشاه درانی آن را با احترام خاصی از فیض

وی همچنین به سوی غرب لشکرکشی کرد و خراسان را ـ که شامل نیشاپور و مشهد نیز 
گونهٔ  بود ـ به تصرف درآورد. در دورهٔ احمدشاه درانی، آموزش و پرورش علم و دانش به

کردند و  الطوایفی زندگی می چندانی نداشت. مردم هنوز هم تحت نظام ملوک رسمی رواج
 .های تجارتی اروپا در افغانستان خبری نبود از رقابت

مند اعمار یک پایتخت مستحکم و نیرومند مطابق با شرایط عصر  احمدشاه درانی علاقه
طور  حصار کابل را بهمیلادی بالا ۱۷۵۳رو، در مرحلهٔ نخست، در سال  و زمان بود. از این

عنوان  میلادی تهداب شهر جدید قندهار را به ۱۷۶۱کامل ترمیم کرد و سپس در سال 
 .پایتخت افغانستان نوین گذاشت

که به آرزوهای بلند خود برای یک افغانستان سربلند، آزاد،  اما متأسفانه پیش از آن
سالگی در  ۵۰ر سن میلادی د ۱۷۷۳مستقل و شگوفا دست یابد، در ماه اکتوبر سال 

ای که به آن مبتلا شده بود، وفات نمود. نام پرافتخار او در تاریخ  قندهار، در اثر بیماری
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 .افغانستان با خط زرین ثبت گردیده و جاودانه باقی ماند
احمدشاه درانی در قندهار به خاک سپرده شد و پس از او سلطنت به پسرش تیمورشاه 

 .انتقال یافت
نویسد که احمدشاه درانی چنان محبوبِ قلبِ ملت بود که به  لیسی مییک نویسندۀ انگ

اعطا کردند. پس از آن، احمدشاه ابدالی به لقب درانی «( دُرِِّ دُران»یا ) «رانودُرِِّ د»او لقب 
 .(۵۵–۶معروف گردید )

Dur-i-Duran, the “Pearl of Pearls”or, as it is   sometimes translated, 
the “Pearl of th Age” (۶–۵۵)    

 :یعنی
Dur-i-Duran   شود،  که گاهی ترجمه می است، یا چنان «مرواریدِ مرواریدها»به معنای

 .(۵۵–۶) «مرواریدِ زمانه»
 

 
 

 میلادی ۱۷۵۷امپراتوری احمدشاه ابدالی در سال  ۀنقش
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 بخشی از بقایای شهر قندهار که توسط                   شهر جدید احمد شاه ابدالی که در سال               
 .شده بود اعماراحمدشاه ابدالی )درانی(                       (میلادی ساخته شد )فیسبوک ۱۷۵۰               

 
 

 

 
مقبره احمد شاه ابدالی 

 ی( در قندهارران)د
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 آزاد خان افغاندورۀ حکمروایی 

 
احمد شاه ، در دوران حکومت (بدالی )درانیتیمور شاه اقبل از آغاز سلطنت 

در آسمان تاریخ طلوع  آزاد خان افغان، ستارهٔ درخشان دیگری از افغانستان به نام ابدالی
ها برای مدتی در سرزمین فارس قدرت یافت و حدود شش سال بر  کرد. او مانند هوتکی

 .هایی از آن حکمرانی کرد بخش
آور  های برجسته و نام یکی از شخصیت (یمیلاد ۱۷۸۱–۱۷۰۶آزاد خان افغان )

نظامی و سیاسی افغانستان در سدهٔ هجدهم بود. شجاعت، بلندهمتی و حکومت کوتاه اما 
 .غرب ایران و قفقاز، سبب شد نامش در تاریخ ماندگار شود های شمال تأثیرگذار او در بخش

 زادگاه و تبار
غلزی )غلجایی( ده شد و از قبیلهٔ میلادی در اندرِ غزنی زا ۱۷۰۶آزاد خان حدود سال 

 .بود؛ قومی که به دلاوری و جنگاوری شهرت داشت پشتون
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ین  دوران آغاز
میلادی کشته شد(،  ۱۷۴۷که در سال ) نادرشاه افشارپس از فروپاشی امپراتوری 

های مختلف قلمرو پیشینش با یکدیگر به نبرد  بسیاری از فرماندهان او برای تصاحب بخش
ای  زاد خان، که از سرداران نادرشاه بود، توانست در این میان جایگاه برجستهپرداختند. آ

 .برای خود ایجاد کند
 اوج قدرت

های نظامی و روابط قومی خود،  گیری از مهارت پس از مرگ نادرشاه، آزاد خان با بهره
یزویژه شهر  ، بهآذربایجانمیلادی بر نواحی  ۱۷۵۶تا  ۱۷۵۱های  در سال فت ، تسلط یاتبر

 .گسترش داد اصفهانو  گرجستانو نفوذش را تا 
 نزول قدرت

یمویژه  با این حال، در اثر رقابت با دیگر رهبران، به گذار دودمان  بنیان) خان زند کر
خان، به  زندیه در ایران(، قدرت او رو به زوال گذاشت. پس از شکست در برابر کریم

 .حبس سپری کرد هنشینی رفت و باقی عمر خود را در حالت نیم گوشه
 درگذشت و میراث

 .سالگی درگذشت ۷۶میلادی در سن  ۱۷۸۱آزاد خان افغان در سال 
اگرچه دوران حکومتش کوتاه بود، اما او به عنوان نمادی از شجاعت، رهبری و نفوذ 

ها فراتر از مرزهای افغانستان در تاریخ باقی ماند. ظهور او در سرزمین بیگانه،  افغان
 .ها در منطقه در آن دوران بود احترام و جایگاه والای افغاندهندهٔ  نشان

 
 

 
 

حکمروایی آزاد خان در مجاورت شمال غرب امپراتوری 
 احمد شاه ابدالی )درانی(
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میلادی  (۱۷۵۷تا  ۱۷۵۱)های  باید متذکر شد که در نقشهٔ فوق، که مربوط به سال
رفت؛ همچنین نام ایران ذکر  ار میشم هند بهآن مناطق جزو است، پاکستان وجود نداشت و 

 .شد جای آن از نام پارس استفاده می نشده بود و به
 

 
 

 میلادی ۱۸۲۶ -۱۷۴۷۴امپراتوری درانی و منطقه نفوذ آن حدود 
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 دورۀ سلطنت تیمورشاه ابدالی )درانی(

 (میلادی ۱۷۹۳–۱۷۷۳)
 

خیر حیات پدرش والی هرات و م در مشهد متولد و در آ۱۷۴۷شهزاده تیمور که در سال 
خود را به قندهار  ز مریضی پدرش احمدشاه درانی فوراً با اطلاع ا ،ولیعهد سلطنت بود

 را بدست گرفت. زمام امور یلادیم۱۷۷۳اکتوبر  ۲۳تاریخ ه رسانید و بعد از فوت پدرش ب
ز ای ا که از پرستیژ پدر برخوردار بود، در آغاز سلطنت با سلسله تیمورشاه با آن

های فامیلی و سرداران بارکزایی مواجه شد. با این حال، توانست مخالفان خود را  مخالفت
ناکام گذاشته و سرکوب کند. در همان زمان که تیمورشاه مشغول سرکوب سرداران داخلی 

های پنجاب، کشمیر، مشهد،  بود، در نقاط مختلف امپراتوری ابدالی، مانند مناطق سک
ها و امتناع از پرداخت مالیات رخ داد. او توانست همه  ستان، سرکشینیشاپور، بخارا و ترک

این مناطق را مجدداً تحت کنترل خود درآورد و به پرداخت مالیات وادار کند، به استثنای 
ایالت سند که اداره آن به دست امیران تالپوری بود و بلخ که به طور کامل استقلال خود را 
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 .اعلام کرده بود
مانند پدرش، مخالف تبعیض مذهبی، زبانی و قومی بود. نیروهای او تیمورشاه، ه

شدند و محافظان شخصی او نیز قزلباش )شیعه( و  شامل مردم پشتون، هزاره و ازبک می
 .زبان بودند فارسی

تیمورشاه که در محیط علم، هنر و ادب هرات پرورش یافته بود، از فیض دانش و هنر 
های  گذاشت و خود نیز به زبان ان، علما و شاعران احترام میمند بود. او به دانشمند بهره

سرود. یکی از شاعران برجسته دوران او، عایشهٔ درانی بود که  فارسی، دری و پشتو شعر می
 .بعدها لیسهٔ نسوانی به نام او در شهر کابل تأسیس شد

ردار پاینده از وزرای بسیار مقرب و شایستهٔ تیمورشاه که مقام صدراعظمی نیز داشت، س
های خراسان، مشهد و  محمدخان پسر جمال خان بارکزایی بود. او پس از سرکوب شورش

 .را از طرف تیمورشاه دریافت کرد« سرفرازخان»نیشاپور، لقب 
گری، فلزکاری، معماری،  ای به صنایع دستی از قبیل نساجی، چرم تیمورشاه توجه ویژه

کرد. همچنین او اهتمام خاصی  را تشویق میدوزی داشت و تجارت داخلی  تجارت و سوزن
که در جهان اروپایی و آمریکای  به تأسیس و ساخت مدارس علوم قدیم داشت، در حالی

 .شمالی تلاش برای پیشرفت علوم و فرهنگ نوین جریان داشت
 م، یعنی سه سال قبل از فوت احمدشاه درانی، جمز وات۱۷۶۹برای مثال، در سال 

(James Watt) دیل انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی موفق شد اولین ماشین بخار را با تب
های صنعتی و اقتصادی جهان آغاز نماید.  اختراع کند و بعدها انقلاب صنعتی را در بخش
داد؛ فرانسه در مقابل انگلیس در آمریکای  همزمان، در جهان حوادث مهم دیگری رخ می

 .داد شمالی و آسیا مستعمرات خود را از دست می
در انگلستان برای اولین بار نظام پارلمانی و آزادی فردی اعلان شد و ایالات متحده 

م استقلال خود را از انگلیس به عنوان یک کشور آزاد و مستقل به ۱۷۷۶جولای  ۴امریکا در 
م رخ داد که نظام ۱۷۹۵تا  ۱۷۸۹های  دست آورد. همچنین انقلاب کبیر فرانسه در سال

داری را بر اساس اصول  ی و فئودالی اروپا را در هم شکست، نظام سرمایهکهنه و استبداد
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گذاری کرد، روحیه روشنفکران را تقویت نمود و اعلامیه حقوق  دموکراسی و رقابت آزاد پایه
 .بشر را به تصویب رساند

های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی و  گسترش علم و دانش در بخش
شد. اما در کشورهای مستبد اروپایی مانند عثمانی و در کشورهای  می تکنولوژیکی دنبال

های  های مذهبی و سلطه حکومت آسیایی مانند ایران، هندوستان و افغانستان، جنگ
ساخت و از سیر طبیعی پیشرفت تاریخ عقب  مستبد، مسیر توسعه علوم جدید را کند می

 .ماندند می
کیلومتر از مرز افغانستان فاصله نداشت،  ۱۶۰۰ز در شمال افغانستان، روسیه که کمتر ا

طلبانه خود، در  کرد. بر اساس طبیعت توسعه های عصر همراه می خود را با پیشرفت
کرد و با پادشاهان بخارا و قندهار در تلاش برای  های آسیای مرکزی پیشروی می بخش

 .شکست داد ها را تصرف تاشکند درگیر بود، اما دولت تزاری مانع آنان شد و آن
تیمورشاه در دوران سلطنت خود، با توجه به علاقه شخصی به کابل و موقعیت 

های هندوکش و دو کوه شیردروازه آسمایی، و همچنین علاقه  الجیشی آن بین کوه سوق
م، یعنی یک سال پس ۱۷۷۴اش به ادبیات فارسی و دری، پایتخت افغانستان را در سال  ویژه

 .کابل انتقال داد و در بالاحصار مسکن گزیداز جلوس، از قندهار به 
م در پیشاور که پایتخت زمستانی او ۱۷۹۳سال سلطنت، در سال  ۲۰تیمورشاه پس از 

 .بود، درگذشت و در چارباغ کابل دفن شد
دختر به میراث باقی ماندند که از میان پسرانش مشـهورترین  ۱۳پسر و  ۳۳از تیمورشاه 

لـدین، آنان همایون، محمود، فیروزا
ــجاع ــاه و ش ــاس، زمانش الملک  عب

ــاه  ــرگ او، زمانش ــس از م ــد. پ بودن
 .قدرت سلطنت را به دست گرفت

 

مقبرهٔ تیمور شاه ابدالی )درانی( در شهر 
 کابل
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 (ره سلطنت شاه زمان ابدالی )درانیدو

 یلادیم ۱۸۰۱–۱۷۹۳
 

پسر او، پنج تن مدعی قدرت و سلطنت شدند:  ۳۳در هنگام وفات تیمورشاه، از میان 
شهزاده همایون، والی قندهار؛ شهزاده محمود، والی هرات؛ شهزاده عباس، والی پشاور؛ 

ی و زابلستان. هر یک ادعای الملک، والی غزن شهزاده زمان، حاکم کابل؛ و شهزاده شجاع
 .خلافت داشتند

زمانی که تیمورشاه به پشاور سفر کرده بود، شهزاده زمان، که هفتمین پسر و نایب 
سلطنت در کابل بود، از این فرصت استفاده کرده و برادرانش را که در کابل حضور داشتند، 

 .در بالاحصار زندانی کرد و سلطنت خود را اعلام نمود
ترین پسر تیمورشاه بود، خود را مستحق سلطنت دانست و در قندهار  ه بزرگهمایون، ک

 .سلطنت خود را اعلان کرد
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شهزاده زمان شاه، مردی هوشیار و مذهبی، نفوذ روحانیون را در جامعه افغان به خوبی 
شناخت. برای کسب حمایت ملت و روحانیون، پس از مراسم فاتحه پدرش، به دیدار  می

جان، شخصیت روحانی  الله مجددی فاروقی، ملقب به حضرت قیوم یحاجی محمد صاف
مقتدر آن عصر، رفت و دستار پادشاهی بر سر او گذاشته شد و پادشاهی او تأیید گردید. 

های قوم بارکزایی و از  محمدخان بارکزایی، از با نفوذترین شخصیت همچنین سردار پاینده
 .ه حمایت کرده و پادشاهی او را تصدیق نموددوران سلطنت تیمورشاه، از شهزاده زمان شا

شاه زمان برای سرکوب برادر بزرگش، شهزاده همایون، سردار پاینده محمد خان 
بارکزایی را مامور کرده و لشکرکشی به سوی قندهار نمود. در نتیجه، نیروهای همایون و شاه 

د و به بلوچستان نزد روی هم قرار گرفتند و شهزاده همایون شکست خور زمان در قلات روبه
زمان، برادر بزرگ دیگر شاه زمان، یعنی شهزاده محمود، از  برادرش نصیرخان پناه برد. هم

اطاعت شاه زمان سرپیچی کرد و به سوی قندهار و کابل لشکر کشید، اما با اطلاع از 
شکست شهزاده همایون، دوباره به هرات بازگشت، سلطنت شاه زمان را پذیرفت و به 

درآمد. شاه زمان نیز به سبب عواطف برادری، شهزاده محمود را همچنان در هرات  اطاعت
 .عنوان والی پذیرفت به

های  طلبی و رقابت قابل ذکر است که پس از مرگ تیمورشاه، به دلیل خودخواهی، جاه
فرزندان او و نیز درگیری سردار پاینده محمد خان بارکزایی با شهزاده همایون ابدالی، 

های  گان ابدالی و خاندان بارکزایی آغاز شد و پایه و خصومت میان شهزادهدشمنی 
 .امپراتوری احمدشاه ابدالی به تدریج ضعیف و رو به خرابی گذاشت

پت و بازگشت احمدشاه ابدالی، با  در هند، پس از شکست مهاراتاها در جنگ پانی
د در نقاط استراتژیک مانند ها که قبلًا چند کمپانی محدو ها، انگلیس فروپاشی سلطنت مغل

سواحل بنگال، مدراس و بمبئی برای تجارت تأسیس کرده بودند، به منظور توسعه تجارت و 
های نظامی خود را  گسترش نفوذ خود در هند و همچنین در بازارهای آسیای مرکزی، کمپ

در سه نقطه مهم تأسیس کردند و از سه جهت شرقی، جنوبی و غربی هند را محاصره 
ودند. از سوی دیگر، فرانسه بیشتر مستعمرات خود را از دست داده و توان مقابله مستقیم نم
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 .های هند شرقی را نداشت با کمپانی
ها و  که عمدتاً مهاجران افغانی در دوره مغل-بنابراین، یگانه امید مسلمانان هند

ها مسلمان  لاحمدشاه درانی بودند یا هندوهایی که در دوران سلطنت محمود غزنوی و مغ
ها نجات  ها را از حملات اهل هند و انگلیس به سلسله خاندان درانی بود، تا آن-شده بودند

طلبی مشترک روسیه و فرانسه نگران بودند، تنها  ها که از توسعه دهند. از سوی دیگر، انگلیس
ود، برنامه دیدند و برای حفظ منافع خ راه ورود خود به هند را از مسیر ایران و افغانستان می

 .بردند شان را به سوی مناطق شمال غربی هند پیش می طلبانه توسعه
طلبی انگلیس در کشورهای همسایه  شاه زمان، که شخصیتی دانشمند و مخالف توسعه

ها بر مسلمانان بود، مصمم شد با دفاع از مرزهای علمی و دریای سند، نه تنها  و مظالم آن
ود سازد، بلکه خواست مسلمانان هند را نیز پاسخ روح جدش احمدشاه ابدالی را خشن

ها  سوی هند لشکر کشید. از لشکرکشی شاه زمان به هند، نه تنها مهاراتا و سک گوید. او به
 .ها نیز در خوف و وحشت فرو رفتند بیم داشتند، بلکه انگلیسی

ردند که ک مسلمانان حیدرآباد و شهزاده تیپو از میسور بارها از شاه زمان درخواست می
برای نجات اسلام از دست هندوها وارد هند شود. شاه زمان نیز به درخواست مکرر آنان 

م از راه قندهار به ملتان و از مسیر کابل و غزنی به پشاور ۱۷۹۵پاسخ مثبت داد و در سال 
وارد هند شد و از دریای سند گذشت و تا لاهور پیش رفت. اما در این هنگام، برادرش 

یون بار دیگر وارد قندهار شد و ادعای سلطنت نمود. شاه زمان مجبور شد به شهزاده هما
 .افغانستان بازگردد و همایون را وادار به فرار کند
م به سوی کشمیر حرکت کرد تا از آنجا ۱۷۹۶همایون که آرام نگرفت، بار دیگر در سال 

کور کردن، در  جنگ را آغاز نماید، اما در طول مسیر گرفتار شاه زمان شد و پس از
بالاحصار کابل به همراه چند برادر سرکش دیگرش زندانی گردید. شاه زمان بار دیگر به 

م به سوی هند ۱۷۹۸-۱۷۹۷های  درخواست مکرر مسلمانان هند پاسخ داد و در سال
حرکت کرد و از دریای سند گذشت. اما خبر حرکت شهزاده محمود به سوی کابل به او 

ن به کابل بازگشت و شهزاده محمود را وادار به فرار به ایران کرد. سپس رسید؛ ناچار شاه زما
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م دوباره به پنجاب ۱۷۹۸عنوان والی هرات منصوب نمود و خود در سال  پسر خود را به
لشکر کشید. حتی پنجاب را اشغال کرد و از سوی رنجیت سنگ با استقبال مواجه شد؛ شاه 

به رنجیت سنگ سپرد و خود به دلیل مشکلات داخلی زمان در مقابل، اداره امور پنجاب را 
 .به افغانستان بازگشت

در نتیجه، چندین لشکرکشی و بازگشت شاه زمان، مردم مسلمان هند مأیوس شدند و 
امید خود به کمک او را از دست دادند و در پی یافتن حمایت از مرجع دیگری برآمدند. در 

مصر ناکام شد؛ بنابراین ناپلیون نگاه خود را به شرق همین زمان، فرانسه در برابر انگلیس در 
دید،  دوخت و قصد داشت از آن سو حرکت کند. چون موفقیت خود را از طریق دریا نمی

م از مسیر ایران و افغانستان وارد ۱۸۰۰طور مشترک در سال  تصمیم گرفت با روس تزاری به
رماندار کل انگلیس در هند، جان هند شوند. اما پیش از آنکه پلان ناپلیون عملی شود، ف

مالکم، که در کمپانی شرق هند در مدراس فعالیت داشت، مأمور شد از طریق خلیج فارس 
تر در دوره صفویان  به ایران سفر کند و شاه ایران را قانع سازد که به هرات و قندهار، که پیش

 .م در اختیار نادر افشار بود، حمله نماید۱۷۳۸و سپس در سال 
های آینده  نخستین مداخله غیرمستقیم انگلستان در امور افغانستان و آغاز بدبختیاین 

ملت افغان بود، چرا که شاه زمان را مشغول جنگ با ایران نمود و خود، استحکامات 
غربی آن، تقویت  ویژه در دهلی و مناطق شمال طلبی و نفوذ خویش را در هند، به توسعه

 .کردند می
ن ملکم به سوی ایران حرکت کند، دست به دسیسه دیگری زد؛ و آن اما پیش از آنکه جا
کرد، موظف گردید  الاصل، که در کمپانی شرق هند کار می خان ایران این بود که مهدی علی

نزد شاه ایران رفته و به او گزارش دهد که شاه زمان نسبت به اهل قزلباش )شیعه( هند ظلم 
کند. بر این  محلات خود و فرار به کمپانی شرق هند می دارد و آنان را وادار به ترک روا می

اساس، اگر شاه ایران شهزاده محمود را با لشکری به سوی هرات و قندهار اعزام کند تا 
 .سلطنت را در دست گیرد و اهل شیعه مقیم هند را از شر شاه زمان نجات دهد

د، کورنر جنرال هند، خان در دربار شاه ایران موفق نش چون توطئه و دسیسه مهدی علی
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-۶میلادی به ایران فرستاد ) ۱۷۹۹را در سال  (Captain John Malcolm) جان ملکم
۸۱). 

 :جان ملکم پیش از آغاز سفر، اهداف خود از سفر به ایران را چنین بیان کرد
روم تا هند را از خطر تجاوز سالانه شاه زمان که همواره باعث خسارات  من به ایران می»

برای کمپانی شده نجات دهم؛ یعنی با مشغول ساختن او در ولایات ایران، فراوان 
های  های فعال فرانسه را که در صدد احیای پیشرفت های شریرانۀ احتمالی دموکرات تلاش

اند، هستند خنثی نمایم. این است اهداف  تجاری پیشین خود، که عمدتاً از دست داده
 .(۸۱-۶« )اصلی من در ایران

که با تحایف فراوان به سوی ایران حرکت کرده بود، پس از رسیدن به دربار جان ملکم 
ای از  شاه ایران، با گرمی بسیار استقبال شد و پس از مذاکرات مفصل، به سهولت به سلسله

 :توافقات دست یافتند. مواد دوم، سوم و چهارم این معاهده میان انگلیس و ایران چنین است
جا  افغانستان تصمیم بگیرد که به هندوستان حمله نماید، از آنهرگاه پادشاه : ماده دوم

پیکر با  حضرت پادشاه انگلیس هستند، یک قشون کوه که ساکنان هندوستان رعایای اعلی
حضرت شاهنشاهی ایران به افغانستان اعزام  تمامی لوازم و مهمات از طرف کارگزاران اعلی

تلاش خود را به کار گیرد تا آن ملت به کلی  خواهد شد تا آن کشور را ویران سازد و تمام
 .متزلزل و پراکنده شود

اگر پادشاه افغانستان بخواهد به دوستی و صلح روی آورد، باید هرگونه قصد  :ماده سوم
 .حمله به هندوستان را از ذهن خود بیرون کند

هد با هرگاه پیش آید که پادشاه افغانستان یا کسی از ملت فرانسه بخوا :ماده چهارم
 (۱۹۴-۳دولت شاهنشاهی وارد جنگ شود، انگلیس به ایران کمک نظامی خواهد کرد. )

پس از این موفقیت سیاسی و بزرگ که به سهولت و تنها در سایه خرج پول در ایران به 
دست آمده بود و در نتیجه سیاست استعماری انگلیس در هندوستان و شرق، دشمن بزرگی 

را از میان برده -تر از ناپلئون بود تر و خطرناک ه هندوستان نزدیککه بسیار ب-مانند زمانشاه
 :بود، کپتان ملکم انگلیسی نوشت
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اطمینان داشته باشید که قبل از شروع باران، شاه زمان هیچ اقدامی در هندوستان »
نخواهد توانست انجام دهد. حتی اگر توان مداخله در هندوستان را داشته باشد، فرصت آن 

-العقیده بود( )آقای کپتان گویا یک مسیحی راسخ - د یافت و به کمک خداوندرا نخواه
برای چند سال دیگر زمانشاه آنقدر سرگرم مسائل داخلی خود خواهد بود که فرصت 

 «.اندیشیدن به چیز دیگری نخواهد داشت
ها از قدرت افغانستان و  دهنده ترس انگلیسی های ملکم به کمپانی انگلیس نشان نامه

ها علیه این کشور است. به عنوان مثال، او در دسامبر  های تخریبی آن چنین فعالیتهم
کننده قبایل قندهار توسط زمانشاه  میلادی از ایران نسبت به کشته شدن روسای توطئه ۱۷۹۹

ور شود و  های داخلی در افغانستان شعله ابراز خوشوقتی کرده و امید داشت که شورش
 .ندوستان را نیابدزمانشاه فرصت حمله به ه

های ایران به سوی خراسان و ایجاد شورش در افغانستان ابراز  وی همچنین از حرکت
 :نویسد ای دیگر می مسرت کرده است. در نامه

برای منافع انگلیس، ولایت خراسان باید مستقل باشد؛ و اگر ناگزیر باشد که تحت »
رد، بهتر است تحت نفوذ ایران باشد، زیرا نفوذ یکی از دو کشور )افغانستان یا ایران( قرار گی

 «.قدرت شاه ایران بسیار کمتر از قدرت پادشاه افغانستان است
کید می در نامه  :کند ای دیگر ملکم تأ

ترین دشمنان قدرت انگلیس در هندوستان است و اوست که  زمانشاه یکی از قوی»
 «.نفوذ کندتواند بدون کمک خارجی، تنها با قدرت خود، در هندوستان  می

 :نویسد همچنین می
تواند جلوی کشورگشایی زمانشاه )دفع انگلیس از هندوستان( را بگیرد،  هیچ چیز نمی»

 «.که در کشورش نفاق ایجاد شود و او را از جهانگیری باز دارد مگر این
 :افزاید در جای دیگر می

 (۳۸۷-۱) «...غرور، نخوت و کینه در افغانستان بیش از هر کشور آسیایی دیگر است»
 :نویسد )آخرین سال سلطنت زمانشاه( چنین می ۱۸۰۱کپتان در سال 
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( و حتی برای سال آینده، ۱۸۰۱آید، برای امسال ) چنانکه از اوضاع جاری برمی»
خطری از ناحیه افغانستان هندوستان را تهدید نخواهد کرد. زیرا محمود از خراسان حرکت 

را اشغال کرده است. رؤسای ناراضی به هم پیوسته و  کرده و به یقین قندهار و نواحی آن
مشغول گردآوری قوا برای جنگ سال آینده هستند. زمانشاه در زمستان قادر به حمله به 

ها مسدود است. تا آن هنگام، شاه ایران وعده داده که به خراسان  قندهار نیست، زیرا راه
که فرصت حمله به هندوستان را  حمله کند. بنابراین، زمانشاه آنقدر مشغول خواهد شد

نخواهد یافت. سپاه زمانشاه تنها قادر خواهد بود که به محمود خدمت کند و او را شکست 
دهد. اختلاف و نفاق رؤسای درانی، بهترین فرصتی است که ایران بتواند ولایت خراسان را 

 (۳۸۸-۱« )تصرف نماید...
لکم و آن هم به واسطه مصرف پول در سر ویلیام جان کی نیز در مورد موفقیت کپتان م

البته « رود. هر مشکلی در برابر طلای انگلیس از میان می»ایران چنین اظهار داشت: 
گذاری انگلیس نه تنها در ایران، بلکه در خود انگلستان نیز به یک  های سرمایه تجربه
این .« خورد انسان خوکی است که طلا می»گفتند:  المثل تبدیل شده بود که می ضرب
ترین نمونه طرز تفکر طبقه تجار و صرافان انگلیس و اروپا بود، زیرا  المثل دقیق ضرب

داری غرب که در سایه قدرت نظامی به دنبال نفوذ در شرق بود، جز پول معبودی در  سرمایه
شناخت. بنابراین کرامت انسانی برای آنان چیزی موهوم و نامفهوم بود و انسان  جهان نمی

ایران در عمل تأثیر ( ۳۸۸-۱خورد. ) شد که طلا می حساب می« خوکی»عنوان تنها به 
خاصی نداشت؛ تنها دوستی و قرارداد با انگلیس آن کشور را مستحکم ساخت و آنچه برای 

 :افغانستان اهمیت داشت به شرح زیر بود
هم ها به نام افغانستان از قرن سیزد تر اشاره شد، سرزمین افغان گونه که پیش همان .1

برای اولین بار به عنوان « افغانستان»میلادی در اسناد تاریخی ثبت شده بود، اما نام 
شد، در یک سند رسمی دو  تر آریانا و سپس خراسان خوانده می ها که پیش سرزمین افغان

 .کشور به کار رفت
 .برای اولین بار، مداخله سیاسی انگلیس در امور افغانستان آغاز گردید .2
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ها، بلکه برای  الجیشی هرات و قندهار نه تنها برای روس وقعیت سوقروشن شد که م .3
 .ای داشت ها نیز اهمیت ویژه انگلیس

انگلیس از آغاز مداخلات سیاسی در افغانستان، موفقیت خود را در تخریب،  .4
خواست افغانستان به عنوان یک کشور  دید و نمی ویرانی و پریشان ساختن ملت افغان می

خواست ملت افغان همواره در  تمدن پای خود را بر زمین بایستد؛ بلکه میآزاد، مستقل و م
ها به  سوادی و فقر تحت سلطه خود یا نمایندگانش زندگی کنند و با تطمیع آن گودال سیاه بی

 .ها به عنوان سپر استفاده نماید ها در مقابل روس پول یا کرسی، از آن
توجه خود را به امور کشور معطوف  شاه زمان پس از بازگشت آخرین سفرش از هند،

الله خان را به عنوان صدراعظم مقرر کرد. این اقدام شاه  م رحمت۱۷۹۹ساخت و در سال 
زمان، سردار پاینده محمد خان را که شخصیتی با نفوذ در قوم بارکزایی و در زمان تیمورشاه 

، به شدت متأثر دانست مورد اعتماد و با صلاحیت بود و خود را مستحق کرسی صدارت می
الملک را به جای شاه زمان  ساخت. بنابراین، سردار پاینده محمد خان تصمیم گرفت شجاع

به قدرت برساند و دست به یک سلسله اقدامات زد تا با همکاری دیگر سرداران، 
 .الله خان صدراعظم را از سر راه بردارند رحمت

و تعدادی دیگر از سرداران را به قتل خان  شاه زمان با اطلاع از این خبر، فوراً پاینده
خان در برابر شاه زمان شوریدند و شاه محمود را  رساند. در نتیجه، همه پسران سردار پاینده

که در ایران بود، دعوت کردند تا با لشکری به سوی کابل حرکت کنند و قدرت کابل را به 
 .دست گیرند

الملک برود تا  یر پشاور نزد شجاعای نداشت، قصد کرد از مس شاه زمان که دیگر چاره
ای که پیشتر برایش طرح شده بود،  قدرت را به دست گیرد، اما در طول راه، بنا بر توطئه

توسط ملا عاشق شینواری در جگد لک برای اقامت یک شب در منزلش دعوت شد. شاه 
کابل نزد زمان، به دلیل خستگی مسیر، دعوت را پذیرفت و ملا عاشق فوراً پسر خود را به 

 .شاه محمود فرستاد تا درخواست هدایت کند
شاه محمود، شاه زمان را به کابل فراخواند. ابتدا او را کور کرد و سپس همراه دیگر 
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تر همین عمل را بر برادر  برادرانش در زندان حبس نمود. شایان ذکر است که شاه زمان پیش
ه محمود نیز همان روش را نسبت به رو شا دیگرش، یعنی همایون، انجام داده بود؛ از این

تواند عدالت را برقرار  کار بست. در آن زمان بر این باور بودند که فرد کور نمی شاه زمان به
تواند به عنوان پادشاه بر تخت عدالت تکیه زند. بنا بر همین دیدگاه، اگر  سازد و بنابراین نمی

قتل برسانند، تنها با کور کردنش  خواستند به کسی را به دلایل خانوادگی یا دوستی نمی
 .یافت زندگی سیاسی او خاتمه می

 

 
 

 سردار پاینده محمد خان
 

به این ترتیب، دوران سلطنت شاه زمان پایان یافت و در آغاز قرن نوزدهم، شاه محمود، 
پسر دوم تیمورشاه، امور سلطنت را در دست گرفت. شاه زمان که بعدها در دوران سلطنت 

ز زندان بالا حصار رها شده بود، در لاهور همراه با خانواده شاه شجاع زندگی شاه شجاع ا
 .کرد می

طلبانه میان شاهزادگان  شایان ذکر است که پس از سلطنت تیمورشاه، مبارزات قدرت
ها و سران بارکزایی آغاز شد. این وضعیت، زمینه مداخلات  درانی و اختلاف میان آن

را فراهم کرد و -ها و ایران ها، روس ی رنجیت سنگ، انگلیسها به رهبر مانند سک -خارجی
 .های خوشبختی به روی افغانستان بسته شد به مرور دروازه
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 شخصیت شاه زمان

اثر فریر درباره او آمده  افغانستانزمانشاه جوان، مردی با اراده آهنین بود. در کتاب 
 :است
او همیشه بر زین اسب بود و  زمانشاه شخصاً مردی ذکی، شجاع، بصیر و فعال بود.»

شتافت، زیرا دسایس داخلی و خارجی او را  پس از پایان هر جنگ، به جنگ دیگری می
کرد. مردم افغانستان نسبت به سایر پسران تیمورشاه، احترام بیشتری  مجبور به جنگ می

 «.برای شاه زمان قائل بودند
، پس از بازگشت از پشاور ۱۸۰۹الفنستن، سفیر انگلیس در دربار شاه شجاع در سال 

زمانشاه را ملاقات کرده و درباره او چنین  –جایی که مقر خانواده شاه شجاع بود  –در لاهور 
 :نوشت
چون نام و شهرت زمانشاه از هندوستان تا ایران متشر شده بود، بسیار مشتاق دیدنش »

بر زبر چپرکتی  ای دیدم که فرش آن قالین بود و بودم. در دهم جولای او را در خیمه
نشسته بود. من در مقابل شاه ایستادم تا اجازه نشستن داد. لباس او ساده بود؛ شالی سیاه 

اش بسیار شاهانه بود و  ای سفید که با ابریشم گلدوزی شده بود. چهره بر سر و چوخه
رسید. اندام و قامت او بسیار زیبا بود و ریشی  سنش تقریباً چهل سال به نظر می

شد، هنوز سیاهی در چشمانش باقی مانده بود  اش آشکار نمی داشت. نابینایی نما خوش
کرد. او از من اخبار جنگ و  و هنگام صحبت، به چشمان مخاطب خود توجه می

شکست شاه شجاع را گرفت و درباره وقایع افغانستان صحبت کرد و در پایان گفت: 
 «.'امید است وقایع به نفع ما پیش برود'

در سرهند پنجاب وفات یافت و در  ۱۸۴۴سالگی، در سال  ۷۰ر سن شاه زمان د
دفن  –که ملقب به مجدد الف ثانی بود  –همانجا، در جوار زیارت شیخ احمد فاروقی 

 .گردید
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 افغانستان در قرن نوزدهم میلادی

 
های  قرن هجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم در اروپا دوره رقابت برای تاسیس امپراتوری

طلبی جهانی بود. مبارزات استعماری نقش مهمی در سیاست جهانی، به  توسعه بزرگ و
م( با وقوع انقلاب کبیر فرانسه، ۱۷۸۹کرد. در اواخر قرن هجدهم ) ویژه در اروپا، ایفا می

م در مقابل روسیه، ۱۸۱۲م( و در سال ۱۷۸۹شکست ناپلئون در مصر در مقابل انگلیس )
ای در نقشه قدرت قاره پدید آمد.  یت شد و تغییرات عمدهروحیه ملی و سیاسی در اروپا تقو

م( بر اساس قراردادهای سیاسی ۱۸۱۵سرحدات کشورهای اروپایی در کنفرانس وین )
ها تا اوایل قرن نوزدهم شناخت کمی از مناطق مختلف جهان  تثبیت گردید. اروپایی

شد و  خمین زده میمیلیون نفر ت ۹۰۰داشتند، جمعیت جهان در آغاز این قرن کمتر از 
 .کردند خبر زندگی می ها نفر از مردم جهان از تحولات اروپا بی میلیون

ها و  داران، اداری در آغاز قرن نوزدهم، به تدریج معلمان مذهبی، بازرگانان، سرمایه
مانده جهان نفوذ کردند. با ورود اختراعات و اکتشافات متنوع  عساکر اروپایی در نقاط عقب

م انقلاب صنعتی با کشف ماشین بخار و برق، و ۱۸۷۰ی مختلف، پس از ها در زمینه
سازی، تولید  سازی، چینی های نساجی، سلاح ساخت صنایع سنگینی مانند کارخانه

های بخار ترانسپورتی و  جات، وسایل طبی و حمل و نقل پیشرفته، از جمله کشتی ادویه
ها تولیدات با  . این پیشرفتهای چاپ و اتومبیل، شکل گرفت جنگی، تلگراف، ماشین

های طولانی را  ظرفیت بیشتر، کیفیت بهتر و سرعت بالاتر را در بازارها عرضه کرد و فاصله
تر نمود. علاوه بر آن، با  از طریق وسایل نقلیه جدید در زمین و دریا و نیز تلگراف کوتاه

وشنفکری مردم ها، جریان اطلاعات و ر ها، جراید و کتاب توسعه چاپ و نشر روزنامه
 .سرعت و کیفیت بیشتری یافت و نقش مهمی در رشد و توسعه جوامع ایفا شد
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 م(۱۹۱۴ -۱۸۷۰زده )ونقشه جهان در آغاز قرن ن
 

م و ۱۸۷۰–۱۸۱۵های  شود که کشورهای اروپایی از سال ها مشخص می با مطالعه نقشه
ای  ع و نفوذ گستردهم )مصادف با آغاز جنگ جهانی اول( تحرک سری۱۹۱۴–۱۸۷۱سپس از 

در جهان داشتند. با این حال، نفوذ اروپا در آسیا و آفریقا، به جز مستعمرات بریتانیای کبیر 
در هند و آفریقای جنوبی، روسیه در سیبریا و آسیای مرکزی و فرانسه در الجزایر و 

ها  وریهای نظامی بود و ایجاد امپرات هندوچین، عمدتاً محدود به مراکز تجاری و پایگاه
 .اهمیت واقعی خود را از دست داد

سه قدرت بزرگ اروپا یعنی بریتانیای کبیر، روسیه و فرانسه، مستعمرات و تصرفات خود 
دفاع در پایان قرن نوزدهم و  های مظلوم و بی را با اعمال سلطه استعماری و استثمار ملت

متأسفانه این کشورها  ماندگی نگه داشتند و سوادی و عقب حتی پس از آن، در تاریکی بی
 .ترین سطح زندگی و توسعه در جهان مدرن قرار دارند هنوز در پایین
ها از اواخر قرن هجدهم، یعنی پس از از دست دادن سلطه سیاسی خود در  انگلیسی

م(، توجه خود را بیشتر به آسیای جنوبی معطوف کردند و ۱۷۷۶ایالات متحده امریکا )
ای حیاتی دانستند. پس از مرگ تیپو سلطان میسور در هند  ا مسألهدفاع از هند و دریای هند ر
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ها در سال  م و شکست مرهته۱۸۰۱م، کور و محبوس شدن شاه زمان در سال ۱۷۹۹در سال 
الحمایه  م به عنوان تحت۱۸۰۵های هند را در سال  م، بالاخره موفق شدند که مغول۱۸۰۳

نه تنها از سه جهت شرق، غرب و جنوب کاملًا ها به سرعت هند را  بریتانیا بدانند. انگلیسی
های مرکزی هند را نیز تصرف کردند؛ و مانند شیری  تحت کنترل خود درآوردند، بلکه بخش

حریص که بالای جسد فیلی مظلوم که توان دفاعی خود را از دست داده بود، مغرورانه زانو 
)خرس( از سمت شمال بودند و نوشد، نگران و هراسان از تجاوز روسیه  زده و از خون او می

اندیشیدند مبادا روسیه با نفوذ خود در ایران به دریای سند برسد. بنابراین، مصمم شدند  می
که در صورت تجاوز روس، باید با خون ملت افغان از هندوستان دفاع کنند و در صورت 

 .مقاومت ملت افغان، افغانستان باید ویران و ملت آن مضمحل و پریشان شود
بینی  ها خطر روسیه را از طریق نفوذ در کیف به ایران و هرات پیش ون انگلیسیچ

م، معاهداتی با حکومت ایران امضا ۱۸۱۴م و سپس در سال ۱۸۰۹کردند، در سال  می
های جنگ را  کردند که در صورت تجاوز روس به دریای سند، ایران از آن دفاع کند و هزینه

م، دفاع از تجاوز روس به ۱۸۱۴که هدف ایران در معاهده ها تأمین نمایند. حال آن انگلیسی
خاک خود بود و نیازی به کمک مالی نداشت، اما انگلیس با هوشمندی، دفاع از دریای 

 .سند را به خون مردم ایران در برابر پرداخت پول تضمین کرد
، رئیس (Ellen Borugh)  در خصوص نگرانی انگلیس از حمله روسیه، ایلن بارو

ای به  م در نامه۱۸۲۵مدیره شرکت هند شرقی و وزیر کابینه انگلیس، در سال  هیأت
من کاملًا معتقدم که »، صدراعظم وقت انگلیس، نوشت: (Willengton) ویلینگتن

ها ایران را متعهد خواهند ساخت تا اجازه ورودشان به دریای سند از طریق ایران داده  روس
ه نگرانی از تجاوز روس به سند نوشت که راه عملی و او همچنین در یادداشتی دربار« شود.

ساده دیگری وجود ندارد مگر اینکه انگلیس به عنوان قدرتی آسیایی عمل کند؛ یعنی با 
ها، ما باید لاهور و کابل را تصرف کنیم و نباید انتظار داشته باشیم  اشغال کیف توسط روس

 .دشمن را در کنار دریای سند ملاقات کنیم
م و به ویژه پس از ۱۸۴۹ها از سال  افغانستان، یعنی آسیای مرکزی، روس در شمال
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های اروپایی روسیه را  ای یافتند و حدود هشت میلیون نفر از قسمت م نفوذ گسترده۱۸۶۰
تر ساختند. در نتیجه، در سال  به آسیای روسیه منتقل کردند و مواضع خود را مستحکم

افغانستان بین دو قدرت بزرگ، روسیه و انگلیس،  ها کیف را اشغال کردند و م، روس۱۸۷۳
قرار گرفت. حوادث به سرعت پیش رفت و به مرور زمان، افغانستان قربانی رقابت خرس و 

 .شیر شد
با توجه به نکات فوق درباره وضعیت جهان و همسایگان افغانستان، بار دیگر به دوره 

 .شود ندان درانی پرداخته میاول سلطنت شاه محمود، برادر شاه زمان، در سلسله خا
 

 
 

 اقیانوس هند ۀساحات و مسیرهای بحری تحت کنترول انگلیس در منطق
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 دورۀ اول سلطنت شاه محمود ابدالی )درانی(

 یلادی(م۱۸۰۳–۱۸۰۱)
 

های داخلی به اوج خود  کفایتی او، جنگ سبب بی در دورهٔ اول سلطنت شاه محمود، به
تر توسط جدش  هایی که پیش نقاط افغانستان، یعنی در بسیاری از سرزمینرسید. در بیشتر 

ضعف دولت، رنجیت  ۀاحمدشاه درانی تصرف شده بود، اغتشاشات آغاز گردید. در نتیج
عنوان حاکم و مسئول ادارهٔ پنجاب تعیین شده بود، با  تر از سوی شاه زمان به سنگ که پیش

ها نیز با استفاده از این فرصت،  ن کرد. انگلیسموافقت انگلیس استقلال پنجاب را اعلا
شیر »که بتوانند از رنجیت سنگ در برابر نیروهای افغانستان بهره ببرند، فوراً لقب  برای آن
 (۶–۹۹را به او اعطا کردند. )« پنجاب

م، دولت ایران خراسان را نیز اشغال کرد. شاه محمود خود بیشتر به ۱۸۰۳سپس در سال 
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محمدخان  خان، پسر سردار پاینده بود و امور حکومتی را به وزیرش فتحعیاشی مشغول 
 .بارکزایی، و برادران او سپرده بود

های انگلیس و تصمیم  در زمان شاه محمود، برای نخستین بار در کابل، بر اثر توطئه
شد قاتل یک  عجولانهٔ یک شخصیت روحانی دربارهٔ اعدام جوانی از قزلباشان که گفته می

ور شد. در نتیجهٔ  ن سنی است، آتش جنگ میان برادران سنی و شیعه )قزلباشان( شعلهجوا
 .شدت ویران گردید ها به ها و جنگ ها، شهر کابل در اثر ضربات توپ این درگیری

الملک از راه پشاور، پکتیا و کوگر وارد کابل شد و پس از جنگی شدید،  سرانجام شجاع
ردم کابل، کوهدامن و کوهستان، کابل را تصرف کرد. با حمایت سید احمد میرواعظ و م

خان به قندهار، ناچار تسلیم شد، بالاحصار را ترک  شاه محمود نیز پس از فرار وزیرش فتح
 .الملک واگذار نمود کرد و سلطنت را به شجاع

م به پادشاهی رسید. او شاه محمود ۱۸۰۳الملک در ماه جولای سال  بدین ترتیب شجاع
رو شده بود، بدون کور  های روحانی، از جمله میرواعظ، روبه شمنی شخصیترا که با د

کردن یا مجازات شدیدتر، در بالاحصار زندانی ساخت. به این ترتیب، دورهٔ نخست 
 .سلطنت شاه محمود پس از دو سال پایان یافت
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 اول سلطنت شاه شجاع )ابدالی( ۀدور 

 (یلادیم۱۸۰۴-۱۸۰۹)
 

ع زمانی به قدرت سلطنت رسید که مردم افغانستان هنوز به افتخارات شاه شجا
های برادران درانی و سرداران  بالیدند. اما متأسفانه به سبب فعالیت می احمدشاه درانی

ها، فراگیری علم و دانش جدید ـ که اساس عمدهٔ  ها و برادرکشی جنگی بارکزایی، و نیز خانه
جتماعی اروپا بود ـ به کلی فراموش شده بود و مردم از های اقتصادی، سیاسی و ا پیشرفت

 .خبر مانده بودند های اروپا و امریکا بی تحولات و پیشرفت
شاه شجاع پس از رسیدن به قدرت، فوراً ملا عاشق شینواری را که عامل اصلی کور 

 بود، اعدام کرد و سپس در صدد برقراری آرامش، شاه زمان درانیساختن و زندانی کردن 

http://www.bing.com/images/search?q=shah+shuja&qs=AS&sk=IM3AS1&FORM=QBIR&pq=shah s&sc=8-6&sp=5&qs=AS&sk=IM3AS1#view=detail&id=EE80AF98AA95B5A265F27C4F16BDB344FB6B155E&selectedIndex=1
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 .درانی( برآمد) احمدشاه ابدالیمهار اغتشاشات داخلی و رسیدگی به اوضاع متصرفات 
مصارف امور کشوری، اعم از اجتماعی و نظامی، همچنان مانند گذشته متکی بر عواید 

آوری مالیات،  آوری مالیات در داخل کشور و متصرفات آن بود. برای جمع حاصل از جمع
ت او با نیروهای نظامی و لشکر بزرگ از یک منطقه به منطقهٔ خود شاه یا نمایندهٔ باصلاحی

 .کردند دیگر سفر می
روز اهمیت  روزبه بریتانیاو  روسیهالجیشی خود میان  افغانستان به دلیل موقعیت سوق

ناپلئون میلادی  ۱۸۰۱که در فصل گذشته اشاره شد، در سال  کرد. چنان ای پیدا می ویژه
حمله کنند. قرار بود  هندبه توافق رسیدند که مشترکاً به  ریروسیه تزاو دولت  بناپارت

وارد افغانستان  هندوکشهای  ، آسیای مرکزی و کوهبحیره کسپینعساکر روسیه از طریق 
به افغانستان و هند پیشروی  ایرانشده و از آنجا به هند حمله کنند؛ و فرانسه نیز از طریق 

وسی یکجا شوند. اما این طرح با کشته شدن تزار با نیروهای ر دریای سندکرده و در کنار 
میلادی بار دیگر  ۱۸۰۷در سال  کنفرانس تیلسیتروسیه به تعویق افتاد تا سرانجام در 

 .مطرح و تقویت گردید
 General) ژنرال گاردانهای تربیتی نظامی فرانسه به رهبری  در این مدت هیأت

Gardanne)سه در ایران را نیز بر عهده داشت، ، که در عین حال سرپرستی سفارت فران
به تحریک  شاه محمود درانیمیلادی، زمانی که  ۱۸۰۸رو در اوایل سال  فعال بودند. از این

از ایران وارد افغانستان شد و دست به اغتشاش زد و قصد داشت به  خان بارکزایی فتحوزیر 
لرد به  بریتانیالت سوی قندهار و کابل حرکت کرده و قدرت سلطنت را به دست گیرد، دو

، گورنر جنرال انگلیس در هند، هدایت داد تا برای ایجاد موانع در برابر تهدیدات مینتو
متوجه متصرفات انگلیس در هند، روابط حسنهٔ خود را با مناطق غربی و شمالی مستحکم 

 .سازد
ه شجاع شادر لاهور و نزد  رنجیت سنگهایی به ایران، سند، نزد  بناً در همان سال هیأت

در پشاور فرستاده شدند. در نتیجه، هیأت اعزامی به سند ناکام ماند و هیأت ایران نیز  درانی
به دلیل دوستی ایران با فرانسه اجازهٔ ورود نیافت؛ هرچند بعداً هیأت دیگری مستقیماً به 
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 .نمایندگی از دولت انگلستان وارد ایران شد
یت سنگ قراردادی برای استحکام دوستی اما هیأت اعزامی به پنجاب توانست با رنج

میان پنجاب و انگلیس امضا کند. بر اساس این توافق، مقرر شد رنجیت سنگ در جنوب 
ها در شمال آن از فعالیت و مداخله خودداری کنند. بدین ترتیب، برای  و انگلیس ستلجرود 

سرحد  میلادی، بخش جنوبی رود ستلج که به عنوان ۱۷۴۷نخستین بار پس از سال 
امپراتوری افغانستان تعیین شده بود، در یک سند رسمی میان انگلیس و رنجیت سنگ از 

 .قلمرو افغانستان خارج و عملًا تحت نفوذ انگلیس قرار گرفت
برای حفظ امپراتوری بزرگ و  شاه زمان درانیو  احمدشاه درانیبا این تحول، آرزوهای 

ها به  ای برای پیشروی انگلیس دروازهٔ تازهافغانستان تضعیف شد و در عین حال شکوفای 
 .سوی شمال گشوده گردید

م ۱۸۰۹فبروری  ۲۵به تاریخ  (Mount Elphinstone) هیات چهارم مونت الفینستن
( این هیأت را از میان ۵–۲۷وارد پشاور شد و به دربار شاه شجاع راه یافت. نویسندهٔ کتاب )

 :گوید نسته و میترین هیأت دا چهار هیأت الفینستن باارزش
سو با هم گره  سال به این ۱۴۰شان از  های این فرصتی بود برای دو رقیبی که سرنوشت»

ها برای اولین بار  رو شوند؛ و نیز فرصتی بود که انگلیس به خورده بود تا برای نخستین بار رو
 (۲۷–۵« )ای نامعلوم بود ـ به دست آورند. رمزها و شکوه پادشاهی کابل را ـ که تا اندازه

جا مدت چهار ماه اقامت کرد. او  الفینستن که شخصاً تا پشاور سفر کرده بود، در آن
علاوه بر مذاکرات دفاعی با وزیران شاه شجاع در برابر احتمال تجاوز روس و فرانسه به هند، 
دربارهٔ پادشاهی درانی ـ که هنوز کشمیر و پشاور را در سلطهٔ خود داشت و در عین حال 

رفت ـ و نیز در مورد خصوصیات اجتماعی مردم  ل سقوط آن در آیندهٔ نزدیک میاحتما
هایش ثبت شده  منطقه، مطالعات عمیقی انجام داد. خاطرات و مشاهدات او در یادداشت

 (۲۷–۵است. )
 :نویسد مشارلیه دربارهٔ پذیرایی رسمی از آنان چنین می

یی یا زراندود نشسته بود، از ابهت و شاه که زیر رواق میانی تالار بر تختی بزرگِ طلا»
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درخشید... هنگامی که  صولت شاهانه برخوردار بود و تاج و لباسش از فراوانی جواهر می
جا آوردیم...  های خود را از سر برداشتیم و تعظیمی باشکوه به ما به شاه نزدیک شدیم، کلاه

مان بلند کردیم... های خود را به علامت دعا برای سلامتی شاه به سوی آس سپس دست
های ما را بدون عنوان و القاب یاد کرد و افزود که آنان از اروپا به حیث  باشی نام چاووش

اند. شاه با صدایی بلند و مطمئن پاسخ داد:  سفیر به حضور اعلای حضرت شما آمده
با اندکی بعد شاه به تخت دیگری انتقال کرد که ارتفاع آن کمتر بود و سفیر «. خوش آمدند»

ترجمانش در نزدیکی او قرار گرفتند. الفینستن هدف سفارت خود را بیان کرد و شاه در 
 (۲۱۱–۱« )پاسخ گفت که در این باره با وزیرش مذاکره کنند.

 :نویسد های خود دربارهٔ شخصیت شاه شجاع چنین می همچنان الفینستن در یادداشت
نوادگی بود. این نخستین بار سلوک و دارای نجابت خا شاه شجاع شخصی باادب، خوش»

کرد؛ افغانی که  بود که یک مقام رسمی انگلیسی با یک افغان در یک کشور آزاد دیدار می
ها در هند زندگی کرده بودند و جذابیت کوهستانی  هایی که سال برخلاف بسیاری از افغان

هنوز همان گذرانیدند ـ از دست داده بودند،  های زمستان می خود را ـ که در میان برف
ها را حفظ کرده بود. چون شاه شجاع از شورش خطرناک داخلی هراس داشت،  ویژگی

ها آمادهٔ کمک فوری به او باشند. وزیران  که انگلیس خواست چیزی بگوید مگر آن نمی
ها انتظار  دانستند که انگلیس خوبی می گران زیرک و هوشیاری بودند و به افغانی نیز معامله
که خودشان نیز آمادهٔ کمک به افغانستان  تان نخواهند داشت، مگر آنکمک از افغانس

 (۸۳–۶« )شوند.
 نستن به کمک کردن راضی بود، اما بدون موافقت گورنر جنرال لارد منتویگرچه الف

(Lord Minto)ویژه در مورد تقاضای شاه شجاع در برابر شاه محمود، خود را از وعده  ، به
 .دانست دادن هر نوع کمک عاجز می

ای با شاه شجاع عقد نمود که  م معاهده۱۸۰۹جون  ۱۷به هر حال، سرانجام به تاریخ 
به موجب آن افغانستان متعهد گردید در برابر حمله احتمالی فرانسه و ایران به سوی هند 

ها متعهد  دفاع نماید و به هیچ فرانسوی اجازه ورود به افغانستان را ندهد. در مقابل، انگلیس
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ای، مصارف مقابله با آن را تا حد امکان فراهم  ه در صورت وقوع چنین حادثهشدند ک
 (۲۱۲–۳نمایند. )

گاه عملی نشد، اما آنچه مهم بود این است که  ای هیچ گرچه وقوع چنین معاهده
رو شد و نخستین سند رسمی میان  بریتانیای کبیر برای نخستین بار با پادشاه افغانستان روبه

ها اهمیت داشت این بود  یتانیای کبیر امضا گردید. همچنان آنچه نزد انگلیسافغانستان و بر
نستن در سفر چهارماهه و اقامت خود، در مورد پادشاهی درانی و خصوصیات مردم یکه الف

ها را در کتاب خود درج کرد. این کتاب  آوری نمود و آن منطقه معلومات باارزشی را جمع
ر صورت ضرورت برای شناخت خصوصیات اجتماعی م به چاپ رسید و د۱۸۱۵در سال 

 (۲۷–۵گیرد. ) ها مورد استفاده قرار می افغان
 :نویسد های خود، درباره ملاقاتش با ملا جعفر چنین می چنانچه در بخشی از یادداشت

هزار عسکر فرانسوی در شهرهای کابل، هرات،  هزار ده ملا جعفر برایم گفت که اگر ده»
ند، صدای تنها یک ملا کافی خواهد بود که بدون مداخله حتی یک قندهار و پشاور باش

ها را نابود سازد. اگر شاه افغانستان به ملا اجازه بدهد، من ملا جعفر نیز با آنان  عسکر، آن
ها مردمی کاملًا  ها خواهند دید که درانی اشتراک خواهم کرد؛ در آن صورت انگلیس

 (۶–۸۴« )متفاوت از فرانسویان اند.
صود ملا جعفر از این گفتار آن بود که همدستی ملاها و سلطنت در افغانستان مق

نیرومندترین قدرتی خواهد بود که هیچ نیروی دیگری توان مقاومت در برابر آن را نخواهد 
 .داشت

های انگلیس، از جمله چهار هیأت اعزامی به پنجاب، افغانستان و  در نتیجه کوشش
معاهداتی خط دفاعی در برابر تجاوز احتمالی فرانسه به هند ایران، موفق شدند با امضای 

تأسیس نمایند. در واقع، فرانسه هرگز جرأت چنین تجاوزی را نداشت و این معاهدات نیز 
عملًا اجرا نشد. آنچه در این معاهدات قابل توجه بود این است که در صورت وقوع چنین 

کردند، نه  ابر پول از منافع انگلیس دفاع میتجاوزی، مردم پنجاب، ایران و افغانستان در بر
شان نسبت به خون و  ها منافع اقتصادی ها. به عبارت دیگر، برای انگلیس خود انگلیس
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های مظلوم و بیچاره کشورهای دیگر اهمیت بیشتری داشت؛ مردمی که تنها  حیات انسان
 .جنگیدند های خود از فقر و گرسنگی می برای نجات خانواده

ع پس از امضای معاهده، بار دیگر مصروف مقابله با اغتشاشات داخلی شاه شجا
گردید. شاه محمود که با همکاری شخصیت روحانی، میرواعظ، از محبس رها شده بود، به 

خان قندهار را اشغال کرد و برای بار دوم سلطنت خود را در  تحریک و همدستی وزیر فتح
ابل، از طریق پشاور رهسپار آن شهر شد. شاه قندهار اعلان نمود. سپس به منظور تصرف ک

( شکست ۴۰۰–۱هایش ) شجاع در برابر او لشکر کشید، اما به سبب خیانت یکی از جنرال
خورد و دوباره به پشاور بازگشت. پس از چند تلاش دیگر نیز ناکام ماند و در اواخر سال 

ه، شاه محمود برای بار م قدرت را به کلی از دست داد و به راولپندی رفت؛ در نتیج۱۸۰۹
 .دوم پادشاه افغانستان گردید
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 (دوم سلطنت شاه محمود ابدالی )درانی ۀدور 

 (یلادیم۱۸۱۰-۱۸۱۸)
 

 (انحطاط و زوال امپراتوری بزرگ احمدشاه ابدالی )درانی ۀدور 

متحدهٔ امریکا(  دورهٔ دوم سلطنت شاه محمود زمانی آغاز شد که اروپا و امریکا )ایالات
های سریع در مسیر پیشرفت  شاهد تحولات مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بودند و گام

شد. در همین زمان، روسیهٔ تزاری در آسیای مرکزی به سرعت  صنایع ماشینی برداشته می
عنوان رقیب در ایران با یکدیگر رقابت داشتند و  کرد. فرانسه و انگلیس به پیشروی می

 .آوردند دست می ای به های قابل ملاحظه ها در هند پیشرفت انگلیس
م با انگلیس، ۱۸۰۹جون  ۱۷شاه شجاع در دوران سلطنت خود با عقد معاهدهٔ مورخ 

های هند گذاشت و آنان را  ها بر امپراتوری مغل برای نخستین بار مهر تأیید بر سلطهٔ انگلیس
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 .عنوان یک قدرت در هند به رسمیت شناخت به
امپراتوری بزرگ احمدشاه درانی، از شکوه، جلال و قدرت پیشین آن جز قلمروهای در 

جات و بلوچستان چیز زیادی  اصلی چون قندهار، هرات، کابل، غزنی، کشمیر، پشاور، دیره
باقی نمانده بود. ایالات سند و پنجاب فقط به نام در تصرف افغانستان بودند؛ در واقع ادارهٔ 

 .گان تالپوری و دومی در اختیار رنجیت سنگ قرار داشت هاولی در دست شاهزاد
های داخلی میان  با کشته شدن سردار پاینده محمد خان، کور شدن شاه زمان و جنگ

ها به  ها و بارکزایی برادران سنی و قزلباش )شیعه(، برادری و صمیمیت میان سدوزایی
گان و سرداران به اوج  هنمایی شاهزاد طلبی و قدرت دشمنی و خصومت تبدیل شد و جاه

 .شد خود رسید. منافع شخصی بر منافع ملی مقدم شمرده می
گذرانی مصروف بود و افغانستان میان شانزده  شاه محمود شخصاً به عیاشی و خوش

های کوچک تقسیم شده بود. هر یک از این  برادر، زیر نفوذ وزیر فتح خان، به سردارنشینی
گان درانی مصروف بودند. مملکت و ادارهٔ کشور  با شاهزاده سرداران در رقابت با یکدیگر و

 .کلی فراموش شده بود به
ها،  برادران سنی و قزلباش )شیعه( با یکدیگر دشمن شده بودند. وحدت میان پشتون

از هم پاشیده بود و -که عامل اساسی پیروزی احمدشاه درانی بود-ها ها و ازبک هزاره
های علمی، فرهنگی و تحولات  میان رفته بود. از پیشرفت احساسات وحدت ملی تقریباً از

جدید در اروپا و ایالات متحدهٔ امریکا در افغانستان هیچ خبری نبود. مردم افغانستان 
بردند و زیر نفوذ ملاکان،  خبری به سر می سوادی، جهل و بی همچنان در تاریکی بی

 .مالداران و بزرگان محلی قرار داشتند
ها و نیز چور و چپاول و غارتگری  نظامی همچنان از طریق مالیات مصارف کشوری و

 .تن و برادرکشی همچنان ادامه داشت به های تن شد. جنگ تأمین می
م دوباره بر ۱۸۱۱برد، آرام و قرار نداشت. او در سال  سر می شاه شجاع که در فرار به

پس از آن نزد دشمن قندهار و سپس بر پشاور حمله کرد، اما هر دو بار شکست خورد. 
افغانستان، یعنی رنجیت سنگ، رفت؛ کسی که پس از کور شدن شاه زمان استقلال پنجاب 
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 .را اعلام کرده بود. شاه شجاع از او برای حمله بر کشمیر و ملتان درخواست کمک کرد
-های فریبنده و اظهار دوستی منافقانه موفق شد الماس کوه نور را رنجیت سنگ با وعده

از شاه شجاع بگیرد. او که -زمان نادر افشار به احمدشاه ابدالی و خاندان او رسیده بودکه از 
دانست که از شاه شجاع دیگر کاری ساخته نیست؛ از همین  فردی هوشیار و زیرک بود، می

 .رو با وی رفتاری تحقیرآمیز در پیش گرفت
ز نزد او فرار کرد و خود گونهٔ ماهرانه ا شاه شجاع که در قید رنجیت سنگ قرار داشت، به

را به نزد مهاراجای کِشتوار، در همسایگی کشمیر، رسانید تا با کمک او بر کشمیر حمله کند 
و قدرت را از عطا محمد خان بگیرد. اما در این اقدام نه تنها موفق نشد، بلکه توسط عطا 

 .محمد خان والی کشمیر زندانی گردید
ه سوی کشمیر لشکر کشید تا عطا محمد خان باغی پس از آن، وزیر فتح خان از کابل ب

عنوان والی کشمیر مقرر  را عزل کند و به جای او برادرش سردار دوست محمد خان را به
نماید. اما هنگامی که دید در برابر قوای نیرومند عطا محمد خان موفق نخواهد شد، برای 

 .گرفتن کمک نزد رنجیت سنگ رفت
فتح خان پاسخ مثبت داد، اما کمک خود را مشروط به  رنجیت سنگ به درخواست وزیر

سوم مالیات کشمیر به او ساخت. سپس هر دو از دو مسیر جداگانه به سوی  پرداخت یک
کشمیر لشکر کشیدند. در نتیجه، وزیر فتح خان زودتر به کشمیر رسید و آن را فتح کرد. او 

سوم مالیات  ود و از پرداخت یکعنوان والی کشمیر تعیین نم سردار محمد عظیم خان را به
 .کشمیر به رنجیت سنگ خودداری کرد

ای جز تسلیم نداشت. با وجود  شاه شجاع با پیروزی وزیر فتح خان در کشمیر چاره
که وزیر فتح خان به او پیشنهاد کرد در کابل زندگی کند، شاه شجاع ترجیح داد همراه با  آن

روپیهٔ هندی  ۲۴٬۰۰۰مقابل دریافت سالانه اش در لودهیانه اقامت کند و در  خانواده
 .عنوان معاش تقاعدی، در خدمت کمپنی انگلیس قرار گیرد به

م رنجیت سنگ در یک حمله، اتک را اشغال کرد و سپس در سال ۱۸۱۳در سال 
خان از  دست آوردن ثلث مالیاتی که وعده داده شده بود، وزیر فتح م، به بهانهٔ به۱۸۱۴
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ی بزرگی بر کشمیر لشکر کشید؛ اما در برابر قوای سردار محمد کشمیر شخصاً با قوا
نشینی و ترمیم  رو گردید و مجبور به عقب خان با شکست سخت و تلفات زیاد روبه عظیم
  (۶–۹۱).های خود شد زخم

عنوان یک قدرت  م ناپلیون در برابر روسیه شکست خورد و روسیه به۱۸۱۵در سال 
ای مرکزی، یعنی شمال افغانستان، معطوف ساخت. در بزرگ، توجه خود را به سوی آسی

تر نگران شده و متوجه  م با ایران، بیش۱۸۱۴ها با وجود قرارداد دفاعی سال  نتیجه، انگلیس
جریانات و اوضاع بحرانی در افغانستان گردیدند و در تلاش پرورش یک شخص 

 .نشانده برای افغانستان برآمدند دست
که در خدمت آنان بود، تحت تربیه و مغزشویی قرار دادند. در بنا بر این، شاه شجاع را 

م ایران هرات را محاصره کرد و شهزاده فیروزالدین، برادر شاه محمد ـ که در ۱۸۱۶سال 
همان زمان داماد شاه محمود نیز بود ـ از کابل درخواست کمک نمود. چون شاه محمود و 

ز را از هرات عزل نمایند، این بهترین فرصت خان از قبل آرزو داشتند شهزاده فیرو وزیر فتح
خان را با  برای آنان فراهم شد تا به بهانهٔ دفاع از هرات لشکر بفرستند. شاه محمود، وزیر فتح

 .قوای بزرگی موظف ساخت
خان نیز با وی همراه بودند،  محمدخان و سردار کهندل خان که سردار دوست وزیر فتح

ها را شکست داده و  کرده و به کابل فرستادند. سپس ایرانیفوراً شهزاده فیروز را محبوس 
 .هرات را از محاصره نجات دادند

های دین مقدس اسلام و عنعنات  در همین فرصت، حادثهٔ ننگینی که مغایر هدایت
افغانی بود رخ داد. تعدادی از سپاهیان داخل حرمسرای شاهی شده و نه تنها زیورات زنان ـ 

یز در میان آنان بود ـ را به ظلم و جبر از آنان گرفتند، بلکه در حق آنان که دختر شاه محمد ن
 .حرمتی نیز کردند. این عمل باعث خشم شاه محمود و شهزاده کامران شد عزتی و بی بی

شاه محمود فوراً شهزاده کامران را به هرات فرستاد. شهزاده کامران که رقیب دیرینهٔ وزیر 
شی نداشت، فوراً به اتهام مسئول بودن در واقعهٔ ننگین هرات، خان بود و از وی دل خو فتح

گونه مسئولیتی نداشت ـ کور ساخت. سپس شاه محمود نیز به  خان را ـ که هیچ وزیر فتح
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خانِ کور به سوی  هرات رفت، شهزاده کامران را والی هرات مقرر کرد و خودش با وزیر فتح
 .کابل حرکت نمود

خان، همهٔ برادران بارکزایی بدون اندیشیدن  ور شدن وزیر فتحبا بلند شدن سر و صدای ک
دربارهٔ سرنوشت وی، عَلَم مخالفت برافراشته و در برابر شاه محمود قیام کردند. سردار 

خان از کشمیر وارد کابل شد تا قدرت سلطنت را به دست گیرد. شاه محمود  محمد عظیم
د، وقتی دید قوایش در برابر قوای سردار که با لشکری در غزنی تا سیدآباد پیش رفته بو

خان را ظالمانه اعدام کرده، جسدش را  خان توان مقاومت ندارد، فوراً وزیر فتح محمد عظیم
 .قطعه نمود و خود راه فرار را به سوی هرات در پیش گرفت قطعه

طلبی و نداشتن ایمان به نیروی ملت و احکام  اتفاقی، خودخواهی، جاه در نتیجهٔ بی
لهی ـ که عبارت از وحدت است ـ امپراتوری بزرگ خداداد احمدشاه درانی، که همچون ا

ها و روسیه قرار داشت، با تمام شکوه، جلال و افتخاراتش دچار  دیوار آهنینی میان انگلیس
 .انحطاط و زوال شد
خان  نوشی گردید. وزیر فتح عنوان والی هرات مصروف عیاشی و باده شاه محمود به

خوار و  روپیهٔ هندی، جیره ۲۴۰۰۰د و شاه شجاع مجدداً در بدل معاش سالانهٔ اعدام ش
گردید. افغانستان نه تنها عملًا تجزیه شد،  همپنی هند شرقی انگلیس در لودهیانخدمتگار ک

ای از  های کوچک تقسیم گردید و کشور با دوره بلکه میان برادران سدو و بارکزایی به پارچه
ها فرصت  رو شد. این وضعیت برای انگلیس اغتشاش و خودسری روبهومرج،  انارشی، هرج

 .تر در امور افغانستان را فراهم ساخت مداخلهٔ بیشتر و سریع
خان چنین تعریف شده  ، شخصیت وزیر فتح«افغانستان در مسیر تاریخ»در کتاب 

 :است
حکومت العاده، لیاقت  ای بود که علاوه بر نبوغ فوق خان( شخص شایسته او )فتح»

زودی شکوه و  خان به نظیر بود... فتح کردن و جنگیدن را نیز داشت... او در فعالیت بی
به ها با نظر تحسین بسیار  عظمت دورهٔ احمدشاه بزرگ را به کشور خود بازگرداند... افغان

 (۴۰۱ – ۱«).دیدند که پادشاه خود را با دیدهٔ تحقیر مینگریستند، در حالی خان می فتح
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 (جنگی ومرج، اغتشاش و خانه هرج) انارشی دورۀ

 میلادی( 1818-1824)
 

ای حایل میان دو قدرت بزرگ )شیر و خرس( از دریای سند  گونه دیوار آهنین درانی که به
خان ضربۀ شدید دیگری متحمل شد. در  شدن وزیر فتح تا دریای آمو امتداد داشت، با کشته

کوچک میان برادران سدوزایی )درانی(، برادران  نتیجه، امپراتوری درانی عملًا به قطعات
خوردن نظام وحدت ملی،  بارکزایی )محمدزایی( و رنجیت سنگ تقسیم گردید. با برهم

طلبی بود ـ آغاز شد و  ومرج و اغتشاش ـ که اساس آن خودخواهی و جاه جنگی، هرج خانه
 .)انگلیس و روس( گشوده گردید« شیر و خرس»وتاز برای  میدان تاخت

از آنجا که بقا و شکوفایی هر دو قدرت استعمارگر )انگلیس و روس( در گرو مکیدن 
شان در هند و  طلبی ها که هدف اساسی توسعه های ضعیف و ناتوان بود، انگلیس خون ملت

گیری و  از آنجا دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی بود ـ یعنی تجارت انحصاری، برده
م هند به سود خود ـ افغانستان را دروازۀ پیشرفت به بازارهای استثمار مردم بیچاره و مظلو

طلبی روس  دانستند. از همین رو در تلاش بودند برای جلوگیری از توسعه آسیای مرکزی می
در سرزمین وسیع و غنی هند، افغانستانی باثبات، نیرومند، مطیع و دوستِ خود )انگلیس( 

ارۀ افغانستان را مستقیماً به دست گرفته، از خون داشته باشند. در غیر آن، باید خودشان اد
عنوان خطۀ دفاعی در برابر روس استفاده کرده و بدون هیچ  دفاع آن به ملت مظلوم و بی

 .مانعی به بازارهای آسیای مرکزی دست یابند
طلبانۀ خود آرزو داشتند که به هر قیمتی  ها نیز به سبب خصلت توسعه در مقابل، روس

ترین راه برای رسیدن به هند بود ـ وارد شوند و  و قندهار به کابل ـ که نزدیک از طریق هرات
عنوان یک دیوار نیرومند دفاعی در برابر پیشروی انگلیس به سوی  در نهایت افغانستان را به
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عنوان  خواستند از افغانستان به بازارهای آسیای مرکزی تبدیل کنند. افزون بر آن، می
اصطلاح، افغانستان قربانی  ن به هند و بحر هند نیز استفاده نمایند. بهخیزی برای رسید تخته

ها و مبارزات استعماری و استثماری دو قدرت بزرگ همسایه بود و از هر دو سو  رقابت
 .دید آسیب می

هایی  ها دیگر آن انگلیس با انحطاط و زوال امپراتوری درانی )افغانستان(، انگلیس
برای طلب کمک به دربار رنجیت سنگ و شاه شجاع آمده م ۱۸۰۹نبودند که در سال 

های جنگی و باربری بخار  تر شده بودند. کشتی بودند؛ بلکه نیرومندتر، ثروتمندتر و باتجربه
تر و قوای  های پیشرفته کردند. سلاح نمایی می وآمد و قدرت آنان در سواحل بحر هند رفت

شناخت بهتر و بیشتری از خصوصیات مردم تر و مجهزتری در اختیار داشتند.  نظامی منظم
و منطقه به دست آورده بودند و کاردانان و رجال ورزیدۀ سیاسی، اقتصادی و نظامی در رأس 

 .کار قرار داشتند
بنابراین، شهزادگان و سرداران افغانستان و همچنان رنجیت سنگ، هر یک در مقاطع 

برابر رقیبان، از انگلیس درخواست مختلف و بنا بر شرایط زمان، برای دفاع از خود در 
 .کردند کمک می

خان و فرار شاه محمود و شهزاده کامران به هرات، در  در افغانستان، با قتل وزیر فتح
خان که در کابل حضور داشت، شاه  کابل خلاء رهبری به وجود آمد. سردار محمدعظیم

نتظار چنین خیری را شجاع را برای گرفتن سلطنت به کابل دعوت نمود. شاه شجاع که ا
درنگ حرکت کرد. با کمک نوابهای  اش را در لودهینا گذاشت و خود بی داشت، خانواده

خان را اشغال نمود و  نشین ستیلج بودند، ویره غازی بهاولپور، که یکی از شهزادگان مسلمان
پسرش، شهزاده تیمور، را موظف به اشغال شکارپور کرد و خود به سمت پشاور لشکرکشی 

 .مودن
خان تصمیم خود  جات و شکارپور که رسید، اطلاع یافت که سردار محمدعظیم به دیره

را درباره سلطنت دور دوم شاه شجاع تغییر داده و به جای او، برادر گمنام دیگر شاه شجاع، 
ایوب شاه، را به پادشاهی در کابل برگزیده و خود مقام وزارت را به دست گرفته است. شاه 
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ع از این خبر، سفر خود را متوقف کرد و بدون آنکه ادعای حاکمیت خود بر شجاع با اطلا
ایالت سند را از دست داده باشد، به مدت یک سال در سند اقامت گزید. سرانجام، سردار 

خان با دادن رشوه به امیر سند، شاه شجاع را از سند اخراج کرد و او را دوباره به  محمدعظیم
یوسانه بررسی کند که آیا خانمش وفا معاش معررۀ سالانه مبلغ لودهینا بازگرداند تا ما

ها دریافت کرده است یا خیر، و نیز معلوم نماید که آیا  روپیه هندی را از انگلیسی ۲۴۰۰۰
 .ها برای بار دیگر اجازه اقامت او را به عنوان مهاجر در هند خواهند داد یا خیر انگلیسی

ع از داخل هند بریتانوی برای بازگرداندن سلطنت به این ترتیب، اولین کوشش شاه شجا
اجدادش ناکام ماند. در کابل، شاه ایوب صرفاً به نام پادشاه بود و برادران بارکزایی 

های داخلی بودند و شهر کابل بر اثر ضربات  ها و جنگ )محمدزایی( شدیداً مشغول رقابت
ن فرصت، پس از شکست سال شد. رنجیت سنگ با استفاده از ای گلوله خراب و ویران می

م ملتان، سپس در سال ۱۸۱۸هایش، بار دیگر جان گرفت؛ اول در سال  م و التیام زخم۱۸۱۴
خان و  ها و حملات سردار محمدعظیم رغم کوشش م کشمیر را اشغال کرد. علی۱۸۱۹

گیری پشاور،  ها برای بازپس سردار سلطان محمدخان، و حتی اعلان جهاد علیه سک
م موفق شد پشاور را به تصرف خود درآورد و ۱۸۲۳م و ۱۸۲۲ر حملات رنجیت سنگ د

م کاملًا تحت ۱۸۲۳جات را تا سال  م و دیره۱۸۲۱خان را در سال  همچنین دیرۀ اسماعیل
 .کنترل خود گرفت

های فامیلی  خان فوت کرد و در کابل، درگیری در همین مقطع، سردار محمدعظیم
ان به عنوان برادر کلان، ابتکار عمل را در دست خ شدت گرفت. نهایتاً، سردار شیردل

گرفت، بین برادران مصالحه نمود و افغانستان را میان آنان تقسیم کرد. یعنی شاه ایوب عزل 
خان و سردار سلطان محمدخان مسئول دارۀ شهر کابل و  شد و در عوض، سردار یارمحمد

خان،  نی به سردار امیرمحمدخان، غز محمد ولایات کابل شدند؛ کوهستان به سردار دوست
خان،  الله خان و قندهار به سردار حبیب جات به نواب اسدالله لغمان به نواب جبارخان، دیره

 .خان، سپرده شد پسر سردار محمدعظیم
طلب،  در میان برادران بارکزایی، سردار دوست محمدخان که شخصی خودخواه، جاه
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م برادرانش برای سکونت در کوهستان راضی اما زیرک و کاردان بود، از تقسیمات و تصمی
خواست قدرت مرکزی را در کابل در دست داشته باشد. از این رو، در کمین بود  نبود. او می

که برادرانش برای انجام وظایف محوله خود رفتند، او  تا این قدرت را به دست گیرد. همین
ه بالاحصار کابل حمله کرد، های قزلباش خود ب از فرصت استفاده کرده و با کمک ماماخیل

سردار سلطان محمدخان را شکست داد و وادار به فرار به سوی پشاور نمود. بدین ترتیب، 
میلادی قدرت مرکزی کابل را به دست گرفت و سرآغاز  ۱۸۲۴دوست محمدخان در سال 

 .وقایع و حوادث جدیدی در افغانستان شد
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 محمد خان بارکزایی دوست دورۀ اول سلطنت امیر

یتانیا)  (مشهور به امیر کبیر و اولین تلک روس برای مقابله با نفوذ بر

 یلادیم۱۸۲۴-۱۸۳۹

 
ها در هند به اوج قدرت  محمد خان زمانی آغاز شد که انگلیس دورۀ اول امیر دوست

یب شد. در هند، رق ها محسوب نمی خود رسیده بودند و فرانسه دیگر تهدید جدی برای آن
های  های داخلی و رقابت جدی نیز نداشتند. افغانستان در آن زمان شدیداً درگیر جنگ

توانست در امور افغانستان تأثیر بگذارد که به  طلبانه بود و ایران نیز تنها در صورتی می قدرت
های هرات را برای ورود نیروهای روسیه باز  شد یا دروازه کمک روسیه وارد این کشور می

 .کرد می
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ها خارج ساخته بود و گاه  رنجیت سنگ، همه مناطق ماورای سند را از تصرف درانی
گرفت و گاهی با نشان دادن قدرت خود، سرداران  ها را با حیله و فریب به بازی می انگلیس

الحمایه افغانستان بودند و سالانه باج  ترساند. امیران سند که هنوز تحت افغان را می
زبانی، بوسه و  ی انگلیس و رنجیت سنگ قرار داشتند و با چربدادند، تحت فشارها می

 .گرفتند طور جداگانه به بازی می تعظیم، هر یک را به
آباد را در اختیار  محمد خان تنها کابل، غزنی و جلال در داخل افغانستان، سردار دوست

ن بود و خا داشت. هرات تحت کنترل شاه محمود درانی بود، قندهار در دست سردار کهندل
طور کامل مستقل بود. برادران محمدزایی نیز برای کسب قدرت با یکدیگر در جنگ  بلخ به

توانست خود را رسماً  دلیل ترس از برادرانش نمی محمد خان به و نزاع بودند. سردار دوست
 .نام رئیس بزرگ قوم بارکزایی تکیه زده بود و تنها بهامیر یا پادشاه اعلام کند 

ها را بازسازی کند و امپراتوری پیشین  کرد قطعات شکسته دیوار آهنین درانی او تلاش می
طور کامل موفق نبود. او برای اشغال مجدد پشاور با  ها به آنان را احیا نماید، اما این تلاش

ها در ارتباط بود تا کمک بگیرد و فشار بر  رنجیت سنگ در جنگ و گریز بود، با انگلیس
کرد. همچنین، امیران سند را  ها دوستی و اتحاد برقرار می با روس رنجیت سنگ وارد کند و

 .کرد ها تهدید می با حضور شاه شجاع تحت حمایت انگلیس
در داخل هند، یک گروه متعصب مذهبی به رهبری سیداحمد پیر ظهور کرد. وی با 

عدادی از م با ت۱۸۲۳گرایش به طریقهٔ وهابی، از منطقهٔ بریل هند برخاسته بود و در سال 
م دوباره به هند ۱۸۳۲پیروانش به مکهٔ معظمه و مدینهٔ منوره سفر نمود. سپس در سال 

ها ـ اعلان جهاد کرد. او با حملات  ها ـ نه انگلیس یعنی سِک« ها دین بی»بازگشت و بر ضد 
نشاندهٔ رنجیت سنگ در پشاور، را  خود، رنجیت سنگ و نیز سردار یارمحمدخان، دست

د و خواهان آزادی پشاور بود. سرانجام، سیداحمد مذکور که بعداً خود را کر تهدید می
های پیروانش نیز  م کشته شد و فعالیت۱۸۳۱لقب داده بود، در سال « احمدشاه غازی»

 .پایان یافت
کشی استوار بود و  شان بیشتر بر تجارت و بهره ها که اهداف استعماری انگلیس
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فراتر از هند گسترش دهند، در اندیشهٔ آن شدند که از خواستند ساحهٔ فعالیت خود را  می
رو، در پی  رانی در دریای سند به بازارهای آسیای مرکزی دست یابند. از این طریق کشتی

ها  مذاکره با رنجیت سنگ و امیران سند برآمدند تا با دستیابی به توافقی، اجازهٔ عبور کشتی
گورنرجنرال انگلیس در هند، توجه خود را به اوضاع دست آورند. بناً، لارد ویلیام بنت،  را به

سو با  و جریانات مناطق ماورای سند، افغانستان و آسیای مرکزی معطوف ساخت تا از یک
ها بودند ـ مقابله کند و از سوی دیگر، راهی امن  نشین ها ـ که در پی بلعیدن خان نفوذ روس

زی، که از آرزوهای دیرینهٔ آنان بود، پیدا و آرام از طریق دریای سند به بازارهای آسیای مرک
نماید. بدین منظور، الکساندر برنس را موظف ساخت تا از راه دریای سند و افغانستان به آن 

 (۶-۱۳۵و مطالعات لازم را انجام دهد. )مناطق سفر کرده 
که هنوز در هند حتی یک متر  برنس نیز این مأموریت را داوطلبانه پذیرفت. در حالی

م سفر خود را از لودیانه آغاز کرد و از مسیر ۱۸۳۲آهن وجود نداشت، او در جنوری خط 
م به کابل رسید. وی ۱۸۳۲می  ۱۰لاهور، پنجاب، سند و اتک، پس از چهار ماه، به تاریخ 

محمدخان، اقامت گزید و از  در کابل در منزل نواب جبارخان، برادر سردار دوست
مند شد. پس از مدت کوتاهی اقامت در کابل، از طریق  هرهنوازی و استقبال گرم او ب مهمان

ترکستان افغانستان به بخارا رفت و از آنجا به مشهد، ایران و خلیج فارس سفر کرد و 
های  سرانجام از راه دریا دوباره به کلکته بازگشت. سپس از آنجا به انگلستان رفت تا دیدگاه

مسئول انگلیس ارائه کند. معلومات و گورنرجنرال و نتایج سفر خود را به مقامات 
ها  ویژه اطلاعات او دربارهٔ نفوذ روس های وی با استقبال گرم مقامات مواجه شد، به گزارش

ها مورد توجه خاص مسئولان قرار گرفت.  نشین رحمانهٔ آنان به خان در ایران و تجاوزات بی
کلند،  گورنرجنرال آیندهٔ انگلیس در همچنین، این سفر فرصتی فراهم کرد تا برنس با لارد آ

گاه سازد. )هند، دیدار کرده و او را از د  (۶-۱۰۶ستاوردهای سفر خود آ
در همان سال، شایع شد که ایران بر افغانستان در هرات حمله کرده است. این شایعه 

ها را بیشتر واداشت تا بر اساس معلومات برنس، تصامیم  عنوان یک قوۀ محرکه، انگلیس به
تری را در ارتباط با اوضاع افغانستان، پنجاب، سند،  ی اتخاذ کنند و سیاست فعالتر جدی
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ها طرح نمایند. آنان تصمیم گرفتند حدود معینی را برای  مناطق ماورای سند و روس
گان درانی، رنجیت سنگ و امیران سند  های جدید، یعنی سرداران بارکزایی و شهزاده فیودال

چارچوبی متعادل، آزادی نظامی محدودی برای آنان در نظر تعیین و تثبیت کنند و در 
 .اش راضی سازند های گذشته بگیرند. همچنان، رنجیت سنگ را به موفقیت

گان  در این میان، امیران سند در قلمرو خودشان باقی بمانند و سرداران و شهزاده
شان  درانی میانکه کابل، هرات، قندهار و دیگر ولایات و ملحقات امپراتوری -افغانستان

وادار گردند تا در میان خود احساس مصونیت کنند. همچنین، شاه شجاع -تقسیم شده بود
 .دست آوردن مجدد امپراتوری درانی را از سر بیرون کند باید اندیشۀ به

-ساختن اهداف یادشده، به شاه شجاع ها برای عملی در چارچوب این پالیسی، انگلیس
اطلاع دادند که اگر بخواهد بار دیگر -یری قدرت در کابل بودگ که شدیداً خواهان بازپس

بخت خود را بیازماید، با آن مخالفتی ندارند؛ اما در صورت ناکامی، پرداخت مجدد معاش 
 (۶-۹۹عدی او را تضمین نخواهند کرد. )تقا

ها  شاه شجاع با دریافت این خبر، بدون معطلی با امیران سند تماس برقرار کرد. سندی
ها بودند و از سوی دیگر به حملات خود بر شکارپور  سو تحت تهدید انگلیس از یککه 

دادند، ناگزیر به موافقت شده و حمایت خود را از او وعده دادند. سپس شاه شجاع  ادامه می
 .با رنجیت سنگ نیز وارد مکاتبه شد

شاه  که رنجیت سنگ، با زیرکی خاص، همکاری خود را پیشنهاد کرد، مشروط بر این
جات صرف نظر  شجاع از ادعای حاکمیت بر تمام مناطق ماورای دریای سند، پشاور و دیره

که در قرن -کلی منع گردد و دروازۀ معبد سومنات کند. همچنان، در افغانستان کشتن گاو به
 .دوباره به هند بازگردانده شود-هفتم میلادی توسط سلطان محمود به غزنی منتقل شده بود

نظر از حاکمیت بر مناطق یادشده، در برابر دریافت تعدادی نیرو و  ا صرفشاه شجاع ب
مقداری پول موافقت کرد؛ اما منع کشتن گاو را، به این دلیل که رنجیت سنگ دوستان 
انگلیسی خود را از این کار منع نکرده بود، نپذیرفت. در مقابل، با بازگرداندن دروازۀ معبد 

 .سومنات موافقت نمود
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خواست از میزان نفوذ آنان بر امیران  آهنگ بود و می ها هم نگ که با انگلیسرنجیت س
گاهی یابد و همچنان مهر تأیید انگلیس را بر توافقات خود  سند، به ویژه در مورد شکارپور، آ

تنهایی قابل اعتماد نیستند، تلاش کرد  ها به که افغان دست آورد، به بهانۀ این با شاه شجاع به
 .ها را نیز به این توافقات بکشاند پای انگلیس
تنها از تهدید  ها با اطلاع از این وضعیت، علاقمندی بیشتری نشان داده و نه انگلیس

نظر کردند،  صرف-مبنی بر قطع معاش تقاعدی شاه شجاع در صورت ناکامی-قبلی خود
 (۶-۱۰۰رداخت در اختیارش قرار دادند. )پ صورت پیش سوم معاش سالانۀ او را به بلکه یک

گاهی از تحولات در هند می در افغانستان، سردار دوست خواست بداند  محمد خان با آ
صورت مستقیم و عملی در قوای شاه شجاع شامل هستند یا خیر. از  ها به که آیا انگلیس

ها آغاز کرده و خواهان کسب معلومات شد.  ای از مکاتبات را با انگلیس رو، سلسله همین
محمد خان(  ها از طرفداری هر دو جانب )شاه شجاع و سردار دوست در مقابل، انگلیس

 .انکار ورزیدند
که موضوعات مورد اختلاف میان شاه شجاع،  ها با حصول اطمینان از این انگلیس

رفته  رنجیت سنگ و امیران سند حل شده و شاه شجاع دیگر ادعایی بر مناطق از دست
ایران نیز در حمله اخیر بر هرات توسط قوای شاه  که ندارد، و همچنان با در نظر داشت این

م به قدرت رسیده بود ـ با ۱۸۲۹کامران ـ که پس از مرگ پدرش شاه محمود در سال 
شکست مواجه شده بود، فرصت را غنیمت شمرده و تصمیم گرفتند دوست خود )شاه 

 .محمد خان به قدرت برسانند جای سردار دوست شجاع( را به
م با سه هزار عسکر، دو لک روپیه هندی، و ۱۸۳۳در ماه فبروری سال لهذا، شاه شجاع 

های بهاولپور، در اواسط ماه می وارد شکارپور شد.  با دریافت تعدادی شتر و تفنگ از نواب
منظور رهایی از تهدید او، پنج لک روپیه هندی به وی پرداختند. شاه شجاع از  ها به سندی

دهار حرکت کرده، این شهر را اشغال نمود و برای چند سوی قن م به۱۸۳۴جا در جنوری  آن
 .جا اقامت گزید ماه در آن

محمد خان از کابل  سوی کابل لشکرکشی کند، اما سردار دوست او قصد داشت به
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طرف قندهار حرکت کرده و شاه شجاع را شکست داد. در نتیجه، شاه شجاع مجبور به  به
ش شاه کامران رفت تا کمک بگیرد، اما موفق نشد. ا سوی هرات نزد برادرزاده فرار شد و به

روپیه هندی  ۲۴۰۰۰که تنها  م ناگزیر شد با ناکامی، در حالی۱۸۳۵بنابراین، در ماه مارچ 
 (۶-۹۳در اختیار داشت، دوباره به خدمت باداران خود بازگردد. )

. از ها را واداشت تا سیاست جدیدی را اتخاذ نمایند ناکامی دوم شاه شجاع انگلیس
رو، برای دستیابی به هدف خود، تصمیم گرفتند نخست جلو حملات سردار  این

محمد خان بر پشاور و سایر مناطق ماورای دریای سند را بگیرند. بناءً مذاکرات را با  دوست
طور مشترک تصمیم گرفتند که رهبری مناطق  ها آغاز کردند و در نهایت، به ها و سندی سِک
های سلیمان ـ به عهده رنجیت سنگ باشد.  حی میان دریای سند و کوهجات ـ یعنی نوا دیره

 .ترتیب، در دفاع از این مناطق موضع مشترک اتخاذ نمودند بدین
ها در اندیشه آن بودند که رنجیت سنگ را در کابل به قدرت برسانند.  حتی انگلیس

(۱۱۴-۶) 
ین فرصت به نفع محمد خان از ا پس از شکست شاه شجاع در قندهار، سردار دوست

خود استفاده کرده و در یک اجتماع بزرگ، از عزم خود برای آزادسازی پشاور سخن گفت و 
موضوع جهاد مسلمانان را بر ضد کفار غاصب مطرح نمود. مردم این اقدام را تحسین کردند 

« امیر»و میر حاجی، پسر میرواعظ مشهور، همراه با علمای دینی، پیش از آغاز جهاد، لقب 
 .ا برای وی پیشنهاد کردندر

محمد خان به پادشاهی افغانستان برگزیده شد؛ اما او از  بدین ترتیب، سردار دوست
را اختیار کرد. با این ضعف « امیر»را نپذیرفت و عنوان « پادشاه»ترس برادران خود، عنوان 

از  نشین جلوه کرد. پس گیری، افغانستان در انظار خارجی به شکل یک امارت در موضع
های فئودالی، بار دیگر هسته کوچکی از دولت مرکزی در بطن  شانزده سال کشمکش

 .الطوایفی شکل گرفت افغانستانِ ملوک
مردم برای دفع دشمن از ولایات شرقی افغانستان، پنجصد هزار روپیه اعانه و ده هزار 

 .ار دادندمحمد خان قر نظام داوطلب در اختیار امیر دوست سواره و پنجاه هزار پیاده
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محمد خان برای جلب حمایت مسلمانان در جهاد علیه سکهـا، لقب  امیر دوست
میلادی به سوی پشاور لشکر  ۱۸۳۵را نیز برای خود اختیار کرد و در سال « امیرالمؤمنین»

کشید، اما متأسفانه ناکام شد. پس از آن، به رهبری پسرش، سردار محمد اکبر خان، بار 
صورت گرفت. در منطقه جمرود جنگ شدیدی رخ داد و جمرود دیگر به پشاور حمله 

تصرف گردید؛ اما پیش از رسیدن به پشاور، دوباره با شکست مواجه شدند و این منطقه، که 
ها بودند، برای  مردم آن دارای زبان، فرهنگ، مذهب و عنعنات مشترک تاریخی با افغان

 .همیشه از سلطه افغانستان خارج شد
ها، برخلاف  محمد خان به این باور رسید که انگلیس داد، امیر دوستدر پی این روی

شوند؛ بلکه از  ها نمی ها، مانع تجاوز آنان بر افغان جلوگیری از تجاوز سکهـا بر سندی
دست گرفتن  عنوان یک بدیل برای به خواهند آنان را به کنند و می سکهـا حمایت نیز می

 .قدرت در کابل در اختیار داشته باشند
محمد خان امید خود را از دست نداد و معتقد بود که از طریق  با وجود این، امیر دوست
تواند پشاور را دوباره به دست آورد. از  ها بر رنجیت سنگ، می مذاکره و اعمال فشار انگلیس

کلند، گورنر جنرال  ۱۸۳۶رو، در مکتوبی مؤرخ  همین میلادی، ضمن تبریک به لارد آ
اعتنایی سکهـا به معاهدات برای  ند، یادآور شد که اشغال پشاور و بیجدید انگلیس در ه

 .حل مناسب گردید آنان روشن است و خواستار راه
گاه  کلند در پاسخ نوشت که با تأسف از اختلاف میان امیر و رنجیت سنگ آ اما لارد آ

ند چنین دا های مستقل نیست و نمی شده، ولی سیاست دولت بریتانیا مداخله در امور دولت
ای چه سودی خواهد داشت؛ با این حال، ابراز امیدواری کرد که خود امیر راهی  مداخله

 .برای حل اختلافات بیابد
با وجود این پاسخ، امیر چندین بار موضوع را با نماینده بریتانیا در هند مطرح کرد؛ اما 

اقتصادی به کابل را مطرح  ای نشان ندادند، بلکه پیشنهاد اعزام هیأت تنها علاقه ها نه انگلیس
کردند. در عین حال، گورنر جنرال تصمیم گرفت به حاکمیت برادران بارکزایی پایان داده و 

گمان خود، با بازگرداندن شاه شجاع به سلطنت، صلح و حسن نیت را در منطقه برقرار  به
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 .سازد
ن وود و رو، هیأتی به ریاست الکساندر برنس و با عضویت رابرت لیچ، جا از این

میلادی  ۱۸۳۷پرسیول لارد، تحت عنوان هیأت اقتصادی به کابل اعزام شد و در ماه می 
وارد کابل گردید. این هیأت توسط سردار محمد اکبر خان به نمایندگی از امیر 

 .محمد خان مورد استقبال قرار گرفت دوست
یگر، قوای ایرانی سو تحت تهدید سکهـا قرار داشت و از سوی د در آن زمان، امیر از یک

های مالی و نظامی نیاز  ها، هرات را در محاصره گرفته بودند. او به کمک با حمایت روس
عنوان یک پادشاه قدرتمند تثبیت کند و سپس به تقویت  داشت تا بتواند موقعیت خود را به

 .روابط دوستی و همکاری بپردازد
ر انتظار کمک بود، در همین هنگام که برنس در کابل حضور داشت و امیر د

کلند در شمله، در پی  سیاستمداران برجسته انگلیسی چون مکناتن، تورین، کولوین و لارد آ
طرحی بودند تا سیاست لارد ویلیم بنتینک مبنی بر گسترش نفوذ انگلیس در آسیای مرکزی 

 .را عملی سازند« بشردوستانه و بازرگانی»تحت عنوان 
توان شاه شجاع را، که مدعی  طرح شد که آیا میبرای تحقق این هدف، این پرسش م

عنوان پناهنده سیاسی بود و با رنجیت سنگ نیز روابط خوبی  سلطنت و در اختیار آنان به
داشت، دوباره به قدرت رساند یا خیر. آنان به این نتیجه رسیدند که شاه شجاع، نسبت به 

 .تری است محمد خان، گزینه مناسب امیر دوست
ی این طرح، که انگیزه اصلی آن جلوگیری از نفوذ ایران و روسیه در هرات پیش از اجرا

ها تلاش کردند محاصره هرات توسط قوای ایرانی را پایان دهند. در این راستا،  بود، انگلیس
افسر انگلیسی، الدرید پاتنجر، در لباس مبدل به هرات رفت و با یارمحمد خان همکاری 

 .نظامی نمود
زمان، افسر دیگری به نام ستادارت با قوای ایرانی  این بود که همنکته قابل توجه 

ساختن  ها برای حفظ توازن قوا و طولانی داد انگلیس همکاری داشت؛ امری که نشان می
گاهانه چنین سیاستی را دنبال می جنگ، به  .کردند صورت آ
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ا وادار به رفع ها با حمله به جزیره خارک در خلیج فارس، شاه ایران ر سرانجام، انگلیس
نشینی کردند. پس از این رویداد، پاتنجر شهرت زیادی کسب کرد،  محاصره هرات و عقب

 .هرچند این موضوع خوشایند شاه کامران و یارمحمد خان نبود
 .با پایان جنگ ایران و هرات، پاتنجر به سند بازگشت و ستادارت به سوی بخارا رفت

محمدخان  و مذاکرات هیأت با امیر دوست اکنون بار دیگر به سفر برنس به کابل
 :پردازیم می

های انگلیس بود، از برنس  گونهٔ جدی خواهان کمک محمدخان که به امیر دوست
گیری نداشت. این  گونه صلاحیت تصمیم کرد؛ اما برنس هیچ تقاضای مساعدت می

بل آمده، ولی وضعیت امیر را متحیر ساخته بود که چگونه هیأتی از چنین فاصلهٔ دور به کا
اختیار چندین بار به گورنرجنرال خود نوشت و حتی از  گیری ندارد. برنسِ بی اختیار تصمیم

کلند درخواست کرد که اگر ادارهٔ پشاور به طور کامل به برادران بارکزایی واگذار شود،  لارد آ
 (۵-۳۱طور جدی رد گردید. ) آن را بپذیرد؛ اما این پیشنهاد نیز به

زمان با برنس به کابل رسیده بود، با  مایندهٔ روس )ریتکویچ( که همدر مقابل، ن
های رنگین و اظهار آمادگی برای هرگونه کمک به افغانستان، توجه امیر را جلب  وعده

دید که با وجود  محمدخان را به ستوه آورد؛ زیرا می کرد. این وضعیت، امیر دوست می
رو، امیر  ارائهٔ هیچ اقدام عاجلی نیست. از این ها، برنس قادر به ها و ماه شدن هفته سپری

م، ناامیدانه کابل را ترک کرد و ۱۸۳۸ها متمایل شد. برنس در بهار  سوی روس تدریج به به
کلند نتوانست از دوست محمدخان حمایت کند. او معتقد بود که  عمیقاً متأثر بود که لارد آ

کلند نیمی از  امیر شخصیتی شایسته است و آرزوهای بزرگی نسبت به انگلیس دارد؛ و اگر آ
کرد، امیر  ساخت و نیازهایش را برآورده می کرد، به او معطوف می توجهی را که به دیگران می

 (۵-۳۱توانست سدی در برابر ایران و روسیه باشد. ) می
زمانی که برنس ناامید به سمله بازگشت، اوضاع را کاملًا دگرگون یافت؛ زیرا طرح 

ای پیشرفت  طور قابل ملاحظه محمدخان و بازگرداندن شاه شجاع به دوست برکناری امیر
که گماشتن شخصی ضعیف چون شاه شجاع  کرده بود. با این حال، برنس با درک این
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جون  ۲های خود را رسماً طی مکتوبی به تاریخ  عدالتی در حق امیر است، دیدگاه بی
 .م به مکناتن ارسال کرد۱۸۳۸

توانیم با  باید بررسی شود که چرا نمی»شاه شجاع افزود: او پس از تمجید از 
توان تردید کرد و  اش نمی محمدخان کنار بیاییم. او شخصی است که در شایستگی دوست

در دل خود اعتقاد راسخی به ملت انگلیس دارد. بنابراین، اگر نیمی از آنچه برای دیگران 
درنگ از ایران و  منافعش ارائه نماییم، بی دهیم به او کمک کنیم و پیشنهادی مطابق انجام می

همچنین، دوک ولینگتن، فاتح جنگ واترلو، در این باره « روسیه فاصله خواهد گرفت.
ای آغاز خواهد شد که پیروزی  مشکلات ما در افغانستان از همان نقطه»اظهار داشته است: 

ای ایجاد حکومتی در افغانستان نظامی ما در آنجا پایان یابد. نتیجهٔ عبور از رودخانهٔ سند بر
 (۳-۲۴۶« )این خواهد بود که بارها ناگزیر به عبور مجدد از آن شویم.

دادن به نفوذ  دادن قدرت و نفوذ انگلیس و پایان سرانجام، برنس ناچار شد برای نشان
ها پیش از  ها، با این سیاست موافقت کند و آمادگی خود را اعلام نماید. انگلیسی روس
گاه ساخته و به بازگرد اندن شاه شجاع به کابل، تلاش کردند او را کاملًا از اهداف خود آ

های فریبنده، شاه  شان وادارند. آنان با فشارهای روحی و وعده های پذیرش کامل برنامه
جانبهٔ  شجاع را به پذیرش طرح مورد نظر خود مجبور ساختند و او را به عقد قرارداد سه

ان انگلیس، رنجیت سنگ و شاه شجاع که در سمله تنظیم شده م می۱۸۳۸جون  ۲۶مورخ 
جولای  ۲۳م توسط شاه شجاع و در ۱۸۳۸جولای  ۱۶بود، وادار کردند. این قرارداد در 

توسط رنجیت سنگ امضا شد. سپس این پرسش مطرح گردید که آیا شاه شجاع با حمایت 
 (۵-۳۱عساکر انگلیسی وارد افغانستان شود یا خیر. )

کلند طرفدار اعزام شاه شجاع با قوای خودش تحت رهبری افسران انگلیسی بود، لارد آ
کید داشت در حالی . سرانجام، که برنس بر حضور و پشتیبانی مستقیم نیروهای انگلیسی تأ

 (۶-۱۱۵نظر برنس غالب شد. )
های  عنوان محل تجمع و حرکت نیروها تعیین گردید. قوای بنگال از فاصله فیرزپور به

کلند شخصاً با شاه شجاع و نیروهایش، و سرهری  به حرکت درآمدند و همدور  زمان، لارد آ
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عنوان قوماندان عمومی قوای مشترک، حضور یافتند. همچنین رنجیت سنگ که از  فن به
لقب داده شده بود، با نیروهای خود به این نمایش قدرت « شیر پنجاب»ها  سوی انگلیسی

ای صادر کرد که در آن،  م در سمله اعلامیه۱۸۳۸ل اکتوبر پیوست. گورنرجنرال هند در او
دلیل به متحد قدیمی بریتانیا )رنجیت سنگ( متهم  محمدخان به حملهٔ ناگهانی و بی دوست

شده و تصمیم دولت بریتانیا برای لشکرکشی به افغانستان و به قدرت رساندن شاه شجاع 
 (۳-۲۴۶اعلام گردید. )

که -ظیم آن بود که در صورت تصرف هرات توسط ایرانهدف از تشکیل این نیروی ع
ها بتوانند برای آزادسازی آن اقدام  انگلیسی-م آغاز شده بود۱۸۳۷نومبر  ۲۳محاصرهٔ آن در 

م ۱۸۳۸کنند. اما با اشغال جزیرهٔ خارک در خلیج فارس، ایران ناگزیر شد در اگست 
ها از  انگلیسی-اصلی تهاجم بودکه انگیزهٔ -نشینی کند. با وجود رفع محاصرهٔ هرات عقب

 .تصمیم خود منصرف نشدند، بلکه تنها تعداد نیروهای خود را کاهش دادند
عنوان نمایندهٔ گورنرجنرال در  عنوان قوماندان عمومی، مکناتن به در ادامه، سرجان کین به
برنس  عنوان نمایندهٔ انگلیس در دربار خان قلات تعیین شدند. دربار شاه شجاع، و برنس به

 ۸دست آورد. سپس، در  با تهدید و پرداخت رشوه، اجازهٔ عبور نیروها را از قلمرو قلات به
سوی قندهار حرکت کرد و پسرش  م، شاه شجاع از طریق سند و بلوچستان به۱۸۳۹فبروری 

 .سوی کابل رهسپار شد شهزاده تیمور از راه خیبر به
قندهار گردید؛ زیرا سرداران  م وارد۱۸۳۹اپریل  ۲۴شاه شجاع بدون مقاومت در 

ها قرارداد دیگری  سوی ایران گریخته بودند. در قندهار، انگلیسی قندهار پیش از ورود او به
تنظیم کردند که در آن شاه شجاع متعهد شد از ادعای خود بر مناطق تحت تصرف 

نگلیس و نظر کند و بدون اجازهٔ ا جات، سند و کشمیر، صرف ها، از جمله پشاور، دیره سیک
 .ها با هیچ دولت خارجی رابطه برقرار ننماید دولت سیک

سوی کابل حرکت  م به۱۸۳۹جون  ۲۷پس از دو ماه اقامت در قندهار، شاه شجاع در 
م سقوط کرد. امیر ۱۸۳۹جولای  ۲۸کرد و غزنی نیز پس از نبردی کوتاه در 

آن پی برد؛ اما با این  محمدخان با مشاهدهٔ سقوط قندهار و غزنی، به عواقب ناگوار دوست
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حال، با نیرویی اندک در ارغنده موضع گرفت و برای دفاع از کشور تلاش نمود. او شخصاً 
ع از وطن و دین فرا رفت و آنان را به دفا با در دست داشتن قرآن کریم به میان عساکر می

 (۶- ۱۲۷خواند. ) می
گرفت و در نهایت، قوای دلیل تضعیف روحیهٔ نیروها، مقاومت مؤثری صورت ن اما به

امیر شکست خورد. او از طریق بامیان به بخارا گریخت و پسرش، سردار محمد اکبرخان، 
محمدخان در نتیجهٔ  گونه، دورهٔ نخست حکومت امیر دوست نیز به او پیوست. بدین

 .های خارجی پایان یافت های قدرت ها و توطئه رقابت
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 ع ابدالی )درانی(دورۀ دوم سلطنت شاه شجا

 یلادیم ۱۸۴۳ – ۱۸۳۹

 جنگ اول افغان و انگلیس و پایان دورۀ سلطنت درانی

داد که شاه شجاع خود  وضاحت نشان می م در سمله، به ۱۸۳۹ابلاغیهٔ مورخ اول اکتوبر 
های انگلیس گرفتار  ها و دسیسه دست نیاورد، بلکه در توطئه عنوان وارث درانی قدرت را به به

به قدرت -به شمول مکناتن و برنس-زور سرنیزه، تفنگ، توپ و عساکر انگلیسی شده و به
 .رسانده شد
م، قوای انگلیس وارد شهر کابل گردیدند. مردم کابل با دیدن  ۱۸۳۹آگست  ۷بتاریخ 

مکناتن، برنس و عساکر انگلیسی در معیت شاه شجاع، با نهایت سردی و خاموشی استقبال 
 .الاحصار را در پیش گرفته و در آنجا مستقر شدندکردند. این نیروها راه ب

های  های کابل آرام بود و فعالیت ها و سرک که در ظاهر وضعیت خیابان برای مدتی، با آن
دوست و باهمت کابل در  گونهٔ عادی جریان داشت، مردم وطن تجارتی و زندگی روزمره به
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گاه جز آرزوی  که هیچ-انستانحیرت بودند که چرا و به چه دلیل یک قدرت بزرگ، با افغ
راه خصومت و دشمنی را در -دوستی و همکاری متقابلِ بدون قید و شرط چیزی نداشت

 .پیش گرفته است
طرف بلوچستان، بدون در نظر گرفتن رضایت مردم و  ها از طریق مناطق بی انگلیس

ارد شدند. در نمایی عبور کرده، به قندهار و سپس به کابل و جا، به زور و قدرت خانان آن
ها گشوده شد و به مرور زمان،  روی انگلیس های افغانستان به بار دروازه نتیجه، برای نخستین

ای فراهم  تنها به کشوری کوچک و محاط به خشکه تبدیل گردید، بلکه زمینه افغانستان نه
 شد تا این کشور در میدان رقابت روس و انگلیس قرار گیرد و ملت افغان، بدون در نظر

شان، قربانی اهداف شوم این دو قدرت بزرگ )انگلیس و روس(  گرفتن خواست و آرزوی
 .شوند

ها ورود قوای خود به افغانستان را، بدون مواجهه با مقاومت جدی و تلفات،  انگلیس
« لارد کین غزنی»و به کین لقب  (Baronet) «بارونت»جشن گرفتند. به مکناتن لقب 

(Lord Keane of Ghazni)  همچنان مدال اعطا گردیدو. 
رو شد که تأثیر مستقیم  اما دیری نگذشت که دولت انگلیس با مشکلات اقتصادی روبه

رو، با این تصور که وضعیت عمومی در  بر بودجهٔ قوای نظامی هند بریتانوی گذاشت. از این
م افغانستان آرام است و نیازی به حضور گستردهٔ نیروهای انگلیسی وجود ندارد، تصمی

 .ها را دوباره به هند اعزام کنند گرفتند شمار نیروهای خود را کاهش داده و بخشی از آن
از  (General Wiltshire) م، قوای بمبئی به قوماندانی جنرال ویلشر ۱۸۳۹در دسمبر 

منظور  سوی بمبئی حرکت کردند. این نیروها در مسیر بازگشت، به طریق غزنی به
غربی هند، تصمیم گرفتند خان قلات،  بلوچ و مناطق شمالنمایی در برابر مردم  قدرت

را تنبیه -که هنگام عبور نیروهای انگلیسی از بلوچستان مقاومت نشان داده بود-خان محراب
 .خان کشته شد کنند. در نتیجهٔ این اقدام، محراب

هٔ گون در عوض، نوازخان، یکی از سرداران بلوچ، به قدرت گماشته شد و بلوچستان نیز به
غیرمستقیم تحت تسلط انگلیس قرار گرفت. همچنان، برای دلجویی از شاه شجاع و جلب 
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رضایت مردم افغانستان، مناطق کویته و مستنگ از بلوچستان جدا شده و به قلمرو شاه 
 .شجاع ملحق گردید

که در داخل  ها با غرور و شادمانی به هند بازگشتند، در حالی پس از آن، انگلیس
 در کابل و ولایات همجوار آن و جنرال نات (General Cotton) جنرال کاتن افغانستان،

(General Nott)  حیث قوماندان قوای قندهار باقی ماندند به. 
ها به کیف نزدیک شدند. مکناتن خواست تعدادی از  م، روس۱۸۳۹در اواخر سال 

ها  در برابر روسمحمدخان  قوای خود را به بخارا اعزام کند تا تحت رهبری امیر دوست
بجنگند و مانع پیشرفت آنان به سوی کیف شوند؛ اما این پیشنهاد توسط جنرال کین رد شد 

سبب سردی هوا و یخبندان نتوانستند پیشروی کنند و ناگزیر به  ها نیز به (. روس۱۳۴-۶)
 .نشینی شدند عقب

نیت ظاهری و برقرار شدن آرامش و ام (Kiva) ها از کیف نشینی روس مکناتن با عقب
گیری از هوای گوارای  در افغانستان، از فرصت استفاده کرده و همراه با شاه شجاع برای بهره

آباد رفت. پس از بازگشت به کابل، هنوز زمستان به پایان نرسیده بود که  زمستانی به جلال
ن م مخالفت مسلمانان هند در برابر تجاوز انگلیس بر کشور مسلما۱۸۴۰در اوایل تابستان 

افغانستان آغاز شد. دولت انگلیس برای خاموش ساختن احساسات مذهبی مسلمانان هند، 
با یک اقدام فریبکارانه، بخشی از پاکستان امروزی را که در همسایگی افغانستان آن زمان 

 .نشین در هند بریتانوی اعلان کرد عنوان یک ایالت مسلمان قرار داشت، به
محمدخان دوباره از بخارا وارد شمال  د که امیر دوستدر همین زمان در کابل آوازه ش

آوری قوا و آمادگی برای جنگ با انگلیس است. مردم  افغانستان شده و در صدد جمع
افغانستان که منتظر چنین خبری بودند، با خوشی از آن استقبال کردند. امیر 

ان را در خ محمدخان پس از گردآوری نیرویی محدود، پسرش سردار محمد افضل دوست
دوست آن منطقه، که  رأس قوای خویش به سوی کوهستان اعزام کرد تا با مردم دلیر و وطن

جا شده و مشترکاً در برابر دشمن  تر نیز علیه تجاوز انگلیس قیام کرده بودند، یک پیش
ایستادگی کنند. مردم کوهستان نیز از شخص امیر دعوت کردند و او دعوت آنان را پذیرفته و 
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 .هستان رفتبه کو
گونهٔ پنهانی به سوی کابل حرکت کرده و خود را در آنجا  اما پس از یک درگیری کوتاه، به

م از طریق ۱۸۴۰مبر امحمدخان را در نو ها امیر دوست به مکناتن تسلیم نمود. انگلیس
وی عنوان مهمان به او پناه دادند تا همچون شاه شجاع،  اعزام کرده و به هیانهآباد به لود جلال

 .را برای اهداف آینده در اختیار داشته باشند
محمدخان، زمستان سال دوم را نیز  مکناتن و شاه شجاع پس از تسلیم شدن امیر دوست

تدریج  آباد سپری کردند. با گذشت زمان، نیروهای انگلیسی به با اطمینان خاطر در جلال
کردند و حتی به اعمال ناپسندی  وآمد می ها و بازارها آزادانه رفت تر شده، در کوچه گستاخ

 .داشتند زدند و ظلم و ستم را بر مردم روا می چون تعرض به ناموس مردم دست می
اعتنایی  ها مشخص نبود و خودسری و بی ها و مسئولیت در امور حکومتی، صلاحیت

شدت افزایش یافته بود.  میان مسئولان افغان، قوای نظامی و مأمورین سیاسی انگلیس به
شد. در نتیجه، ملت  ها، شاه شجاع و همکارانش برای مردم آشکار می واقعی انگلیس چهرهٔ 

بیدار و آزادهٔ افغانستان که حفظ نوامیس ملی، استقلال و آزادی وطن را از وظایف اخلاقی، 
از جمله در غزنی، پکتیا، کوهستان، -دانستند، در سراسر کشور ایمانی و وجدانی خود می

علیه قوای اشغالگر -ندهار، قلات، کوهدامن، زرمت و دیگر مناطقزمینداور، گرشک، ق
 .های جهان قیام کردند ترین امپراتوری یکی از بزرگ

 :کند ها و اغتشاشات را چنین بیان می ( علل اصلی نارضایتی۶نویسندهٔ مأخذ )
کند  ای را تعیین کرد که بریتانیا نماینده مداخلهٔ نظامی انگلیس در افغانستان ایجاب می»

که بتواند امور افغانستان را با در نظر گرفتن شرایط زمان مدیریت نماید و نیز افراد مجرب و 
تنها تعداد کافی  عنوان همکار در اختیار داشته باشد. اما ادارهٔ سیاسی هند نه کارآزموده را به

هٔ تجرب منصبان جوان و بی طور کلی صاحب از مأمورین سیاسی را تعیین نکرد، بلکه به
نظامی را برگزید. مکناتن نیز این افراد جوان را بدون شایستگی لازم، با معاشات بلند 

 .عنوان نمایندگان سیاسی در ولایات مقرر کرد تا با مأمورین شاه شجاع همکاری نمایند به
که باید اختلافات را از -پس از مدتی، مکناتن برخلاف اصول وظایف مأمورین سیاسی
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-سپردند کردند و در صورت ناکامی موضوع را به قوماندانان نظامی می راه مذاکره حل می
جای مشورت با فرماندهان نظامی،  تصمیم گرفت در امور نظامی نیز دخالت کند. او به

مسائل را مستقیماً با مأمورین سیاسی مطرح کرده و آنان را در رأس عملیات نظامی قرار 
نظامی و ناکامی در عملیات گردید و مسئول داد. این کار باعث دلسردی فرماندهان  می

 .اصلی این وضعیت خود مکناتن بود
رفت، اما برای این  شمار می گرچه مکناتن از کارمندان برجستهٔ خدمات عامهٔ هند به

کلی نامناسب بود؛ زیرا فردی اداری بود که تجربهٔ عملی، شناخت مردم و آشنایی با  وظیفه به
 های نیک، دانش و شفقت افرادی چون لارنس از ویژگیها را نداشت و  امور شرقی

(Laurence)الفنستن ،(Elphinstone)ملکم ،(Malcolm)دیوید بار ،(David Barr) 
 (۶-۱۳۷) .«بهره بود نیز بی (Harol) و هرول

که تعدادی از ملاهای مهاجر را از هند با خود آورده و -همچنان مکناتن برای شاه شجاع
 .های گسترده و غیرضروری واگذار کرده بود صلاحیت-رده بودپیرامون خویش جمع ک

صدراعظم شاه شجاع، یعنی ملا عبدالشکور، که دوست دیرینهٔ شاه شجاع بود، گفته 
ها شدیداً مخالف  کلی از دست داده بود. او با انگلیس شود که حافظه و شنوایی خود را به می

ی پست بود. وزیرانش نیز مانند خودش از ای باورنکردن گونه خور و به و مردی ظالم، رشوه
ها را از شاه شجاع غصب کرده  دانش بودند. آنان تمام صلاحیت ملاهای ظالم، ستمگر و بی

دادند. برنس در  اعتنایی کامل نسبت به او، وظایف را مطابق میل خود انجام می و با بی
اشد، من یقین دارم اگر دلیل قوی بر عدم شهرت حکومتی ب»گوید:  های خود می یادداشت

 (۶–۱۳۷« )گاه شاهی بدتر از شاه شجاع به قدرت نرسیده باشد. که هیچ
وقتی مأموران و مسئولان سیاسی انگلیس شکایات را به توجه ملا عبدالشکور و 

شدند. در قندهار، شهزاده  رساندند، کسانی که شکایت کرده بودند مجازات می وزیرانش می
سط مأموران ستمگر محاصره شده بود و مردم به ستوه آمده بودند. گونه تو تیمور نیز به همین

سبب مظالم مأموران مالیاتی به فغان آمده بودند.  های شرقی افغانستان، مردم به در بخش
عدالتی و ستم مأموران مالیاتی در مقابل دوایر دولتی قد علم  هرگاه مردم در برابر بی
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شدند. در این  نگلیسی با سرنیزه خاموش میکردند، توسط مأموران مسئول سیاسی ا می
های برجستهٔ ویلیام  ، که از جنرال(General Rawlinson)رابطه، جنرال هنری راولینسون 

رفتار و سلوک هزار و یک مسئول سیاسی، مرام و اهداف ما را به باد »نویسد:  نات بود، می
خوار  جو و بلوچ خون فغان انتقامفنا برد و گلوی هر یک از اروپاییان را در این کشور برای ا

 (۶–۱۳۹« )برهنه ساخت.
ها آغاز شده و در  ها و درانی م، اغتشاشات غلجایی۱۸۴۱که در اوایل سال  در حالی

، «مکناتن احمق»ها در برابر قوای انگلیس شکل گرفته بود،  ها و قیام سراسر کشور ناآرامی
اند و هرگاه ما  مهٔ مردم راضی و آرامنقل از یک خبرنگار، نوشت که از مقر تا خیبر ه به

کنم که  من فکر می»شویم. او افزود:  ها برویم، با توجه خاص و احترام استقبال می اروپایی
ای با آنان  اند و باید چنین رویه کننده است و مردم مانند اطفال دورنمای ما بسیار تشویق

 (۶–۱۳۸« )ادامه یابد.
حیث گورنر ایالت بمبئی هند و الکساندر برنس  به م، ویلیام مکناتن۱۸۴۱در سپتامبر 

حیث سفیر در کابل تعیین شدند. اما پیش از آغاز وظایف جدیدشان، دولت  جای او به به
سبب مشکلات اقتصادی و مصارف سنگین قوای نظامی در افغانستان، به  انگلیس به

ها  ین تصمیم، غلجاییمکناتن هدایت داد تا معاش بزرگان قبایل را کاهش دهد. با اجرای ا
آباد را مسدود کردند. در همین زمان، دورهٔ خدمت شماری از عساکر  راه بین کابل و جلال

نفس  گشتند و نیروهای تازه انگلیسی در افغانستان نیز به پایان رسیده بود و باید بازمی
گشوده آباد  جلال–شدند. برای عملی شدن این کار، لازم بود راه کابل جایگزین آنان می

 .رو، مکناتن گشودن این راه را بهانهٔ بازگشت عساکر قرار داد شود؛ از همین
، بخشی از قوای انگلیس (General Sale)تحت قوماندانی جنرال رابرت هنری سیل 

ها  آباد حرکت کرد. اما پیش از رسیدن به آنجا، در گندمک مورد حملهٔ غلجایی سوی جلال به
آباد رساند، ولی  متحمل شدند. جنرال سیل خود را به جلال قرار گرفته و تلفات سنگینی

زمان، در سراسر افغانستان مخالفت با حضور  مانده به کابل بازگشتند. هم عساکر باقی
 .شد انگلیس شدت یافته و تلفات سنگینی بر قوای آنان وارد می
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طنت از مکناتن توسط برنس به شاه شجاع پیام داد که برای حفظ سل»در این هنگام، 
الدین  الله خان لوگری، عبدالله خان اچکزی و شمس اختلال، باید اشخاصی چون امین

شاه شجاع آنان را احضار کرد، پیشنهاد مکناتن را بیان « خان به هندوستان فرستاده شوند.
شناسیم که  ما هرگز انگلیستان را نمی»نمود و دستور تهیهٔ سفر داد. آنان در پاسخ گفتند: 

چیستند. ما به نوشتهٔ شما از امیر دوست محمد خان روی برتافتیم و شما را بر  کیستند و
ای آشکار شده  گونه کاری انگلیس به تخت نشاندیم؛ اما دیدیم که در عهد شما هر روز فریب

 «.گردد. پس مسئول شما هستید و سبب بدنامی و رسوایی شما و مردم می
گاه نیستید. من »گفت: شاه شجاع با شنیدن این سخنان آه کشید و  شما از دل من آ

ای جز سوختن و ساختن ندارم.  محکوم حکم نگهبانان و پاسبانان انگلیسی هستم و چاره
افسوس که آنچه بود از دست رفت و مردان کاری خراسان )نام آن روز افغانستان( و رجال با 

هر مرد باهمتی  غیرت و همت از میان رفتند؛ وگرنه این شمشیر من، شمشیر اسلام است.
که  که باشد، بیاید و آن را بردارد. مصارف چنین غازیان را من آماده خواهم کرد، به شرط آن

وقتی این رجال چنین سخنانی از شاه شجاع شنیدند، بازگشتند و « این راز آشکار نگردد.
 (۱–۵۳۵موضوع را با دیگران در میان گذاشتند. )

ت و مسئولیت نظم و ادارهٔ شهر کابل به او تعلق روزی برنس، که وزار»در همین زمان، 
ای، زن جوان و زیبایی را دید و  داشت، در شهر به گردش پرداخت. در بالای بام خانه

دلباختهٔ او شد. وقتی به مقر خود بازگشت، کوتوال شهر را فراخواند و دستور داد تا به آن 
خانه را که جوانی سپاهی و  و صاحب خانه را نزد او بیاورد. کوتوال رفت خانه برود و صاحب

افغان بود، حاضر کرد. برنس با او نهایت مهربانی رفتار نمود و وعدهٔ هرگونه کمک داد و از 
او خواست که همسرش را نزد او بیاورد. جوان از این درخواست سخت متأثر شده و به 

 «.دشنام دادن برنس پرداخت
وکوب جوان زد و او را زندانی کرد. از این  برنس چون اوضاع را چنین دید، دست به لت

گاه شده، نزد سرداران و شاه شکایت بردند  .رویداد، اقوام افغانِ شیرانی و قزلباش آ
تر بود، دادخواهان را از خود راند و به آنان ناسزا  باک تر و بی شاه شجاع، که از برنس ظالم
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 .گفت تا دیگر کسی جرأت نکند از وزیر شکایت نماید
ای سنجیدند و چند تن از قوم  چون از شاه مأیوس شدند، در خفا گرد آمده، نقشه مردم

خبر بود،  شیرانی و قزلباش را به بهانه شکایت به منزل برنس فرستادند. برنس که از ماجرا بی
اش به زیر  که دادخواهان وارد شدند، او را از کرسی کنندگان را نزد خود طلبید. همین شکایت

پاره کردند. سپس سرش را بریدند و در بازارها گرداندند. انبوهی از مردم گرد  هانداخته، پار
ها پرداختند. زندان را شکسته، زندانیان را آزاد ساختند؛ آن جوان را  آمده و به کشتار انگلیس

 .نیز رها کرده و با خود همراه نمودند. سپس به خزانه حمله برده، آن را غارت کردند
گاه شدند، کوشیدند با حیله شورش را فروبنشانند، اما مکناتن و شاه شجا ع، چون آ

سودی نبخشید. شاه تصمیم گرفت تا ریشهٔ افغان )که در اینجا مراد از آن قوم پشتون، مطابق 
 (۱)انقلاب خود او را نیز دربر گرفت.اصطلاح آن زمان است( و قزلباش را برکند، اما آتش 

 ۱۸۴۱کابل را به جوش آورد و روز اول نوامبر  گونه، عمل برنس خون مردم شهر بدین
میلادی در تاریخ افغانستان به روزی بدل شد که ملت قهرمان افغانستان با اعلام وحدت 
ملی در برابر یک امپراتوری بزرگ قد برافراشت و تصمیم گرفت مادر وطن را از یوغ بردگی 

دوست کمر همت بسته،  طنرو، شماری از اشخاص فداکار و و دشمن رهایی بخشد. از این
حیث نمایندگان واقعی ملت در برابر قوای خارجی ایستادگی کردند و مقدمات جنگ اول  به

 .ریزی نمودند افغان و انگلیس را طرح
، رهبران انقلاب نقشهٔ جنگ و طرد دشمن را تصویب ۱۸۴۱در مجلس شب اول نوامبر 

ط هجوم مشخص گردید. برای کردند. در همان شب، وظایف رهبران بزرگ تعیین و نقا
عنوان نواب و رئیس  خان، به محمدخان، سردار محمدزمان تمرکز اداره، برادرزادهٔ امیر دوست

هزار عسکر  حیث نایب او تعیین گردید. نایب، ده خان لوگری به الله برگزیده شد و امین
 .مجاهد از مردم لوگر را زیر فرمان داشت
جا که گردهمایی همهٔ رهبران انقلاب  نظامی، از آن با آغاز جنگ و افزایش رویدادهای

نفری تشکیل شد که  هر روز یا هر شب ممکن نبود، برای ادارهٔ جنگ و صلح، شورای دوازده
های شوربازار قرار داشت. این شورای تاریخی توانست هزاران  مرکز آن در یکی از کوچه
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سازی را تنظیم نماید؛  روترسانی و با دهی کرده و آذوقه مجاهد داوطلب را سازمان
 .راه افتاد های زغال از اطراف برای تهیهٔ باروت به ای که کاروان گونه به

زنی از پنجشیر برای منفجر ساختن برج جنگی بالاحصار فراخوانده  متخصصان نقب
ها مأمور گردیدند تا از اردوی دشمن خبررسانی  شدند. کارمندان وطنیِ حکومت و انگلیس

ها ضبط شده و  های بالاحصار و قشله یکی پس از دیگری در راه ات انگلیسیکنند. مکاتب
 .تر در هندوستان زبان انگلیسی آموخته بودند، ترجمه گردید هایی که پیش توسط افغان

کنندگان ملی از طریق قاصدان برقرار شد. مخبرین  ارتباط با ولایات تحت اشغال و قیام
شدند تا به نفع انقلابیون، اخبار نادرست به شاه و ها واداشته  وطنیِ حکومت و انگلیس

ها برسانند. روحانیون نیز در مساجد و دهات به تبلیغ قیام و جهاد پرداختند.  انگلیس
های داوطلب مجاهد به واحدهای سواره و پیاده تقسیم شده و هر یک تحت  همچنان، دسته

قوماندانان تقسیم گردید و  های شبانه و روزانه میان فرماندهی مشخص قرار گرفت. جنگ
 .های ورود غله و علوفه به اردوی انگلیس مسدود شد تمامی راه

ها سراسیمه شده و با همهٔ تجربه و تدبیری که داشتند، همچون  بدین ترتیب، انگلیس
 (۱-۵۴۹ای در دام افتادند. ) پرنده

ن کابل مقرر نومبر، جنرال الفنستن که پس از جنرال کین به حیث قوماندا ۲۴بتاریخ 
ها از طریق مصالحه پیش رفت. لهذا،  شده بود، به مکناتن پیشنهاد کرد که باید با افغان

گرانه پیشنهاد  نومبر با نمایندگان افغانی وارد مذاکره شد، اما حیله ۲۵مکناتن بتاریخ 
نمایندگان افغان، که شامل اخراج عساکر انگلیس از تمام نقاط افغانستان و سپردن شاه 

ها بود، رد کرد. در همان زمان، وزیر محمد اکبر خان و سردار سلطان احمد  اع به افغانشج
 .خواهان متحد گردیدند خان از بخارا وارد کابل شدند و با قهرمانان و آزادی

نومبر، میر مسجدی خان  ۲۶یک روز پس از ورود سردار محمد اکبر خان، یعنی در 
کزایی چشم از جهان چعد، عبدالله خان اذشت و سه روز بمشهور به مسمومیت درگ

نومبر به کابل، این خلأ را پر کرد. در همان  ۲۸فروبست. اما ورود محمد شاه غلجایی در 
زمان، سیل سربازان داوطلب از هر طرف به کابل سرازیر شد. حتی مردانی که فاقد سلاح 
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رد نصب کردند و برای ها کا های درازی تهیه کرده و در سر آن ناریه و جارحه بودند، چوب
بی ماهرو، که مشرف بر قشله بزرگ انگلیسی بود، بالا رفتند و نیروهای  تماشا بر تپه بی

 .نووارد و سپاه محصور آن را زیر نظر داشتند
ی رزمجویان انبوه را دیدند، سرنوشت خود را  ها که با دوربین این صحنه انگلیسی

لس نظامی فیصله کردند که با چنین ملتی حدس زدند و ارکان حرب اردوی انگلیس در مج
ها مذاکره و مصالحه  جنگیدن ناممکن است. بنابراین، به مکناتن پیشنهاد دادند که با افغان

آباد بیش از کابل به  ها در جلال کند. در همان زمان، اطلاع جنرال سیل رسید که انگلیسی
شاه شجاع مراجعه کرده و  دسمبر به ۷امداد عسکری نیاز دارند. مکناتن مجبور شد در 

آمدن او به قشله را تمنا کند تا هر دو با هم به هندوستان بازگردند. اما شاه شجاع نپذیرفت، 
تر دو نفر نماینده ملی حضوری او را دیده و به نام ملت خواستار ترک  زیرا سه روز پیش

 .دید بودها و پیوستن به اردوی ملی شده بودند و او در تر علایق او با انگلیسی
ها موافقت کردند با  ها این شد که انگلیسی نتیجه مذاکرات و تبادل مسودات موافقتنامه

هزار عسکر بود، از افغانستان خارج شوند و شاه  ۶۰تمام قوای خود، که مجموعاً بیش از 
شجاع با یک تعداد اسرای مردانه و زنانه انگلیس تا بازگشت امیر دوست محمد خان و دیگر 

 ۱۳ها به کابل، به حیث گروگان باقی بماند. اما با وجود امضای قرارداد بتاریخ  افغان
نفس از هند، بازگشت عساکر خود را به هند به  دسمبر، مکناتن به امید رسیدن قوای تازه

های مختلف به تأخیر انداخت و در عین زمان به شکل سری با امیر دوست محمد  بهانه
ها را  زگردد، اما امیر دوست محمد خان درخواست انگلیسیخان تماس داشت تا به کابل با

 .نپذیرفت
کنندگان را بر عهده  ها خواستند با وزیر محمد اکبر خان، که رهبری قیام سپس انگلیسی

داشت، در خفا علیه منافع ملت افغان توافق کنند، اما وزیر اکبر خان که شخصیتی ملی، 
داد، شدیداً  را بر منافع شخصی ترجیح می دوست بود و منافع ملی خواه و وطن آزادی

مخالف اشغال انگلیس بود. وی موضوع دسایس و توطئه انگلیس را با دیگر مبارزان 
ها درباره علل تأخیر اجرای  خواه مطرح کرد و همه موافقت کردند که با انگلیس آزادی
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 .موافقتنامه امضاء شده مذاکره کنند
ن احمد خان، محمد شاه خان و تعدادی محافظ به لذا، وزیر اکبر خان همراه با سلطا

دربار مکناتن رفتند. در حالی که دو جنرال دیگر و محافظان مکناتن نیز حاضر بودند، 
مذاکرات در میدان آزاد و بالای حصار آغاز شد. وزیر اکبر خان با نشان دادن اسناد 

ه شود، با هوشیاری به مکناتن ها، گفتگو را پیش برد و بالاخره قبل از آنکه بر وی حمل توطئه
حمله کرد و دست او را پیچید. مکناتن، در مقابل، بازوی وزیر اکبر خان را گرفت و با 

 .«از برای خدا»صدای بلند به فارسی گفت: 
در همان لحظه، مکناتن توسط تفنگچه وزیر محمد اکبر خان کشته شد و جسدش در 

انگلیسی نیز کشته  (Traver) زمان، تراوربازارهای چارچوک کابل کشانده شد. در همان 
گروگان گرفته  (Mekenzy) و مکنزی (General Lawrence) شد و جنرال لارنس

 .شدند. در کنج و کنار افغانستان انقلاب آغاز شد و تباهی انگلیس ادامه یافت
دولت انگلیس که در میدان رزم مغلوب شده بود، دست به دامان دیپلماسی شد. زیرا نه 

او در مستعمره « آقایی و جلال»اش در اروپا صدمه دیده بود، بلکه  ها حیثیت امپراتوریتن
های ملی قرار گرفته بود. سپس لارد اکلند که از  هندوستان متزلزل گردیده و زیر خطر قیام

ای منتشر کرد و درباره  مرکب غرور پیاده شده بود، از یک طرف برای اغفال هند اعلامیه
اختلال افغانستان موقع دیگری داد تا قوت »انگلیس در افغانستان نوشت:  محو شدن اردوی

از طرف دیگر، اکلند به قوماندان عمومی اردوی « انگلستان و شجاعت هندیان ثابت گردد.
 :م چنین نوشت ۱۸۴۲مارچ  ۱۵هندوستان آخرین توصیه خود را در 

م در کابل و قندهار  ۱۸۴۱ از آغاز اشغال کابل، اختلال در کشور موجود بود. از سال»
این اختلال شدت یافت. این انقلاب که باعث وقایع اسفناک و نهایتاً تباهی و کشتار 

بار است که در تاریخ هندوستان مثال ندارد. این  ای ملامت الحال حادثه ها شد، فی انگلیسی
 گرفت و جنگ شکل ملی و همه حوادث از مخالفت عمومی ملت افغانستان سرچشمه می

مذهبی به خود گرفت. این حوادث باید ما را به نتیجه برساند که حتی اگر افغانستان را 
دوباره اشغال کنیم، این کشور هیچگاه در مقابل یک متجاوز غربی مقاوم نخواهد بود بلکه 
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عامل تضعیف ما خواهد شد. بنابراین، سیاست پیشروی انگلیس در افغانستان باید کاملًا 
 «.لقی گرددمطرود و معدوم ت

اکلند در نتیجه جنگ با افغانستان معزول شد و کابینه لندن در تزلزل افتاد، زیرا هزاران 
شدگان خود در  خانواده هندی و انگلیسی در انگلستان و هندوستان مشغول عزاداری کشته

 ۲۰افغانستان بودند. شرکت هند نیز در اضطراب بود، زیرا اردوی انگلیس در افغانستان 
ها حتی بدون  هزار اشتر به حساب شرکت از دست داده بود. این هزینه ۵۰ن پوند و میلیو

اطلاع مردم انگلیس و تصویب پارلمان، مستقیماً توسط حکومت لندن انجام شده بود و 
مردم نادار هند مجبور بودند این مخارج را از طریق مالیات سنگین پرداخت کنند، در حالی 

 .ستان هیچ آسیبی به هند و انگلیس وارد نکرده بودکه قبل از این جنگ، افغان
، فیلد (Lord Ellenborough)لرد الن باروگورنر جنرال جدید انگلیس در هند، 

را به عنوان نماینده  (Field Marshal Sir George Pollock) سر جورج پالکمارشال 
، احیای پرستیژ )سفیر( انگلیس در افغانستان منصوب کرد. هدف اصلی اعزام جنرال پالک

انگلیس و رهایی اسرای انگلیسی، از جمله خانم مکناتن و خانم سیل، و همچنین تأمین 
 .خروج نیروهای انگلیسی بود

م ۱۸۴۲اپریل  ۵ها، در تاریخ  سرباز، از جمله سک ۸۰۰۰جنرال پالک پس از تدارک 
یها و وارد آوردن فشار بر قوای  حرکت کرد و پس از یک سلسله مقاومت ر محمد اکبر وز

آباد رسید. با رسیدن جنرال پالک، از طرف لارد الن بارو هدایت شد که  ، به جلالخان
 .همزمان با قوای جنرال نات، فرمانده قوای قندهار، به کابل برسد

با مشاهده تباهی نیروهای انگلیسی، خود را عاجز و ناتوان  شاه شجاعدر همین زمان، 
ها تصمیم گرفت با مبارزان  و برخلاف آرزوی انگلیسی دید خواهان می در مقابل آزادی

پیمان شود و در کابل بماند. وزیر محمد اکبر خان پس از اطلاع از این  طلب هم حق
آباد یادآور شد که در صورت واقعیت چنین تصمیمی، باید  تصمیم، به شاه شجاع در جلال

. شاه شجاع فوراً با نیروهای ها اعلان جهاد کند و با قشون انگلیسی بجنگد علیه انگلیسی
آباد حرکت کرد، اما مبارزانی که به شخصیت شاه مشکوک بودند، برای  خود به طرف جلال
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یارت شاه شهید )ع، شاه شجاع در نزدیکی الدوله شجاعاو کمین کردند و توسط  در  (ز
علًا به نام ، در چارباغ کابل، که فتیمور شاه درانیکابل به قتل رسید و در کنار مرقد پدرش، 

ها بدون تأخیر، فتح جنگ را به نفع خود  شود، دفن شد. انگلیسی مقبره تیمورشاه شناخته می
 .ثبت کرده و پسر شاه شجاع را به پادشاهی نصب کردند

م وارد کابل ۱۸۴۲سپتمبر  ۱۷جنرال پالک و جنرال نات یکی پس از دیگری در تاریخ 
حفاظت زندان اسرایی را تضمین کرد و اسرایی  شدند. جنرال پالک ابتدا با پرداخت رشوه،

و ماموران  پاتینچرو  جنرال الفنستنمانند خانم مکناتن و خانم سیل، فرماندهان انگلیسی 
ها بود،  سیاسی را آزاد نمود. شرح حال اسرا به تفصیل توسط خانم سیل، که خود یکی از آن

کید می به ویژه محمد اکبر خان، سعی ها،  کند که افغان بیان شده است. او همچنین تأ
موردی بر اسرا وارد نشود و حیثیت و عفت زنان از هرگونه  داشتند زحمت و تکلیف بی

 .تعرض محفوظ بماند
مرحله بعدی اقدامات جنرال پالک، حفظ و احیای حیثیت و پرستیژ از دست رفته 

د، دستور داد بازار رسی ها به شیرمردان آزادی افغانستان نمی انگلیس بود. چون زور انگلیس
های نفیس و  ، که از زیباترین بازارهای شرق با نقاشیچارچتهمرکز شهر کابل، معروف به 

ها بود، توسط باروت تخریب شود و پس از آن، نیروهای  چهار میدان با حوض و فواره
 .انگلیسی به چپاول شهر پرداخته و به زنان و کودکان تعرض کردند

، پسر دیگر شاه شجاع، به شاهپوراعزام جنرال پالک، پس از تحقق اهداف اصلی 
م از طریق ۱۸۴۲اکتوبر  ۱۲پادشاهی کابل رسید و جنرال پالک و همراهانش در تاریخ 

م وارد هند ۱۸۴۲جنگ، عازم هند شدند و در ماه نوامبر  و فتح شاه زمانآباد، همراه با  جلال
 .فتندشدند و توسط گورنر جنرال هند مورد استقبال قرار گر
 :جنگ اول افغان و انگلیس با نتایج زیر پایان یافت

 .م۱۸۴۱در سال  الفنستنتلف شدن کامل قوای  .1
شکل گرفته بود،  (Plassey) پلیسینابودی دایمی عظمت انگلیس که از زمان  .2

های  که پیامدهای آن در تمام آسیا، به ویژه در هند، محسوس بود و عامل اصلی شورش
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 .ند شدشانزده سال بعد در ه
ها نسبت به انگلیس شد و  اعتمادی شدید افغان جنگ باعث ایجاد نفرت و بی .3

های افغانستان را برای انگلیس تا سی سال بست، و همچنین دلیل شد که  عملًا دروازه
 .ها را نسبت به انگلیس ترجیح ندهند ها روس افغان

 :نویسد یکی از مقامات بریتانیا در هند در مورد این تصمیم می
ارزش مانند  النفس و بی برای عقب راندن تهدید روسیه، تصمیم گرفتیم تا فردی ضعیف»

شاه شجاع را بر مردم افغانستان، که تا آن زمان خصومتی علیه ما نداشتند، تحمیل کنیم. این 
دلیل، که علت تمام مشکلات آینده ما در افغانستان شد، با اقدامات نظامی  عدالتی بی بی

 .«که شدت و حماقت آن هنوز هم غیرقابل تصور استچنان عملی شد 
های  گورنر جنرال در زمان ورود قوای انگلیس در سخنان خود اظهار داشت که افغان

توانند دوباره به افغانستان بازگردند و از امیر دوست محمد خان خواست که به  مقیم هند می
رخواست انگلیسی را نپذیرفت و وطن خود بازگردد و قدرت را به دست گیرد. اما امیر این د

خواست به واسطه نفوذ پسرش، وزیر محمد اکبر خان، که نزد مردم محبوبیت خاصی 
 .داشت، از طریق نمایندگان واقعی ملت افغانستان دعوت شود

وزیر محمد اکبر خان که پس از حملات قوای جنرال پالک به کوهستان رفته بود، فوراً 
پور را عزل کرد و امیر دوست محمد خان را دعوت نمود. همه به کابل بازگشت، شهزاده شاه

سرداران و رهبران انقلاب از بازگشت امیر دوست محمد خان استقبال کردند و به این ترتیب 
 .طور کامل خاتمه یافت سلطنت خاندان درانی )ابدالی( به

ر م د ۱۸۳۹جولای  ۱۶م در سمله و مورخ  ۱۸۳۹جون  ۲۶جانبه مورخ  معاهدات سه
ها معتبر  قندهار میان رنجیت سنگ شاه شجاع و انگلیس، که تا پایان دوره سلطنت درانی

 .کلی از دست دادند بودند، نیز اعتبار خود را به
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 وزیر محمد اکبرخان                                   الله خان لوگری امین غازی نایب           
 

    
 

 الکساندر برنس                                     (Macgnoton)  مکناتن
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 موهن لال، مخبر مشهور هندی، در خدمت                                   مهاراجه رنجیت سنگ                     
 انگلیس در شهر کابل                                                                                                           

 

    
  

 ایلدرید پاتنجر، نمایندهٔ انگلستان                ریتکوویچ، نمایندهٔ روسیه                    
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 جکدلگ، در خدمت انگلیسۀ ها در جنگ اول افغان و انگلیس، در در پنجابی
 

 
 

 .آباد به جلالدر حال رسیدن جان داکتر برایدنِ انگلیسی   نیمهتن 
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 .م1842( والی قندهار الی ترک انگلیس در سال 1)
 ( بعد از قتل شاه شجاع صرف بنام پادشاه بود.2)
 .1842( والی قندهار بعد از تیمور در وقت شرکت انگلیس در سال 3)
 م.1842ها در سال  ( پادشاه برای مدت بعد از ترک انگلیس4)

عداد پسران دیگری نیز داشت، که شهرت بسزایی نداشتند و درج این شاه شجاع یک ت نوت:
 سلسله امپراتوری نگردیده است.
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 محمد خان )امیر کبیر( دوره دوم سلطنت امیر دوست

 های بحرانی مادر وطن و آغاز سال
(۱۸۴۳-۱۸۶۳) 

 
الی( بود، پس از انقلاب کبیر فرانسه، که مصادف با اواخر سلطنت تیمور شاه درانی )ابد

های شگرف علمی،  مند شده و به پیشرفت اروپاییان از برکات علم و دانش جدید بهره
ها  تکنولوژیکی، فرهنگی و صنعتی دست یافتند. امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن

یافت و بالاخره اقتصادشان به خودکفایی  مطابق با نیازهای روز و آینده به سرعت توسعه می
 .شان به سایر کشورها نیز رو به افزایش گذاشت رسید و صادرات

سوادی و جهل گرفتار بود و دچار برادرکشی و نفاق  در مقابل، افغانستان در تاریکی بی
ای که احمد شاه درانی ایجاد کرده بود، از بین رفته بود و  شده بود؛ وحدت ملی و برادری

 .فراهم شدزمینه برای تجاوز مستقیم و ناعادلانه انگلیس به کشور 
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طور  ها نیز به دست شد. روس به هرات چندین بار میان افغانستان و ایران دست
کردند. در  غیرمستقیم با تشویق ایران در امور افغانستان، از مداخله در کشور دریغ نمی

نتیجه، دامان مادر وطن به خون پاک فرزندانش رنگین شد و فضای کشور در تاریکی 
از پیش فرو رفت. آنچه از گذشته به میراث مانده بود، به باد فنا سپرده علمی و نادانی بیش  بی

 .شد
ها به اوج رسید و  نفرت و بدبینی نسبت به اروپاییان و دانش و فرهنگ نوین آن

های اروپا برای چندین دهه بسته  های افغانستان برای نفوذ علوم جدید و پیشرفت دروازه
ر در چنگال استثمار چهار گروه )ملاکان، مالداران، ماند. ملت مظلوم افغانستان بار دیگ

ملکان و ملاهای زورگو( گرفتار شد و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به 
های فقیر و گرسنه، در بازارهای خود یا حتی فرزندان و  سوی انحطاط حرکت کرد. انسان

ش به هرات به عنوان کنیز و شان، برای یک لقمه نان یا تحت فشار و اجبار، به فرو نزدیکان
 .دادند تن میغلام 

پارچه و به قطعات کوچک بین سرداران و  پارچه احمد شاه درانیامپراتوری بزرگ 
شاهزادگان تقسیم شد. یعنی ترکستان افغانستان، هرات و قندهار جدا و به شکل 

امیران ا رهای پنجاب و سند  سک راشرقی افغانستان  خودمختاری درآمدند. ایالات جنوب
تنها سه ولایت کابل،  امیر دوست محمد خانو در نهایت، برای  نمود اداره میتالپوری 

 .آباد و غزنی به میراث ماند جلال
م در حالی دور دوم حکومت خود را آغاز کرد ۱۸۴۳امیر دوست محمد خان در سال 

اقی نمانده که در شهر کابل از بازار مشهور مشرق زمین )چارچته( چیزی در سطح زمین ب
ها به غارت رفته بود. منازل شخصی و حکومتی به دلیل  بود و اموال آن توسط انگلیسی

های  ضربات گلوله توپ و تفنگ اکثراً تخریب شده و به خرابه تبدیل شده بود. تاکزارها، قلعه
 .کوهستانی و تگاب کاملًا ویران شده بود و در غزنی از آثار تاریخی چیزی باقی نمانده بود

را که  سردار محمد اکبر خانامیر پس از به دست گرفتن قدرت، ابتدا پسرش 
عنوان وزیر خود تعیین کرد و اداره  دوست، مبارز، مهربان و غازی داشت، به شخصیتی وطن
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مناطق دیگر افغانستان را میان پسران خود تقسیم نمود و منتظر فرصتی بود تا در موقع 
ای قوی تحت اداره واحد مرکزی  ن را دوباره به یکپارچهمساعد، قطعات جدا شده افغانستا

 .کابل تبدیل کند
ها پس از شکست خود، مدتی در عزاداری و سوگواری مردگان و  در هند، انگلیسی

های خود بودند. پس از بهبود، برای احیای حیثیت و پرستیژ از دست رفته، دست  التیام زخم
های  ها زدند و قصد داشتند با تصرف بخش اییای از مانورهای نظامی و زورنم به سلسله

در دست حکمرانان پنجاب بود، خود را  رنجیت سنگشرقی افغانستان که از زمان  جنوب
 .به مرزهای افغانستان امروزی برسانند

ده  مالیه تیمور شاه درانیم، به ایالت سند که از زمان ۱۸۴۳در مرحله اول، در سال 
م به ۱۸۴۶یدند و آن را تصرف کردند. سپس در سال حکومت افغانستان بود لشکر کش

م دچار آشوب و ۱۸۳۹ایالت پنجاب حمله کردند که پس از مرگ رنجیت سنگ در سال 
ها برای دفاع از  ثباتی شده بود و دیگر قدرت جنگی زمان رنجیت سنگ را نداشت. سک بی

ر خان برخلاف خود از امیر دوست محمد خان کمک خواستند. در مقابل، وزیر محمد اکب
ها فرستاد، اما این اقدام مؤثر واقع نشد و  نظر پدرش، قوای محدود سوار را به کمک سک

 .ها بدون موفقیت جنگ را پایان دادند انگلیسی
وزیر محمد اکبر خان پس از بازگشت، تصمیم گرفت قندهار را تحت اداره کابل 

کشته شدن شاه کامران، اختیاردار  والی هرات که پس از یار محمد خاندرآورد. بنابراین با 
هرات بود، روابط دوستانه برقرار کرد و بر اساس توافق، وزیر محمد اکبر خان از کابل و یار 

بود لشکر کشیدند.  خان سردار کهندلمحمد خان از هرات، به سوی قندهار که والی آن 
ا وجود اشغال فراه اما این اقدام وزیر مورد مخالفت امیر دوست محمد خان قرار گرفت و ب

 .توسط قوای یار محمد خان، آنان مجبور به بازگشت به کابل و هرات شدند
پس از مدتی، در همان سال، وزیر اغتشاشات تگاب را خاموش کرد و با پایان آن، مردم 
ننگرهار نیز علیه امیر دوست محمد خان شورش کردند. دوباره وزیر محمد اکبر خان مأمور 

ر رفته و اغتشاشات منطقه را سرکوب کند. وزیر دانشمند که همیشه آرزوی شد که به ننگرها
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های از دست رفته  آزادی پشاور را داشت، توجه مردم غیور ننگرهار را به اشغال مجدد بخش
 .شرقی افغانستان جلب کرد و قصد داشت به سوی پشاور لشکرکشی کند جنوب

م به دلیل بیماری ۱۸۴۶ن سال اما پیش از رسیدن به آرزوی خود، در زمستان هما
کیلومتر از کابل فاصله  ۴۲۷مالاریا درگذشت و سپس پیکر او از کابل به مزار شریف، که 

 .انتقال داده شد و در جوار روضه حضرت علی )ک( دفن گردیدداشت، 
ها  های پنجاب حمله کردند. سک ها بار دوم بر سک میلادی، انگلیسی ۱۸۴۸در سال 

بار امیر تحت فشار  پشاور از امیر دوست محمد خان کمک خواستند. این در برابر واگذاری
روحانیون و سرداران قرار گرفت و شخصاً در رأس قوای خود، حملات را آغاز کرد و مناطق 

شده قناعت کند و  پشاور را تا دریای سند تصرف نمود. امیر قصد داشت با مناطق تصرف
سرداران »ی سرداران مقیم پشاور، که به نام تقاضای جد بیشتر پیشروی نکند، اما به

 .ها از رود سند عبور کند شدند، وادار شد تا با کمک سک شناخته می« پشاوری
میلادی،  ۱۸۴۹فوریه  ۲۱ها به زودی موفق شدند تا در تاریخ  با این حال، انگلیسی

امیر دوست گجرات را که یکی از مراکز عمده تجاری آسیا و اروپا بود، تصرف کنند. قوای 
نشینی به کابل شدند و پشاور، که به نام  محمد خان شکست خوردند و مجبور به عقب

شد، برای همیشه از دست رفت. بدین ترتیب،  شناخته می« مروارید امپراتوری درانی»
 .ها همسایهٔ جدید در حاشیهٔ افغانستان امروزی شدند انگلیسی

یوس شد و توجه خود را به مناطق کلی مأ امیر دوست محمد خان پس از شکست، به
خودمختار داخلی مانند بلخ، قندهار و هرات معطوف ساخت. در مرحلهٔ اول، بلخ را در 

میلادی، پس از ده سال، دوباره تحت ادارهٔ کابل درآورد و محمد افضل خان را  ۱۸۵۵سال 
 .عنوان والی بلخ منصوب کرد به

ها، ابتدا  ات قندهار و هرات نزد انگلیسیالجیشی ولای امیر با درک اهمیت موقعیت سوق
مارس  ۳۰معاهدهٔ دوستی میان افغانستان و انگلیس را در جمرود به شرح زیر در تاریخ 

 :میلادی امضا نمود ۱۸۵۵
میان آنرایبل ایست اندیا کمپانی و جناب امیر دوست محمد خان، والی  :ماده اول
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است و وارثان امیر مذکور، صلح و دوستی کابل، و آن ولایات افغانستان که در قبضهٔ او 
 .دائمی برقرار خواهد بود

شود که به آن ولایات افغانستان که  آنرایبل ایست اندیا کمپانی متعهد می :ماده دوم
ها  ای در امور آن گونه مداخله اکنون در تصرف امیر مذکور است، احترام بگذارد و هیچ

 .نکند
ن، والی کابل، و ولایات تحت قبضهٔ او، جناب امیر دوست محمد خا :ماده سوم

شوند که از طرف خود و وارثان خود، به مناطق و منافع آنرایبل ایست اندیا  متعهد می
ها مداخله نکنند، با دوستان کمپانی دوست باشند و با  کمپانی احترام بگذارند، در آن

 (1-583).ن دشمندشمنان آ
م، نه تنها سلطه ۱۸۵۵مارچ  ۳۰ امیر دوست محمد خان با امضای معاهده مورخ

مذهب  زبان و هم که بیشتر مردم آن هم-انگلیس بر مناطق جنوب شرقی افغانستان و کشمیر
کلی از دست داد  رسمیت شناخت، بلکه مناطق جنوب شرق را نیز بهه را ب-ها بودند با افغان

دهن دره  و به قوای نظامی اجازه داده شد که تحت فرماندهی جان لارنس در جمرود و
ها سنگر بگیرند. به همین دلیل، نویسنده این اثر، معاهده جمرود را  خیبر، در مقابل افغان

داند که مادروطن )افغانستان( را به مرور زمان  در بدنه مادر وطن می« اولین دانه سرطانی»
 .داد گرد سوق می به سمت عقب

وقعیت بهره برد و پس از مرگ امیر با اطمینان از روابط دوستانه با انگلیس، از این م
خان برای خاموش کردن  خان، به دعوت برادر دیگرش احمد ولی برادرش سردار کهندل

منازعه بین برادران بر سر قدرت، با قوایی به قندهار رفت. او به بهانه ادای زیارت خرقه 
زمان، روابط مبارک وارد شهر شد و قندهار را نیز اشغال و تحت اداره کابل درآورد. در همان 

که توجه انگلیس را از  ها برای آن انگلیس و روسیه تیره شد و جنگ کریمه آغاز گردید. روس
خود به قضایای افغانستان معطوف سازند، ایران را تشویق کردند که هرات را اشغال و 

 .قندهار را تهدید نماید
ایران اعلام جنگ م، ایران هرات را اشغال نمود و انگلیس از یک طرف با ۱۸۵۶در سال 
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م با جان ۱۸۵۷جنوری  ۶کرد و از سوی دیگر، برای تهدید ایران، معاهده دوم را به تاریخ 
لارنس به نمایندگی از انگلیس و با پسر امیر، یعنی سردار محمد اعظم خان، به نمایندگی از 

 :امیر دوست محمد خان در جمرود به شرح زیر امضا نمود
ن خلاف تعهدات خود هرات را اشغال و در امور داخلی جا که حکومت ایرا از آن .۱

که  افغانستان دخالت کرده است، جنگ بین ایران و انگلستان ادامه خواهد داشت و برای آن
امیر دوست محمد خان بتواند از ولایات کشور دفاع نماید، کمپانی هند شرقی حاضر است 

( با رعایت مواد آتی به امیر دوست تا اختتام جنگ، ماهانه صد هزار روپیه )ده هزار پوند
 .محمد خان بپردازد

امیر دوست محمد خان علاوه بر اردوی کنونی خود، یک سپاه منظم سیزده هزار  .۲
 .هزار نفری آماده خواهد نمود ۱۸نفری و یک سپاه پیاده 

 .اخذ پول معین و حمل آن به افغانستان در اختیار امیر دوست محمد خان است .۳
گان انگلیس در ولایات ثلاثه افغانستان )کابل، قندهار و بلخ( برای نظارت از نمایند .۴

های جنگی به دولت خود مقیم خواهند شد. این نمایندگان در امور  مصرف و ارائه گزارش
 .ها بر عهده امیر دوست محمد خان است داخلی حق مداخله ندارند و صیانت آن

 .خواهد شدیک نفر نماینده کابل در پشاور مقیم  .۵
 .بعد از اختتام جنگ با ایران، پرداخت پول مندرج در ماده اول قطع خواهد شد .۶
پس از قطع پرداخت، مقامات انگلیسی افغانستان را ترک خواهند کرد، اما در  .۷

 .صورت لزوم یک نماینده مسلمان در کابل باقی خواهد ماند
د و خروج از افغانستان با امیر دوست محمد خان، افسران انگلیسی را در ورو .۸

 .محافظین کافی حفظ خواهد نمود
 .آغاز پرداخت پول از ماه جنوری خواهد بود .۹

سه صد هزار روپیه پرداختی در قندهار و دو صد هزار روپیه در کابل مربوط به این  .۱۰
شده در  قرارداد نیست، بلکه هدیه کمپانی هند شرقی است. صد هزار روپیه دیگر پرداخت

 .بل نیز برای هدفی جداگانه و مرتبط با قرارداد دیگری استکا
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م بین امیر دوست محمد و ۱۸۵۵مارچ  ۳۰این عهدنامه ناقض عهدنامه دوستی  .۱۱
انگلیس نخواهد بود. امیر دوست محمد خان در ایام جنگ و صلح، پیشنهاد ایران یا 

 .متحدانش را که برسد، به دولت انگلیس اطلاع خواهد داد
لاوه بر چهار هزار تفنگ که قبلًا داده شده، چهار هزار تفنگ دیگر نیز از طرف ع .۱۲

 .شود حکومت انگلیس در موضع تل به مأمورین امیر دوست محمد خان تحویل داده می
امیر دوست محمد خان با عقد این معاهده، بار دیگر دولت انگلیس را در امور داخلی 

 (۱-۵۸۵) .باز گذاشت ان دستافغانست
نگلیس برای تهدید ایران، علاوه بر عقد معاهده دوم با امیر دوست محمد خان، مجدداً ا

جزیره خارک و بندر نوشهر را از طریق خلیج فارس اشغال کرد و ایران را واداشت که از 
اشغال هرات منصرف شود و عساکر خود را از هرات اخراج نماید. همچنین، برای روشن 

ای بین ایران و انگلیس  در ارتباط با هرات و افغانستان، معاهدهشدن موقف ایران و انگلیس 
م به امضا رسید که ماده ششم آن در ارتباط با افغانستان و  ۱۸۵۷مارس  ۴در پارس به تاریخ 

 :دارد هرات چنین بیان می
کند که از هر گونه ادعای حاکمیت بر  اعلیحضرت پادشاه ایران موافقت می :۶ماده 

رات و ممالک افغانستان صرف نظر کند و هیچگاه از حکام هرات یا سرزمین و شهر ه
 .ای از اطاعت، مانند سکه، خطبه یا خراج مطالبه نکند ممالک افغانستان نشانه

کند که از هرگونه مداخله در امور داخلی افغانستان  اعلیحضرت همچنین تعهد می
غانستان را به رسمیت بشناسد و دهد که استقلال هرات و تمام اف خودداری نماید و وعده می

 .هیچگاه در استقلال این کشورها دخالت نکند
در صورت بروز اختلاف بین حکومت ایران و کشورهای هرات و افغانستان، حکومت 

مقام  کند که موضوع را برای حل از طریق وساطت دوستانه حکومت به ایران تعهد می
نتیجه نمانده است، به اسلحه  وستانه بیمناسب محول نماید و تا زمانی که این وساطت د

 .متوسل نشود
کند که در همه احوال نفوذ خود را با  حکومت بریتانیا از جانب خود تعهد می
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های افغانستان به کار ببرد تا آنها یا یکی از آنها سبب آزردگی حکومت ایران  حکومت
ر صورت بروز نشوند. همچنین، حکومت بریتانیا متعهد است هرگاه حکومت ایران د

ای که  گونه مشکلات به آن رجوع نماید، بهترین تلاش خود را به کار گیرد تا این اختلافات به
 .برای ایران عادلانه و شرافتمندانه باشد، حل شود

م آغاز  ۱۸۵۷سال  پس از جنگ افغان و ایران در هرات، اعتشاش سپاهیان بنگال در می
ای  گونه ر تمام نقاط افغانستان پخش گردید، بهشد و خبر شورش توسط قاصدان به سرعت د

اند. در این فرصت، والی قندهار  شد تمامی عساکر انگلیس قتل و محو شده که گفته می
م در قندهار مقیم بودند، از امیر دوست  ۱۸۵۵درباره سه نفر انگلیسی که بر اساس معاهده 

 .د و هر سه نفر را نجات دادها را طلب کرد؛ اما امیر مانع ش محمد خان اجازه کشتن آن
در دو سالی که شورش سپاهیان بنگال ادامه داشت، امیر تحت فشار روحانیون و 

شد، اما او در برابر  مشاوران خود قرار داشت و به لشکرکشی و تصرف پشاور تشویق می
م از حمله به پشاور خودداری کرد. ۱۸۵۵درخواست برحق وطنداران، با احترام به معاهدهٔ 

عنوان فرماندار کل هند منصوب  های داخلی در هند، جان لارنس به از سرکوبی شورش پس
شد و توجه خود را بیشتر به مسائل داخلی هند معطوف داشت و برای مدتی از مداخله در 
امور دیگران خودداری کرد. حتی در یک مقطع زمانی موافقت نمود که پشاور به امیر 

 (۱۶۶-۱۶۲)ص  .محمدخان واگذار شود دوست
گیری از سیاست جدید دولت انگلیس و فرماندار کل  محمدخان با بهره امیر دوست

م، به ۱۸۶۲های تگاب و بدخشان در سال  هند، جان لارنس، پس از آرام شدن شورش
هرات لشکر کشید و با سردار سلطان احمد خان، والی هرات، وارد جنگ شد. انگلیس، که 

غانستان و فاصلهٔ کمتر از یک میل تفنگ با ایران و پس از اشغال بخش جنوب شرقی اف
داد در جنگ میان امیر و هرات مداخله نکند، آرزو  احتمال حملات روسیه، ترجیح می

داشت که هرات به ادارهٔ مرکزی کابل ملحق شود و از طریق دوستی با امیر افغانستان، در 
 .ملات ایران و روسیه قرار گیردعنوان یک دیوار آهنین در برابر ح حدی کوچک اما قوی، به

م پاریس از ۱۸۵۷نامهٔ  لذا انگلیس در جنگ مداخله نکرد و ایران نیز بر اساس موافقت
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م موفق شد هرات را اشغال کند و آن ۱۸۶۳دخالت خودداری نمود. در نتیجه، امیر در سال 
 ۹گ، در تاریخ را تحت تصرف ادارهٔ مرکزی کابل درآورد. دوازده روز پس از این پیروزی بزر

م، امیر در هرات درگذشت و در جوار زیارت خواجه عبدالله انصاری یا میر ۱۸۶۳جون 
 .گازرگاه شریف دفن شد

یک انگلیسی که امیر را در اواخر عمرش از نزدیک دیده بود، او را چنین توصیف 
 :کند می

ؤدب بود، اما امیر مردی بلند قامت، دارای اندام ظریف و سیمای شاهانه، با اطواری م»
کرد... او  چشمان نافذ و گرمی سخنش از ارادهٔ قوی، زرنگی و استعداد او حکایت می

کرد. دارای نیروی  گفت و هر چیزی را بدون مجامله و تعارف بیان می پرده سخن می بی
پروری تا  العاده بود و توان خود را با فعالیت دائم و اجتناب از عیاشی و تن جسمانی فوق

 (۳۰۳-۳۰۵)ص.  «.مر که به هفتاد و دو سال رسید، حفظ کردپایان ع
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 محمد خان افغانستان در کشمکش پسران امیر دوست

 (م۱۸۶۹–۱۸۶۳و دوره اول امارت شیرعلی خان )

 

محمد خان همزمان با آغاز انقلاب صنعتی و تحولات  ختم دورۀ دوم امیر دوست
کی و علمی در اروپا و آمریکای شمالی بود و وقوع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی

حوادث مهم با پیامدهای قابل توجه در افغانستان همراه شد. در چهار دهۀ پایانی قرن 
گیری از تبدیل انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی و انرژی  ها با بهره نوزدهم، اروپایی

از طریق خطوط آهن و ساخت های طولانی را  مکانیکی به انرژی برقی، موفق شدند فاصله
های ترانسپورت و  خودروهای موتوری به هم متصل کنند. همچنین از طریق دریا با کشتی

عنوان نمونه، پنجمین  های اقتصادی و نظامی زیادی دست یافتند. به نظامی به موفقیت
و م ساخته ۱۸۷۷در سال « انترپرایز»تن به نام  ۱۳۷۵کشتی بزرگ نظامی آمریکا با ظرفیت 

 .عملیاتی شد
های  م، نه تنها از آن برای روشنایی استفاده شد و با چراغ۱۸۸۰با اختراع برق در سال 

کار گرفته شد و عملًا انقلاب  نفتی خداحافظی کردند، بلکه در بسیاری از صنایع نیز برق به
صنعتی در جهان معرفی گردید و جوامع را از نظر اقتصادی شکوفا و مرفه ساخت. اختراع 

های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را  رسانی و فعالیت تلگراف و تلفن، اطلاع
تر کرد. تحقیقات علمی برای ساخت هواپیماهای ملکی و نظامی، ایجاد  تر و آسان سریع

های چاپ با ظرفیت،  وسایل ترانسپورتی و عملیات نظامی در فضا آغاز شد. دستگاه
یافتند و امور اقتصادی بر پایه رقابت آزاد، عرضه و سرعت، نوعیت و کیفیت بهتر توسعه 

 .تقاضا استوار گردید
عنوان مثال، برج ایفل در سال  شدند. به های بلند، مدرن و آهنی ساخته می ساختمان
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م در پاریس از آهن ساخته شد. پس از انقلاب کبیر فرانسه، تدریجاً مداخلات ۱۸۸۹
یه ضد استثماری و استعماری در جوامع آسیایی کلیساها در امور دولتی کاهش یافت و روح

پایان  ۱۸۶۳های داخلی در سال  و آفریقایی تقویت شد. در ایالات متحده آمریکا، جنگ
گذاری شد؛ مبارزات علیه بردگی و نژادپرستی آغاز گردید و به  یافت و نظام دموکراسی پایه

طور  اروپا و آمریکا ممنوع و بهآزادی فردی و اجتماعی احترام گذاشته شد. تعدد ازدواج در 
 .کلی منسوخ شد

ها نیازهای بشری و  در مجموع، جوامع اروپایی و آمریکای شمالی در همه بخش
ها برای رسیدن به اهداف  بردند. روس های مدنی را با سرعت و استحکام پیش می پیشرفت

پیشروی کردند و ویژه در هند، به سمت آسیای مرکزی  سیاسی و اقتصادی خود در منطقه، به
ها با پیگیری  م موفق شدند کیف را کاملًا تصرف کنند. در مقابل، بریتانیایی۱۸۷۳در سال 

سیاست پیشروی، در جنوب غرب افغانستان، کویته را که به قندهار و هرات نزدیک بود، در 
قیمت  ها و دفاع از هند، به م اشغال کردند و برای جلوگیری از پیشروی روس۱۸۷۶سال 

دفاع افغان، افغانستان را به سد راه خود تبدیل کرده و سلسله اقدامات  ن ملت مظلوم و بیخو
 .ای انجام دادند جدی و خصمانه

در افغانستان، برخلاف اروپا و آمریکای شمالی، نه تنها میراث گذشتگان تخریب و 
)روسیه های علنی دو قدرت بزرگ همسایه  های داخلی و رقابت غارت شده بود، بلکه جنگ

و بریتانیا(، که منجر به جنگ اول افغان و انگلیس و عقد قراردادهای غیرعادلانه شد، نفوذ 
ها را در جامعه افزایش داد. این وضعیت، نفرت علنی علیه مسیحیان و  روحانیون و فئودال

های  های اروپایی را در جامعه افغانستان تشدید کرده و دروازه در مجموع فرهنگ و پیشرفت
 .ور را بر روی مسیرهای دریایی و هرگونه توسعه جدید بستکش

کردند و  های گلی زندگی می های پیش از تاریخ هنوز در غارها یا خانه مردم مانند انسان
های تیلی )روغن کنجد، شرشم و زغر( محدود بود. در  ها تنها به چراغ روشنایی خانه

اتوان با حیوانات خود در یک اتاق زندگی های سرد و یخبندان، اکثر مردم بیچاره و ن زمستان
کردند. مکاتب و آموزش علوم و فرهنگ جدید وجود نداشت و تنها پسران مالداران،  می
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آموختند. فرزندان  ملکان، فیودالان و روحانیون در مساجد، علوم دینی و سواد ابتدایی می
وختن علوم دینی و سواد داران بودند حتی اجازه آم دهاقین که تحت استثمار ملاکان و زمین

 .کار باقی بمانند نسل مجبور بودند دهقان و غریب به ابتدایی را نداشتند. دهاقین بیچاره، نسل
زنان افغان در مبارزه برای آزادی و استقلال مادر وطن )افغانستان( از هیچ نوع فداکاری 

د و مانند حیوانات کردند، اما از حقوق فردی و اجتماعی خود کاملًا محروم بودن دریغ نمی
به عنوان کنیز و حتی در کودکی بدون در نظر گرفتن رضایت و خوشی خود، خرید و فروش 

شدند. سلاطین، اشراف، فیودالان و مالکان، خود را در تعداد ازدواج محدود  می
ها را  دانستند. برخلاف دستورهای اسلامی که عدالت و مساوات در تعدد ازدواج نمی

شد و رفتار با زنان بر  ها و فرزندانشان عدالت رعایت نمی ، بین زوجهدانست ضروری می
گرفت. حتی نسب مادر  اساس اصل نسب، فامیلی، مذهبی، زبانی و اجتماعی صورت می

گذاشت و  در حیات و حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فرزندانش تأثیر می
ها، قبایل و  د که در نتیجه، خانوادهش اغلب منجر به اختلافات شدید خانوادگی و قومی می

پاره شدن  ثباتی و تباهی کشانده بود. یکی از عوامل اصلی پارچه حتی کشور را به بی
امپراتوری احمدشاه درانی، اختلافات میان فرزندان تیمورشاه درانی و فرزندان سردار پاینده 

 .ندمحمدخان بارکزایی بود که از مادران مختلف و با نسب متفاوت بود
چنانچه امیر دوست محمدخان، پسر سردار پاینده محمدخان، با داشتن مادر قزلباش، 
مورد قبول برادران مادری سدوزایی نبود و پس از مرگ او، پنج پسرش به دلیل این اختلافات 
و تضادها، با یکدیگر دشمن شدند و مادر وطن )افغانستان( را بار دیگر پس از دوره آرامی 

دوره دوم امیر دوست محمدخان، که تا حدودی دارای نظام اداری، نظامی و ساله  ۲۲نسبی 
 .ناپذیر سوق دادند های جبران تجارتی بود، به سوی بدبختی

سردار محمد اعظم خان و سردار -پسر امیر دوست محمدخان، تنها پنج پسر ۱۶از 
مد امین محمد افضل خان از مادر قوم بنگاش کوهات و سردار شیرعلی خان، سردار مح

مند بودند. امیر دوست  برای سلطنت علاقه-خان و سردار محمد شریف خان از مادر درانی
محمدخان پنج سال پیش از فوتش، با وجود اینکه سردار محمد اعظم خان و سردار محمد 
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تر بودند، به دلیل اینکه مادر سردار شیرعلی خان درانی بود، او  افضل خان از نظر سن بزرگ
 .ن ولیعهد خود تعیین کردرا به عنوا

، ۱۸۶۳جون  ۱۲پس از مرگ پدر، شیرعلی خان فوراً خود را به کابل رساند و در تاریخ 
پادشاهی خود را اعلام و شناسایی خود به عنوان پادشاه افغانستان را به مقامات انگلیس 

داد ، فرماندار کل انگلیس در هند، پاسخ ن(John Lawrence)اطلاع داد. اما جان لارنس
اعتنایی کرد و در عوض، سردار محمد اعظم  و چند ماه به درخواست امیر شیرعلی خان بی

خان و سردار محمد افضل خان را تشویق نمود تا برای گرفتن قدرت با او رقابت کنند. 
ها، مخالفت خود و سردار محمد افضل خان  ای به انگلیس سردار محمد اعظم خان در نامه

ها طی نامه دسامبر  ی خان را اعلام کرد. پس از شش ماه، انگلیسبا سلطنت امیر شیرعل
 .، امیر شیرعلی خان را به عنوان وارث امیر دوست برسمیت شناختند۱۸۶۳

م، سردار محمدافضل خان خود را پادشاه اعلان کرده و به ۱۸۶۴مقابلتاً، در جنوری 
ی خان )سردار محمدامین سوی کابل لشکر کشید. در همان زمان، برادران عینی امیر شیرعل

دیدند.  خان و سردار محمد شریف خان( نیز برای کسب قدرت، ترتیبات لشکرکشی می
زودی موفق شد که سردار محمد اعظم خان را شکست  امیر شیرعلی خان با بسیج لشکر، به

 .ها پناه ببرد دهد و او را وادار به فرار کند تا نزد انگلیس
ل خان در منطقۀ باجگاه نزدیک بامیان، در یک مقابله در همین حال، سردار محمد افض

رو در رو با طرف مقابل، به مصالحه رسید. امیر شیرعلی خان به سردار محمد افضل خان 
تعهد و سوگند داد که تمام مناطقی را که در زمان پدرش در اختیار داشت، دوباره مسترد کند 

 .عنوان والی بلخ مقرر کرد بهها را تضمین نماید و مجدداً او را  و مصؤنیت آن
اما دیری نگذشت که سردار عبدالرحمن خان، پسر سردار محمدافضل خان، از تخته 
پل به رهبری قوایی برخاست و علیه امیر شیرعلی خان قیام نمود. امیر شیرعلی خان او را به 

نیامد.  کابل احضار کرد، اما سردار عبدالرحمن خان از فرمان او سرپیچی نمود و به کابل
امیر شیرعلی خان برای تهدید او، سردار محمدافضل خان را برخلاف تعهد و سوگندش از 
بلخ به کابل احضار و در زندان تحت شکنجه قرار داد و در عوض، سردار فیض محمد 
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 .عنوان والی بلخ منصوب کرد خان، پسر وزیر محمد اکبر خان، را به
ز قندهار به سوی کابل لشکر کشیدند و سردار م، دو برادر عینی امیر ا۱۸۶۵در ماه می 

جویی پدرش به سمت کابل حرکت کرد. امیر  عبدالرحمن خان نیز از بخارا به انتقام
که پسر بزرگش و سردار محمدافضل خان نیز با او همراه بودند، به  شیرعلی خان، در حالی

م، دو ۱۸۶۵جون  ۵خ رأس قوایی به سوی قندهار لشکر کشید. بین غزنی و قندهار، در تاری
 .لشکر با هم مواجه شدند

« شخص بیکار است»در همین زمان، امیر شیرعلی خان به طعنه به پسر خود گفت که 
رو ساخت. کاکایش او را با فیر تفنگچه  و او را با کاکایش، سردار محمدامین خان، روبه

وله کشته کشت و در مقابل، محافظین پسرش، سردار محمدامین خان، نیز با ضرب گل
دار شد و دیگر علاقه و  شدند. بعد از وقوع این حادثه، قلب امیر شیرعلی خان شدیداً جرحه

 .نیروی لازم برای پیشبرد سلطنت را نداشت
 ۲۴در همین فرصت، سردار عبدالرحمن خان و سردار محمد اعظم خان در تاریخ 

پس سردار عبدالرحمن م وارد کابل شدند و قدرت را در اختیار گرفتند. س۱۸۶۶فبروری 
خان به سوی قندهار حرکت کرد و پدر خود را در یک جنگ مختصر در تاریخ دهم می 

 .م نجات داده و به کابل بازگرداند و محمدافضل خان را به قدرت رساندند۱۸۶۶
امیر شیرعلی خان که تمام قوای خود را از دست داده بود، ابتدا به قندهار و سپس به 

آنجا را در تصرف خود درآورد. حکمران کل انگلیس در هند، به هرات رفت و قدرت 
نامه جمرود در کابل حضور داشت، هدایت داد که به امیر  نماینده خود که به اساس موافقت

محمدافضل خان، که کابل و قندهار را در تصرف داشت، تبریک بگوید. در همین زمان، 
 :ار داشت کهجان لارنس، حکمران کل هند، در ابلاغیه خود اظه

وضوح بیانگر آن است که در اختلافات مداخله نخواهیم کرد و به هیچ  سیاست ما به»
ها را خواهیم گذاشت که خود اختلافاتشان را  یک از طرفین کمک نخواهیم نمود و افغان

 حل کنند. ما آرزو داریم که با حفظ روابط حسنه با مردم و رهبران آنها، در دفکتو
(Defecto)  ها را بگذاریم خود بسوزند و بسازند بمانیم؛ یعنی سیاستی که افغانباقی.» 
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 (Lt. General S.G. Macmunn)در مورد سیاست دفکتو جنرال اس. جی. ماکمن
 :کند ( است، چنین تبصره می۶که خود نویسنده مؤخذ )

های گذشته، سیاست خوبی بوده است، مشروط  بدون شک این سیاست پس از تجربه»
های آسیای  نشین ها در خان شد. و اگر نفوذ تدریجی روس برای همیشه دنبال میبر آنکه 

های  ترکیه و خان -نفوذی که به نوع خود به نفع بشریت و تمدن بود  -مرکزی وجود نداشت 
ازبک هنوز قادر به مشارکت در خوشبختی جهان نبودند. همچنین، اگر به خاطر حفظ 

ها،  سمت اروپایی و آسیایی و عدم رویارویی با روسسیاست ما در جدایی ترکیه به دو ق
ها به خوبی  یافتیم. روس شد، از دردسرهای بیشتر نیز نجات می موضوع حل و فصل می

توانند از آن به عنوان ابزاری در مقابل ما  دانستند که ما نقطه ضعف داریم و روزی می می
 Masterly in) ی بودن سیاستاستفاده کنند. بنابراین، در چنین شرایطی، مثبت یا منف

Active) که بعداً جی. دبلیو. اس. ویلی(G.W.S. Willie) ،مشاور سیاسی جان لارنس ،
 (۶-۱۶۶« )توانست برای همیشه قابل اجرا باشد. نامید، نمی« شیطانی»های آن را  فعالیت

 :گوید ( در ادامه تبصره خود چنین می۶نویسنده مؤخذ )
ان لارنس، هیچ دلیلی وجود نداشت که امیر شیرعلی خان به دلیل سیاست نامعقول ج»

ها با تحریک رقیبان امیر شیرعلی خان، جنگ  به انگلیس احترام بگذارد؛ چرا که انگلیسی
داخلی را به مدت شش سال دامن زدند و در طول این مدت، نیرو و منابعی که برای آبادانی 

بدتر از همه، سردار عبدالرحمن، و شکوفایی کشور به ارث رسیده بود، از دست رفت. 
سال داشت و تنها چند سال محدود را در بلخ با پدرش در  ۱۹برادرزاده امیر که کمتر از 

 (۶-۱۶۶« )شد. انجام برخی کارها سپری کرده بود، تشویق به تصاحب قدرت کابل می
با تصاحب قدرت امیر شیرعلی خان در هرات و امیر محمد افضل خان در کابل، 

در افغانستان برای محمد افضل خان « سیاست دفکتو»ها با پیشبرد به اصطلاح  سیانگلی
نوشتند که چون امیر شیرعلی خان هرات را اشغال کرده و روابط دوستانه با انگلیس دارد، او 

-۱۶۶های خداداد تبریک گفتند ) شناسیم و هر دو را به عنوان دومینیون را نیز به رسمیت می
۶). 
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ی تبریک به هر دو امیر، بار دیگر افغانستان را که امیر دوست محمد خان ها برا انگلیس
یکپارچه ساخته بود، به دو قسمت تقسیم کردند و مادروطن )افغانستان( را تحت 

 .های دو برادر قرار دادند تا از تجاوز روس از طریق ایران و هرات دفاع کنند رقابت
م ۱۸۶۷سالگی در اکتبر  ۵۶ت، در سن امیر محمد افضل خان پس از شانزده ماه سلطن

درگذشت و سردار محمد اعظم خان با موافقت عبدالرحمن خان قدرت را در دست گرفت. 
جان لارنس برای امیر محمد اعظم خان، به عنوان والی کابل و قندهار تبریک گفت. در این 

ن داده شد. تبریک نیز، هرات جدا از دولت مرکزی و تحت اداره امیر محمد اعظم خان نشا
های پسرانش در قندهار و کابل، نزد مردم  امیر محمد اعظم خان به دلیل ظلم و بداخلاقی

 .بودمنفور 
م، امیر شیرعلی خان به همراه پسر دلیر و جنگجویش، سردار محمد ۱۸۶۸در جون 

یعقوب خان، دوباره قندهار را تصرف کردند. مردم قندهار که از ظلم و ستم پسران امیر 
عظم خان به ستوه آمده بودند، با خوشحالی و گرمی از امیر شیرعلی خان استقبال محمدا

کردند. سپس امیر توانست ظرف دو هفته خود را به غزنی برساند. در همین زمان، سر هنری 
ما به جای کشاندن کشور به »در یادداشت خود نوشت:  (Henry Rawlinson) رالینسن

 .(۶-۱۶۸« )تر بودیم یر شیرعلی خان موفقاز امنظمی و جنگ داخلی، با حمایت  بی
م، امیر محمداعظم خان شخصاً به سوی غزنی لشکر کشید و ۱۸۶۸در پایان جولای 

یک از طرفین  که هیچ با امیر شیرعلی خان در جنگ رو در رو قرار گرفت. اما پیش از آن
را در کابل اعلام کرد برنده شود، یکی از سرداران بارکزایی به نفع امیر شیرعلی خان سلطنت 

و وارد بالاحصار شد. امیر شیرعلی خان فوراً خود را به کابل رسانید و قدرت را به دست 
گیری  گرفت. گرچه امیر محمداعظم خان و سردار عبدالرحمن خان بار دیگر برای بازپس

نجا قدرت تلاش کردند، اما ناکام ماندند. در نهایت هر دو به وزیرستان فرار کردند؛ از آ
سردار عبدالرحمن خان به ترکستان روسیه رفت و امیر محمداعظم خان در مسیر مشهد و 
تهران، در شهرود درگذشت. امیر شیرعلی خان در اواخر جولای مجدداً قدرت مرکزی 

 .کابل، یعنی افغانستان دوره پدرش امیر دوست محمدخان، را به دست گرفت
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 خان دوم امارت امیر شیرعلی ۀدور 

یتانیا( مقابله با نفوذ)تلک دوم روسیه برای   بر

 م۱۸۶۸-۱۸۷۸
 

محمدخان و  م میان امیر دوست۱۸۵۷و  ۱۸۵۵های  پس از عقد معاهدات سال
الجیشی  ها در مناطق آسیای مرکزی، موقعیت سوق انگلیس، و پیشرفت سریع روس

دو امپراتوری بزرگ جهان )روسیه و بریتانیا( اهمیت بیشتری یافت. هر  افغانستان در میان
خان را در چنگال خود گرفتار ساخته و  کردند تا امیر شیرعلی یک از این دو قدرت تلاش می

برداری از وضعیت ملت مظلوم و ستمدیدهٔ افغانستان، منافع خویش را تأمین نموده و  با بهره
ی زمانی که اختلافات سیاسی میان آنان در مسائل اروپا بروز بر یکدیگر برتری یابند. حت
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ها نه تنها سلطنت امیر، بلکه استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را نیز  کرد، این رقابت می
 .نمود تهدید می

پوشی خود را  دست گرفتن قدرت برای بار دوم، موضوع تاج خان پس از به امیر شیرعلی
هند، اطلاع داد. وی نیز در پاسخ، ضمن تبریک، امیر را به به جان لارنس، حکمران کل 

به حیث حکمران کل  (Mayo) رسمیت شناخت. سه روز پس از این شناسایی، لارد مایو
 .هند تعیین و وارد هند شد

مایو برخلاف سیاست جان لارنس، برای حفظ منافع انگلیس در هند، طرفدار ایجاد 
رو، خواست تا گامی فراتر  اطراف هند بود. از این در (Buffer State) طرف کشورهای بی

از سیاست پیشین برداشته و روابط شخصی با امیر برقرار نماید. به همین منظور، در سال 
 .گرمی استقبال نمود م امیر را به امباله در هند دعوت کرد و از وی به۱۸۶۹

ابر تجاوز خارجی دانست که امیر در مذاکرات، درخواست تضمین دفاعی در بر مایو می
عنوان ولیعهد را مطرح خواهد کرد. وی آماده بود هر  جان، به و نیز شناسایی پسرش، عبدالله

توانست دولت مرکزی انگلیس را به قبول این  دو خواست امیر را بپذیرد، اما نمی
گاه بود که در صورت تعیین عبدالله درخواست جان  ها متقاعد سازد. زیرا دولت انگلیس آ

خان با امیر دچار خصومت شده و  نوان ولیعهد بدون مداخلهٔ آنان، سردار محمد یعقوبع به
توانستند از او استفاده کنند. برعکس، اگر  به انگلیس نزدیک خواهد شد، که در آینده می

خان  شد، اعتماد سردار محمد یعقوب جان از سوی انگلیس به رسمیت شناخته می عبدالله
 .رفت می نسبت به انگلیس از بین

بنابراین، مایو تنها وعده داد که دولت انگلیس در برابر هرگونه تجاوز خارجی و شورش 
ای اوضاع، در تقویت حکومت  های دوره داخلی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و با بررسی

امیر تلاش خواهد نمود. امیر با پذیرش این تعهدات فریبنده و بدون پشتوانهٔ عملی، همراه 
 .ر اندکی سلاح و کمک مالی، از امباله به افغانستان بازگشتبا مقدا

که از چارچوب سیاست پیشین فراتر رفته است، طی مکتوبی از موقف  مایو، با درک این
 :خود چنین دفاع کرد
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گرداندم، ممکن بود  خالی بازمی گرفتم و امیر را دست اگر راه دیگری را در پیش می»
برای مدت طولانی در افغانستان از دست بدهیم و دوازده دست آمده بود  فرصتی را که به

« های خارجی فراهم گردد. ها و توطئه لک روپیهٔ ما نیز به هدر رود و زمینه برای دسیسه
(۳۵-۵) 

در زمان مایو، روابط افغانستان و انگلیس به حد اعلای خود رسید و امیر، با اطمینان از 
ها را در داخل  های انکشافی و نوآوری عی پلانها، با خاطر جم روابط حسنه با انگلیس

کشور روی دست گرفت. در همین زمان، شخصیت بزرگ و نابغهٔ شرق، یعنی سید 
 .حیث مشاور حضور داشت خان به الدین افغان نیز در دربار امیر شیرعلی جمال

محمدخان(، از استعداد و پیشنهادهای  امیر دانشمند، برخلاف پدرش )امیر دوست
الدین افغانی استفاده نمود. او سیستم جدید مالیاتی را وضع کرد، قوهٔ  هٔ سید جمالبرجست

اجراییه )کابینه( را که متشکل از صدراعظم و وزرا بود، تشکیل داد و یک شورای مشورتی را 
 .اساس گذاشت. همچنان، تحولات مهمی را در سیستم اداری وارد نمود

بار، در  یونیفورم( را ایجاد کرد و برای نخستینوی قوهٔ نظامی منظم با لباس مخصوص )
حیث زبان رسمی و ملی اعلام نمود. سیستم  کنار زبان فارسی )دری(، زبان پشتو را نیز به

تدریس علوم جدید را آغاز کرد و شماری از جوانان را جهت فراگیری تحصیلات به هند 
استخدام کرد و یک مکتب  اعزام نمود. همچنان، معلمین هندی را برای تربیهٔ نظامیان

 .عسکری را تأسیس نمود
امیر همچنان سیستم پُستی را ایجاد کرد، یک مطبعهٔ کوچک را تأسیس نمود و نشر 

سازی را  را آغاز کرد. وی همچنین اساس ساختمان فابریکهٔ توپ« النهار شمس»جریدهٔ 
اختمان آن را آغاز گذاری کرده، کار س نام شیرپور تهداب گذاشت و شهر جدید کابل را به

 .برد های انکشافی دیگر را نیز به پیش می نمود. افزون بر این، یک سلسله برنامه
جای او حکمران کل جدیدی  میلادی، مایو در هند به قتل رسید و به ۱۸۷۲در سال 

بروک، یعنی در  بروک مقرر گردید که به هند مراجعت نمود. پیش از تقرر نارت نام نارت به
به دولت  (Branow) نام برانو مایو، انگلیستان از طریق سفیر روسیهٔ تزاری به زمان حیات
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 داند. در مقابل، کلرندن انگلیس اطمینان داد که افغانستان را بیرون از ساحهٔ نفوذ خود می
(Clarendon) وزیر خارجهٔ انگلیس، پیشنهاد دایر نمودن کنفرانسی را در مورد تعیین یک ،

به سفیر روسیه -ها جدا باشد ها و انگلیس کاملًا از ساحهٔ نفوذ روسکه -طرف منطقهٔ بی
 .ارائه کرد

طرف در شمال  ، ایجاد یک منطقهٔ بیبریتانیاهدف از پیشنهاد کلرندن، وزیر خارجهٔ 
و سایر مشاوران  جان لارنسدریای آمو و حفظ استقلال خانات بود. این دیدگاه از سوی 

دربارهٔ سرحدات افغانستان،  بریتانیاو  روسیه، مذاکرات میان شد. بعداً  سیاسی نیز تأیید می
بدون در نظر گرفتن و رعایت احترام به امیر و ملت افغانستان آغاز گردید. در جریان این 

کردند، نه از  طرفی خود افغانستان حمایت می ها تنها از بی مذاکرات، روشن شد که روس
ها پیشنهاد تعیین  رو، روس نات. از همینطرف بودن مناطق شمال دریای آمو و خا بی

 .سرحدات شمالی افغانستان را مطرح کردند
طرف ساختن افغانستان نبود،  ها، تنها بی ها، برخلاف روس جا که هدف انگلیس از آن

م مرکز ۱۸۶۵ها در سال  م به ناکامی انجامید. پیش از آن، روس۱۸۷۳مذاکرات در سال 
 ، را اشغال کرده بودند و جنرال کافمنتاشکند مهم تجارتی آسیای مرکزی، یعنی

(Kaufmann) منظور گسترش نفوذ در منطقه، تعیین نمودند.  عنوان حکمران کل، به را به
را نیز اشغال کرده و  کراسنودسکم، آنان ۱۸۶۹در ادامهٔ سیاست پیشروی روسیه، در سال 

رای تهدید ایران و افغانستان، آن را به یک پایگاه نیرومند نظامی در جنوب بحیرهٔ کسپین، ب
ها اهمیت زیادی داشت،  ، که برای انگلیسخیوهم، شهر ۱۸۷۳تبدیل کردند. سپس در جون 

 .ها سقوط کرد دست روس به
پس از تصرف تاشکند و خیوه، توجه انگلیس به مناطق بلخ، هرات و قندهار بیش از 

عنوان  ، که بهان لارنسج .کلی دگرگون شد پیش جلب گردید و اوضاع سیاسی منطقه به
کرد، خواستار واکنش  مشاور سیاسی امور هند در وزارت خارجهٔ انگلیستان ایفای وظیفه می

ها فهمانده شود که به آنان  باید به روس»شدید در برابر روسیه گردید. او اظهار داشت که: 
سرحدات ما اجازه داده نخواهد شد تا در امور افغانستان یا در سرحداتی که در مجاورت 
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در صورت عدم رعایت، ما قادر خواهیم بود به آنان … )هند( قرار دارد، مداخله نمایند
معنای آغاز جنگ در سراسر جهان به  سوی هند، به بفهمانیم که پیشروی از نقاط معین به

 «.نفع هند خواهد بود
ش امیر سو و جلوگیری از گرای در همین زمان، جنرال کافمن برای فریب انگلیس از یک

به سوی انگلیس از سوی دیگر، طی مکتوبی به امیر اطمینان داد که سرحدات  شیرعلی خان
گونه مداخله و تجاوزی نخواهد کرد.  و قلمروهای افغانستان کاملًا مصون بوده و روسیه هیچ

ها از  اگر انگلیس»دارد که:  ، اظهار می(Brian Robson) نویسندهٔ انگلیسی، براین رابسن
ها نیز از  ها در افغانستان و ایجاد مشکلات در هند نگران بودند، روس وسنفوذ ر
های انگلیس در تقویت افغانستان و ایجاد مشکلات در روسیه و خانات آسیای  فعالیت

 «.مرکزی تشویش داشتند
ها و منافع  مانده، قربانی رقابت در نتیجه، افغانستانِ کوچک، ضعیف و عقب

هایی  ، گردید؛ قدرتروسیهو  بریتانیای دو قدرت بزرگ جهان، یعنی طلبانه و غیرانسان توسعه
یک در عمل نسبت  مند بودند، اما هیچ های زمان خود بهره که از تمامی امکانات و پیشرفت

طرفی واقعی، پیشرفت و شکوفایی افغانستان صادق و وفادار نبودند. تمامی  به بی
چارهٔ افغانستان، در راستای تأمین منافع و رفاه  های آنان بر بهای خون ملت فقیر و بی فعالیت

 .گرفت کشورهای خودشان صورت می
ترین فرصت با نارت بروک ملاقات  م، امیر تصمیم گرفت که در نزدیک۱۸۷۳در جون 

نماید. در مقابل، نارت بروک نیز قصد داشت هیأتی را به کابل، به دربار امیر، اعزام کند تا 
ات میان انگلیس و روسیه درباره تعیین سرحدات شمالی افغانستان معلوماتی در مورد مذاکر

شدهٔ  به نفع ایران، در ارتباط با مناطق غصب تسمی لدوو همچنان موضوع حکمیت گُ 
 .سیستان افغانستان توسط ایران، ارائه نماید

ها، ترجیح داد  اما امیر شیرعلی خان، به دلیل موجودیت نفرت عمومی در برابر انگلیس
که صدراعظم، سیاستمدار و -جای پذیرش هیأت، نمایندهٔ خود، یعنی سید نورمحمد شاه به

سوی هند  م به۱۸۷۳ترتیب، هیأت افغانی در اپریل  را به سمله اعزام کند. بدین-دانشمند بود
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حرکت کرد و در جولای همان سال، مذاکرات میان نارت بروک و سید نورمحمد شاه در 
 .سمله آغاز گردید

رمحمد شاه مذاکرات را با بیان تأثر امیر شیرعلی خان از حکمیت غیرعادلانه و سید نو
و نیز -در خصوص واگذاری بخشی از خاک افغانستان به نفع ایران-جانبهٔ انگلیس یک

اعتراض به مداخلات انگلیس در امور داخلی افغانستان آغاز نمود. سپس، وی تقاضای 
ا برای دفاع در برابر روسیه مطرح کرده و بار های بدون قید و شرط انگلیس ر جدی کمک

 .حیث ولیعهد تجدید نمود جان( را به دیگر درخواست شناسایی پسر صغیر امیر )عبدالله
در اینجا، امیر شیرعلی خان که بر کرسی قدرت تکیه زده بود، بدون در نظر گرفتن 

که از مادری -جان را تجارب تلخ اسلاف خویش، بر اساس اصل و نسب مادری، عبدالله
بر دو پسر دیگرش، سردار محمد یعقوب خان -و محمدزایی بود« سفیدبخت»اصطلاح  به

تر، مبارز، و مورد  و سردار محمد ایوب خان، ترجیح داد. این در حالی بود که آن دو، بزرگ
آوردن قدرت برای امیر در هرات، قندهار و کابل، شجاعانه  دست قبول ملت بودند و در راه به

اصطلاح  که از مادری مهمند و به سبب آن گونه فداکاری دریغ نکرده بودند. اما به هیچاز 
 .بودند، از حقوق فردی و اجتماعی محروم گردیدند« بخت سیاه»

های  که تعیین ولیعهد از صلاحیت امیر، بدون توجه به آرامش جامعه و بدون درک این
عنوان  اضا نمود تا پسر صغیرش را بهداخلی افغانستان است، از حکومت هند بریتانوی تق

ور ساخت و به  ولیعهد به رسمیت بشناسد؛ اقدامی که آتش خصومت خانوادگی را شعله
که دیری  برداری نمایند. چنان ها فرصت داد تا از اختلافات داخلی به نفع خود بهره انگلیس

ا با تعیین نگذشت که سردار محمد یعقوب خان و سردار محمد ایوب خان مخالفت خود ر
سوی هرات رفتند و سردار محمد یعقوب خان با کشتن فیض  ولیعهد ابراز کرده، به

 .دست گرفت محمدخان، قدرت هرات را به
های شدیدی رخ داد.  سوی هرات لشکر کشید و درگیری درنگ به امیر شیرعلی خان بی

منظور  که امیر موفق به تصرف هرات شود، سردار محمد یعقوب خان، به پیش از آن
سبب نامناسب بودن جنگ با پدر، هرات را ترک گفته و برای  دادن به جنگ داخلی و به پایان
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 .عذرخواهی نزد امیر بازگشت
عنوان  جان به ها بدون شناسایی عبدالله در همین زمان، در کنفرانس سمله، انگلیس

از راه  ولیعهد، به امیر اطمینان دادند که در صورت تهدید از جانب روسیه، نخست
های مالی و تسلیحاتی در  مذاکرات سیاسی اقدام خواهند کرد و در صورت ناکامی، کمک

اختیار افغانستان قرار خواهند داد؛ حتی در صورت لزوم، نیروهای نظامی نیز اعزام خواهند 
لک روپیه هندی به امیر داده شد. در عین حال،  ۱۲میل تفنگ و  ۲۰٬۰۰۰شد. همچنان، 
گری میان امیر و پسرش، سردار محمد  دیگر آمادگی خود را برای میانجی نارت بروک بار

 .یعقوب خان، اعلام کرد
با این حال، مداخلهٔ نارت بروک در امور خانوادگی امیر، باعث افزایش بدگمانی امیر 

ها گردید. در نتیجه، امیر سردار محمد یعقوب خان را در بالاحصار  نسبت به انگلیس
 .تحت فشارهای روحی قرار دادزندانی ساخته و 

ها کنفرانس را ناتمام دانسته، باقی موضوعات را به زمان مناسب دیگری موکول  انگلیس
کردند و اعلام نمودند که هیأتی نظامی برای سروی سرحدات شمالی و غربی و ارائهٔ 

رها دلیل نامساعد بودن شرایط، با های دفاعی به کابل اعزام خواهد شد. امیر، به مشوره
 .مخالفت خود را با اعزام چنین هیأتی ابراز داشت

نارت بروک بر این باور بود که امیر در کنفرانس امباله آمادگی خود را برای پذیرش 
که چنین نبود. امیر  کرد؛ در حالی نمایندگان ابراز کرده بود، اما اکنون از آن عدول می

م، پذیرش یک نمایندهٔ غیرانگلیسی از ۱۸۵۷شیرعلی خان در امباله صرفاً بر اساس معاهدهٔ 
ها  سال»نویسد:  که یک نویسندهٔ انگلیسی می مسلمانان محلی هند را مطرح کرده بود. چنان

ها اختلاف نظر وجود داشت که آیا امیر شیرعلی خان در امباله آمادگی  میان خود انگلیس
اعلام کرده بود یا -کابل استثنای به-پذیرش نمایندگان انگلیس را در سایر نقاط افغانستان

 «.رسد خیر؛ و هیچ شواهد روشنی در این مورد وجود ندارد و این ادعا غیرمعقول به نظر می
پس از کنفرانس سمله، روابط میان افغانستان و انگلیس رو به تیرگی نهاد. امیر تنها 

 ، ارگایلنظر کرد. نویسندهٔ انگلیسی های تسلیحاتی را پذیرفت و از دریافت پول صرف کمک
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(Argyll)ها را بپذیرد، راهی  امیر شیرعلی خان بیم داشت که اگر تمام کمک»نویسد:  ، می
ها تقاضای حضور نمایندگان خود را در داخل افغانستان مطرح  را خواهد گشود که انگلیس

 «.تردید این یک عامل بود و محاسبهٔ امیر نیز دور از واقعیت نبود کنند. بی
 کاران جدید در انگلستان به قدرت رسیدند و سالسبری افظهم، مح۱۸۷۴در سال 

(Salisbury) عنوان وزیر امور هند منصوب گردید. با اشغال کیف و مارو توسط  به
های انگلستان بالا گرفت؛ از این رو، سالسبری لازم  ها، سر و صدای جراید و روزنامه روس

به نارت بروک دستور داد که دانست توجه فوری خود را به افغانستان معطوف کند و 
ای از انگلستان به کابل اعزام شود و آمادگی حرکت نظامی به سمت کویته و هرات  نماینده

 .فراهم گردد
مداران انگلستان در هند را نسبت به  های سیاست هدایت سالسبری بار دیگر نگرانی

مکرر  خطرات احتمالی زنده ساخت. با این حال، نارت بروک با وجود دستورهای
 م، سالسبری به دیزرلی۱۸۷۵کرد. نهایتاً، در ژانویه  ها مقاومت می سالسبری در اجرای آن

(Disraeli)صدراعظم انگلستان نوشت ،: 
آید و امیر  اطلاعات ما درباره افغانستان از منابع سنت پترزبورگ و تهران به دست می»

ده محلی در آنجا مقیم شود تا ما جای نماین دهد نماینده اروپایی به شیرعلی خان اجازه نمی
گوید برای ما  ها مطلع سازد؛ زیرا نماینده محلی فقط آنچه را امیر به او می را از واقعیت

کنم به نارت بروک دستور داده شود که نماینده مقیم را در  نویسد. از این رو، پیشنهاد می می
امیر، جای مطمئنی گیری  قندهار و هرات مستقر سازد؛ کابل به دلیل تعصب و سخت

 «.نیست
صدراعظم انگلستان، دیزرلی، بدون مخالفت یا بررسی بیشتر، با پیشنهاد سالسبری 
موافقت کرد و به نارت بروک دستور داد که موافقت امیر شیرعلی خان را برای تأسیس 

ها در قندهار و هرات دریافت نماید. نارت بروک و همکارانش بر این باور بودند  نمایندگی
ه انتقاد سالسبری از نماینده محلی نادرست است؛ زیرا، حتی اگر امیر قبلًا موافقت کرده ک

ای در افغانستان از حمایت امیر برخوردار نیست. از این  باشد یا نه، در عمل هیچ نماینده
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رو، نارت بروک پیامدهای ناگوار استقرار نمایندگان را برای سالسبری نوشت و در صورت 
 .آمادگی خود را برای استعفا اعلام نمودعدم موافقت، 

در میان مشاوران سیاسی، اختلافاتی وجود داشت: جان لارنس طرفدار سیاست 
طرفدار پیشروی در افغانستان بودند.  (Bartle) استاتیک بود، در حالی که سالسبری و برتل

د جدی میان م، بحران در بازنیا و هرزگونیا بالا گرفت و احتمال برخور۱۸۷۵در تابستان 
 .انگلستان و روسیه در اروپا افزایش یافت

در این وضعیت، دو قدرت )روسیه و بریتانیا( تلاش کردند توجه یکدیگر را به افغانستان 
جلب کنند و در اروپا برتری نسبی حاصل نمایند. از این رو، انگلستان به نارت بروک 

ی به کابل فراهم کند و خطرات نبود ای برای اعزام هیات دستور داد که بدون تأخیر، بهانه
نمایندگان مقیم در افغانستان را برای امیر توضیح دهد. نارت بروک در پاسخ نوشت که این 

تواند به جنگ منجر شود و همچنین از سالسبری توضیحات بیشتری درخواست  سیاست می
 :نمود
فغانستان، آیا حکومت انگلستان حاضر است در صورت حمله کشورهای دیگر به ا -۱

 تضمین بدون قید و شرط بدهد یا خیر؟
تا چه اندازه حکومت انگلستان آماده است امیر را در تقویت هرات و قوای نظامی  -۲

 آن یاری دهد؟
بیند و هیچ  ها در افغانستان نمی ای از مداخله روس وی همچنین افزود که هیچ نشانه

؛ زیرا مطمئن بود که امیر با اعزام نماینده ها ندارد شکایتی درباره روابط امیر با دیگر قدرت
بیند. او همچنین  ها نمی موافق نیست و هیچ سودی در اعزام هیات یا تضمین امنیت آن

کید کرد  :تأ
ما معتقدیم که حوصله و بردباری در برخورد با افغانستان بهترین سیاست است، »
رده شد. آرزوی صادقانه ما ادامه گونه که توسط لرد کونی، لرد مایو و لرد لارنس پیش ب همان

ای میان ما و امیر برقرار شود و صلحی در  کننده این سیاست است و امید داریم روابط قانع
 «.افغانستان ایجاد گردد که به نفع امپراتوری هند باشد
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کار  خواست با حکومت محافظه این آخرین نامه نارت بروک بود و او دیگر نمی
السلطنه در هند تعیین  عنوان نایب به جای نارت بروک به (Lauton) همکاری نماید. لیتن

های دائمی  شد تا دو برنامه مشخص را اجرا کند: اول، وادار کردن امیر به پذیرش نمایندگی
انگلیسی در افغانستان، و دوم، بررسی امکان رقابت با روسیه در آسیای مرکزی از طریق 

 .به دریای آمو و از طریق قندهار به هراتهای نظامی از خیبر و کرم  اعزام ستون
ای برآمد تا هیأتی به  م به دنبال بهانه۱۸۷۶بنابراین، لیتن پس از رسیدن به هند در اوایل 

عنوان ولیعهد،  خان به کابل اعزام کند و امیر را قانع سازد که در ازای پول و شناسایی عبدالله
خان به تأسیس  ه امیر شیرعلینشد تضمین حمایت افغانستان از تجاوزهای تحریک

های انگلیسی در هند بدهد. همچنین هدف این بود که از طریق تلگراف کرم به  نمایندگی
خان، که در ترکستان  اش، سردار عبدالرحمن خان را به آشتی با برادرزاده کابل، امیر شیرعلی

 .روسی بود، ترغیب کند
خان رسماً اطلاع داده  ا به امیر شیرعلیلذا، لیتن به کمیشنری هند در پشاور دستور داد ت

السلطنه جدید در لاهور منصوب شده و لقب قیصر هند از طریق  عنوان نایب شود که او به
ملکه ویکتوریا به وی اعطا گردیده است و او برای مذاکرات در مورد این موضوعات به 

امیر را دعوت  م،۱۸۷۶جولای  ۸سمله دعوت شود. کمیشنر انگلیس در پشاور، در تاریخ 
نمود. امیر به این دلیل که این مراسم مربوط به شاهزادگان هند بود و شرکت در آن را 

دانست، از حضور در آن معذرت خواست و در عوض پیشنهاد اعزام  شایسته شأن خود نمی
ها و  هیأتی را داد تا نماینده مقیم انگلیس، عطا محمد سدوزایی، به سمله برود و خواست

 .های امیر را به اطلاع لیتن برساند دیدگاه
م وارد سمله شد و سه دیدگاه اصلی امیر ۱۸۷۶خان در اکتبر  بر این اساس، عطا محمد

ویژه کابل(،  را بیان کرد: مخالفت با تعیین نماینده دائمی انگلیسی در افغانستان )به
گلیس در صورت عنوان ولیعهد، و تضمین حمایت مالی و نظامی ان خان به شناسایی عبدالله

تجاوز خارجی یا جنگ داخلی در افغانستان. لیتن به نماینده خود دستور داد که به امیر 
اطلاع دهد حکومت هند آماده است تا درباره این سه موضوع مذاکرات کند و معاهده 
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های مقیم انگلیسی در نقاط مناسب  جدیدی منعقد شود، مشروط بر آنکه امیر با نمایندگی
 .موافقت نمایدافغانستان 

یعنی پذیرش نمایندگان انگلیسی در افغانستان پیش از آغاز -این شرط اخیر لیتن
، مطلوب نبود، زیرا (Sir Louise Pelly)برای مشاوران او، سر لوییز پِلی-مذاکرات

اندازد و معاهده پیشنهادی به  دانستند این شرط شانس رسیدن به توافق را به خطر می می
ید. قبل از آنکه نماینده امیر موافقت خود را در مذاکرات اعلام کند، لیتن نتیجه نخواهد رس

برنامه دیگری برای صورت نرسیدن به توافق در نظر گرفت و اقدام کرد: با قبایل سرحدات، 
ویژه رهبران کشمیر، چترال و گلگت، مذاکره نمود تا یک مرز ضد امیر ایجاد شود و در  به

قلات بلوچستان تأسیس گردد و از آنجا نفوذ انگلیس بر عوض، نمایندگی انگلیس در 
های جنوبی افغانستان افزایش یابد. هدف این بود که در صورت نرسیدن به  قندهار و بخش

که قندهار و کرم تحت اداره  طوری توافق، افغانستان به مناطق کوچک تقسیم شود، به
 .ر باقی بماندمانده در اختیار امی های باقی انگلیس قرار گیرد و بخش

م انگلیس بر خان قلات، ۱۸۵۴م، بر اساس موفقیت تحمیل شده ۱۸۷۶لذا، در سال 
شرمانه به  م با تجاوز بی۱۸۷۶نیروهای خود را در قلات مستقر نمود و سپس در نوامبر 

کویته، که از لحاظ تاریخی، نژادی و زبانی جزو افغانستان بود، بار دیگر آن را از افغانستان 
حت اشغال خود درآورد و آن را به پایگاه نظامی بزرگ خود تبدیل کرد و مسیرهای جدا و ت

 .الجیشی متصل به مناطق افغانستان را بررسی نمود سوق
م، هیأت موظف امیر به رهبری سید نورمحمد شاه به پشاور ۱۸۷۷در جنوری سال 

به اشغال  العمل جدی و تأثیرات امیر را نسبت رسید و قصد داشت در مذاکرات، عکس
 Sir Hannery) غیرعادلانه و ظالمانه کویته و همچنین به تحریر سر هنری راوینسن

Rawiinson)   انگلستان و روس در شرق»در کتاب »(England and Russian East) 
 (۵۴–۴)ص . ابراز کند دانست اداره کابل خارج میکه قندهار و هرات را از 

از بحث درباره هر موضوع دیگر، نماینده  اما سر لویز پلی اصرار داشت که قبل
های انگلیس در افغانستان موافقت  افغانستان )سید نورمحمد شاه( باید به وجود نمایندگی
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های مقیم انگلیس را قبل از آغاز  نماید. سید نورمحمد شاه صلاحیت پذیرش نمایندگی
دم بر آغاز مذاکرات نداشت و پلی، نماینده لیتن، نیز صلاحیت نداشت که شرط مق

دارد که این یک  نظر کند. نویسنده انگلیسی اظهار می مذاکرات را کنار بگذارد و صرف
تراژدی بود؛ چرا که لیتن فرصت خوبی را از دست داد؛ زیرا در جریان مذاکرات، امیر وادار 

 های مقیم در قندهار و هرات را بپذیرد، در حالی که امیر مانع آن بود و شد که نمایندگی می
 (۵–۴۵)ص  .شرط مداخله مقدم در آغاز مذاکرات را گذاشته بود
ورزید، در  م اصرار می۱۸۷۳م و ۱۸۶۹لذا، سید نورمحمد شاه بر تطبیق معاهدات 
م هنوز ناتمام مانده و امیر به آن ۱۸۷۳مقابل پلی اصرار داشت که تصمیمات کنفرانس 

کند که تعدیلات  کرده و ایجاب میموافقت نکرده است و شرایط نیز نسبت به آن زمان تغییر 
لازم در معاهده صورت گیرد. در نتیجه، مذاکرات در سایر مسائل بدون نتیجه باقی ماند و 
هیچ توافقی حاصل نشد. در پایان، سید نورمحمد شاه اظهار داشت که این آخرین بار است 

خداوند »او افزود:  کند و نباید این فرصت از دست برود. ها معامله می که امیر با انگلیسی
کمک کند که به توافق برسیم، شما نباید باری بر ما تحمیل کنید که توان تحمل آن را نداشته 

–۴۵)ص. « باشیم و اگر تکالیف ما را افزایش دهید، مسئولیت آن بر عهده شما خواهد بود
۵). 

م وفات ۱۸۷۷مارچ  ۲۱طور مرموزی در تاریخ  در اخیر، سید نورمحمد شاه در پشاور به
الله خان  جای او هیأتی دیگر را تحت ریاست مستوفی حبیب یافت، در حالی که امیر به

تعیین کرده و به سمت افغانستان فرستاده بود تا مذاکرات ادامه یابد. اما لیتن که تصمیم 
م پایان کنفرانس را به هیأت افغان و ۱۸۷۷مارچ  ۳۰جنگ را گرفته بود، طی تلگرام مورخ 

 .ی اطلاع دادسر لیورپل
م، بحران شرق نزدیک تأثیرات زیادی بر اوضاع آسیای مرکزی ۱۸۷۸در اوایل سال 

ای  ها خواستند از طریق عساکر هندی خود به مالتا و نیروهای مدیترانه گذاشت و انگلیسی
خود در استانبول فشار وارد کنند. اما روسیه، زیرک و هوشیار، با درک نقطه ضعف 

ها را دوباره به افغانستان جلب کرد تا از نظر سیاسی، اقتصادی و  آنها، توجه  انگلیسی
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ها در شرق نزدیک رها  ها را شکست دهد و خود را از نفوذ آن پرستیژ در منطقه انگلیسی
 .سازد

ها پیشدستی کردند؛ تلاشی که پیش از این در دوره اول امیر  بار دیگر روس
س در کابل انجام شده و منجر به جنگ اول محمد خان با اعزام هیأتی برای انگلی دوست

افغان و انگلیس شده بود. این بار نیز با سوق دادن سه ستون از نیروهای خود به سمت 
به کابل، آتش جدیدی بر سر  (Stolitov) افغانستان و اعزام هیأتی تحت ریاست ستولیتوف

 .مسئولین انگلیس روشن شد
 ۱۸رسید، در حالی که پیش از آن، در م به کابل ۱۸۷۷جولای  ۲۲هیأت در تاریخ 

م، معاهده برلین میان روسیه و ترکیه امضا شده بود. انگلیس، حریص و ۱۸۷۷جولای 
مغرور، بدون تأمل و با تشویش از اینکه افغانستان )شکارش( در چنگ رقیبش روس خواهد 

 .پروا مقدمات حمله به کابل را آغاز کرد افتاد، بی
عنوان نماینده جدید جایگزین عطا  اب غلام حسین خان را بهلذا لیتن بدون معطلی نو

 :محمد خان نمود و مصمم شد مطالب زیر را به اطلاع امیر برساند
 .استقبال از هیأت انگلیس در کابل در هر وقت و زمانی که دولت انگلیس لازم بداند .۱
 .های نظامی مقیم در هرات و احتمالًا در قندهار تأسیس نمایندگی .۲
 .اخذ موافقت انگلیس در هر نوع مذاکرات با کشورهای دیگر .۳
کرد که با وارد کردن فشار سیاسی ممکن است امیر را متقاعد به  تن با این اقدام فکر مییل

های مقیم نماید، در غیر آن اقدامات نظامی انجام خواهد شد؛ با اشغال کرم  قبول نمایندگی
عنوان مرکز  آورد و کرم را به را تحت اداره خود در میو حرکت به سوی قندهار، کرم و قندهار 

ساخت، در نتیجه امیر با از دست دادن مقاومت، قدرت خود را از  تهدید برای امیر می
رهبران مانند خانان قلات و امیر کابل »گفت:  طلب و خودخواه، می داد. لیتن، جاه دست می

اهمیتی نداشتند، مگر اینکه بازی بزرگ ما ارزش و  ها و مهرها نیستند و برای بیش از گدی
 «.ها مطرح باشد امپراتوری )انگلیس( با روس

لذا با این دیدگاه، پیشنهادات خود را ترتیب و به کابینه انگلیس اطلاع داد. در مقابل، 
کابینه انگلیس به اعزام هیأتی از مسیر قندهار، که فاصله بیشتری از کابل داشت و فرصت 
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کرد، موافقت نمود؛ البته به شرط حصول اطمینان از حضور هیأت روسی  بیشتری ایجاد می
 .در کابل

توانست با توجه به نفرت و مخالفت ملت نسبت به  قابل ذکر است که امیر نه تنها نمی
های انگلیسی موافقت کند، بلکه اگر اجازه نمایندگی  ها، با نمایندگی حضور اروپایی

کردند که انگلیس با آن  ها نیز چنین تقاضایی می روسداد،  انگلیس را در افغانستان می
 .موافق نبود

بهرحال، لیتن پس از دریافت پاسخ کابینه، در حالی که ستولیتوف قبلًا پس از پایان 
م ۱۸۷۷اگست  ۱۱کنفرانس برلین بدون رسیدن به توافقی با امیر شیرعلی خان در تاریخ 

به دلیل بیماری در کابل مانده بود، برخلاف  افغانستان را ترک کرده بود و تنها معاون او
ترین مسیر به  دستور کابینه و بدون اتلاف وقت، نیروهای نظامی را از طریق خیبر، نزدیک

و  (General Sir Niville Chamberlain) کابل، تحت رهبری جنرال سر نیویل چمبرلن
با یک هزار  (Major Sir Louise Napoleon Cavagnari) سرلیوس ناپلیون کیوناری

عسکر و تعدادی توپ به سمت کابل حرکت داد. همچنین به قوماندان اعلی، سر فردریک 
دستور داده شد که کرم و قندهار را اشغال کند و توسط  (Sir Frederick Henry) هنری

عنوان نماینده انگلیس در کابل منصوب شده بود،  تازگی به نواب غلام حسین خان، که به
 .نگلیس را به امیر شیرعلی خان رسماً اطلاع دهداعزام هیأت ا

در حالی که امیر شیرعلی خان هنوز هیأت روسی را دعوت نکرده بود و با اعزام هیأت 
انگلیسی موافقت نکرده بود، هیأت اعزامی انگلیس به سوی افغانستان در حرکت بودند و 

شدت متاثر و خشمگین  ام بهامیر، که در عزاداری وفات پسرش عبدالله جان بود، از این اقد
 .شد

لذا با وجود اینکه امیر طرفدار اعزام هیات انگلیسی در یک فرصت مناسب به کابل بود، 
اما به دلیل نامساعد بودن وقت و بدون اخذ موافقت قبلی و با لحن تهدیدآمیز انگلیس، امیر 

ه هر نوع م از طریق چمبرلن به لیتن واضح ساخت ک۱۸۷۸اکتوبر  ۱۴طی مکتوب مورخ 
پیشروی به سوی کابل با مقاومت قوا روبرو خواهد شد. لیتن، پس از دریافت این مکتوب، 
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م فیصله ۱۸۷۸اکتوبر  ۲۵کابینه انگلستان را در جریان گذاشت و کابینه انگلستان به تاریخ 
ای که محکومیت امیر و دوستی با مردم افغانستان را  صادر نمود که لیتن با صدور ابلاغیه

ر داشته باشد، کرم را با لشکرکشی اشغال کند و دره خیبر را تأمین نماید. همچنین درب
پیشرفت از کویته به سوی قندهار فعلًا به دلیل سردی هوا و شدت زمستان تا مساعد شدن 

 .هوا به تعویق بیافتد
سپتمبر  ۲۱با این حال، لیتن خودخواه و متکبر قبل از دریافت هدایت کابینه، به تاریخ 

مسجد خیبر رسانید.  م، قوای خود را تحت رهبری کیوناری به پایگاه افغانی در علی۱۸۷۸
مسجد، قوای انگلیس از سوی فیض محمدخان سرحدار مانع پیشروی به سوی  در علی

کابل شد و به آنان گفت که از کابل اجازه ورود هیات )قوا( ندارد و در صورت تخطی، 
نامید، با شرمندگی به پشاور  یی که لیتن آن را هیات میها شلیک خواهد شد. قوا بالای آن

بازگشتند، در حالی که همزمان قوای انگلیس برخلاف هدایت کابینه به سوی قندهار و کرم 
 .نیز در حرکت بودند. بازگشت ناکام کیوناری به پشاور، مانند آتشی بر فرق سر لیتن بود

م ۱۸۷۸نومبر  ۲۰تومی صادر کرد و تا م، امیر التیما۱۸۷۸اکتوبر  ۳۱لهذا، به تاریخ 
یعنی بیست روز به انگلیس فرصت داد تا با نمایندگی مقیم انگلیس در افغانستان موافقت 
نماید و همچنین از بازگرداندن هیات چمبرلن و کیوناری به پشاور معذرت بخواهد. در 

 .صورت انکار، امیر به عنوان دشمن انگلیس شناخته خواهد شد
دسمبر  ۱۰طلاع از عبور قوای انگلیس از سه سرحد به سوی کابل، به تاریخ امیر، با ا

خواهد به روسیه سفر کند و  م در حضور جمع زیادی از مردم اعلان کرد که می۱۸۷۸
المللی که در سنت  موضوع تجاوز انگلیس به یک کشور آزاد و مستقل را در کنفرانس بین

د، مطرح نماید. بنابراین، به خواست مردم شو برگزار می (St. Petersburg) پترزبورگ
حاضر در مجلس، سردار محمد یعقوب خان را از زندان رها کرد و به عنوان والی کابل و 
نایب سلطنت موظف ساخت و خود به همراه اعضای خانواده و تعدادی از وزرا به سوی 

 .بلخ حرکت کرد تا از آنجا به روسیه برود
ات و شکست دوم انگلیس در افغانستان و منطقه بود، از ها، که هدفشان مجاز اما روس
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م، در سن ۱۸۷۸فبروری  ۲۱پذیرش امیر خودداری کردند. امیر در حالت یأس، به تاریخ 
سالگی چشم از جهان فروبست و آرزوهای نیک و عالی خود را که برای ارتقاء،  ۵۶

ک سیاه برد. افغانستان شکوفایی و حفظ آزادی و استقلال افغانستان داشت، با خود به خا
کوچک بار دیگر قربانی رقابت دو قدرت بزرگ جهانی، روسیه و انگلستان، شد و خون پاک 

 .شهیدان مادر وطنش را به یادگار گذاشت
، علت سقوط سلطنت امیر (Brian Robson)نویسندهٔ انگلیسی، براین رابسن

 :کند خان را چنین بیان می شیرعلی
های سیاست این  ت عدم مداخلهٔ انگلیس، که یکی از ویژگیروابط محتاطانه و سیاس»

ها در  طلبانهٔ روس دنبال فشارهای توسعه میلادی بود، به ۱۸۴۷تا  ۱۸۴۲های  کشور از سال
آسیای مرکزی از هم پاشید و اهمیت افغانستان افزایش یافت. سیاستمداران انگلیسی بر این 

ها قرار دارد؛  نبوده و او بیشتر در معرض نفوذ روس ها دوستانه باور شدند که روابط امیر با آن
ها، امیر دیگر اهمیت چندانی نداشت. بنابراین، معیار و محک  سان، از دید انگلیس بدین

های مقیم انگلیس در  سنجش دوستی امیر، صرفاً پذیرش و موافقت او با نمایندگی
لیتوف به کابل و برهم خوردن ساز رسیدن ستو افغانستان بود و کوتاهی در پذیرش آن، زمینه

توازن سیاسی به سود جنگ شد، وضعیتی که لیتن از آغاز آن سال به این سو، نسبت به آن 
 (۵۲–۵« )داد. هشدار می

 

 
 

 همراه گروهی از مشاورانش جان، به خان همراه با پسر خردسالش، عبدالله امیرشیرعلی
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 شخصیت امیر شیرعلی خان

داکتر امیر شیرعلی  (Cheton Shah) از قول چیتن شاه( ۵-۱۰۱نویسنده انگلیسی )
کند: امیر شخصی هوشیار، زیرک، پرتلاش، دقیق، متکی به نفس  خان را چنین توصیف می

القلب نیز بود.  گیر و قسی و مذهبی بود. با این حال، او فردی مغرور، مشتاق ستایش، سخت
 .کرد بسیار شکاک بود و به کسی اعتماد نمی

گاه امیر علا وه بر ذکاوت طبیعی، خود را با تحولات و جریانات کشورهای دیگر آ
ساخت. او معلومات زیادی در زمینه جغرافیا، به ویژه اروپا داشت و با تاریخ معاصر نیز  می

داد و بیشتر وقت  آشنایی کافی داشت. او تمام روز و بخشی از شب را به کار اختصاص می
مند به  کرد. همچنین، علاقه ، مالی و سیاسی میخود را صرف امور نظامی، عسکری

 .گویی در جریان کار بود صحبتی و بذله خوش
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 الدین افغانی علامه سید جمال

 م۱۸۹۶–۱۸۳۸
 

م ۱۸۵۷م در اسعدآباد کنر تولد یافت. او در سال ۱۸۳۸الدین افغانی در سال  سید جمال
در دربار امیر شیرعلی خان  به دربار امیر دوست محمد خان پیوست و پس از مرگ امیر،

برداری از این مرد انقلابی را نداشت،  باقی ماند. دربار امیر دوست محمد خان توانایی بهره
اما امیر شیرعلی خان قابلیت آن را داشت که از شخصیت او به نفع کشور استفاده کند. سید 

لی که پیش از آن، از در سن نوزده سالگی وارد دربار شد و یازده سال در آنجا ماند، در حا
م به مدت تقریبا سه سال در هند، عراق، شام و حجاز سفر کرده و از علوم ۱۸۵۵سال 

 .مند شده بود اروپایی و فلسفه جدید بهره
 

 
 

 علامه سید جمال الدین افغان
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ای بود که امیر دوست محمد خان و امیر  اقامت سید در دربار افغانستان مصادف با دوره
ها بودند و مجال توجه به  جنگی شغول تأمین ولایات داخلی و مقابله با خانهشیرعلی خان م

افکار و نظریات او را نداشتند. پس از آنکه امیر شیرعلی خان طی پنج سال مجادله توانست 
کشور را تأمین کند، رقبای خود را کنار زند و فرصت اصلاحات پیدا کند، به دلیل تحریک 

رفیق خان لودی و دیگران، روابط بین امیر شیرعلی خان و مغرضان سیاسی مانند محمد 
الدین به هم خورد. زیرا سید در عهد امیر دوست محمد خان برای مدتی معلم  سید جمال

 .سردار محمد اعظم خان، رقیب آینده امیر شیرعلی خان، بود
م و پناهندگی ۱۸۶۸های سردار محمد اعظم خان در سال  پس از شکست آخرین تلاش

به ایران، به امیر شیرعلی خان تلقین شد که سید پناهگاه طرفداران سردار خواهد شد، در او 
محمد خان، سردار کزی بود و در زمان مرگ امیر دوستحالی که سید همواره حامی دولت مر

 .محمد اعظم خان را واداشت که به برادر کوچک خود، امیر شیرعلی خان، بیعت کند
امیر شیرعلی خان برای خروج او از افغانستان را احساس در هر حال، سید که تمایل 

کرد، پذیرفت و طبق دستور امیر قول داد که از راه ایران عبور کند و سردار محمد اعظم خان 
را ملاقات نکند. سید در روز وداع با امیر شیرعلی خان در ارگ بالاحصار کابل، تمامی 

ی نوشته بود، تقدیم شاه نمود. امیر با خوشی های اصلاحی خود را که در طومار طولان برنامه
 .آن را پذیرفت و وعده اجرا در کشور را داد

سید پس از آن در هند، مصر، استانبول، ایران، روسیه، فرانسه، لندن و آلمان سفرهای 
داد،  کرد، کنفرانس می های متنوعی داشت. او گاهی تدریس می متعدد انجام داد و فعالیت

های مردمی را رهبری  کرد و گاهی احزاب سیاسی و جنبش منتشر می مقالات و رسالات
کرد. او با رجال سیاسی و علمی اروپا ارتباط داشت و برای منافع مشرق زمین فعالیت  می
 .کرد می

الطوایفی ضعیف بود، خواهان دولت مرکزی  سید در افغانستان که زیر سیستم ملوک
مرکزی موجود بودند، خواستار رژیم دموکراتیک  های قوی بود؛ در ایران و ترکیه که دولت

بود؛ در هند و مصر که تحت ظلم استعمار اروپا قرار داشتند، مبارزه ملی و ضد استعمار را 
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ساخت و در کشورهای اسلامی آسیا و آفریقا، برای تمرکز قوا علیه اروپای  ور می شعله
 .ددا را شعار می« پان اسلامیزم»متجاوز، اتحاد اسلامی یا 

این عالم شرقی و فیلسوف اسلامی، ادیب و نویسنده فاضل، مرد سیاسی و انقلابی، 
خطیب آتشین و متهور بود که توجه عمیق مراکز سیاسی و علمی اروپا را به خود جلب 

شد و پشت سلاطین مستبد اسلامی،  کرد. او از هر مستعمره و کشور استبدادی رانده می می
 .افتاد زه بر اندام میاز قدرت علمی و نفوذ او لر

ناصرالدین شاه مستبد ایران به دست یکی از پیروان او کشته شد. داکتر تقی ارانی 
طلبی پیوست. همچنین سید در  های او به جنبش مشروطه )ایرانی( نیز تحت تأثیر فعالیت

 .های سیاسی نوین به وجود آورد هند، مصر و ترکیه نهضت
در شهر استانبول بر اثر بیماری خناق و  ۱۸۹۶مارچ  ۹ بالاخره، این مرد بزرگ افغان در

سالگی درگذشت و با قدردانی مردم ترکیه در  ۵۸درمان مشکوک یک داکتر، در سن 
نفر زیر  ۱۸قبرستان شیوخ به خاک سپرده شد. در آن روز، ازدحام جمعیت به حدی بود که 

ی به نام مستر چارلز م توسط یک آمریکای۱۹۱۴پای حاضران جان باختند. مزار سید در 
م به افغانستان منتقل و در ۱۹۴۴گیرین، سفیر سابق در چین، ساخته شد و نعش او در 

 .قبرستان مخصوص دانشگاه کابل مدفون گردید
 

 
 

 الدین افغان در ساحهٔ پوهنتون کابل آرامگاه علامه سید جمال
 

ویژه کشورهای عربی،  ی اسلامی، بهباید متذکر شد که به دلیل محبوبیت سید افغانی در کشورها :نوت
ای درباره زندگی و مبارزات سید افغانی تهیه  ساعته ۲۷دولت مصر با مساعدت مالی بانک اسلامی، فیلم 

 .کرده است. این فیلم در چندین قسمت ویدیویی عرضه شده و بسیار جالب و دیدنی است
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 دورۀ سلطنت امیر محمد یعقوب خان

 (دانه دوم سرطانی مادروطن) عقد معاهده گندمک
 انگلیس -جنگ دوم افغان 

 م۱۸۸۰–۱۸۷۹
 

قبل از آغاز دوره امیر محمد یعقوب خان، برای درک اهمیت برخی موضوعات و 
ها، لازم است مطالبی از دوره امیر شیرعلی خان مجدداً ذکر شود. این تکرار، به  جریان

 .تر شدن زمینه تاریخی، مفید و ضروری است جهت روشن
جنگ دوم افغان و انگلیس در پی سیاست پیشروی )فارورد پالیسی( انگلیس و در دوره 

کلند (Disraeli) کاران به رهبری دزرلی قدرت محافظه  Lord) و فرماندار کل هند، لرد آ
Auckland)روی داد. این جنگ پس از آمدن هیئت روسی به ریاست ویتکیویچ ، 
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(Vitkevich)  امیر دوست محمد خان منجر به جنگ اول افغان و م به دربار ۱۸۳۷در سال
های متجاوز جان سالم به در برده و به  انگلیس شد. در نتیجه، تعداد محدودی از انگلیسی

 .هند بازگشتند و حیثیت و پرستیژ خود را در هند و اروپا به کلی از دست دادند
زی، با اشغال ها سپس تلاش کردند قبل از رسیدن به بازارهای آسیای مرک انگلیس

پنجاب، سند، بلوچستان، کشمیر، پشاور و دیره جان، حیثیت و پرستیژ خود را بازسازی 
تر سازند. هدف  کرده و با ایجاد مرز مشترک با افغانستان، خود را به آسیای مرکزی نزدیک

گیری از خون ملت مظلوم افغان  های روسیه در جنوب و بهره بعدی آنها، مقابله با پیشرفت
 .تا به بازارهای آسیای مرکزی برسند بود

ها در این مدت خاموش ننشسته و در طول چهل سال دوری  از سوی دیگر، روس
انگلیس از افغانستان و آرامش نسبی در کشور، نفوذ و فعالیت خود را در کیف، ماروه و 

را تاشکند گسترش داده و برای تسلط بر کل آسیای مرکزی تلاش کردند تا پیشروی انگلیس 
 .در جنوب و غرب افغانستان محدود سازند

ها برای احیای پرستیژ خود  جولای، روس ۱۳پس از ناکامی در کنفرانس برلین به تاریخ 
و جلوگیری از پیشروی انگلیس در آسیای مرکزی، از نقطه ضعف انگلیس استفاده کردند: 

در تاریخ  (Stolietove) ها به سوی کابل. لذا هیئت ستولیتوف عدم تحمل پیشرفت روس
م به دربار امیر شیرعلی خان فرستاده شد تا انگلیس را به تجاوز تحریک ۱۸۷۷جولای  ۲۲

کرده و هم به ملت افغان درسی داده شود و هم امیر کابل و دولت انگلیس وادار به توافق بر 
 .تعیین مرز جنوبی افغانستان گردند

دند و این کشور را کاملًا تحت دی های مغرور که در هند هیچ مقاومتی نمی انگلیس
سلطه خود در آورده بودند، خطوط ریلی را تا جنوب دریای سند و تا لاهور گسترش داده 

کردند. آنها با خشونت و شتاب  بودند و در پیشروی به کابل، هیچ مانعی مشاهده نمی
 .سابقه به سمت کابل حرکت کردند بی

دوست بود و  مردی مدنی و صلح امیر شیرعلی خان، اگرچه به شیر شهرت داشت،
نفر نداشت. او تنها  ۳۰تا  ۲۰مخالفتی با آمدن هیئت انگلیسی مانند هیئت روسی با 
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آرزوی دوستی با دو قدرت بزرگ همسایه، آزادی، استقلال، یکپارچگی و شکوفایی 
افغانستان را داشت. با این حال، او بار دیگر در میان رقابت دو قدرت بزرگ استعمارگر 

رفتار شد و سرانجام به زور نظامی و به شکل ظالمانه و غیرعادلانه، برخلاف تمام گ
 .المللی، از سلطنت رانده شد های بشری و بین نورم

های صلح، او را تحقیر کردند و مانع تحقق  گر نیز با بستن راه های فریبکار و حیله روسی
 .آرزوهای انسانی او شدند

، در مورد اهمیت موقعیت افغانستان میان دو (Curzon) نویسنده انگلیسی، کورزان
 :نویسد قدرت بزرگ می

هایی به  های دیگر آن کوه ای است که دو طرف آن خندق وسیع و بخش هند مانند قلعه»
شکل دیوارهای دفاعی دارد. پشت این دیوارهای مرتفع، ریگزارهای وسیع وجود دارد که ما 

عین حال تحمل نداریم که دشمن ما آن را تصرف  خواهیم آن را اشغال کنیم، اما در نمی
 «.نماید

کند  دست افغانی، امیرشیرعلی خان را چنین معرفی می همچنان، نویسنده و مورخ چیره
 :نویسد و در مورد سیاست خارجی او می

آمیز بود. او هیچ ادعای  طلبانه و مسالمت سیاست خارجی امیر شیرعلی خان صلح»
ها، نداشت. هدف اصلی او حفظ  همسایگان، حتی انگلیس ارضی نسبت به هیچ یک از

دانست که هرگونه  های موجود افغانستان بود و بس. زیرا امیر شیرعلی می تمامیت خاک
های اصلاحی او در  های همسایه، مانع اجرای برنامه تصادم سیاسی یا نظامی با دولت

آمیز  از سیاست مسالمت شود. بنابراین صادقانه افغانستان و باعث تضعیف حکومتش می
کرد و جز احترام به استقلال افغانستان از جانب همسایگان، خواست دیگری  پیروی می

 .نداشت
در حالی که روسیه و ایران نیز )به استثنای قضیه سیستان( قصد مزاحمت برای این 

خواست، زیرا اساساً  سیاست افغانستان را نداشتند، اما دولت انگلیس چنین چیزی نمی
شد.  تجاوز نظامی انگلیس در افغانستان )جنگ اول( هنوز زنده و پابرجا تلقی می« علت»
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ترین سنگرهای نظامی آسیای میانه، یعنی  ، همان آرزوی تسلط بر یکی از مهم«علت»این 
هند نامگذاری کرده بود و برای « سرحد علمی»های بزرگ بود. انگلیس این منطقه را  کوه

هزار سرباز و افسر خود را در  ۴۰سال پیش،  ۴۰تقریباً « لمیسرحد ع»رسیدن به این 
 .افغانستان از دست داده بود. اما این شکست نتوانست هدف اساسی انگلیس را از بین ببرد

در انگلستان برای رسیدن به این هدف، دو دیدگاه وجود داشت. یکی نظر حزب لیبرال 
افغانستان، نفوذ روسیه در این کشور را  خواست با کنار گذاشتن نظریه حمله به بود که می

محدود کند و در عمل افغانستان را تحت نفوذ انگلیس قرار دهد. گلیدستون رهبر این حزب 
را در « فارورد پالیسی»کار بود که سیاست پیشروی  بود. دیدگاه دوم مربوط به حزب محافظه

 .کرد و هدف آن اشغال قندهار و هرات بود افغانستان دنبال می
 ۱۸۷۴تا  ۱۸۵۷این کشمکش سیاسی در لندن و قیام ملی هند باعث شد که از سال 

میلادی، حکومت انگلیس موقتا فشار بیشتری بر افغانستان وارد نکند. اما این سیاست 
به سیاست پیشروی تبدیل شد و نهایتاً به جنگ دوم انگلیس و  ۱۸۷۴پایدار نماند و در سال 
 «.افغانستان منجر گردید

، در مورد شخصیت و سیاست (Brian Robson)نویسنده انگلیسی، برین رابسنیز و ن
نادرست خواهد بود اگر از همدردی و احترام نسبت به امیر »نویسد:  امیر شیرعلی خان می

شیرعلی خان کوتاهی شود. گرچه او شخصیت بزرگی مانند پدرش، امیر دوست محمد 
زیرا مجذوبیت، ذکاوت و  -رحمن خان، نبود خان، و برادرزاده و جانشینش، امیر عبدال

توان کرکتر و  اما نمی -گیری سختگیرانه دومی را نداشت  هشیاری اولی و موضع
های او را انکار کرد. او با قوت قلب، پنج سال برای حفظ امارت خود مبارزه کرد و  موفقیت

نستان و حفظ تمامیت با وجود مشکلات، در مدت بیش از نه سال، امید خود را در اداره افغا
ای به حفظ استقلال کشور خود داشت. اگرچه بنا بر  ارضی آن از دست نداد. او علاقه ویژه

ها نشد. بنابراین  ها مأیوس شده بود، هرگز دشمن آن ها و روابط سرد انگلیس از آن مخالفت
، دشوار است که بگوییم پذیرش یا عدم پذیرش نماینده دائم انگلیس در آخرین مرحله

هایی چون روسیه و  خطای او بوده است. بدقسمتی او و کشورش بود که بین مبارزه قدرت
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توانست از آن  انگلیس قرار داشتند، وضعیتی که حتی شخصی هوشیار یا ظالم نیز نمی
 (۱۰۵–۱۰۱)ص. « آبرویی دانست. توان عجز او را بی نجات یابد. بنابراین، نمی

شدت گرفتار سوگواری و مرگ  ر شیرعلی خان بهچنانچه در بخش گذشته ذکر شد، امی
توانست هیأت دو هزار نفری چمبرلین را در  پسرش، عبدالله جان، بود و به همین دلیل نمی

دربار خود بپذیرد. از سوی دیگر، قوای لیتن که از یک سال قبل آماده تجاوز بر افغانستان 
الجیشی )کرم، خیبر و  م سوقشده بودند، همزمان با اعزام هیأت چمبرلین، سه سرحد مه

 .م اشغال کرده بودند ۱۸۷۸اکتبر  ۳۱پشین( را با ارسال اخطاریه )التیماتوم( مورخ 
سرباز منظم و یکصد  ۵۲۰۰۰با این حال، امیر شیرعلی خان، با وجود داشتن حدود 

هزار نیروی ملیشا آماده خدمت، نخواست در جنگ با انگلیس دست به اسلحه ببرد و ملت 
را به خون و ویرانی بیندازد و افغانستان را برای چهل سال دیگر از مدنیت و فرهنگ خود 

دوستی او،  نوین اروپا و آمریکای شمالی محروم سازد. بلکه بر اساس خصلت صلح
تصمیم گرفت از مادروطن خویش دفاع کند و تجاوز غیرعادلانه انگلیس را از طریق 

بود در سنت پترزبورگ روسیه برگزار شود، مطرح و با المللی اروپایی که قرار  کنفرانس بین
 .فشار سیاسی بر انگلیس، قضیه افغانستان را حل نماید

رسانی رفتنش به لیتن در سنت  م، پس از اطلاع ۱۸۷۸دسامبر  ۱۰لذا، امیر در تاریخ 
پترزبورگ و مشورت با بزرگان و اهالی کابل، و پس از رهایی پسرش، سردار محمد یعقوب 

السلطنه همراه با تعدادی از اعضای  از زندان و منصوب کردن او به عنوان نایب خان،
، معاون هیأت روسی، به بلخ و (Rosgonv) خانواده و وزیران، و به همراه راسگونوف

نویسد که احتمالًا معاون هیأت روسی، امیر  تاشکند رهسپار شد. یک نویسنده انگلیسی می
 (۱۰۵–۱۰۰)ص. « پترزبورگ تشویق کرده بود. شیرعلی خان را به رفتن به سنت

جویی از  رسد که هدف روسیه از اخراج امیر از کابل این بود که با انتقام چنین به نظر می
ناکامی در کنفرانس برلین، سردار عبدالرحمن خان، برادرزاده امیر شیرعلی خان را که 

تواند پادشاه و دوست  می شد که تر در ترکستان روسی پذیرایی شده بود، و تصور می پیش
 .بهتری برای روسیه باشد، تشویق به تصاحب امارت افغانستان نماید
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قبل از ترک کابل به سوی بلخ، امیر به منظور جلوگیری از خونریزی در میان قوای افغان، 
ها از مقاومت خودداری کنند. بنابراین، پس از پایان  دستور داد که در مقابل تجاوز انگلیس

از مرز  ۱۸۷۸نوامبر  ۲۱در تاریخ  (Sir Sam Brown) شده، سر سام براون عیینمهلت ت
مسجد رساند. در این منطقه، نیروهای انگلیسی با کمی مقاومت  عبور کرده و خود را به علی

نشینی کردند.  ها مواجه شدند، اما سربازان افغان طبق دستور امیر عقب از سوی افغان
 .ها افتادند مقاومتی به دست انگلیسقندهار و کرم نیز بدون هیچ 

، در تاشکند (Kauffman)وقتی امیر شیرعلی به بلخ رسید، گورنرجنرال روسیه، کافمن
المللی اروپایی و حتی ملاقات با رهبران روسیه را بست  درهای شرکت امیر در کنفرانس بین

 .ری کردو به بهانه سردی هوا، تا مساعد شدن شرایط، از ارائه کمک نظامی خوددا
جان، که بیش از شش  بنابراین، امیر که از یک سو در اندوه مرگ پسر ولیعهدش، عبدالله

سوخت و از سوی دیگر از نرسیدن آرزوهایش دچار یأس و  هفته از آن نگذشته بود می
ناامیدی شده بود، از خوردن و نوشیدن خودداری کرد تا اینکه بدنش ضعیف و ناتوان شد و 

 .در مزار شریف درگذشت ۱۸۷۹یه فور ۲۱در تاریخ 
 Sir Donald) در فاصله بین حرکت امیر از کابل و وفات او، سر دانالد استوارت

Stewart)   توپ به قندهار رسید. جنرال  ۲۸با شش هزار سرباز و  ۱۸۷۹ژانویه  ۸در تاریخ
و  توپ از مسیر شترگردن به کرم آمد ۲۴سرباز و  ۶۵۰۰با  (General Roberts) رابرتس

با ده هزار  ۱۸۷۸نوامبر  ۲۱از طریق خیبر در تاریخ  (General Brown) جنرال براون
 .مسجد رسید توپ به علی ۳۰سرباز و 

 Major Sir Louis) ، میجر سر لوییس ناپلئون کاوانوری۱۸۷۸دسامبر  ۲۰در تاریخ 
Napoleon Cavagnori)سوی آباد رسید و از آنجا به  ، مشاور سیاسی براون، به جلال

ها برای خود  بست سیاسی که انگلیسی گندمک حرکت کرد. با فوت امیر شیرعلی خان، بن
ایجاد کرده بودند، از میان رفت و فرصت مساعدی فراهم شد تا مذاکرات جدید بین 

 .ها آغاز گردد ها و انگلیس افغان
گاه بود و منت ظر سردار محمد یعقوب خان، که از پیامدهای ناگوار تجاوز انگلیس آ
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هرج و مرج در افغانستان بود، آمادگی خود را برای مذاکرات صلح به کاوانوری اعلام کرد و 
، طی مکتوبی به کاوانوری، ضمن اطلاع از جلوس خود و ۱۸۷۹ژانویه  ۲۶سپس در تاریخ 

مقامم در راه جستجوی صلح، به امر  پدر بزرگوار و عالی»مرگ امیر شیرعلی خان نوشت: 
 «.اع گفته و به رحمت ایزدی پیوستبا زندگی ودالهی 

کیوناری در مکتوبی به موفقه کیتن، ضمن اظهار تأثر و همدردی از مرگ پدرش، از 
مارچ  ۷عنوان امیر افغانستان تبریک گفت. سپس طی مکتوب مورخ  تصاحب قدرت او به

 :م، شرایط اولیه آغاز مذاکرات را به اطلاع امیر محمد یعقوب خان رساند۱۸۷۹
 .نظر کند ر باید از قدرت بالایی در درۀ خیبر، درۀ منشی و قبایل اطراف آن صرفامی .۱
 .واگذاری مناطق پیشین، سوی و کرم تا درۀ شترگردن به اداره و حمایت انگلیس .۲
 .دید و خواست انگلیس پیشبرد مناسبات خارجی افغانستان مطابق صواب .۳
 .یت آنان در افغانستاناجازه اقامت نمایندگان انگلیس و تضمین امن .۴

گرچه امیر محمد یعقوب خان با پدرش روابط خوبی »نویسد که  نویسنده انگلیسی می
نداشت و در بسیاری امور با او اختلاف نظر داشت، اما او یک افغان بود و از ابتدا شدیداً با 

 بنابراین، امیر محمد یعقوب خان با پیشنهادات انگلیس« تجاوز انگلیس مخالف بود.
 .موافقت نکرد

به همین دلیل، لیتن برای رسیدن به اهداف خود به دنبال یافتن شخص دیگری به جای 
امیر محمد یعقوب خان شد و در نهایت با ولی محمد خان که مانند شاشجاع، هر آنچه 

پذیرفت، به توافق رسید. لیتن دریافت که ولی محمد خان قادر به اداره  شرایط انگلیس را می
حفظ و ایجاد افغانستان -تواند هدف اصلی جنگ دهار و هرات نیست و نمیکابل، قن

را محقق سازد. بنابراین تصمیم گرفت افغانستان را به چند بخش -یکپارچه در مقابل روس
تقسیم کند: قندهار مستقیماً تحت اداره انگلیس قرار گیرد، هرات به ایران واگذار شود و 

 .ی محمد خان سپرده شودآباد و ترکستان به ول کابل، جلال
انگلیس برخلاف خواست مردم افغانستان به ایران پیشنهاد داد که تحت شرایط زیر 

 :عمل کند
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م )میان انگلیس و ایران که ایران تعهد کرده بود در ۱۸۵۷با وجود مقررات معاهده  .۱
وطاً هرات دعوی ارضی نداشته باشد(، شاه ایران آزاد است که شهر و مناطق هرات را مشر

اشغال کند و ملکه انگلستان حقوق خود را طبق این معاهده محفوظ نگه دارد تا زمانی که 
 .شاه ایران اعتماد را حفظ کرده و مانند یک دوست صادق رفتار کند

 .ملکه حق دارد نماینده مقیم خود را با همراهانش در هرات تعیین کند .۲
کر و تقویت استحکام، افسران خود را تواند در صورت لزوم برای تربیه عس ملکه می .۳

 .به هرات بفرستد
 .ملکه هنگام خطر، هرات را با نیروهای نظامی اشغال خواهد کرد .۴
 .شود آن مناطق یا هرات وارد تواند نمی انگلیس نمایندگان جز ای نماینده یا افسر هیچ .۵
 .ه شامل آن نخواهد بودطور دائمی به ایران داده شود، مناطق فرا در آینده اگر هرات به .۶
شود که در تعیین مالیات با مشوره ملکه عمل کند و در صورت  شاه ایران متعهد می .۷

تمدید خط آهن و تلگراف تا قندهار، تا حد امکان از مازاد مالیات هرات به ملکه کمک 
 .نماید
 .شاه با ملکه قراردادی خواهد بست تا روابط تجاری دو کشور تسهیل شود .۸

 :شده پیشنهاد نخستین تامسن را داشت که در آن آمده بود پروژه شکل تعدیلاین 
  .حق اشغال نظامی انگلیس در هرات هنگام خطر پذیرفته شود .1
  .ایران تعهد کند که دولت روسیه مرو را تصرف نکند .2
  .ایران در امور سیاسی از رهنمودهای انگلیس پیروی کند .3
  .مراجعه خواهد کرد ۱۸۵۷ا به معاهده در صورت تخلف از این موارد، بریتانی .4

پیش از آنکه انگلیس پاسخی از ایران دریافت کند، امیر محمد یعقوب خان پس از 
ای انگلیس، برخلاف پدرش، هیچ مخالفتی با ماده اخیر نشان  مطالعه پیشنهاد چهار ماده

اب است، اما نداد. او بر این باور بود که از دست دادن برخی مناطق دائمی غیرقابل اجتن
 .اقامت نمایندگان انگلیس قابل قبول است

امیر موافقت کرد که نماینده انگلیس تنها در کابل اقامت داشته باشد و در امور داخلی 
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کشور دخالت نکند. او با وجود پذیرش این موضوع، با از دست دادن اراضی شدیداً 
تأثیر فوری بر قدرت داخلی او مقاومت نشان داد. امیر معتقد بود که از دست دادن اراضی 

دارد، اما از دست دادن صلاحیت خارجی توسط مردم عادی و قبایل متوسط قابل درک 
ها، نشانه ضعف او باشد و بدبینی  نیست. او همچنین نگران بود که از دست دادن سرزمین

 .ها نسبت به او را افزایش دهد افغان
کرد که چون او با اقامت نماینده  ل میها استدلا به همین دلیل، امیر برای انگلیسی

ها پذیرفته است،  دایمی انگلیس موافقت کرده و از دست دادن قدرت سیاسی به انگلیس
جای نگرانی از جانب روسیه وجود ندارد. به این ترتیب، امیر انتظار موفقیت در مذاکرات 

 .داشت و نه از دست دادن اراضی
لاف دوران امیر شیرعلی خان که تنها بر اقامت گیری لیتن متفاوت بود. برخ اما موضع

کید داشت، لیتن مصمم بود فرصت به دست آمده را از دست  نمایندگان دایمی انگلیس تأ
، جلوگیری کند. «سرحد علمی»ندهد و از از دست رفتن نقاط مهم استراتژیک، از جمله 

مه مذاکرات مطرح شد. بنابراین، برای حل مشکل، پیشنهاد فرستادن کیوناری به کابل و ادا
تر، مشابه  او همچنین تلاش کرد امیر محمد یعقوب خان را برای پذیرش تضمین قوی

 .میلادی، متقاعد کند ۱۸۳۸تضمین نارت بروک در سال 
امیر محمد یعقوب خان با آمدن کیوناری موافقت کرد و خود به گندمک رفت. او در 

داد که چهار روز بعد شخصاً در گندمک  به کیوناری اطلاع ۱۸۷۹مارچ  ۲۹ای مورخ  نامه
خواهد بود. لیتن با توجه به شرایط نامساعد، پیشنهاد امیر را پذیرفت تا کیوناری بتواند با 

 .ها پذیرایی شود شکوه و قدرت نمایی انگلیس
ها برای او تهیه کرده  ، با یونیفورم روسی که احتمالًا روس۱۸۷۹اپریل  ۱۸امیر در تاریخ 

ها نسبت به او افزایش نیابد و زمینه برگشت  گندمک رسید تا شک و تردید انگلیسبودند، به 
سرباز با شکوه استقبال کردند و  ۵۰۰۰سردار عبدالرحمن خان مساعد شود. در گندمک، 

 .توان نظامی انگلیس به نمایش گذاشته شد
ت را پیش ابتدای مذاکرات، کیوناری از طرف انگلیس و مشاوران امیر از طرف او مذاکرا
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نه انگلیس، به در برابر پیشنهادات غیرعادلا امیر مشاوران سختگیرانه بردند. با توجه به موضع
شد. بنابراین کیوناری،  نمی حاصل پیشرفت قابل توجهی دادن اراضی، دست ویژه در زمینه از

 .بدون احترام به نظرات مشاوران، مذاکرات را به صورت خصوصی با امیر آغاز کرد
اکرات خصوصی، کیوناری با تهدید امیر و آوردن سردار ولی محمدخان، بسیار در مذ

ماهرانه پیشنهاد کرد که انگلیس تنها مناطق پشین، کرم و سیبی را تحت اختیار داشته باشد 
اما تصرف نکند و سالانه بخشی از مالیات اضافی آن را به امیر پرداخت کند. امیر با تهدید 

ن پیشنهاد را پذیرفت و راه برای مذاکرات دیگر باز شد، از جمله از دست دادن امارت، ای
تمدید خط تلگراف از کرم به کابل، کنترل بر سیاست خارجی افغانستان، اقامت نماینده 
مقیم انگلیس در کابل و سایر نقاط و تضمین قوی در برابر تجاوز خارجی، که در نهایت به 

 .توافق رسیدند
خیبر و مچنی را طوری وانمود کردند که گویی اصلًا به  های ها موضوع راه انگلیس

های یادشده و قبایل اطراف آن نیز کاملًا  رو اداره و کنترل دره افغانستان تعلق نداشت. از این
آمده، دولت انگلیس پرداخت  دست زیر اختیار انگلیس درآمد. در مقابل تمامی امتیازات به

ها، جزو امپراتوری هند محسوب  مانند دوران مغولشش لک کلدار را پذیرفت و افغانستان، 
 .شد

م در گندمک میان امیر و نمایندگان انگلیس ۱۸۷۹می  ۲۶معاهده گندمک در تاریخ 
م توسط لیتن تصدیق شد. ۱۸۷۹می  ۳۰امضاء شد، فوراً به لندن ارسال گردید و در تاریخ 

تحویل داده شد.  م به امیر محمد یعقوب خان در گندمک۱۸۷۹جون  ۶سپس در تاریخ 
بدین ترتیب، افغانستان مناطق تاریخی خود را که مردم آن از یک نژاد، یک زبان، یک 
مذهب و علایق تاریخی مشترک برخوردار بودند و همه فرزندان یک مادر و وطن بودند، 

 .شکل ظالمانه از بدنه کشور جدا شد به
مادروطن )افغانستان( در پیکر « دومین دانه سرطان»نویسنده معاهده گندمک را 

های فراوان  ها و بدبختی مرور زمان افغانستان را با محرومیت داند که همراه با دانه اول، به می
ویژه لیتن، موفقیت خود را جشن گرفتند. لیتن در  ها، به رو خواهد کرد. اما انگلیس روبه
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 :نوشت (Cran Brook) بروک م به کرین۱۸۷۹جون  ۲۳تاریخ 
ای درباره عملیات موفق و نتایج معاهده کابل )که همان  نم شما نگرانیک من فکر نمی»

معاهده گندمک است و با امیر کابل به امضاء رسید( یا هر نوع مشکلی در خروج نیروها 
ها خوشحال  ها برای سرکوب امیر شیرعلی خان و درس دادن به روس داشته باشید. افغان

 «.ها یقیناً ما را ناراضی نخواهند دید افغان… تخواهند شد و به ما احترام خواهند گذاش
تواند  کرد با کوبیدن ناجوانمردانه امیر شیرعلی خان، می لیتن غافل بود که تصور می

دوست را نیز تهدید کند و مقاومتی در برابر دشمنان آزادی ایجاد  خواه و وطن نیروهای آزادی
دانست ملت افغان،  خبر بود و نمی نشود. او از نتایج تلخ جنگ اول افغان و انگلیس بی

کنند. اگرچه  آزادی و استقلال میهن خود )افغانستان( را به قیمت خون و جانشان حفظ می
کردند، اما ایمانشان به آزادی  ها گاهی به دلیل شرایط زمان ضعیف و ناتوان جلوه می افغان

کوچک و ضعیف زیر های  طور که ماهی آمدند. همان قوی بود و از حقوق خود کوتاه نمی
کنند و پیروز و  ای قوی از میان آبشار عبور می شوند اما با روحیه فشار آبشار پراکنده می

آیند، ملت قهرمان افغان نیز حتی اگر موقتاً ضعیف باشند، از حقوق حقه  سربلند بیرون می
 های بزرگ، همیشه سر بلند و ها و قدرت خود دفاع کرده و با شکست دادن امپراتوری

 .مانند سرافراز می
اند و قضیه خاتمه یافته،  های غافل، با اطمینان از اینکه به اهداف خود رسیده انگلیسی

به دلیل مشکلات اقتصادی در هند تصمیم گرفتند که در اولین فرصت، عساکر خود را از 
 افغانستان خارج کنند. پیش از اقدام به این خروج، در اواسط جولای، کیوناری به عنوان
اولین نماینده دائم انگلیس پس از جنگ اول افغان و انگلیس، به کابل مأمور شد و در تاریخ 

م به کابل رسید. او پس از استقبال شایسته در بالاحصار، در منزل سردار ۱۸۷۹جولای  ۲۴
یارد از قصر امیر فاصله داشت، ساکن شد و چند هفته  ۲۵۰محمداعظم خان که حدود 

 .و طبیعی بودوضعیت کاملًا آرام 
که کیوناری را تا گندمک همراهی کرده بود، دوباره به سمله  (Roberts) رابرتس

 بازگشت، جایی که مأموریت جدیدی برای او تعیین شده بود. صدراعظم انگلیس، سالزبری
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(Salisbury) نتیجه گرفت که موفقیت در افغانستان موقعیت انگلیس را در اروپا تقویت ،
کرم،  -روزی بر روسیه دانست، به ویژه با اشغال سه مسیر اصلی ورود به هند کرده و آن را پی
که به طور دائم تحت سلطه انگلیس درآمد و کنترل سیاست خارجی را در  -سبی و پشین 

 .دانستند دست گرفتند. آنها جنگ را خاتمه یافته و افغانستان را تحت تسلط خود می
ماده ترک قندهار شدند و شیرعلی خان، پسر لذا در اواخر جولای، عساکر انگلیس آ

سردار گهندل خان، به عنوان نماینده امیر محمد یعقوب خان مأمور شد اداره قندهار و 
اطراف آن را به دست گیرد. اما به دلیل شیوع بیماری کولرا در قندهار و کویته، خروج 

ر انگلیس قندهار را ترک سپتامبر، بخشی از عساک ۴عساکر تا ماه آگست به تأخیر افتاد. در 
 .م از قندهار خارج شود۱۸۷۹سپتامبر  ۸کردند و آخرین بخش آنها قرار بود در 

بخش درباره اوضاع افغانستان به  ای اطمینان م، کیوناری نامه۱۸۷۹سپتامبر  ۲در تاریخ 
م، تعداد محدودی از عساکر ۱۸۷۹سپتامبر  ۳سمله ارسال کرد. صبح روز بعد، یعنی 

ات سردار محمدایوب خان که به کابل رسیده بودند، به سمت بالاحصار حرکت هراتی قطع
کرده و تقاضای دریافت معاش گذشته خود را کردند. اندکی بعد، مردم از نقاط مختلف 

 .کابل نیز به کمک آنان شتافتند و به سوی منزل کیوناری حرکت کردند
اجمین فوراً ذخایر سلاح را وقتی قوای محافظه کیوناری به مهاجمین شلیک کردند، مه

درهم شکستند، خود را مسلح کردند و جنگ آغاز شد. کیوناری، که از طرف دولت انگلیس 
صلاحیت پرداخت معاشات را داشت، به دلیل تکبر و لجاجت از اجرای آن خودداری کرد 

 .ای به امیر اطلاع داد و درخواست کمک کرد و در عوض، جریان را طی نامه
المللی  خان، که طبق معاهده گندمک و مقررات بین میر محمد یعقوبدر مقابل، ا

موظف به تأمین مصونیت نمایندگان انگلیس در افغانستان بود، بدون استفاده از نیروی 
خان، را موظف به  سالار داودشاه خود، در آخرین لحظات تنها قوماندان اعلی خود، سپه

یر انجام شد و مؤثر واقع نگشت. در نتیجه، کردن مهاجمین ساخت؛ اما اقدامات او د آرام
ای که بعد از ظهر همان روز  کیوناری دستور شلیک داد و نیروهایش مقابله کردند، به گونه

 .های منزل کیوناری شکسته شد دروازه
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کیوناری منزل خود را آتش زد و خودکشی کرد و همراه با تعدادی از همکاران و 
در  (Forward Policy) تیب، سیاست پیشروی انگلیسمحافظانش کشته شدند. به این تر

ها پس از چهل سال بار دیگر  افغانستان و نزدیکی آن به آسیای مرکزی ناکام ماند و انگلیس
زده شدند. رابرتس، که در مسیر بود، از طریق تلگراف از قتل کیوناری  مبهوت و وحشت

نید. لتین، که با اجرای سیاست توسط کرم مطلع شد و فوراً موضوع را به اطلاع لتین رسا
مخالفت داشت، رابرتس را موظف کرد که بدون معطلی  (Masterly in Active) لارنس

آباد دستور  در رأس نیروها به سوی کابل لشکرکشی کند و همچنین به قوای قندهار و جلال
 .بازگشت و کنترل مناطقشان داده شد

لیس بر افغانستان )جنگ دوم افغان و به این ترتیب، اولین مرحله دومین تهاجم انگ
انگلیس( به پایان رسید و مرحله دوم، که شامل لشکرکشی رابرتس و اغتشاش در افغانستان 

 .بود، آغاز شد

 Major Sir Louise)  شخصیت و کرکتر میجر سرلویس ناپلیون کیوناری
Napoleon Cavagnari) 

دی بود. او در انگلستان بزرگ شد و کیوناری از پدر ارستوکرات ایتالیایی و مادر ایرلن
های کمپانی هند تکمیل کرد و در  تحصیلات عسکری خود را در یکی از معتبرترین کالج

م در هند نیز ۱۸۶۱م در بنگال به خدمت نظامی پرداخت. او در اغتشاشات ۱۸۵۸سال 
 .فعالیت داشت

بنابراین به عنوان  مند بود؛ منصبان، به امور سیاسی علاقه کیوناری، مانند دیگر صاحب
م در کوهات خدمت ۱۸۷۷تا  ۱۸۶۶مشاور سیاسی در پنجاب منصوب شد و سپس از سال 

ای درباره مناطق شمال  کرد. با تقررش به عنوان معاون کمیشنر پشاور، اطلاعات گسترده
م با امضای معاهده ۱۸۷۹می  ۲۶غربی هند و قبایل اطراف به دست آورد. او در تاریخ 

گاه بود گندمک، برای  .ملت افغان نماد توهین شد و از عواقب ناگوار آن نیز آ
گی،  ملاحظه به همین دلیل، در انجام امور اعتماد به نفس او به تکبر رسیده بود و بی

های او بود؛ با این حال، در افغانستان مصمم بود که کارها را  طلبی از ویژگی تندخویی و جاه
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تی کوتاه توانست سیاست خارجی افغانستان را اداره بدون تندخویی پیش ببرد و برای مد
 .کرده و رقابت روسیه را به کلی از بین ببرد

 

 لشکرکشی رابرتس به کابل و پایان دوره امیر محمد یعقوب خان

با اطلاع از قتل کیوناری و هیئت همراهش، لیتن، فرمانده کل انگلیس مقیم در سمله 
مام نیروهای انگلیسی را که در حال بازگشت از هند، فوراً دستور بازگشت رابرتس و ت

ها  افغانستان بودند صادر کرد تا بدون هیچ تأخیری به مواضع قبلی خود بازگشته و دوباره آن
 .را اشغال کنند

ساعت قندهار توسط سر دی. ستوارت با نه هزار سرباز و از مسیر  ۲۴در نتیجه، ظرف 
ر اشغال شد. همچنین به بی. ماسی که در سرباز تحت فرمان جی. بیک ۶۵۰۰خیبر توسط 

 ۶۵۰۰غیاب رابرتس در کرم فرماندهی کل را بر عهده داشت، مأموریت داده شد که با 
سرباز به سوی خوشی لوگر حرکت کرده، آنجا را اشغال کند و نسبت به خریداری حیوانات 

 .باربر اقدام نماید
حمله انگلیس بر کابل تأخیر  خیل برای فریب و غافل کردن مردم از رابرتس در علی

انداخت و با پرداخت رشوه، مردم منطقه را قانع کرد تا تعداد محدودی از حیوانات باربر 
 .مورد نیاز او را بفروشند

زده شده بود، به خوبی  امیر محمد یعقوب خان که پس از قتل کیوناری در کابل وحشت
نتقامجویانه دارد و ممکن است کرد که هدف لشکرکشی رابرتس به کابل، جنبه ا درک می

خیل،  ای به رابرتس در علی گناهان نیز مجازات شوند. بنابراین، امیر ابتدا در نامه بی
ای  احساسات خود را درباره حادثه غیرمترقبه و قتل کیوناری و همراهانش بیان کرد و در نامه

 :ن نوشتدیگر وعده داد که اشرار را مجازات خواهد کرد. در پایان نامه، چنی
من به خداوند توکل دارم که فرصتی برای ابراز دوستی با حکومت انگلیس به من داده »

 «.شود و بتوانم نام نیک خود را در برابر جهانیان به دست آورم
ای برای مردم  ، ابلاغیه۱۸۷۹سپتامبر  ۱۶رابرتس بر اساس دستور لیتن، در تاریخ 
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 :افغانستان صادر کرد و در آن نوشت
اند  تهاجم انگلیس، مجازات کسانی است که در قتل هیئت انگلیسی دخیل بودههدف »

و همچنین حمایت از امیر است، مشروط بر اینکه او روابط دوستانه با انگلیس حفظ کند. 
کسانی که در قتل هیئت انگلیسی دخیل نبوده و مخالف آمدن رابرتس نیستند، نباید نگرانی 

 «.داشته باشند
غیه، از امیر خواسته شد که هیأتی برای انجام مذاکرات خصوصی اعزام در پی این ابلا

خیل  الله خان و وزیر شاه محمود خان را مأمور کرده و به علی کند. امیر، مستوفی حبیب
با رابرتس ملاقات کرد و پیام امیر را چنین به  ۱۸۷۹سپتامبر  ۲۳فرستاد. این هیأت در تاریخ 

 :او منتقل نمود
ها است،  م معنا آماده همکاری برای یافتن قاتلان کیوناری و مجازات آنامیر به تما»

مشروط بر اینکه فرصتی داده شود تا سربازان جدید مورد اعتماد خود را استخدام کرده و 
سپس اقدامات لازم را انجام دهد. در غیر این صورت، اگر رابرتس با نیروهای انگلیس به 

ق و مردم محلی در برابر قوای انگلیس قیام خواهند سمت کابل حرکت کند، سربازان ساب
 «.کرد

رابرتس برای هدایت امور، موضوع را به لیتن اطلاع داد، اما لیتن و دولت انگلیس با 
که کشتن کیوناری، وضعیت سیاسی را هم در داخل افغانستان و هم در خارج به  درک این

ی نیز کاملًا روشن نبود، دریافتند که کلی تغییر داده و مسئولیت امیر در قضیه قتل کیونار
امیر دیگر از پرستیژ و قدرت رهبری مؤثر برخوردار نیست. بنابراین، درخواست امیر رد شد 
و دولت انگلیس در جستجوی فرد دیگری برای امارت افغانستان شد. رابرتس همچنین 

به کابل را تحمل دستور داد که نظر عامه در انگلستان، تأخیر در ورود نیروهای انگلیسی 
 .توان فوراً وارد کابل شد و انتقام گرفت نخواهد کرد و نمی

به این ترتیب، رابرتس به سوی خوشی لوگر حرکت کرد. امیر با اطلاع از رد پیشنهادش، 
هایش گذراند و شبانه سوار بر اسب به سوی خوشی  را در باغچه گل ۱۸۷۹دسامبر  ۲۶روز 

بر، یک روز قبل از رسیدن رابرتس، به خوشی رسید و در دسام ۲۷لوگر رفت. او صبح روز 
دسامبر با رابرتس دیدار نمود. برخلاف استقبال گرم گندمک، برخورد رابرتس با  ۲۸تاریخ 
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 .امیر بسیار سرد بود
چون رابرتس در مورد نقش امیر در قتل کیوناری مشکوک بود، امیر در خیمه تحت 

ت و روز بعد رابرتس با همراهی امیر به سوی کابل نظارت سپاهیان گورکای هندی قرار گرف
ای به مردم کابل صادر شد که در آن آمده بود:  حرکت کرد. پیش از حرکت به کابل، ابلاغیه

اند مجازات خواهند شد  کابل اشغال خواهد شد. کسانی که به هیئت انگلیس حمله کرده»
انگلیس محسوب خواهد  و هر کس که در داخل و اطراف کابل مسلح دیده شود، دشمن

شد. اگر در ورود قوای انگلیسی مقاومت نشان داده شود، رابرتس مسئول عواقب آن نخواهد 
 (۵-۱۲۶« ).دبو

محمد خان در  م، رابرتس با ولی ۱۸۷۹سپتامبر  ۲۹قبل از صدور ابلاغیه، در تاریخ 
یر اعتماد های ام محمد خان به رابرتس گفت که به گفته شهر ملاقات نمود. ولی زرغون

شهر به سمت کابل حرکت کرد و در  م از زرغون ۱۸۷۹اکتبر  ۳نکند. رابرتس در تاریخ 
نوشته و چهار  اکتبر کوتی خیل را اشغال نمود. با این حال، قوای او در مناطق سنگ ۵تاریخ 

محمد خان والی کابل، عم  رو شدند که تحت فرمان نیک ای روبه آسیاب با مقاومت پراکنده
سرباز  ۱۸ها، کشته شدن حدود  حمد یعقوب خان، انجام شد. نتیجه این درگیریامیر م

نفر کشته و زخمی  ۵۰۰ها نیز حدود  نفر بود؛ از سوی افغان ۷۰انگلیسی و زخمی شدن 
 .تخمین زده شد

اکتبر، رابرتس به کابل رسید و از بالاحصار و منزل کیوناری بازدید  ۱۱بالاخره، در تاریخ 
اکتبر در  ۱۳م با اشغال رسمی بالاحصار، و در تاریخ  ۱۸۷۹اکتبر  ۱۲خ نمود. در تاری

یونیفورم نظامی، مراسم نمایشی برای نشان دادن قدرت قوای خود به مردم کابل برگزار کرد. 
در جریان این نمایش نظامی، مخزن سلاح بالاحصار منفجر شد که باعث کشته شدن 

گردید. بنابراین، رابرتس تصمیم گرفت از سرباز و زخمی شدن تعدادی دیگر  ۷۰حدود 
 .بالاحصار به شیرپور نقل مکان کند

 :اهداف اصلی لشکرکشی رابرتس به کابل عبارت بودند از
 .تأمین امنیت قوای انگلیسی در کابل .1
 .ایجاد ارتباط مخابراتی بین کابل و سمله از طریق گذرگاه خیبر .2
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 .یس دست داشتندمجازات کسانی که در قتل کیوناری و هیئت انگل .3
گاه بود که امیر محمد یعقوب خان با عقد معاهده گندمک دیگر نزد مردم افغان  لیتن آ
اعتبار ندارد و برادرش، سرداد محمد ایوب خان، در هرات علیه انگلیس قیام کرده و امیر 
عبدالرحمن خان خود را به مرز شمال افغانستان رسانده بود. بنابراین، لیتن خواست هر چه 

 .تر هدف خود، یعنی مجازات متهمان، عملی شود ریعس
 :او به رابرتس هدایت داد

توانید منتظر دستگیری رهبران اصلی شورشیان باشید. هر یک از سربازان  شما نمی»
که در جمع -چه عالم باشد، چه عامی، چه ملا یا دهقان-قطعه هراتی و هر فرد ملکی

های انگلیسی،  رای پاسخ به احساسات انجمناند، مسئول هستند. ب مهاجمان شرکت داشته
ها بر اساس تصمیم مقامی با صلاحیت قضایی صورت گیرد. اما این مقام  بهتر است اعدام

 Drumhead) ترین نوع دادگاه نظامی، مانند محاکم میدان جنگ ترین و سریع باید خشن
Court Martial Law)  .پس با  باشد. هدف، قضاوت عادی نیست بلکه مجازات است

رسیدن شما به کابل باید اقدام شود و برخورد شما باید بسیار سریع و قاطع باشد تا وحشت 
 «.از حکومتداری جلوگیری شود

م، ابلاغیه شدید دیگری  ۱۸۷۹اکتبر  ۱۲دو روز پس از ورود رابرتس به کابل، در تاریخ 
 :منتشر شد

ر را اشغال کرده است. در اکنون به کابل رسیده و بالاحصا قوای تحت فرمان من هم»
رو شدیم. علاوه بر ارتکاب  طول مسیر، با مخالفت و اقدامات خصمانه ساکنان شهر روبه

 «.قتل نماینده انگلیس و همراهانش، افراد مزبور به تمرد علیه امیر نیز متهم هستند
کیلومتری اطراف کابل اعلام شد و هر کس در  ۱۶همچنین، حکومت نظامی تا فاصله 

شد. جوایزی نیز برای  شهر یا تا هشت کیلومتری آن سلاح همراه داشت، مجازات می داخل
 .م( را به مقامات انگلیسی معرفی کنند ۱۸۷۹سپتامبر  ۳کسانی تعیین شد که مهاجمان )

استدلال برای مجازات افرادی که »شود که  ، یادآور میبرایَن رابرتسنویسندهٔ انگلیسی، 
ها حق تهاجم به  که آیا آن یسی بودند، معقول و بجاست، اما اینمسئول حمله به هیات انگل
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افغانستان و تصاحب قدرت حکومت افغانستان را داشتند یا خیر، قابل بحث و سؤال است. 
همچنین ادعای حق اعدام افرادی که در مقابل تجاوز انگلیسی مقاومت کردند و آن را تمرد 

 .(۵-۱۴۱« )ادرست استاند، کاملًا مردود و ن علیه امیر دانسته
چند روز پس از ورود رابرتس به کابل، دو هیات تشکیل شد. هیات اول شامل 

یگور مک و یک مسلمان هندی به نام  (Major Bellew) میجر بیلو، (MacGregor)گر
شان تحقیق دربارهٔ افرادی بود که درگیر خطا شده بودند و  بود که مأموریت حیات خان

 ۱۲هایی که تحت خطا مقاومت کرده و در مقابل ابلاغیه  افغانآوری شواهد علیه  جمع
اکتوبر ایستادگی نشان داده بودند. هیات دوم محاکمهٔ نظامی بود که اعضای آن عبارت 

یرتی، (Massy)مسیبودند از   کپتان گیونیسو  (Major Moriarty) میجر مور
(Captain Guinnes) یات اول معرفی کرده بودها محاکمهٔ افرادی بود که ه و وظیفهٔ آن. 

قابل ذکر است که در هیات دوم، که عدالت و حکم نهایی دربارهٔ سرنوشت افراد به 
کرد، هیچ قاضی افغانی حضور نداشت. این دو هیات با  اصطلاح محکوم را صادر می

رو بودند؛ از جمله عدم وجود شواهد قابل اعتماد و روحیهٔ  نواقص دیگری نیز روبه
ساخت. در چنین شرایطی، یافتن  نهٔ خود هیات که قضاوت را مخدوش میجویا انتقام

دانست، بلکه  شواهد عینی و معتبر بسیار دشوار بود؛ زیرا نه تنها هیات زبان شواهد را نمی
خود شواهد نیز روشن نبود که آیا شهادت واقعی است یا صرفاً بر اساس احساسات و 

 .آوری شده است های نادرست جمع داوری
ند نفر که به عنوان مقاومت در چهار آسیاب یا دست داشتن در قتل کیوناری مظنون چ

بودند، بدون اثبات جرم، با گلوله یا اعدام مجازات شدند. ادعای رابرتس که افرادی که 
اعدام شدند، واقعاً متهمان تهاجم به هیات انگلیسی بودند، با واقعیت مطابقت ندارد. وقتی 

 محمد حیات خان هندیشدند،  شهادت علیه متهمان نمی برخی شواهد حاضر به
ها را به صورت خصوصی بگیرد و اقرارها بدون حضور شواهد  شد که شهادت آن موظف می

ها را بررسی کند.  شد، و هیچ وکیل مدافعی نبود تا صحت و واقعیت شهادت ثبت می
هٔ این اقدامات مغایر با ها گرفته شده است، و هم دانستند که چگونه اقرار آن محکومان نمی



  ۱8۷ | دورۀ سلطنت امیر محمد یعقوب خان
 

 

بود که بدون ارائهٔ شواهد  کوتوالبدترین مورد، اعدام (. ۵-۱۴۱اصول قضایی انگلیس بود )
 .نوامبر به پایان رسید ۱۸اکتوبر اجرا شد و کار دو هیات در تاریخ  ۲۰ر تاریخ و اثبات، د

یا خان، سردار یحیی خاندر اینجا باید یادآور شد که  الله  حبیب مستوفی، سردار ذکر
به کابل  رابرتساز اولین افرادی بودند که با رسیدن  شاه محمد خانو  خان صدراعظم

توقیف شدند، و هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن آنها در قتل کیوناری یا واقعه چهار 
آسیاب وجود نداشت. پس از دریافت نام برخی از افراد از قطعات افغانی که هنگام حمله به 

مهلت رسیدگی به  میعاد کارهای قضاییی کیوناری در کابل حضور داشتند، هیئت انگلیس
 .ها را تمدید کرد پرونده

المللی سروصدا برانگیخت؛  کشتارهای ناعادلانه و بدون اثبات حتی در سطح بین
اقدامات رابرتس و کشتارهای   Time of Indiaو  Bambay Reviewهایی مانند روزنامه

در کلکته نوشت که   Friend of Indiaکردند. همچنین روزنامهشدت محکوم  کابل را به
دار کرده و حتی  جنرال رابرتس با این اقدامات، اعتبار عدلی ما را نزد اروپاییان خدشه»

 «.کرد نیز از وقایع کابل ابراز نگرانی می لیتِنشخص 
ست با رابرتس ملاقات کرد )نامشخص ا امیر محمد یعقوب خاناکتبر،  ۱۱در تاریخ 

ها، رابرتس امیر را  که خود امیر به دیدار او رفت یا رابرتس او را دعوت کرد(. بنا بر گفته
، امیر را تحت نظارت محافظان لیتِنمجبور به استعفا کرد. سپس رابرتس، پس از موافقت 

اکتبر، امیر محمد یعقوب خان را چنین  ۲۸به هند فرستاد و خود با صدور ابلاغیه مورخ 
 :داعلام نمو

کنم که امیر با رضای خود  من، جنرال رابرتس، به نمایندگی از دولت انگلیس اعلام می»
گیری کرده و افغانستان را بدون حکومت رها کرده است. دولت انگلیس پس  از وظیفه کناره

از مشورت با سرداران، بزرگان اقوام و نمایندگان مردم ولایات و شهرهای مختلف، ترتیبات 
 «.جاد یک حکومت دایمی و مشروع برای مردم اتخاذ خواهد کردلازم برای ای

م کابل را برای همیشه به مقصد هند ترک  ۱۸۷۹امیر یعقوب خان در تاریخ اول دسامبر 
همراه با  محمد یحیی خانکرد و دوره امارت او پایان یافت. یک هفته پس از او، سردار 
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یا خاناعضای خانواده و  را ترک کرده و به هند رفتند. در نهایت،  نیز افغانستان سردار ذکر
احمد فاروقی مجدد درگذشت و در جوار  سرهند، پنجابامیر محمد یعقوب خان در 

 .دفن شد -های افغانستان بود  که از اجداد حضرت شوربازار و مجددی - الف ثانی

 شخصیت امیر محمد یعقوب خان

کنام و مورد احترام بود و در امیر محمد یعقوب خان در زمان پادشاهی پدر، مردی نی
گیری  ای انجام داد. همچنین در بازپس بازگرداندن سلطنت پدر در هرات خدمات شایسته

قندهار با شجاعت شمشیر زد. مردم، که او پسر ارشد پدر بود، او را دوست داشتند و از 
ران نگ تعیین عبدالله به ولایت عهدی ناخشنود و از زندانی شدن محمد یعقوب خان دل

خان، او را  خواندند و هنگام فرار امیر شیرعلی می« بچه شیر»بودند. مردم کابل او را 
 .واداشتند تا محمد یعقوب خان را آزاد کند و جانشین خود را تعیین نماید

خان، مردم و سپاه بلخ نیز پسر او، سردار محمد ابراهیم خان،  پس از مرگ امیر شیرعلی
ای جانشینی داشتند، رها کردند و محمد موسی خان، پسر و دخترش سابوجان را که ادع

 .هفت ساله محمد یعقوب خان، را به نام پدرش به حکومت برگزیدند
عساکر و مردم هرات نیز شهر را بدون جنگ و با میل خود به نام محمد یعقوب خان به 

های خود  هنام برادرش، سردار محمد ایوب خان، سپردند. سایر ولایات افغانستان نیز بیعت
 .را به امیر محمد یعقوب فرستادند و بلافاصله نام او در تمام منابر افغانستان خوانده شد

مردم، که از تجاوز نظامی انگلیس در قندهار، کرم و خیبر باخبر بودند، برای نابودی 
دشمن منتظر پادشاه و رهبرانی بودند که زیر پرچم او جمع شوند و بر دشمن حمله کنند. 

های نبرد با زره و چارآیینه،  ادشاه کسی نبود جز امیر محمد یعقوب خان، که در میداناین پ
 .تاخت شجاعانه بر قشون دشمن می

با این حال، اکنون امیر محمد یعقوب خان دیگر آن جوان دلیر گذشته نبود. او در سن 
با اندوه و  سالگی در زندان بالاحصار گرفتار شد و هفت سال در تنهایی و فشار زندان، ۲۵

گاه بود، امیدی به زندگی  ناامیدی دست وپنجه نرم کرد. او که از عصبیت و لجاجت پدر آ
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پایان و زجر زندان، در سال  دانست. این اندوه بی نداشت و خود را محکوم به حبس ابد می
های  سوم حبس او را بیمار ساخت. او به تدریج اعصاب خود را از دست داد و به بیماری

روحی دچار شد. دنیا و زندگی برایش تاریک و وحشتناک شد و شور و هیجان  عصبی و
ترسید و توان  جوانی در وجودش مرد. سرانجام به موجودی تبدیل شد که از همه چیز می

 .اراده، پایداری و مقاومت خود را از دست داده بود
رسید، در در چنین حالی، سردار محمد یعقوب خان ناگهان از زندان به تخت حکومت 

کنند  حالی که شهر، مردم، افسران و دربار برای او غریب و بیگانه بودند. درباریان روایت می
که پس از رهایی از زندان، امیر محمد یعقوب خان در سراچه شرقی بالاحصار روی اورسی 

ای نشست و مجلس گفتگو تشکیل شد. در همین هنگام، او از اورسی به بیرون نگاه  کشاده
اش به سمت بالاحصار کشیده شده بود. شاه از دیدن آن  توپ بزرگی را دید که دهانه کرد و

وحشت کرد و عقب نشست. یکی از ماموران دربار متوجه این وضعیت شد و دستور داد 
 .توپ به جای دیگری منتقل شود و امیر آرام گرفت

 

 
 

 کیوناری خان در یونیفورم سفید روسی، همراه با لیتن و امیر محمد یعقوب
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 (Lytton) شخصیت لیتن

 اند: ادوارد رابرت بلور لیتن نویسندگان انگلیسی شخصیت لیتن را چنین معرفی کرده
(Edward Robert Bulwer Lytton) پسر بلور لیتن(Bulwer Lytton) نویسنده ،

د و در ای بزرگ شد که پدر و مادرش همواره با یکدیگر در نزاع بودن رمان، بود. او در خانواده
میلادی وارد خدمات سیاسی شد.  ۱۸۴۹چنین فضای نامناسبی پرورش یافت. در سال 

لیتن شخصیتی بسیار عصبانی داشت و در مواقع فشار از سردردهای شدید میگرنی رنج 
 .کس در مورد غرور، خودبینی و تکبر او تردیدی نداشت برد. هیچ می

 زارت انگلیس در لیسبونمیلادی، او در یک مقام کوچک در و ۱۸۷۴در سال 
(Lisbon) دلیل روابط شخصی خود با دیزراِلی کرد. سپس به خدمت می(Disraeli) ،

ترین مقام منصوب شد؛ در حالی که هیچ تجربه سیاسی در  وزیر انگلستان، به عالی نخست
-Governor) هند و آسیای مرکزی نداشت و چنین انتصابی به مقام فرماندار کل

General)  بقه بودسا بی. 
او فردی ناتوان بود و قدرت حل مسائل را نداشت. اعتمادش محدود به چند نفر خاص 

بود که خصوصیات مشابه او را داشتند.  (Cavegnare) و کیوگناری (Colley) مانند کولی
های مشابه با لیتن بود، هنگام پیشنهاد  وزیر که خود نیز دارای ویژگی دیزراِلی، نخست
که انگلستان اظهار داشت که انتخاب لیتن در شرایط عادی عاقلانه و انتصاب او به مل

مناسب نیست؛ اما با توجه به پیچیدگی روابط انگلیس و روسیه در مسائل شرق، دیزراِلی و 
طور قاطع  خواستند فرماندار کل مورد اعتمادی منصوب شود که به (Salisbury) سالزبری

 .ها در آسیای مرکزی برخورد کند با روس
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خان،  لیتن با مشاوران افغانی امیر محمد یعقوب
 ندمکگپیش از معاهدهٔ 

 

 آباد جلال–های جگدلگ و گندمک در مسیر سرک کابل منطقه
 

 ها ها با نیروهای قهرمان افغان و فرار آن درگیری انگلیسی

 (جنگ دوم افغان و انگلیس)

ها هنوز برنامه مشخصی برای  نشان داد که انگلیسی م۱۸۷۹اکتوبر  ۲۸ابلاغیه 
عنوان یک قدرت  افغانستان نداشتند. لتین همواره بر این باور بود که اگر افغانستان به

یکپارچه و قوی بین دو امپراتوری انگلیس و روسیه تحت اداره مستقیم انگلیس نباشد، باید 
ار را جداگانه به سه بخش کابل، قندهار و هرات تقسیم شود. به عبارت دیگر، کابل و قنده

تحت اداره انگلیس قرار دهند و هرات را با ایران معامله کنند، و در مورد ترکستان افغانستان 
 .تصمیم مشخصی نداشتند

با برکناری امیر محمد یعقوب خان و کشتارهای ظالمانه و ناعادلانه، نفرت عمومی و 
ک شدن زمستان و سرد تر شد. با نزدی تر و مشتعل خواه افغانستان بیش خشم ملت آزادی

ماهه زمستانی  شدن هوای کابل، رابرتس تصمیم گرفت ذخایر مواد غذایی و ارتزاقی پنج
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 .آوری کند عساکر انگلیس را از اطراف و نواحی کابل جمع
آوری مالیات و خریداری مواد غذایی را در  برای اجرای مؤثر این طرح، مسئولیت جمع

والیان محلی سپردند. اما مردم مناطق، که خود ذخایر کوهستان، لوگر و میدان والیان به 
زمستانی کافی نداشتند، از دادن و فروش مواد امتناع کردند. رابرتس با پیروی از توصیه 

ما در برابر نسلی »م نوشت: ۱۸۷۹در سپتمبر  (Lyal) به لایل (MacGeorge) جورج مک
هدف « یله آهنین )سرنیزه( استفاده کنیم.ها باید از م ایم و برای تسلیم آن ها ایستاده از پلنگ

 .او وارد آوردن فشار نظامی بود تا مردم مجبور به اطاعت شوند
جورج از تجربه تلخ جنگ اول افغان و انگلیس غافل بودند؛ زیرا  اما رابرتس و مک

شناختند و برای دفاع از  های گرسنه و تشنه آزادی و استقلال، نه آقا و نه حاکم را می پلنگ
شکستند  های بردگی را در هم می های آهنین قفس قوق مشروع و نوامیس ملی خود، پنجرهح

 .داشتند و دشمن را به مبارزه وا می
در نتیجه، قهرمانانی چون ملامشک عالم از غزنی، محمدجان خان از وردک، 
بهادرخان از قریه سرخ، میربچه خان از کوهستان، سمندرخان و غلام حیدرخان از لوگر و 

های سبز به پا خواستند.  کرنیل شیرمحمد هزاره علیه دشمنان وطن )افغانستان( با بیرق
شده رابرتس یکی پس از دیگری از کار برکنار شدند، و محمدحسین خان  والیان منصوب

ها در پاسخ، منازل  ها اعلام گردید. انگلیسی والی میدان کشته شد و جهاد در برابر انگلیسی
 .ها را غارت کردند به آتش کشیدند و اموال و حیوانات آنقریه بهادرخان را 

همچنان منازل قریهٔ بینی بادام به بهانهٔ همکاری مردم آن با ملامشک عالم به آتش 
کشیده شد و تمام اموال و حیواناتشان غصب گردید. در ماه نوامبر، ساحه بر نیروهای 

ری بیشتر قدرت نداشتند و شبکهٔ ها از فاصلهٔ چند کیلومت انگلیس در کابل تنگ شد؛ آن
دسامبر جلسهٔ شورای عالی  ۷شان نیز ناکام بود. به همین دلیل، رابرتس در تاریخ  جاسوسی

 .تری اتخاذ نمود نظامی را برگزار کرد و تدابیر نظامی جدی
های دشمن غافل  شد، از نقشه اما ملت افغان با همتی والا که نسل پلنگ نامیده می

وشیار و بیدار باقی ماندند. زن و مرد افغان، چه تاجیک، پشتون، هزاره یا نبودند؛ بلکه ه
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ازبک، از اطراف و نواحی شهر کابل، تحت یک چتر افغان و به نام مسلمان گرد هم آمدند و 
ها و  جنگ دوم افغان –که یکی از روزهای تاریخی افغانستان است  –دسامبر  ۱۱در تاریخ 

رحمت به همه و جنت برای آنان که خون »ز هر سو فریاد برآمد: ها را آغاز کردند. ا انگلیس
ها بر دشمن تاختند و چنان خروش داشتند که هیچ چیز برایشان جز شکست  آن« ریزند! می

زمان در شهر کابل به نیروهای  نفر هم ۲۰۰۰۰دشمن و آزادی میهن ارزش نداشت. حدود 
 .انگلیس حمله کردند

های رنگارنگ برافراشتند و زنان  ابل بود که مردم بیرقهای کوهستانی ک در همین جنگ
هایی از زنان شجاع با  رسانی به مبارزان ملی را بر دوش گرفتند. گروه کابل مسئولیت آب

دویدند و  ها می های کوه لاخ پا، بر سنگ های نان، مانند آهوی سبک های آب و بسته کوزه
نفر از  ۸۳در این وظیفه شرکت کردند و  کردند. چهارصد زن آوران دلیر را تغذیه می جنگ

 .ها در جنگ کوه آسمایی شهید شدند آن
های کوهستانی رخ داد: عبدالله  قصهٔ مهیج عبدالله عاشقان عارفانی نیز در همین جنگ

جوان، اهل محلهٔ عاشقان و عارفان کابل، با زهرا، دوشیزهٔ همسایه، نامزد بود. عصر روز 
مختصری در خانهٔ عروس برگزار شد. شام هنگام ورود  سیزدهم دسامبر، مجلس نکاح

مردان »عبدالله به مجلس، مادرش حنا، انگشتر را بر دست او گذاشت. عروس گفت: 
« اند و امروز اینجا عروسی عبدالله است. ها رفته عاشقان و عارفان همه به جنگ با فرنگی

مرد باید در میدان جنگ راست گفتی؛ در چنین روزی »عبدالله از تخت برخاست و گفت: 
« روم و اگر بازنگشتم، زهرا را در دنیای دیگر خواهم دید. باشد، نه در مجلس عروسی. می

ها رفت. فردا عصر، مبارزان عاشقان  سپس به خانه رفت، سیلاوه و تفنگچه برداشت و به کوه
ردند و در سازی قشون انگلیس تا داخل شیرپور، جنازهٔ عبدالله را آو عارفانی پس از پاک

خانهٔ مادر پیرش گذاشتند. زهرا آمد و تنها انگشتر در حنادار عبدالله را بوسید و به مادرش 
گونه که  این دوشیزه همان« ام، فرزند تو به جای عبدالله هستم. گریه نکن؛ تا زنده»گفت: 

تمام شهر وعده داده بود، تا پایان عمر در خانهٔ عبدالله و به نام او زندگی کرد و نامش در 
 .عنوان نمونهٔ احترام ثبت شد کابل به
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دسامبر، یک به یک از تمام مواضع و  ۱۴در هر حال، سپاه دشمن پس از جنگ 
ها را تعقیب نمود. تا رسیدن به قشلهٔ شیرپور،  های جنگ فرار کردند و قشون ملی آن صحنه

الاخره با تلفات و شدند و ب شدگان انگلیسی روی هم جمع می های تن به تن، کشته در جنگ
ماندهٔ سپاه خود را در چارچوب شیرپور جای دهد،  تلاش فراوان، رابرتس توانست باقی

 .(۱-۶۲۹) .ها را ببندد و نفسی به استراحت بکشد دروازه
ریزی برای حمله وسیع  بعد از یک وقفه کوتاه چند روزه که صرف تدفین شهیدان و برنامه

آوردند. بر  رپور شد، غازیان از همه طرف بر کابل هجوم میجانبه در کابل و منطقه شی و همه
هزار نفر در کابل گرد آمده بودند و در هر گوشه و کنار  ۶۰اساس تخمین رابرتس، حدود 

افغانستان، مردم غیور کشور با هیجان آماده بودند تا در راه آزادی و استقلال از هیچ نوع 
 .فداکاری دریغ نکنند

منصبان انگلیسی از نقشه غازیان  ، نوکر یکی از صاحب۱۸۷۹دسامبر  ۲۲به تاریخ 
مطلع شد و بلافاصله آن را به رابرتس اطلاع داد. طبق این نقشه، حمله بزرگ غازیان در 

شد و نشانه آن، روشن کردن آتش در کوه  دسامبر آغاز می ۲۳اولین ساعات صبح روز 
از آن، حمله به دیوار جنوبی  گرفت. پس آسمایی بود که توسط ملا مشک عالم انجام می

بی مهرو و دیوار سمت شرقی شیرپور  شد و سپس حمله اصلی به تپه بی شیرپور آغاز می
ریزی  گرفت. در صورت موفقیت، حمله دیگری به دیوار جنوبی شیرپور برنامه صورت می

 .شده بود
پیش از  رابرتس پس از دریافت این خبر، بدون هیچ تأخیری تدابیر دفاعی را یک ساعت

آغاز حمله غازیان اتخاذ کرد. با آغاز جنگ و افشای نقشه ملا مشک عالم، غازیان پس از 
نشینی، به خودی خود  نشینی شدند. این حمله و عقب تحمل تلفات سنگین مجبور به عقب

پیروزی بزرگی برای غازیان بود، زیرا رابرتس را متقاعد ساخت که تسلط بر افغانستان کار 
طور که نویسندگان نظامی  . او دریافت که جنرال الفنستن و مکناتن، همانآسانی نیست

اند، در شکست خود مقصر نیستند، زیرا در برابر ملتی قرار گرفته بودند  انگلیسی ادعا کرده
 .که هر فرد آن با ایمان به آزادی حاضر بود خون خود را فدا کند
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ند بود، موقتاً برای دفاع در برابر های نظامی از ه در هر حال، رابرتس که منتظر کمک
حمله عمومی و حفظ نیروهای ملی تا حد ممکن، شیرپور را تحکیم کرد و همزمان در 

 .جستجوی راه نجات و تخلیه آبرومندانه افغانستان بود
رابرتس در حالی که منتظر رسیدن نیروهای کمکی بود، از آرامش نسبی شهر کابل بهره 

دسامبر، ابلاغیه عفو را صادر کرد )به استثنای ملا مشک عالم،  ۲۶برد. ابتدا به تاریخ 
محمد جان خان، سمندرخان لوگری، میربچه خان کوهستانی و قاتلان محمدحسین خان، 
والی سابق انگلیس( و اعلام داشت که هر کس سریعاً خود را به مقامات معرفی کند از 

 .ند، مجازات خواهد شدمجازات در امان خواهد بود و هر کس دوباره مخالفت ک
ها و کشتارها ادامه یافت.  پس از این ابلاغیه، محاکمه نظامی دوباره فعال شد و اعدام

در کابل سلاح حمل کرده بودند، مجازات  ۱۸۷۹اکتبر  ۲۰کسانی که پس از ابلاغیه 
 ۱۸۷۹نوامبر  ۱۸نفر اعدام شده دوره اول که در تاریخ  ۴۹شدند. در نتیجه، علاوه بر  می

نفر دیگر نیز در دوره دوم محاکمه اعدام شدند و رابرتس مجموع  ۳۸توقف شده بود، م
 ۱۳دسامبر،  ۳۰نفر اعلام کرد. این اعداد شامل ده نفر اعدام شده در  ۷۸شدگان را  اعدام

نفر کوهستانی که بدون محاکمه اعدام شدند و چهار نفر از افراد محمد جان خان نیز 
 .شود می

ترده و غیرانسانی که بدون اثبات جرم صورت گرفت، توجه منابع این کشتارهای گس
 English Manخبری، فعالان حقوق بشر و سیاستمداران را به خود جلب کرد. روزنامه

 نگار خبره فریدریک هریسن و روزنامه ۱۸۸۰ژانویه  ۱۳منتشره در کلکته به تاریخ 
(Fredrick Harrison) در مجله معتبرFortnight Review   انتقاد شدید خود را نسبت

 .های غیرانسانی منتشر کردند اعدامبه این 
سازمان صلح در لندن در ماه دسمبر، کشتارهای کابل را شدیداً محکوم کرد و از مردم 

شدت تقبیح نمایند. همچنین، شخصیت  خواست که اعمال وحشیانه و تروریستی را به
و نیز مؤرخین و سیاستمداران   (Henry Spurgion)هنری سپرجِنمذهبی انگلیسی به نام 

  (Benjamin Disraeli)بنجامین دزرِلیهایی به صدراعظم انگلیس،  مکاتبی، نامه
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نوشتند و خواستار پایان تجاوز به افغانستان شدند. در پارلمان انگلیس، حزب لیبرال 
ی در های نظام کرد و اعمال محاکمه کار مطرح می انتقادات شدیدی علیه حکومت محافظه

 .نمود افغانستان را به شدت محکوم می
سردار آباد، کوهستان و مناطق شمالی به تحریک  در داخل افغانستان، در جلال

، برادر امیر مخلوع سردار محمد ایوب خانو در هرات به رهبری  عبدالرحمن خان
 .هایی علیه انگلیس آغاز شد ، قیاممحمد یعقوب خان

بود که در آن  میر غلام قادر خان اوپیانیکوهستان،  یکی از رهبران سپاه کوهدامن و
پرداخت. او در فضای باز مجلس  زمان در چاریکار مستقر بود و به تجمع مردم مبارز می

کرد و با دهل و سرنا، جوانان را از فراز درختان مرتفع به پیوستن به زیر بیرق خود  برگزار می
و زیورات زنان و هرچه از کمک مردم جمع  باب نمود. میر غلام قادر خان، نقره دعوت می

 .رساند زد و به مصرف داوطلبانه جهاد می گداخت و سکه می شد، می می
چون در کشور پادشاهی وجود نداشت تا به نام او سکه و خطبه خوانده شود، امیر غلام 

 :ای خود این بیت را حک کرد قادر خان در مسکوکات نقره
 "زنم تا صاحبش پیدا شود سکه بر زر می —وغا شود کنم دیوانگی تا بر سرم غ می"

دهد که رهبران واقعی مردم افغانستان، که جان و مال خود را در راه  این بیت نشان می
 .گاه به دنبال سلطنت یا وزارت نبودند کردند، هیچ آزادی کشور فدا میدفاع از 

حفظ اتحاد و مردم افغانستان بارها درخواست بازگشت امیر محمد یعقوب خان و 
کار انگلیس در اوایل دسمبر موافقت  که کابینه محافظه یکپارچگی کشور را داشتند. با آن

کرده بود که افغانستان به چند قسمت تقسیم شود، اما به توصیه لیتن، جزئیات این تقسیم تا 
نسبی  پایان جنگ و برقراری آرامش در افغانستان به تأخیر افتاده بود. پس از برقراری آرامش

در کابل، لیتن درخواست مردم افغانستان برای بازگشت مجدد امیر یعقوب خان را جدی رد 
ای اعلام نمود که بازگشت او ممکن نیست و به مردم اطمینان داد که دولت  کرد و در ابلاغیه

انگلیس هر فرد دیگری را که مردم افغانستان انتخاب کنند و مورد علاقه انگلیس باشد، به 
 .خواهد شناخت رسمیت
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توضیح داده بود که یعقوب  (Crain Brook) لیتن در نامه قبلی خود به کرین بروک
خان بازگردانده نخواهد شد، زیرا او خون کیوناری را در دست دارد و هیچگاه قابل اعتماد 
نیست تا تقسیم افغانستان را بپذیرد؛ حتی اگر قبول هم کند، در اولین فرصت توسط مردم 

م، زمانی که شاه ایران ۱۸۸۰قدرت ساقط خواهد شد. لیتن نهایتاً در اوایل فیبروری خود از 
م درباره الحاق هرات به ایران را رد کرد، تصمیم قاطع ۱۸۷۹پیشنهاد انگلیس در ماه اکتوبر 

را به  (Lepel Griffin) و نهایی خود را درباره سرنوشت افغانستان گرفت. او لپل گریفین
 :سی رابرتس تعیین کرد و قبل از حرکت او به کابل چنین هدایت دادعنوان مشاور سیا

بینم که با رسیدنت به کابل نتوانی ترتیبات لازم برای حفظ منافع ما  من هیچ دلیلی نمی»
 :اند از را اتخاذ کنی و اهداف اصلی ما را که عبارت

 .عدم بازگشت مجدد امیر قبلی .۱
 .جدا کردن دایمی قندهار از کابل .۲
 .نه انضمام و نه اشغال کابل .۳
تعیین هر کسی به استثنای محمد یعقوب خان که مردم افغانستان خودشان به مشوره  .۴

 ما او را به عنوان رهبر خود انتخاب کنند و خروج نیروهای انگلیس از افغانستان،
؛ در برای همه روشن نسازی. همچنین، این برنامه باید قبل از کسب نتایج عملی اجرا شود

غیر این صورت، پس از رسیدن به نتایج، مردم بیکار خواهند شد و بار دیگر با مشکلات 
 «.مواجه خواهیم شد

م به کابینه انگلیس تلگراف فرستاد و ۱۸۸۰قبل از اجرای عملی برنامه، لیتن در مارچ 
کید کرد که یافتن امیر مناسب برای افغانستان بسیار عاجل است، زیرا در کابل و س ایر تأ

شود. او عبدالرحمن خان را به عنوان  مناطق فردی که بتواند خلا قدرت را پر کند، یافت نمی
وارث واقعی امیر دوست محمدخان پیشنهاد کرد و همچنین جدایی قندهار را تحت اداره 

تر به عنوان نماینده  خان، پسر سردار کهندل خان، که پیشمستقیم انگلیس و تعیین شیرعلی 
خان در قندهار فعالیت کرده بود، پیشنهاد نمود. پس از تصویب کابینه انگلیس  امیر یعقوب
، آمر (Colonel St. John) م، نماینده انگلیس، کولونل سنت جان۱۸۸۰در ماه می 
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سیاسی انگلیس در قندهار، در حضور بزرگان قندهار اعلام کرد که شیرعلی خان، پسر 
به به نام او خوانده شود. او در بیانات خود سردار کهندل خان، والی قندهار است و خط

 :اظهار داشت
تحت حکومت شیرعلی خان و حمایت انگلیس، قندهار به لطف خداوند از تجاوز »

خارجی در امان خواهد بود و به مدارج عالی و شکوفایی خواهد رسید که موجب رشک کل 
 .«اسلام خواهد شد

خان به عنوان والی قندهار، مستر لپل گیری درباره تعیین شیرعلی  همزمان با تصمیم
، به عنوان مشاور سیاسی رابرتس، طبق هدایت قبلی لیتن، (Lepel Griffin)گریفین

 .اقدامات لازم برای تعیین رهبری در کابل را آغاز کرد
 

 
 

 خان همراه با جنرال برنس و مشاورانش سردار محمد یعقوب
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 ات شمال افغانستانبازگشت سردار عبدالرحمن خان به صفح

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  ها در کشور خود از تمام آزادی که انگلیس در حالی
کرد،  شان در فضای آزادی و دموکراسی رهبر خویش را انتخاب می برخوردار بودند و ملت

نمودند. آنان بدون رضایت و موافقت ملت،  این حق مسلم را از مردم افغانستان دریغ می
دادند و  ایی از خاک افغانستان را جدا ساخته و تحت اداره مستقیم خود قرار میه بخش

شما امیر خود را با موافقت ما انتخاب کنید تا ما او را به رسمیت بشناسیم، به »گفتند:  می
 «.شرطی که با ما روابط دوستانه داشته باشد

گاه شدند که س میلادی، انگلیس ۱۸۸۰در اوایل فبروری سال  ردار عبدالرحمن خان ها آ
از دریای آمو عبور کرده و به رستاق رسیده است. او همچنان غور را تصرف نموده و سلطان 
مرادخان، که از دوستان پیشین وی بود، به او پیوسته است. با توجه به پیشینه سردار در 

برابر ترکستان افغانستان، بسیاری از مردم منطقه یکی پس از دیگری به ندای جهاد او در 
انگلیس لبیک گفتند. ورود عبدالرحمن به افغانستان، برای ایجاد یک حکومت با ثبات در 

ها نیز مفید  ها خبر خوشی بود و از سوی دیگر برای روس سو برای انگلیس کابل، از یک
 .شد تلقی می
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رفت که توسط سردار  ها از امیر شیرعلی خان انتظار داشتند، گمان می آنچه انگلیس
 .حمن خان تحقق یابدعبدالر

علاوه بر پیام  (Lepel Griffin) میلادی، لپل گریفین ۱۸۸۰به تاریخ اول اپریل 
ای نیز توسط نماینده خاص خود به سردار عبدالرحمن خان فرستاد. در این  شفاهی، نامه

اید. بناءً این مکتوب به وسیله  طبق اطلاعات، شما وارد افغانستان شده»نامه آمده بود: 
گردد تا اهداف و نیات خود را از ورود به افغانستان به  نده خاص به شما ارسال مینمای

گونه شفاهی به او گفته شد که روابط  همچنان به« نمایندگان انگلیس توضیح دهید.
اش با روسیه تأثیری بر دیدگاه انگلیس ندارد. در پایان نامه نیز با ابراز حسن نیت،  گذشته

 .شده بودندخواهان ادامه مکاتبات 
سردار عبدالرحمن خان این موضوع را با بزرگان همراه خود در میان گذاشت. آنان 

ها شدند، اما سردار با درایت گفت که در چنین شرایطی،  خواهان پاسخ تند به انگلیس
رو، او با  ای در پی نخواهد داشت و بهتر است بیشتر شنیده شود. از این پاسخ تند نتیجه

مدارانه، دریافت نامه را تأیید کرد و در پاسخ خود بر عدالت و دوستی  رویکردی سیاست
کید نمود. وی همچنین به وضعیت تحقیرآمیزی که در زمان امیر محمد یعقوب خان و  تأ
مشاورانش بر افغانستان تحمیل شده بود، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که افغانستان باید 

ری قرار گیرد. او پیشنهاد کرد که روسیه و انگلیس در فضای صلح و دوستی میان دو امپراتو
 .مشترکاً استقلال افغانستان را تضمین نمایند

نماینده انگلیس، علاوه بر گزارش استقبال محترمانه سردار، پیام شفاهی وی را نیز 
ام و درست نیست  مند بوده من دوازده سال از نعمت روسیه بهره»انتقال داد که گفته بود: 

وفایی تلقی شود. بنابراین، خواهان دوستی با هر دو قدرت  ا بپذیرم که به آنان بیشرایطی ر
ویژه با انگلیس که امیدوارم استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسد. همچنان  هستم، به

 «.سوار به چاریکار آمده و موضوعات را مطرح نمایم ۵۰۰ام با  آماده
و لپل گریفین  (Sir Frederick Roberts) سبا دریافت این پاسخ، سر فریدریک رابرت

تر نیز به این باور  به این نتیجه رسیدند که سردار مایل به آمدن به کابل است. لارد لیتن پیش
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تواند خلأ قدرت را پر کرده و  رسیده بود که عبدالرحمن یگانه شخصیتی است که می
. عبدالرحمن خان با زیرکی از افغانستان را اداره نماید و روابط دوستانه را بنیاد گذارد

گاه بود. در حالی وضعیت انگلیس خواستند هرچه زودتر  ها می که انگلیس ها در افغانستان آ
عنوان نماینده آنان وارد کابل شود. از سوی دیگر،  خواست به قدرت را به او بسپارند، او نمی

محمد خان را دوباره  دوستتواند تمامی قلمرو دوره امیر  باور داشت که با صبر و انتظار می
 .به دست آورد

قدرت را از حزب  (Gladstone) در همین زمان، حزب لیبرال به رهبری گلدستون
دانست که این حزب در پی خاتمه  کار دیزرائیلی گرفت و عبدالرحمن خان می محافظه

 .سریع مسئله افغانستان خواهد بود
طور جدی از عبدالرحمن  ای به همیلادی، گریفین طی نام ۱۸۸۰اپریل  ۳۰به تاریخ 

می همان سال، زمانی پاسخ داد که  ۱۶خان خواست تا به کابل بیاید. عبدالرحمن خان در 
عنوان قوماندان عمومی  جای رابرتس به به (Sir Donald Stewart) سر دونالد ستوارت

ار روشن قوای اشغالگر تعیین شده بود. او در پاسخ خود با لحنی دوستانه و جامع، خواست
شدن شرایط انگلیس شد تا پیش از آمدن، با بزرگان مشورت کند. وی پرسید که آیا قندهار 

 .هایش چه خواهد بود شامل قلمرو او خواهد بود و مسئولیت
السلطنه هند  عنوان نایب به (Lord Ripon) با به قدرت رسیدن حزب لیبرال، لارد ریپان

هار توسط انگلیس ضرورتی ندارد. با این حال، در تعیین شد و او معتقد بود که اشغال قند
اند در امور  جون، گریفین به عبدالرحمن خان نوشت که چون ایران و روسیه توافق کرده ۱۴

افغانستان مداخله نکنند، بنابراین افغانستان نیز نباید با هیچ قدرت خارجی، جز انگلستان، 
جز  کم جداگانه قرار خواهد گرفت، بهرابطه داشته باشد. همچنین، قندهار تحت اداره حا

مانند. مفاد معاهده گندمک در  مناطق سیبی و پیشین که مستقیماً زیر اداره انگلیس باقی می
عنوان مأمور مقیم انگلیس  ای مسلمان به سایر مناطق مرزی نیز رعایت خواهد شد و نماینده

وب خان از هرات، گردد. در صورت بیرون راندن سردار محمد ای در کابل تعیین می
در خصوص  ۱۸۷۳تواند آن را نیز تصرف کند. همچنان تعهدات سال  عبدالرحمن خان می



 افغانستان از ثریا تا قهقرا | 202
 

 

 (۶-۱۹4) .حمایت از افغانستان در برابر تجاوز خارجی مورد احترام قرار خواهد گرفت
ای مبهم و بدون اشاره مستقیم به قندهار جواب داد.  گونه عبدالرحمن خان در پاسخ، به

پذیرد و تا زمانی که  یعاتی پخش شد که او هرگز امارت را از دست انگلیس نمیدر کابل شا
 .نیروهای انگلیسی حضور دارند، به کابل نخواهد آمد

، سردار عبدالرحمن خان به چاریکار رسید. با رسیدن ۱۸۸۰جولای  ۲۰سرانجام، در 
ار دعوت کرد و در او، رابرتس که هنوز در کابل حضور داشت، بزرگان و سرداران را به درب

 .عنوان امیر کابل اعلام نمود حضور آنان، عبدالرحمن خان را به
که دلباخته آزادی و استقلال -در همین زمان، در هرات، سردار محمد ایوب خان

پس از -خواست حتی وجبی از خاک کشور در اختیار بیگانگان باشد افغانستان بود و نمی
ی فراه، هلمند و لشکرگاه حرکت کرد تا قندهار را آزاد جدایی قندهار از اداره کابل، به سو

سازد. در نتیجه، میان قوای افغان و نیروهای انگلیسی در میوند جنگ سختی درگرفت. 
ها پس از تحمل تلفات سنگین، شکست خوردند. یکی از آنان اعتراف کرده است:  انگلیس

های  ترین شکست از بزرگهای افغان و انگلیس، نبرد میوند یکی  در میان تمام جنگ»
 (۶-۱۹۸« ).رود شمار می انگلیس به

 

 
 

حکومت انگلیس را در هند به لرزه درآورد، زنان افغان نیز  پشتدر این جنگِ مشهور که 
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شدنِ  جوانی که در میدان نبردِ میوند، پس از کشته ۀدوشیز-ملالی داستان. شرکت داشتند
گیرد. از آن زمان، این دو  جا سرچشمه می از همین-گرفت شانهبیرقدار، بیرق سپاه ملی را بر 

 :انداز شد های نبرد افغانستان طنین بیت از زبان او در میدان
 که په میوند کې شهید نه شوې

 خدایږو لالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه
 :ترجمه فارسی

 «حفظ کند.ننگی  اگر در جنگ میوند شهید نشدی، خدا تو را برای بی»
 

خان،  علی خوافی، به نقل از سردار احمدعلی جنگ، میرزا یعقوبمورخ معاصر این 
نویسد که در این  می-که خود در میدان نبرد میوند حضور داشت-خان نواسهٔ سردار کهندل
تن زنده مانده و موفق به فرار  ۲۵هزار عسکر و افسر انگلیسی، تنها  ۱۲جنگ، از مجموع 

رگ میوند در زمانی به وقوع پیوست که تنها شدند و باقی همه کشته شدند. این پیروزی بز
خان از سوی مردم و با حمایت  یک روز پیش از آن، در چاریکار، سردار عبدالرحمن

صد هزار مرد مسلح، به پادشاهی افغانستان برگزیده شده بود. در پی این رویدادها،  یک
 (1-639) .ها در افغانستان و هند دچار هراس و اضطراب گردیدند انگلیس

، که در هلمند شکست خورده بود، فوراً از کابل (General Burrows)جنرال بروز
، که مأموریتش در کابل به (Roberts)تقاضای کمک نظامی نمود. در همین حال، رابرتس

سوی قندهار حرکت کرد. در کابل، لپل  پایان رسیده بود، بدون درنگ با قوای بزرگی به
خان، نزد  یک هفته پس از اعلان امارت عبدالرحمنشخصاً،  (Lepel Griffin) گریفین

بار با او دیدار نمود. در  میلادی برای نخستین ۱۸۸۰جولای  ۳۰رفت و به تاریخ به ذمه وی 
خان خواهان دریافت تعهدات تحریری گردید که در پاسخ،  این ملاقات، سردار عبدالرحمن
 :گریفین چنین مکتوبی ارائه کرد

لالتمآب گورنر جنرال افتخار دارد اطلاع دهد که والاحضرت پس از عرض احترام، ج»
باشید. بناءً، با درنظر داشت  سوی کابل در حرکت می اساس دعوت دولت انگلیس به شما به
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منظور ایجاد اطمینان در میان سرداران و مردم نسبت به  احساسات دوستانهٔ والاحضرت و به
شود که دولت انگلیس، والاحضرت  می تأسیس حکومتی تحت رهبری شما، اطمینان داده

ها برای اولین بار امیر افغانستان را  )انگیسشناسد حیث امیر کابل به رسمیت می شما را به
جانب صلاحیت داده شده است تا به  . همچنان، برای اینکند( والاحضرت خطاب می

ی مناطق تحت ای به مداخله در امور داخل گونه علاقه اطلاع برسانم که دولت انگلیس هیچ
خواهد نمایندهٔ مقیم انگلیس را در آن مناطق تعیین نماید؛ بلکه  ادارهٔ شما ندارد و نیز نمی

منظور حفظ روابط عادی میان دو کشور همجوار، تعیین یک نمایندهٔ مسلمان در  صرفاً به
 .شود کابل، بر اساس توافق، کافی دانسته می

د دیدگاه دولت انگلیس در مورد روابط با قوای جا که والاحضرت تقاضا نموده بودن از آن
السلطنه و گورنر جنرال  شود که نایب صورت واضح بیان گردد، خاطرنشان می خارجی نیز به

اند تا توضیح دهم که ایران و روسیه هر دو با رضایت تعهد  جانب صلاحیت داده به این
نابراین، واضح است که اند از مداخله در امور افغانستان خودداری نمایند. ب نموده

استثنای دولت انگلیس، روابط برقرار  توانند با هیچ قدرت خارجی، به والاحضرت نمی
نمایند. در صورتی که هر قدرت خارجی در امور افغانستان مداخله نماید و این اقدام 

منزلهٔ تجاوز غیرمحرک علیه قلمرو والاحضرت تلقی گردد، دولت انگلیس از آن دفاع  به
که والاحضرت در امور روابط خارجی، بدون ملاحظه،  د کرد، مشروط بر اینخواه

 (6-196) «.های دولت انگلیس را تعقیب نمایند مشوره
حیث امیر کابل پذیرفته شد و به تاریخ  خان رسماً به با ختم این بیانیه، سردار عبدالرحمن

تحت قوماندانی سر میلادی، شخصاً در مراسم وداع عساکر انگلیسی که  ۱۸۸۰اگست  ۱۰
گشتند، حضور یافته و اشتراک ورزید و  سوی هند بازمی دونالد ستوارت از کابل به

 .ترتیب امارت کابل را در اختیار گرفت بدین
دختران  خان مناطق ده خواجه، بابا ولی، کوتل چهل در قندهار، قوای سردار محمد ایوب

را شکست دادند.  (Burrows) بروزو نواحی اطراف شهر را تحت تصرف درآوردند و قوای 
خان، دیگر از صلاحیت و مقبولیت  خان، فرزند سردار کهندل در این میان، سردار شیرعلی
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 .لازم برخوردار نبوده و نزد مردم منفور شده بود
به قندهار رسید و پس از نبردی شدید، سردار  (Roberts) اگست، رابرتس ۳۱به تاریخ 
سوی فراه و سپس هرات  ای که وی به گونه نشینی نمود؛ به عقب خان را وادار به محمد ایوب

عقب نشست. رابرتس نیز پس از توقفی کوتاه در قندهار، به هند بازگشت. قندهار تا اتخاذ 
تصمیم نهایی دولت انگلیس، تحت ادارهٔ سردار شیرعلی باقی ماند. در همین حال، 

« ای بدون دروازه سری بدون بینی یا قلعه مانند»خان افغانستان را بدون قندهار  عبدالرحمن
 (6-198) .دانست می

حیث امیر، در صدد آن بود تا قندهار را بار دیگر تحت  گرفتن قدرت به دست از آغاز به
میلادی، این شهر به تصرف وی  ۱۸۸۰که در ماه آگست سال  ادارهٔ کابل درآورد؛ تا این

 .درآمد
ای  مندی ویژه ت شمالی افغانستان با علاقهها نیز در سرحدا قابل ذکر است که روس
خان  که از امیر شیرعلی ویژه پس از آن کردند. به دقت دنبال می اوضاع و تحولات کشور را به

شده،  ای حساب گونه مأیوس شدند، بدون درنگ هیأتی را به دربار وی اعزام نمودند و به
ها در کابل تعبیر  برای انگلیس« وشتلهٔ م»توان آن را به  ای را فراهم ساختند که می زمینه

خان به کابل متمرکز ساختند؛  زمان، توجه خود را بر بازگشت سردار عبدالرحمن کرد. هم
ها، سرحدی معین و  دانستند که وی قادر است از طریق معامله با انگلیس خوبی می زیرا به

خط مرزی مشخص و  نسبتاً دورتر از مرزهای جنوبی روسیه را تعیین نموده و با تثبیت یک
سوی شمال جلوگیری نماید، بلکه زمینه و فرصت را  ها به تنها از پیشروی انگلیس قانونی، نه

 (6-191) .برای توسعهٔ نفوذ روسیه در آسیای مرکزی نیز فراهم سازد
ای با  های فشرده خان، تماس ها پس از کناررفتن امیر محمدیعقوب رو، روس از این

برقرار کردند. وی که علاقهٔ عمیقی به بازگشت به وطن داشت و در خان  سردار عبدالرحمن
جویی از  میلادی( با صرفه ۱۸۸۰–۱۸۶۹طول دوازده سال اقامت خود در ترکستان روسی )

ساخت، مورد تشویق  مستمری دولت روسیه، خود را برای مراجعت به افغانستان آماده می
خان از مقامات  که سردار عبدالرحمن ها برای بازگشت قرار گرفت. هنگامی بیشتر روس
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در کابل،  (Kauffman) دلیل حضور کافمن روسی در تاشکند اجازهٔ بازگشت خواست، به
عنوان  معاون وی با این درخواست موافقت نمود و افزون بر آن، مقداری پول و اسلحه نیز به

 .ار گردیدترتیب، راه بازگشت وی به افغانستان همو تحفه در اختیارش گذاشت. بدین
« خرس بزرگ»حیث امیر افغانستان،  خان و استقرار او به پس از بازگشت عبدالرحمن

 :کند ها( را چنین ارزیابی می )افغان« نسل پلنگ»)انگلیس( با « شیر»)روسیه( درگیری 
نبودِ طرح عملیاتی »نویسد:  می (Major General Sobolev) میجر جنرال سوبولف

های سنجیده، آشفتگی در ایجاد سیستم مخابراتی، ضعف  تصمیم دقیق، ناتوانی در اتخاذ
در خدمات استخباراتی و پیشاهنگی، کمبود امکانات تدارکاتی از جمله وسایل عادی 

سازی، ناتوانی در برقراری روابط مؤثر با مردم محلی، تحمیل وظایف  ترانسپورتی و پل
و نیز تقدم ملاحظات -ال دستی موادمانند نگهبانی از ذخایر و انتق-غیرضروری بر سربازان

توان از نتایج جنگ دوم  اند که می نظامی بر ملاحظات سیاسی، از جمله عوامل منفی مهمی
 (5-115) «.میلادی( استنتاج کرد ۱۸۷۹–۱۸۷۸افغان و انگلیس )

 

 
 

 (ژوندون ۀمیوند )مجل جنگقبر ملالی، قهرمان 
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 (م۱۹۰۱–۱۸۸۰سلطنت امیر عبدالرحمن خان )

ای که نیای او، امیر  امیر عبدالرحمن خان زمانی به قدرت رسید که افغانستانِ یکپارچه
محمد خان، بنیان نهاده و امیر شیرعلی خان تا واپسین لحظات حیات خویش از آن  دوست

دفاع کرده بود، دیگر وجود نداشت. در آن زمان، قندهار تحت اداره مستقیم بریتانیا قرار 
عنوان والی آن ایفای وظیفه  رعلی خان، پسر سردار کهندل خان، بهداشت و سردار شی

کرد. ولایت هرات در اختیار سردار محمد ایوب خان بود و میمنه نیز توسط نماینده وی  می
شد. در چنین شرایطی، قلمرو اقتدار امیر عبدالرحمن خان عمدتاً به کابل،  اداره می

 .گردید آباد، غزنی و بلخ محدود می جلال
ای نزدیک به چهار دهه، دو جنگ ویرانگر را با بریتانیا پشت  ملت افغانستان در فاصله

های  گیری نفرت گسترده در برابر مظاهر پیشرفت ها، شکل سر گذاشته بود. پیامد این جنگ
ویژه خصومت عمیق با بریتانیا، بود. این احساسات، تحت تأثیر نفوذ علما،  اروپایی، به
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ها و فئودالان، پس از شکست نیروهای انگلیسی در میان اقشار  ملک روحانیون، ملاکان،
های ثبات در زمان  تر گردیده بود. دستاوردهای نسبی دوره مختلف جامعه افغانستان عمیق

محمد خان و امیر شیرعلی خان بار دیگر از میان رفت و کشور به وضعیت  امیر دوست
 .نابسامان پیشین بازگشت
های زراعتی از دهقانان خالی گردیده  ا سوخته و ویران شده، زمینه شهرها در اثر جنگ

و صنایع دستی رایج در بسیاری از مناطق افغانستان دچار رکود و زوال شده بود. از 
تشکیلات منظم قوای نظامی که در زمان امیر شیرعلی خان در کابل و ولایات ایجاد شده 

گذاری شده بود،  محمد خان پایه امیر دوست بود، اثری باقی نمانده و نظام اداری که توسط
زمین و کارگران  کشی از دهقانان بی از هم فروپاشیده بود. در همین حال، فئودالان با بهره

داشتند. افزون بر این، دو  شان نگه می نسل در خدمت خود و فرزندان به مزدبگیر، آنان را نسل
تأمین منافع خویش، توقعات و هر یک در پی -روسیه و بریتانیا-قدرت بزرگ همسایه

 .ساختند فشارهایی را بر امیر وارد می
امیر عبدالرحمن خان با درک دقیق از اوضاع اجتماعی افغانستان و شناخت از 

های خود را با احتیاط، اما همراه با قاطعیت و جدیت،  های روسیه و بریتانیا، برنامه سیاست
 :اولویت قرار داده بودبه اجرا گذاشت. او تحقق اهداف زیر را در 

تأمین وحدت سیاسی و بازسازی افغانستان یکپارچه در چارچوب دوره امیر  .۱
 محمد خان؛ دوست

 سرکوب مخالفان شخصی و نیروهای ضد وحدت و تمامیت ارضی افغانستان؛ .۲
 تثبیت و تعیین مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه؛ .۳
 اعی؛اجرای تدریجی برخی اصلاحات اجتم .۴
 دهی قوای نظامی منظم، نیرومند و منضبط؛ ایجاد و سازمان .۵
 .تلاش در راستای تأمین آزادی و استقلال افغانستان .۶
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  خان همراه با فرزندانش غازی سردار محمد ایوب

بخشی از شهر کابل با نمایی از کوه شیر دروازه، توپ 
سینا(، ارتفاعات چنداول،  شفاخانه گندنا )ابنچاشت در جوی گذرگاه، یخدان گذرگاه، کوته لندئی، 

اعلان و آغاز و ختم حاضری مأمورین و مستخدمین، جوی شیر در عقب فابریکه  ۀفابریکه حربی، دوتول
 .حربی و نیز نخاس کابل

 
 

 سازی مجدد افغانستان یکپارچه

هار را امیر عبدالرحمن خان از همان آغاز بازگشت به افغانستان، در پی آن بود تا قند
ها استدلال  گرفتن قدرت، در برابر انگلیس دست تحت ادارهٔ خویش درآورد. وی پس از به

گذار  کرد که قندهار زادگاه سلسلهٔ درانی است؛ جایی که احمدشاه ابدالی، بنیان می
کید می افغانستان بدون »کرد:  افغانستان نوین، امپراتوری خود را در آن تأسیس نمود. او تأ

« ای است که دروازه نداشته باشد مانند سری است که بینی نداشته باشد، یا قلعهقندهار، ه
محمد خان، پس از  ساخت که جدش، امیر دوست همچنان خاطرنشان می(. ۲۰۵–۵)

ها پایان دهد و با  ها و بارکزایی های فراوان توانست به منازعات داخلی میان درانی تلاش
بنیان نهد؛ و عمویش، امیر شیرعلی خان، این وحدت ایجاد وحدت، افغانستان یکپارچه را 

 .را تا واپسین لحظات حیات خود حفظ کرد
های  داد که جدایی مجدد قندهار از افغانستان، آتش جنگ بر این اساس، او هشدار می

تمام خواهد شد. از -افغانستان و انگلیس-ور ساخته و به زیان هر دو طرف داخلی را شعله
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ها پس از شکست در میوند، حیثیت و اعتبار خود را از دست داده  سوی دیگر، انگلیس
شان، شیرعلی خان، نیز در قندهار از نفوذ و جایگاه لازم برخوردار  بودند و والی منصوب

رو، به این نتیجه رسیدند که واگذاری قندهار به امیر عبدالرحمن خان گزینهٔ  نبود. از همین
جنرال هند بریتانیوی طرفدار حفظ قندهار تحت ادارهٔ  تری است. با این حال، گورنر مناسب

ها  مستقیم انگلیس بود و باور داشت که هند بدون این موضع استراتژیک، در برابر روس
 (Sir Garnet Wolseley) توان دفاعی کافی نخواهد داشت. در مقابل، سرگارنت وولسلی

های هنگفتی در پی دارد و  کرد که حضور دایمی انگلیس در قندهار هزینه استدلال می
ها، امکان استقرار مجدد نیروها وجود خواهد  پیشنهاد نمود که در صورت تهدید روس

 .(۲۰۷–۶داشت )
سرانجام، دولت انگلیس با واگذاری قندهار به امیر عبدالرحمن خان موافقت کرد. در 

ن آورده شد و فیر توپ، پرچم انگلیس از فراز قندهار پایی ۳۱م، با شلیک ۱۸۸۱اپریل  ۱۵
ترتیب، قندهار  نشینی کردند؛ بدین سوی هند عقب نیروهای انگلیسی همراه با والی خود به

 .(۲۰۸–۶از سلطهٔ انگلیس رهایی یافت )
اندکی بعد، سردار محمد ایوب خان برای پیوستن قندهار به قلمرو خود، از هرات لشکر 

دست  تازگی قدرت را به هنوز به کشید و قندهار را تصرف نمود. امیر عبدالرحمن خان که
درنگ سپاه بزرگی را آماده ساخته و  منظور اعادهٔ حیثیت و اقتدار خویش، بی گرفته بود، به

گاهی از ضعف هرات در  سوی قندهار حرکت کرد. پیش از رسیدن به آن شخصاً به جا، با آ
اندهی غیاب ایوب خان، به سردار محمد اسحق خان در بلخ دستور داد تا تحت فرم

عبدالقدوس خان به هرات لشکر کشیده و آن را تصرف نماید. این مأموریت با موفقیت 
زینه، درگیری میان دو نیرو رخ  زمان، امیر وارد قندهار گردید. در منطقهٔ چهل انجام شد و هم

داد، اما با انتشار خبر سقوط هرات، ایوب خان گریخت و ابتدا به ایران و سپس به هند 
م رسماً قندهار را تصرف ۱۸۸۱سپتمبر  ۲۲د. در نتیجه، امیر عبدالرحمن خان در پناهنده ش

 .(۲۰۹–۶کرد )
در همین زمان، فردی از علما امیر را تکفیر نمود و برای در امان ماندن به خرقهٔ مبارک 
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جا بیرون کشیده و به قتل رساند و اظهار داشت که چنین افراد  پناه برد؛ اما امیر او را از آن
 .(۲۱۰–۶انگیز نباید جامعه را آلوده سازند ) تنهف

م، امیر به سردار محمد اسحق خان مأموریت داد تا میمنه را تصرف کند. ۱۸۸۴در سال 
جا را در زنجیر به کابل منتقل سازد.  وی موفق شد میمنه را فتح نموده و حاکم آن

ر عبدالرحمن خان قرار گونهٔ کامل تحت حاکمیت امی ترتیب، افغانستان بار دیگر به بدین
 .گرفت

 تطبیق اصلاحات اجتماعی در دورهٔ امیر عبدالرحمن خان

های  مندی در عرصه دورهٔ حاکمیت امیر عبدالرحمن خان، آغاز استقرار بنیادهای قانون
رود. وی در طول  شمار می مختلف کشورداری و تقویت وحدت سراسری در افغانستان به

های  دهندهٔ دیدگاه ها را وضع نمود که بازتاب ن و طرزالعملای از قوانی حیات خود مجموعه
های شخصیتی و  های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی بوده و بیانگر ویژگی او در زمینه

 :گردد بندی می گونهٔ فشرده در ذیل دسته ترین این اصلاحات به سبک رهبری او است. مهم
 :امور نظامی .۱
 ؛ح و تأمین تجهیزات نظامیتخصیص منابع برای ساخت سلا  
 صورت نقدی و منظم  پرداخت معاشات کارمندان خارجی و نیروهای نظامی به

 ؛ماهانه
  ؛«نفری هشت»وضع قانون جلب عسکر موسوم به 
 منظور تربیت افسران از میان افراد مستعد  تأسیس اکادمی نظامی در کابل به

 ؛نفری شده از طریق نظام هشت جذب
 ها  م نیروهای پیاده، سواره، توپخانه و ملیشه، همراه با تجهیز آنایجاد ساختار منظ

 .به تسلیحات متناسب با مقتضیات زمان
 :امور ملکی .۲
 سالهٔ مأموران  ای که معاش یک گونه ایجاد نظام پرداخت معاشات ملکی به
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گردید و آنان مکلف بودند معاش خویش را از  پرداخت )برات( تعیین می صورت پیش به
های دولتی وصول نمایند؛ سیستمی که در عمل مسئولیت تأمین  عواید و مالیاتمحل 

  .گذاشت گونهٔ غیرمستقیم بر عهدهٔ خود مأموران می معیشت را به
 :اصلاحات قضایی .۳

کند که نظام قضایی زمان او با گذشته  امیر در مورد اصلاحات قضایی تصریح می
شد  عت اسلامی و پس از تأیید وی اجرا میتفاوت اساسی داشت. برخی احکام مطابق شری

عنوان  گردید. به و در موارد دیگر، قوانین با درنظرگرفتن شرایط و عرف جامعه تعدیل می
روپیه تعیین شده بود؛ اما امیر این قانون را لغو کرده  ۳۰۰نمونه، در گذشته بهای جان انسان 

خانواده و نزدیکان مقتول واگذار  و مقرر نمود که تصمیم در مورد سرنوشت قاتل عمدتاً به
داشت. حتی در صورت عفو  شود. با این حال، دولت نیز حق عفو را برای خود محفوظ می

عنوان جریمه  روپیه به ۷۰۰قاتل از سوی دولت و خانوادهٔ مقتول، وی مکلف به پرداخت 
 .داخت نمایندتوانستند این مبلغ را پر بود؛ و در صورت ناتوانی، بستگان و نزدیکان او می

مثابه دارایی تمام  عنوان ملکیت شوهر، بلکه به بر اساس قوانین گذشته، زن نه تنها به
شد. بدین معنا که در  پنداشته می—اعم از برادران و سایر خویشاوندان—خانواده شوهر

صورت وفات شوهر، یکی از اعضای خانواده وی بدون در نظر گرفتن رضایت زن، با او 
د. این امر بیانگر ساختار حقوقی و اجتماعی زمان بود؛ ساختاری که در آن زنِ کر ازدواج می

شد و هیچ  دفاع، بدون میل و رضایت خویش، به فرد دیگری از خانواده شوهر سپرده می بی
راهی برای رهایی و نجات نداشت. حتی اگر زنی پس از مرگ شوهرش قصد بازگشت به 

احترامی به  خود را داشت، این اقدام نوعی توهین و بی منزل پدری یا اقامت در مکان دلخواه
 .گردید خانواده شوهر تلقی می

کردند، در  معرفی می« طریق محمدی»عنوان  که این عمل را به بارتر آن نکته تأسف
طور کامل در تضاد با تعالیم و هدایات اسلامی قرار دارد. در  که چنین رفتاری به حالی

د شده است بر اصل آزادی و اختیار زن استوار است. بر اساس این مقابل، قانونی که پیشنها
کس حق ندارد او را  قانون، به محض وفات شوهر، زن از هرگونه قید و اجبار رها بوده و هیچ
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اش به ازدواج وادار سازد. همچنان، دختری که پیش از رسیدن به سن بلوغ به  برخلاف اراده
از بلوغ، در مورد پذیرش یا رد آن ازدواج تصمیم  ازدواج داده شده باشد، حق دارد پس

که زن پس از ازدواج با خشونت شوهر مواجه گردد یا شوهر  بگیرد. افزون بر این، در صورتی
از تأمین نفقه خودداری نماید، وی حق دارد علیه شوهر اقامه دعوا کرده، درخواست طلاق 

 .نماید و مستحق دریافت نفقه گردد
هایی تعیین گردیده است؛  یم امور مالی مرتبط با ازدواج، محدودیتهمچنین، برای تنظ

روپیه و برای سایر  ۳۰۰۰تا  ۱۰۰۰های شاهی بین  گونه که میزان جهیزیه برای خانواده بدین
که فردی توانایی مالی  روپیه مشخص شده است. البته، در صورتی ۹۰۰تا  ۳۰۰مردم بین 

داوطلبانه مبلغ بیشتری به همسر خود بپردازد، از صورت  بیشتری داشته باشد و بخواهد به
 .آزادی کامل در این زمینه برخوردار است

علاوه بر این، اصلاحات مهم دیگری نیز در نظام عدلی کشور اعمال شده است که 
ها مستلزم نگارش اثری مستقل خواهد بود. از جمله این اصلاحات،  شرح تفصیلی آن

زدواج است که با هدف جلوگیری از منازعات ناشی از ایجاد سیستم ثبت رسمی اسناد ا
نبود مدارک معتبر به اجرا درآمده است. مطابق این نظام، هرگاه مسئول ثبت، ازدواجی 

 .غیرقانونی یا اجباری را ثبت نماید، با مجازات شدید مواجه خواهد شد
در امیر عبدالرحمن خان علاوه بر این اصلاحات، اقدامات گسترده دیگری نیز 

های مختلف انجام داد؛ از جمله ایجاد قوای امنیه و پولیس، تنظیم نظام مالیاتی،  عرصه
 ۱۸۹۲تأسیس اداره استخبارات، و ایجاد دفاتر سنجش و کنترول. همچنان، وی در سال 

 .میلادی، نشان محراب و منبر را در مکاتیب رسمی کشور درج نمود
ا و اهداف سیاسی امیر عبدالرحمن خان، ه برای کسب معلومات بیشتر در مورد دیدگاه

نامه سیاسی وی که خطاب به جانشینانش نگاشته شده و در بخش پایانی  مراجعه به وصیت
 .گردد آن به موضوع تعیین سرحدات نیز پرداخته شده است، توصیه می
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 سرکوب مخالفان

ی و های خود برای ایجاد وحدت مل در راستای تطبیق برنامه عبدالرحمن خانامیر 
گونه قدرت یا نیروی مخالفی را در داخل کشور تحمل  تحکیم یکپارچگی افغانستان، هیچ

های  کرد. از دیدگاه او، تفاوتی میان پشتون، ازبک، هزاره، تاجک، یا وابستگان به شاخه نمی
ای چون بارکزایی، درانی و غلزایی وجود نداشت؛ همچنان میان ملا، ملک، فئودال،  قبیله

فرد عادی نیز تمایزی قائل نبود. هر شخص یا گروهی که در برابر او و روحانی یا 
 .شد رو می رحمانه روبه های شدید و بی ورزید، با مجازات هایش مخالفت می برنامه

ها، اعدام،  چال ساختن در سیاه سازی، کور کردن، زندانی ها شامل مسموم این مجازات
شیر گور کردن و تیرباران بود. حتی دوستان  به شکنجه با روغن داغ، سربریدن، تبعید، زنده

نیز نزد امیر از  جنگ دوم افغان و انگلیسو مبارزان راه آزادی افغانستان در جریان  علی خان
گرفت، بدون نیاز به اثبات  مصونیت برخوردار نبودند. هرگاه فردی مورد سوءظن قرار می

 .انجامید سادگی به نابودی می جرم، سرنوشتش به
ورهٔ حکومت امیر عبدالرحمن خان، زنان و کودکان ارزگان نیز در بازارها به فروش در د

رسیدند. همچنان معاشات معین برای قوم محمدزایی تعیین گردید و فرمانی صادر شد  می
که افسران نظامی باید از قوم درانی باشند؛ در صورتی که از این قوم افراد کافی در دسترس 

زمین پشتون از مناطق  گردید. علاوه بر این، اقوام بی یر اقوام جبران میبود، کمبود از سا نمی
 .هایی برای آنان اختصاص داده شد مختلف به شمال افغانستان انتقال داده شده و زمین

ها به حدی بود که مردم افغانستان مظالم نیروهای  شدت و گستردگی کشتارها و سرکوب
نیز تا حدی به فراموشی سپردند. امیر سرانجام را  فردریک رابرتسانگلیسی به رهبری 

ها، مجاهدین  های مشرقی، شورش شینواری یودالفهای مختلف، از جمله  توانست قیام
در بلخ را یکی پس از دیگری تا سال  محمد اسحق خانها و شورش  غلزایی، قیام هزاره

 .میلادی سرکوب نماید ۱۸۹۱
که از غازیان جنگ دوم افغان و انگلیس بود، را  غلام حیدر خان چرخیدر ادامه، امیر، 

مأمور ساخت تا به منطقهٔ کافرستان لشکرکشی کند. این منطقه که در نزدیکی پنجشیر و 



  2۱5 | سلطنت امیر عبدالرحمن خان
 

 

العبور قرار داشت، از نظر دین، زبان، فرهنگ و عنعنات با سایر  های صعب کنر، در میان کوه
به حکومت مرکزی نقاط افغانستان تفاوت چشمگیری داشت و از پرداخت مالیات 

کرد. غلام حیدر خان توانست با حداقل مقاومت و با حمایت ضمنی  خودداری می
انگلیس، مردم این منطقه را به اطاعت از دولت وادار ساخته و آنان را به پذیرش دین اسلام 

 .تغییر یافت« نورستان»به « کافرستان»دعوت نماید. در پی این تحولات، نام 
الرحمن خان موفق شد تا حدود زیادی افغانستان امروزی را در در نهایت، امیر عبد

 .عنوان کشوری یکپارچه تثبیت نماید چارچوب یک دولت متمرکز و با مرزهای مشخص، به
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 (رطانی مادروطن )افغانستانتعیین سرحدات علمی: خط دیورند و دانه سوم س

ها در راستای سیاست پیشروی خود برای دسترسی به  م، انگلیسی۱۸۳۰در سال 
بازارهای آسیای مرکزی، تلاش کردند از طریق دریای سند به افغانستان و سپس به بازارهای 

 رانی در دریای ها به دنبال اخذ مجوز کشتی آسیای مرکزی دست یابند. برای این منظور، آن
ها تماس گرفتند. با این حال، تا زمان مرگ رنجیت سنگ،  ها و سک سند بودند و با سندی

شیر پنجاب، که با بیش از یک عمر حکومت، نیروهایش عمدتاً متشکل از نظامیان 
 .انگلیسی بودند، موفق به عبور از دریای سند و پنجاب نشدند

ها و  شد. رقابت م، وضعیت پنجاب دگرگون۱۸۳۹با مرگ رنجیت سنگ در سال 
ها تضعیف  اغتشاشات داخلی خانواده رنجیت سنگ، قدرت پنجاب را در برابر انگلیسی

ها نیز از اداره این منطقه ناتوان ماندند. نتیجه آن شد که اداره پنجاب به  کرد و سک
ها برای نخستین بار موفق شدند به  ها واگذار گردید. بدین ترتیب، انگلیسی انگلیسی

ت یابند که پیشتر تحت تسلط احمدشاه ابدالی بود و کنترل قبایل آزاد میان مناطقی دس
کردند و مخالف ورود خطوط  های هندوکش و سلیمان را که استقلال خود را حفظ می کوه
ها همچنین تسلط خود را بر ایالاتی که پیشتر  آهن و تلگراف بودند، در اختیار بگیرند. آن راه

م، با مردم ۱۸۴۶جدا شده بود، گسترش دادند و پس از سال ها از افغانستان  توسط سک
ملتان، دیره جات، بنو، کوهات، پشاور و حتی کشمیر تماس حاصل کردند. این روند 

ها مطالعات عمیقی درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی،  ای فراهم کرد تا انگلیسی زمینه
 .فرهنگی و تاثیرات مذهبی منطقه انجام دهند

م، اسلام در دو کشور به شکل سنتی ۱۹۱۴نگلیسی نوشته است که تا سال یک نویسنده ا
و سختگیرانه خود باقی بود: هند و افغانستان. مسلمانان هند با دیدی جهانی تلاش 

کردند تا تأثیرات مذهبی را مدیریت کنند، اما افغانستان کشوری بود که مردمش عمدتاً  می
گاه، متعصب و محدود بودند و اطلاعات تحت نفوذ ملاها بودند. بیشتر ملاهای ق بایل، ناآ
بردند که دانش و علم را از مردم قبایل  ای به کار می محدود خود از کشورهای دیگر را به گونه
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دور نگه دارند. به همین دلیل، فرصت یادگیری و توسعه علمی برای مردم قبایل فراهم 
 .شد نمی

 مطالعات خود در منطقه، سیاست پیشرویها همزمان با ادامه  در این زمان، انگلیسی
(Forward Policy) کردند، اما به هدف اصلی خود، یعنی دسترسی به  را نیز دنبال می

ها و  بازارهای آسیای مرکزی، دست نیافتند. این ناکامی منجر به دو جنگ میان افغان
انسانی، مالی های  ها هزینه م شد که برای انگلیسی۱۸۷۹م و ۱۸۳۹های  ها در سال انگلیسی

و نظامی سنگینی به همراه داشت. همچنین این وضعیت روسیه تزاری را واداشت تا سرعت 
م، همسایه ۱۸۶۵پیشروی خود در آسیای مرکزی را افزایش دهد و با اشغال تاشکند در سال 

 .آهن را در اکثر نقاط آسیای مرکزی گسترش دهد شمالی افغانستان شود و خطوط راه
ها دیگر رویای دسترسی مستقیم به بازارهای آسیای مرکزی را  انگلیسی به این ترتیب،

ها به افغانستان و  کنار گذاشتند و توجه خود را به دفاع از هند و جلوگیری از پیشروی روس
ها مجبور شدند سیاست خود  نهایتاً هند بریتانیوی متمرکز کردند. در این مرحله، انگلیسی

 نشینی به دریای سند و گزینه را انتخاب نمایند: سیاست عقبرا بازنگری کنند و یکی از د
(Back to the Indus) یا تعیین سرحد علمی(Scientific Frontier). 

ویژه ممانعت  های عملی، به نشینی به دریای سند به دلیل فاصله و سختی سیاست عقب
ابل اجرا نبود. ها ق آهن و تلگراف، برای انگلیسی های خطوط راه مردم قبایل و محدودیت

های هندوکش و سلیمان و  بنابراین، با استفاده از شناخت دقیق مناطق ماورای سند، بین کوه
های سنگین استخدام نیروهای  ها تصمیم گرفتند به جای هزینه مناطق بلوچستان، انگلیسی

 .هندی و انگلیسی، از مردمان محلی استفاده کنند
خوانین و ملاها، با پرداخت حقوق اندک، آموزش  به این ترتیب، مردم قبایل، تحت نفوذ

ها در  نظامی دیدند و مسئول حفظ و نگهبانی سرحدات شدند. در مواقع ضرورت، آن
زمان، برای سرگرم نگه داشتن  شدند. هم های کوهستانی و گوریلایی به کار گرفته می جنگ

ای که منطقه  به گونه مردم و جلوگیری از توسعه علمی، صنایع دستی تولید سلاح رایج شد،
های زمین به زمین و زمین به هوا  ها و حتی راکت به یکی از مراکز مهم ساخت انواع سلاح

 .تبدیل گردید
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اما پیش از آنکه طرح عملی گردد، خواسته شد که نخست سرحدات علمی برای 
یک شرق افغانستان در  ها در شمال و شمال افغانستان تعیین شود. هدف این بود که روس

مرز مشخص متوقف گردند. از این رو، با استفاده از صلاحیتی که بر اساس معاهده 
ها  گندمک کسب کرده بودند و مورد تأیید امیر عبدالرحمن خان نیز قرار گرفته بود، انگلیس

که آن زمان عمدتاً ایران و -توانستند در اختلافات میان افغانستان و کشورهای خارجی
برداری کنند. بدین ترتیب، پس از یک سلسله  اختیار به نفع خود بهرهاز این -روسیه بودند

ها و بدون رعایت حقوق افغانستان و نظر شخص امیر عبدالرحمن خان،  دسایس و توطئه
جانبه به نفع روسیه  موضوعات مورد اختلاف مرزی بین افغانستان و روسیه به صورت یک

 .(م۱۸۹۶–۱۸۹۵تعیین شد )
ها از سطح دریا  پنجده روشن، ذوالفقار و پامیر کلان که ارتفاع آنهایی از مناطق  بخش

مرز  باشند و در یک نقطه با چین هم مشهور می« بام دنیا»فوت است و به  ۲۵۰۰۰حدود 
ها واگذار گردید. مردم این مناطق که از  شوند و در شمال دریای آمو قرار دارند، به روس می

ها  گ با مردم جنوب دریای آمو اشتراک داشتند و قرننظر دین، مذهب، زبان، آداب و فرهن
روابط خویشاوندی و پیوندهای عمیق خانوادگی و برادری با یکدیگر داشتند، از هم جدا 

شرقی و  های جنوبی، جنوب شدند. در همین حال، مسئله تعیین سرحدات علمی در قسمت
 .غربی افغانستان با جدیت در دستور کار قرار گرفت جنوب

ها،  زایی ها برای رسیدن به اهداف خود ابتدا تهدیدات نظامی علیه یوسف یسانگل
ها و دیگر مردم مرزی آغاز کردند، سپس میان اقوام مختلف اختلاف ایجاد کردند و  بارکزایی

ها با پرداخت پول به خوانین و  در ادامه به عنوان میانجی و مصلح بین آنان ظاهر شدند. آن
حکیم نمودند و مردم منطقه را تحت آموزش نظامی قرار دادند. گرچه ملاها، نفوذ خود را ت

ها اعتماد و دوستی  امیر عبدالرحمن خان، برخلاف نظر امیر شیرعلی خان، به انگلیس
ها اشتباه بوده است. او برای دفاع از  داشت، اما به تدریج دریافت که برداشت او از انگلیس

ها نمود و  ه کرد و اعلان جهاد علیه انگلیسسرحدات خود حدود صد هزار سرباز آماد
ها را به حمایت از خود  تلاش کرد که با پرداخت پول به خوانین و افراد بانفوذ قبایل، آن

توانست با  جلب نماید. با این حال، در مقابل قوای انگلیس، امکان رقابت نداشت و نمی
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 .برداری کند ها بهره صرف پول بیشتر، خوانین بلوچ و پشتون را خریداری و از آن
ها را دچار نگرانی کرد.  اثر نبود و انگلیس با این حال، اقدامات امیر عبدالرحمن خان بی

غربی افغانستان، از  شرقی و جنوب ها برای تثبیت مرزهای جنوبی، جنوب بنابراین، انگلیس
ر سیاسی، ها با تهدید نظامی و فشا راه مصالحه و سیاست با امیر وارد مذاکره شدند. آن

بین خود و ماورای  (Buffer State) «دولت حایل»قصد داشتند افغانستان را به عنوان یک 
سرهنری مارتیمر نفره به ریاست سرهنگ سر ۱۳سند تعیین کنند. در این راستا، هیأتی 

به دربار امیر در کابل فرستاده شد. پس از چهل روز مذاکره با مقامات افغان، موفق  دیورند
با دریافت سالانه هجده لک روپیه هندی از افغانستان، بدون توجه به نظر مردم و  شدند که

را رسم کنند. این خط، « خط دیورند»ملت افغانستان، خط سیاه و درشت معروف به 
برادران پشتون را به دو قسمت تقسیم نمود و حدود هفت میلیون پشتون را از مادروطن جدا 

 .درگیری با همدیگر قرار داد و در معرض تربیت و تحریک برای
معاهده خط دیورند، همچون دانه سوم یک زنجیره سرطانی بود که دو دانه قبلی را با 

ای سخت گره زد که هیچ راه جراحی برای بازکردن آن نبود. این خط زنگ  خود به گونه
خطری را بر فضای کابل، پایتخت زیبای افغانستان، آویخت و مادروطن را نه تنها به 

 .مرزهای کنونی محدود کرد، بلکه به تدریج کشور را به سوی سقوط و محرومیت سوق داد
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م ۱۸۹۳نومبر  ۱۲تحت فشار و تهدیدات انگلیس در تاریخ  معاهده خط دیورندبلی، 
امضاء شد و  امیر عبدالرحمن خانو  سر هنری مارتیمر دیورندصورت خصوصی میان  به

شده قرار گرفت. امیر عبدالرحمن خان که هرگز  جامسپس ملت افغانستان در یک عمل ان
شده،  ای نبود، مجبوراً و بدون موافقت مردم قبایل مناطق غصب حاضر به عقد چنین معاهده

ای سیاه دیگر در تاریخ افغانستان رقم  معاهده دیورند را امضاء کرد و بدین ترتیب صفحه
 .خورد

م خشک نشده بود که تعداد زیادی از اصطلاح، هنوز رنگ قل پس از امضاء معاهده، به
خوانین و مردم مناطق قبایل، اعتراضات و عرایض خود را به دربار ارسال کردند و اکثریت 
مردم آماده جهاد علیه انگلیس گردیدند. با این حال، امیر بر این باور بود که سیاست 

رداد مناطق و پذیر است و خواست از طریق مذاکرات سیاسی، مسئله است انگلیس انعطاف
 .نتیجه ماند هایش بی حفظ استقلال افغانستان را حل کند، اما متأسفانه تلاش

بالاخره، با دیدی عمیق نسبت به تأثیرات مذهبی بر روحیه ملت افغان، امیر تصمیم 
که از سوی سرداران کابل به نمایندگی از همه  «والدین ةضیاءالمل»گرفت از پیشنهاد لقب 

سید اکبر مشهور به ش ارائه شده بود، استقبال کند. به همین منظور، ها برای محمدزایی
ای که امیر با عنوان  و دیگر علمای دین به کابل دعوت شدند تا درباره رساله سالر فقیر

تدوین کرده بود، نظر دهند و همچنین تأیید خود را درباره لقب پیشنهادی  «تحکیم دین»
 .اعلام کنند

م، همه ملاها با احساسات گرم از رساله امیر ۱۸۹۶مارچ  ۲۱در نتیجه، در تاریخ 
نیز شناختند.  امامعنوان رهبر کشور بلکه شایسته لقب  استقبال کردند و نه تنها امیر را به

به  «والدین ةضیاءالمل»م، در مراسم عید روحانیون، لقب ۱۸۹۶می  ۲۵سپس، در تاریخ 
این لقب در سکوک نقش شود و فوراً به تمام  امیر اعطا شد. امیر بدون تأخیر دستور داد که

ولایات ارسال گردد. همچنین، روحانیون و ملاهای با نفوذ از نقاط مختلف کشور در امور 
داری در کابل تحت نظارت او قرار گرفتند، تا بدین ترتیب تبلیغات و پروپاگانداهای  دولت

 .در کشور برقرار گرددضد دولتی از سوی ملاها و روحانیون غیرممکن شود و آرامش 
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ها را  امیر درصدد ایجاد وحدت و یکپارچگی ملت افغانستان بود و قصد داشت انگلیس
، را به لندن سردار نصرالله خانبه پذیرش استقلال کشور متقاعد سازد. وی پسرش، 

های  فرستاد تا در مذاکرات شرکت کند و سفیر افغان در انگلیس پذیرفته شود، اما انگلیس
دیدند، با این  های مظلوم می ارطلب که بقای خود را در استعمار و استثمار ملتاستعم

 .درخواست موافقت نکردند و نصرالله خان ناکام بازگشت
نصایح »ای سیاسی با عنوان  عبدالرحمن خان پیش از رسیدن به آرزوهایش، وصیتنامه
د که جهت اطلاع تدوین کر «به اخلافم برای ساختمان یک افغانستان عالی و شکوفان

 .شود و مطالعه خوانندگان این اثر تقدیم می
باغ بالی م در ۱۹۰۱امیر عبدالرحمن خان به دلیل بیماری طولانی، در اول اکتوبر 

 .به خاک سپرده شد پارک زرنگاردرگذشت و در  کابل

 نامۀ سیاسی امیر عبدالرحمن خان وصیت

 (۷–۵۸و شکوفا )صفحات  نصایح به اخلافم برای ساختن یک افغانستان عالی
توان افغانستان را به کشوری عالی و  با توجه به اهمیت مدیریت منابع و امکانات، می

هایی را  ها و راهنمایی طور مختصر روش شکوفا تبدیل کرد. من در این نوشته قصد دارم به
ت توان به این هدف رسید. هدف من پرداختن به جزئیا ها می ارائه کنم که از طریق آن

مربوط به اداره سلطنت نیست، بلکه تمرکز بر مسایل اساسی و کلیدی است که به ساختار و 
 .عنوان یک کشور قدرتمند و پیشرفته ارتباط دارد آینده افغانستان به

گونه که پیش از فرش کردن یک منزل، باید درباره ساختمان و شرایط آن اندیشه  همان
های اصلی  دام اصلاحی، لازم است شرایط و بنیانشود، در مورد کشور نیز پیش از هر اق

کردن و تثبیت مرزهای  بررسی گردد. به همین ترتیب، نخستین اقدام ضروری مشخص
های همسایه تثبیت کنم و  افغانستان بود. خوشبختانه موفق شدم مرزهای کشور را با قدرت

ع سوءتفاهمات و کاهش ها را محدود سازم. این اقدام سبب رف هرگونه مداخله یا پیشرفت آن
ای محکم برای صلح و پیشرفت برای اخلاف  امکان ایجاد مناقشه با همسایگان شد و پایه
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 .من فراهم آورد
سازی منزل از موجودات خطرناک، کشور را  پس از تثبیت مرزها، نیاز بود که مانند پاک

بودند، مانند های مخل و مضر پاک کنیم؛ یعنی کسانی که سد راه صلح و توسعه  از گروه
شد  دزدان، غارتگران و افراد زورگو. برای این منظور، نظام فئودالی و قبیلوی باید شکسته می

گرفت. خوشبختانه من موفق  و جمعیتی بزرگ تحت یک قانون و یک اداره منسجم قرار می
شدم افغانستان را به یک دولت شاهی متحد تبدیل کنم. بسیاری از بزرگان اقوام که روزی 

ها  های عالی به آن شمنان سرسخت بودند، به دوستان نزدیک دولت تبدیل شدند و مقامد
داده شد. کسانی که تسلیم نشدند، به خارج از کشور فرستاده شدند. اکنون هیچ شخصی، 

 .از ثروتمند تا فقیر، توان یا فکر مقابله با حکومت یا اخلاف من را ندارد
کنند، توصیه  ای و دزدان انتقاد می بودی حکام قبیلهبه کسانی که از اقدامات من برای نا

های مدنی از میان  طور که امپراطوری ها نگاه کنند؛ همان کنم به تاریخ امپراطوری می
توانستند به  اند، بدون جنگ و خونریزی نمی الطوایفی پدید آمده های خونین و ملوک نظام

 .ثبات و حکومت مدنی دست یابند
است. تنها  وحدتوصیه من به اخلاف و مردم، اعتقاد و تلاش برای ترین ت اولین و مهم

تواند قدرتی عظیم بسازد. خانواده سلطنتی، معززین و ملت باید یک  وحدت است که می
اندیشه و یک عقیده داشته باشند و از خانه و کشور خود مراقبت کنند. اگر خوشبختانه 

ی تفرقه نخواهد بود، زیرا هیچ کسی وحدت نصیب پسران و اخلافم شود، هیچ دلیلی برا
تواند در برابر کسانی که قوای نظامی، خزانه و منابع کشور را در اختیار دارند، مقاومت  نمی
 .کند

مشکل دیگر، عدم وحدت اعضای خاندان سلطنتی در خارج از کشور است که به دو 
 :شوند گروه تقسیم می

 ؛ان انگلیسی()مفت خور کسانی که تحت حمایت انگلیس هستند .۱
 .اند کسانی که تحت حمایت روسیه .۲

گروه اول اهمیت جدی ندارد، زیرا تقریباً تمام پیروان مهم و بانفوذ آنان به کابل بازگشته 
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یا به زودی باز خواهند گشت و به من ملحق خواهند شد. حتی اگر باقی مانده باشند، 
توانند بدون پشتوانه و ارتش  کنند و نمی حقوق و معاشات خود را از دولت دریافت می

تواند مانع بازگشت و  طلبی کنند. بنابراین، این گروه ضعیف نمی مستقل، به تنهایی قدرت
یابی آخرین شهزادۀ خاندان شاهی )سدوزایی( شود که با امید بازگشت به کابل و  قدرت

 .کسب قدرت، تحت حمایت انگلیس قرار گرفته است
اهمیت است، این است که پسران و اخلاف من دربارۀ  موضوع دیگری که شایان توجه و

ها قرار دارند و  آن فکر کنند. این موضوع مربوط به سه دشمن است که تحت حمایت روس
این تنها منبع خطر واقعی است. بسته به شرایط زمان، ممکن است اهمیت آن کم یا زیاد 

اساس دلایلی که مرا وادار بینی است و بر  باشد، اما یک چیز واضح است: خطر قابل پیش
 .کند، بسیار جدی است به هشدار به پسران و اخلافم می

پسرم نباید به وراثت سلطنت خوشبین باشد، مگر اینکه ارزش چنین افتخاری را داشته 
باشد و پس از رسیدن به سلطنت توان و شایستگی حفظ آن را داشته باشد. او باید نصایح و 

امل دنبال کند؛ در غیر این صورت، حفظ سلطنت یا حتی های من را با دقت ک سیاست
رسیدن به آن برایش دشوار خواهد بود. نخستین اقدام او باید این باشد که خود را برای ملت 
به عنوان شخصیتی با کرکتر، معتمد به نفس، زحمتکش و پادشاه وطندوست معرفی و اثبات 

دهد،  ه تنها سلطنت را از دست میکند. در صورت ناکامی در هر یک از این سه اصل، ن
 .بلکه حیات خود را نیز در خطر جدی قرار خواهد داد

کید بر این  اعتماد به نفس او به این معنا نیست که مشورت دیگران را نشنود، بلکه تأ
است که مشاوران نباید صرفاً سخنگوی او باشند. او باید به همه گوش دهد، اما الزامی 

ل کند، زیرا هر شهروند کشور، از فقیر و کسبه تا افراد بلندپایه، نیست که با هر نظر عم
اکنون اجازه دارند هرگونه اطلاعاتی را مستقیماً و کتبی به مقام سلطنت ارسال کنند. اگر 

چه مأمور استخبارات -صحت این اطلاعات ثابت شود و به نفع او و ملت باشد، فرستنده
یر شود. اگر اطلاعات نادرست باشد و تحقیق نشان باید به درستی تقد-باشد و چه خیرخواه

 .ای سوء داشته است، در صورت دوم باید مجازات شود دهد که از نیات نیک بوده یا انگیزه
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من اطلاعات خود را از درباریان، مامورین، مخبرین و هر یک از رعایای کشور که مایل 
ن، مخبرینی خارج از کشور نیز کنم. علاوه بر ای آوری می به ارائه اطلاعات باشند، جمع

ها و اخبار مرتبط با مسائل  وجود دارند که نگران اوضاع و شرایط روزمره هستند و گزارش
گیری  آوری و بررسی این اطلاعات نتیجه کنند. من با جمع افغانستان را برای من ارسال می

 .کنم کنم و هرگز صرفاً بر اساس مشورت یا گزارش دیگران عمل نمی می
خان را دنبال کند، زیرا مشاوران او را در تمام مدت  های امیر شیرعلی رم نباید سیاستپس

های برادرکشی ساختند و در نهایت با بریتانیا گرفتار شد و سلطنتش  سلطنت مشغول جنگ
خان را دنبال کند،  های ضعیف امیر محمد یعقوب از دست رفت. همچنین نباید سیاست

های بسیاری داد که قادر به عمل به آنها نبود؛ نمونه آن  س وعدهزیرا او برای رضایت انگلی
عدم توانایی نجات کیوناری بود که در دربار کابل دعوت شده بود و به همین دلیل در عرض 

ها نیز به دلیل اعتماد به شخصیت ضعیف  شش ماه سلطنت خود را از دست داد و انگلیس
 .او، شریک این ناکامی شدند

دوستی،  سیاست کاکایم اعظم را دنبال کنند که به دلیل فقدان روحیه وطنپسرانم نباید 
ای مؤثر نداشت و غرق در مشروبات و اخلاق ناپسند  هیچ کاری را به انجام نرساند، اداره

بود و در مدت کوتاهی اعتماد سلطنت را که من ایجاد کرده بودم، از دست داد. در شرایط 
 .یان و عذاب در امان باشندتوانند از ز مشابه، پسرانم نمی

شوم این است که علاوه بر امور روزمره  یک اصل دیگر که به عنوان مشورت یادآور می
گونه که  رهبری، باید زمانی معین برای افزایش دانش و اطلاعات خود اختصاص دهد، همان

امور  ام. بهترین روش این است که در شب، پس از انجام من در طول زندگی خود انجام داده
های تاریخ، جغرافیای کشورهای خارجی،  دیگر و هنگام خستگی، به مطالعه کتاب

ها و مقالاتی که رهبران  های برجسته و همچنین گزارش بیوگرافی شاهان و شخصیت
ها درباره مسائل افغانستان یا  اند، بپردازد و گزارش روزنامه کشورهای مختلف تحریر کرده
 .دارند، توسط شخصی مسئول خوانده و گوش داده شودکشورهایی که دوست یا دشمن 

های اداره و  خواهم موضوع دیگری را مطرح کنم و آن عبارت است از روش حال می
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ای که سلطنتی  گونه صورت تدریجی و پایدار توسعه یابد، به رهبری افغانستان، که باید به
 .مقتدر و متکی به خود شکل گیرد

من گذاشته شد، اما مکانیزم حکومت نمایندگان بنای حکومت مشروطه توسط  سنگ
هنوز به شکل عملی شکل نگرفته است. ضرورت اساسی آن است که هر رهبر قبل از 

کاررفته در سایر کشورها را مطالعه کرده و با  های به های مختلف، نمونه کارگیری روش به
وش آن است که زده خودداری کند. بهترین ر گیری شتاب دقت بررسی نماید و از نتیجه

کار  صورت تدریجی و با اصلاحات لازم، متناسب با شرایط و وضعیت کشور خود به به
 .گرفته شود

به عقیده من، بهترین شیوه حکمرانی، همان است که توسط پیامبر بزرگ عرب، حضرت 
محمد )ص(، طرح شده بود؛ حکومتی مبتنی بر نمایندگان که به دو گروه مهاجر و انصار 

ای که هر عضو حق  گونه گردید، به شد و امور حکومت بر پایه دموکراسی اداره می تقسیم می
 .شد گیری بر اساس آرای اکثریت انجام می اظهار نظر و رأی داشت و تصمیم

ام. این نظام  من ترتیبات زیر را برای ایجاد یک نظام مشروطه در افغانستان اتخاذ کرده
سائل جنگی و دیگر امور حکومتی به من مشورت شامل سه گروه نمایندگان است که در م

 :دهند می
  (ها سرداران )ارستوکرات .1
 خوانین ملکی  .2
 علمای دین، قاضیان و ملاها  .3

کنند. دسته دوم از  دسته اول بر اساس وراثت و پس از تأیید، کرسی خود را اشغال می
های لازم، که  ژگیشوند: در هر قصبه یا قریه، یک نفر با وی میان خوانین کشور انتخاب می

شناخته « ارباب»یا « ملک»شود، توسط اهالی انتخاب و به نام  جزئیات آن ذکر نمی
تر را  شود. سپس این ملکان یا اربابان، از میان خود شخصی با نفوذ و شخصیت برجسته می

شود. شورای ملی نیز از همین خوانین تشکیل  نامیده می« خان»کنند که  انتخاب می
گیرد و بر اساس شایستگی، وفاداری و  تخاب نهایی خان توسط دربار صورت میگردد. ان می
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 .شود خدمات فرد یا پدرش و با توجه به رأی مردم انجام می
دسته سوم شامل علمای دین، قاضیان و مفتیان است، که افراد آخر وقتی به کرسی 

های دینی  ذرانده و در بخشیابند که امتحان دینی و قانونی را با موفقیت گ پارلمان ارتقاء می
 .خدمت کرده باشند

گذاری و  عنوان مرجع قانون قدرت تقنینی فعلی، دانش و توان کافی برای اعتماد به
اجرای مقررات ندارد، اما با گذشت زمان و تجربه، ممکن است این قدرت را کسب کرده و 

 .اداره امور افغانستان را به دست گیرد
ندان و اخلافم به یک نکته اساسی توجه کنند: هرگز خود را در اینجا لازم است که فرز

بازیچه نمایندگان حکومت مشروطه نسازند و همواره قدرت تشکیل قوای نظامی را در 
ای برای مشاوران قوای تقنینیه داده نشود و  اختیار کامل خود داشته باشند. هیچ حق مداخله

ادی توسط مشاوران دربار یا پارلمان، همچنین حق وتوی هر نوع اصلاحات و قوانین پیشنه
 .در اختیار تاج و تخت باقی بماند

فرزندان و اخلافم نباید در معرفی اصلاحات جدید شتاب کنند تا مردم تحریک نشوند. 
همچنین، با تاسیس حکومت مشروطه و معرفی قوانین و سیستم آموزشی مطابق با 

ها آشنا شده و از مزایای آن  م با نوآوریهای غربی، باید تدریجی عمل شود تا مرد دانشگاه
 .سوءاستفاده نکنند

ها، داوطلبان سلطنت و  توجه خاص باید به حفظ تاج و تخت کابل از تجاوز خارجی
ها مجهز  ترین و جدیدترین سلاح اشرار داخلی معطوف شود. قوای نظامی باید با پیشرفته
مقابل هر نوع تجاوز خارجی کافی گردد. یک میلیون نفر نیروی رزمی برای حفظ کشور در 

 .است و با چنین قدرتی، افغانستان نباید از هیچ امپراتوری جهان بیم داشته باشد
ها از نوع جدید و از جمله  برای تحقق این هدف، ترتیبات زیر اتخاذ شده است: سلاح

با مهمات کافی برای یک میلیون  (Martini Henry Rifle) های مارتینی هنری تفنگ
هزار نفر آن منظم و دارای  ۳۰۰شود:  گردد. این نیرو به دو دسته تقسیم می باز فراهم میسر

 .اند هزار نفر داوطلب و ملیشا هستند که تمرین و آموزش دیده ۷۰۰حقوق، و 
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علاوه بر مهمات نظامی، باید مواد غذایی کافی برای سه سال در حالت اضطراری برای 
کشور موجود باشد. همچنین، فیل، شتر، اسپ، یابو، نیروهای نظامی مذکور در ذخایر 

قاطر و دیگر حیوانات نقلیه باید در اختیار شعبات حیوانات ترانسپورتی حکومتی و شعبات 
 (Dominion) ونقل قرار داشته باشد تا نیروهای نظامی دومینین داری حیوانات حمل اجاره

اهمیت فراوانی دارد، زیرا حتی بسیاری از مند شوند. این مسئله  افغانستان بتوانند از آن بهره
های متمول نیز در مواقع ضرورت با مشکل تأمین وسایل نقلیه مناسب برای انتقال  قدرت

شوند. در واقع، این مشکل دشوارتر از تأمین مردان جنگی یا  نیروهای نظامی مواجه می
ها چنان  م که افغانها با سلاح است. با این حال، باید شکرگزار خداوند باشی تجهیز آن

توانند تفنگ، مهمات، خیمه و غذا را همانند اسب،  نیرومند، سالم و با غیرت هستند که می
 .های کشور خود حمل کنند به کوه

بنابراین، تعداد محدودی از حیوانات ترانسپورتی برای این نیروهای نظامی کافی خواهد 
سرباز انگلیسی نسبت به یک میلیون بود. اغراق نخواهد بود اگر بگوییم که یک میلیون 

ها شامل اقلام بیشتری  افغان به حیوانات ترانسپورتی بیشتری نیاز دارند، زیرا تدارکات آن
با وجود »ها و کالاهای لوکس است. برخی منتقدین ممکن است بگویند:  مانند نوشیدنی

با این انتقاد به من « ها نیروهای جنگی عالی نیستند. آسایش نسبی سربازان انگلیسی، آن
کنم، اما در اینجا  طور کامل موافقم و شایستگی سربازان انگلیسی را عمیقاً تحسین می

 .ام، نه به شایستگی فردی ها پرداخته صرفاً به یابوهای باربر و تجهیزات مربوط آن
تأمین قدرت، سلاح و تجهیزات برای یک میلیون مرد جنگی نیازمند منابع مالی قابل 

. بنابراین، من تعداد نیروهای خود را مطابق با درآمدهای نزدیک دولت توجه است
نفر ذکر نشده،  ۳۰۰٬۰۰۰ام. اگرچه تعداد سربازان منظم بیش از  افغانستان تنظیم کرده

خزانه دولت باید هزینه تأمین صد هزار مرد جنگی را برای حداقل دو سال ذخیره داشته 
 .باشد

از اعزام این تعداد زیاد نیرو، ضروری است که مقدار برای انجام جنگی پایدار، پیش 
ها موجود باشد. همچنین  کافی پول در خزانه برای تدارک ذخایر مهمات نظامی مورد نیاز آن
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سنگ به میزان کافی از معادن افغانستان استخراج  لازم است که آهن، سرب، مس و ذغال
 .گردد

اکنون در  هستم این تعداد مرد جنگی را همام، قادر  بر اساس ترتیباتی که من اجرا کرده
میدان آماده سازم. گرچه تعداد نیروهای منظم کافی نیست، اما مردان جنگی به تعداد لازم 

ها را با تجهیزات نظامی شامل توپ، شمشیر و سایر ادوات مجهز  توانم آن موجودند و می
ه نیز به اندازه کافی در کشور کنم و اطمینان دهم که ذخایر جواری برای تغذیه و وسایل نقلی

 .موجود است
منصبان به  دو نکته اهمیت ویژه دارد: اول، افزایش تعداد سربازان منظم و صاحب

بینی قبلی، که البته به زمان قابل توجه نیاز خواهد داشت؛ این مسئله  نفر طبق پیش ۳۰٬۰۰۰
ه از بدو تولد جنگجو بوده و حتی اند ک ها بارها ثابت کرده نباید نگرانی ایجاد کند، زیرا افغان

 .اند دهاقین نیز در برابر نیروهای ماهر و ورزیده جهان ایستادگی کرده
کنم که پسران و جانشینانم از روش من  دوم، درباره تدارکات نظامی و ذخایر، توصیه می

ی پیروی کنند؛ به این معنی که هر سال جواری کهنه ذخایر به جواری تازه تبدیل شود. جوار
تواند به سربازان با قیمت مناسب داده شود و مازاد آن فروخته و درآمد حاصل برای  کهنه می

خرید جواری تازه ذخیره شود. معمولًا جواری کهنه توسط آمر طویله یابو، اسپ و سایر 
 .شود حیوانات باربر خریداری می

راس اسپ و  ۴۸۰٬۰۰۰تجربه که درباره نگهداری  پسران و جانشینانم نباید به افراد بی
کنند گوش دهند. این منتقدان ممکن است بگویند  یابو و هزاران تن ذخایر جواری انتقاد می

شود،  که دولت چرا چنین هزینه سنگینی برای نگهداری حیوانات ترانسپورتی متحمل می
ر دانند که د ها را خریداری یا اجاره کرد. این افراد نمی توان در زمان ضرورت آن زیرا می

مواقع اضطراری مسایل زیادی وجود دارد که باید از قبل آماده باشد، و هرگونه تأخیر 
ها را از دست بدهد. علاوه بر این، استفاده مستمر از این حیوانات موجب  تواند فرصت می

 .شود ها در خزانه دولت می جویی معادل قیمت آن صرفه
ای  ها باید نکته د سربازان غافل شوند. آنپسران و جانشینانم نباید تنها با دیدن تعداد زیا
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مهم را نیز در نظر داشته باشند: سربازان باید راضی و خوشحال باشند، وگرنه وجود نیروهای 
ناراضی حتی از نبود سرباز مضرتر خواهد بود. حفظ رضایت و انگیزه نیروها به عقل و 

بر اساس خدمت اجباری تدبیر شاه مربوط است. نکته واضح آن است که سربازان نباید 
 .جلب شوند، بلکه باید داوطلب باشند و حقوقشان به طور منظم پرداخت شود

ام، برای  تر بیان کرده گونه که پیش عساکر باید به طور منظم معاش دریافت کنند. همان
ها  صورت نقدی از خزانه حکومت پرداخت شود و هرگز به آن ها لازم است که هر ماه به آن

آوری عواید، معاش خود را از دهات  ه نشود که مانند گذشته، با داشتن اوامر جمعدستور داد
آوری کنند. زیرا فردی که ذهنش مشغول معاش و مخارج خانواده باشد،  خود جمع

تواند تمام فکر و توان خود را صرف انجام وظایف نظامی کند. علاوه بر این، اگر  نمی
به دهات فرستاده شود، چه کسی به جای او در آوری مالیات ماهانه  عسکری برای جمع

 میدان جنگ خواهد جنگید؟
توانند  منصبان دلیر، شجاع و مشهور قرار دارند، می عساکرانی که تحت تربیت صاحب

ها جان خود را در راه انجام وظایف نظامی فدا کنند. چند تن از  ترین کوشش با دلیرانه
توانند معجزه کنند. در انتخاب  شجاع می منصب دیده زیر نظر یک صاحب عساکر آموزش

ها در چارچوب تشکیلات، باید دقت کامل  منصبان، تربیت عساکر و ارتقای رتبه آن صاحب
منصبان باید افراد شایسته، قابل اعتماد، خدمتگزار و وفادار به  به کار رود. تمام صاحب

 .د باشندهای معتمد و شرافتمن سلطنت باشند و در صورت امکان از خانواده
پذیرم؛ بلکه معیار ارتقا، شایستگی،  من ارتقا و ترفیع را صرفاً بر اساس سابقه کاری نمی

خدمات، غیرت، عملکرد در میدان جنگ، اخلاق نیکو، وفاداری و در نهایت شهرت خوب 
منصبان  تر است. همه صاحب در میان عساکر است. به باور من، شهرت نیکو از همه مهم

اند، آشنایی داشته  های جنگی که به فارسی یا انگلیسی ترجمه شده کتابنظامی باید با 
های نوین جنگ را بیاموزند. پسران و جانشینان من باید به نصایح من توجه  باشند و روش

منصبان را  های همسایه برای ارتباط دادن با صاحب داشته باشند و هرگز پیشنهاد قدرت
 .نپذیرند
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ام، بسیار بیشتر از آنچه در دوره امیران گذشته وجود  کردههایی که من تأسیس  دادگاه
های بیشتر در ولایات مختلف وجود  داشت، است. هنوز فضای کافی برای تأسیس دادگاه

های بیشتر، مردم مجبور  دارد. اگر وضعیت مالی حکومت اجازه دهد، با ایجاد دادگاه
شان  های دور از محل زندگی نخواهند بود برای رسیدگی به امور قضایی خود به مکان

 .مراجعه کنند
های موجود نتوانند در زمان مقرر رسیدگی  ها زیاد باشد و دادگاه در صورتی که پرونده

های جدید نداشته باشد، بسیاری از  کنند و حکومت نیز منابع مالی کافی برای ایجاد دادگاه
می حل و فصل شوند. در این صورت شفاهی و بدون ثبت در دفاتر رس توانند به ها می پرونده

رسد؛ قاضی با حضور طرفین و  ها ظرف چند دقیقه به پایان می صورت، جریان پرونده
کند. در چنین  کند و اجرای آن را آغاز می های شفاهی، حکم را صادر می شاهدان، با پرسش

شود. البته موضوعاتی که به ارث، مالکیت،  شرایطی، چندین حکم در یک روز صادر می
شوند، باید در دفتر ثبت اسناد حکومتی ثبت و محفوظ  جارت و امور مشابه مربوط میت

بمانند. برای این منظور، لازم است تعدادی کاتب به دادگاه مأمور شوند تا تمام موضوعات 
ها و تصمیمات نادرست در آینده جلوگیری شود و  ثبت و نگهداری شوند تا از سوءتفاهم

 .لاع و امکان استیناف حفظ گرددها برای اط اسناد فیصله
های نرم و  ها و ادارات قضایی باید تدریجی و با سیاست معرفی تغییرات در دادگاه

معقول انجام شود. زیرا اگر مردم با تغییرات ناگهانی مواجه شوند، ممکن است فکر کنند 
 .هد شددار خوا شود و در نتیجه احساسات عمومی جریحه رفتار نادرست و تمرد تشویق می

گیری از عقل  را مطالعه کند. با بهره« انوار سهیلی»همچنین، پسرم باید با دقت کتاب 
ها و  بینی انگیزه سلیم و دقت، این کتاب برای او بسیار مفید خواهد بود. برای پیش

های همسایه و تشخیص دوست و دشمن، علاوه بر مطالعه اسناد شعبات  احساسات قدرت
ی یادشده، تفکر عمیق و استفاده از عقل سلیم ضروری است. ها استخباراتی و کتاب

مدار زیرک و پخته بسازند، مگر آنکه با  توانند یک سیاست مطالعات جهانی به تنهایی نمی
 .شایستگی و قدرت تحلیل همراه باشند
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 :ای از اهمیت عقل سلیم در تدریس و آموزش بدین شرح است نمونه
معلمی که دانشمند علم نجوم بود قرار داد و به او  یک پادشاه پسر خود را تحت نظارت

پردازد، مشروط بر آنکه بیشتر از  گفت که معاش دو چند والدین شاگردان دیگر را برایش می
دیگر شاگردان به پسرش درس بدهد. پس از مدت معین، شاه انگشتری نقره را در مشت 

شاگرد با « من است؟چه چیزی در دست »خود گرفت و از یکی از شاگردان پرسید: 
رنگ آن »شاه پرسش دوم را مطرح کرد: « چیزی گرد است.»استفاده از علم نجوم گفت: 

جوابش « از چه ساخته شده است؟»و پرسید: « سفید است.»شاگرد پاسخ داد: « چیست؟
ها به آسانی قابل فهم بود و در نتیجه،  نقره بود. و گفت که میان آن خالی است. باقی ویژگی

 .درست پاسخ داد و شاه قانع شد شاگرد
سپس نوبت پسرش رسید. او نیز با استفاده از مطالعات خود پاسخ داد که انگشتر از 
نقره ساخته شده و میان آن خالی است. اما عقل سلیم او نتوانست بفهمد که پره ماشین 

که پره  تواند در مشت انسان جای گیرد. با این حال، پس از محاسبات، پاسخ داد چگونه می
تا جایی »ماشین در مشت پدرش است. وقتی شاه سؤال را از معلم تکرار کرد، معلم گفت: 

که به درس مربوط بود، پاسخ پسر درست بود، اما آنچه را که اشتباه کرد، ناشی از عدم 
 «.استفاده از عقل سلیم بود

یک ملت، پسران و اخلافم باید بدانند که برای حفظ سلطنت، توانمندی و شکوفایی 
زودی دچار  مذهب یکی از عوامل بسیار مهم است. ملتی که عقیده و ایمان نداشته باشد، به

گیرد تا سرانجام سقوط کند. مسلمانان مردمی با غیرت  فساد شده و در مسیر زوال قرار می
اند. من  قدم هستند؛ زیرا در مسائل دینی سختگیر و در پیگیری آیین و عقیده خود ثابت

ام و همچنین در مورد  تاب جداگانه در زمینه حفاظت و پیگیری جدی دین نگاشتهچندین ک
ام. از جمله این  جهاد )نبرد برای دین، حقانیت و حفاظت از آن( آثار متعددی نوشته

« پندنامه»و « تحکیم دین»توان به  اند، می ها و جزوات که به فارسی منتشر شده کتاب
ها را مطالعه کند. من  بسیار دارند و هر مسلمانی باید آن)نصایح من( اشاره کرد که اهمیت 

مندان مطالعه توصیه  قصد ندارم بیش از این درباره دین سخن بگویم، مگر برای علاقه
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 .های مذکور را مورد مطالعه قرار دهند کنم که کتاب می
گذاری  کنم که سیستم اعتقادی اسلامی را که من در افغانستان پایه به اخلافم توصیه می

ها، املاک و  ای است که تمام زمین ام، نه تغییر دهند و نه لغو کنند. این سیستم به گونه کرده
هایی که برای حمایت از ملاها اختصاص یافته بود، به خزانه حکومت منتقل شده و  دارایی

در عوض، حقوق ماهانه مشخصی از خزانه برای افرادی که در خدمت دین هستند، 
 .ها ؛ مانند قضات، امامان، مؤذنان و محتسبشود پرداخت می

سیستم اداره و مراکز اجرای قوانین اسلامی به مسئولین این مراکز سپرده شده که از 
شوند و وظایف خود را مستقیماً تحت نظر دربار انجام  طریق دربار انتخاب و منصوب می

ر اطاعت کرده و از هرگونه اند از دربا دهند. بنابراین، چه بخواهند و چه نخواهند، موظف می
انحراف یا نوآوری پرهیز کنند و به وحدت عمومی دست یابند، زیرا وحدت در اسلام 

 .نخستین عامل توانمندی و قدرت است
دانید که ایمان راسخ به اسلام چه نعمتی برای شما به  آیا نمی»فرماید:  آیه قرآن می

 «.را به وحدتی برادرانه پیوند داده استارمغان آورده است که قبایل و اجتماعات پراکنده 
هدف اصلی و خردمندانه پیامبر گرامی در معرفی تغییرات در زندگی مردم، ایجاد 

ای که همواره در ارتباط نزدیک و تعامل اجتماعی با  وحدت و نزدیکی بین آنان بود، به گونه
ند، نمازهای روزانه را یکدیگر باشند. برای مثال، دستور داده شده که غذا را یکجا مصرف کن

ها و ولایات برگزار  به جماعت در مساجد بخوانند و نماز جمعه را در مساجد شهرستان
کنند،  کنند. بدین ترتیب، مردم مناطق مختلف که در نمازهای روزانه با هم ملاقات نمی

نقاط  ای یکبار و در روزهای عید، دو بار در سال، و نیز در سفر حج به مکه، از حداقل هفته
 .شوند مختلف جهان در یک مکان جمع می

هدف از ذکر نماز جماعت، نماز جمعه و حج، علاوه بر نصایح امیر : تبصره نویسنده
عبدالرحمن خان، این است که در دین مقدس اسلام تبعیضی بر اساس رنگ، زبان، قوم، 

یت، زبان، ها، صرف نظر از رنگ پوست، قوم تبار، ثروت یا جنسیت وجود ندارد. انسان
ملیت، ثروت یا جنسیت، از حقوق مساوی برخوردارند. زن و مرد، شاه و گدا، سیاه و 
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های اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی،  های مختلف، در فعالیت ها و ملیت سفید، با زبان
سیاسی و دفاع از حاکمیت ملی و سرزمینی، سهم و حقوق مساوی دارند. بدین ترتیب، از 

 .جتماعی هیچ انسانی بر دیگری برتری نداردنظر حقوق فردی و ا
شود.  های واگیردار می برخی ممکن است بگویند اجتماعات بزرگ سبب شیوع بیماری

پرسم که چرا مردم لندن و دیگر  من قصد بحث در زمینه پزشکی ندارم، بلکه صرفاً می
میرند؟ پاسخ  های واگیردار نمی شهرهای بزرگ که جمعیتشان بیشتر از مکه است، از بیماری

شود.  آن است که در شهرها، قوانین محمدی درباره پاکیزگی و نظافت به دقت رعایت می
اند از قوانین محمدی درباره پاکیزگی، نظافت و تغذیه  حجاج نیز در سفر به مکه موظف

سالم پیروی کنند. برای یک مسلمان مفید نیست که بخشی از قوانین محمدی را رعایت 
 .ر را نادیده بگیردکند و بخش دیگ

گونه که  ها را جدی دنبال کنند، همان کنم که احداث جاده به پسران و اخلافم توصیه می
ای مهم برای تجارت است، تا زمانی که قوای  آهن که وسیله ام. احداث خطوط راه من کرده

وهای نظامی کافی برای حفاظت سلطنت فراهم نشده، به تأخیر بیندازند. اما هر زمان که نیر
آهن و معرفی  کافی داشته باشند و قادر به دفاع از کشور باشند، باید احداث خطوط راه

برداری شود.  سیستم تلگراف را آغاز کنند تا از منابع معدنی و دیگر درآمدهای کشور بهره
تواند  های شیرین، هوای تازه و تابستانی دلپذیر، می آنگاه افغانستان با اقلیمی مطلوب، میوه

ز گردشگری و مقصد مردم ثروتمندی باشد که به دنبال سلامتی و تفریح هستند. مرک
های کوهستانی و مناظر  ها و زیبایی سوئیس دارای اقلیمی مشابه افغانستان است، اما میوه

های خود،  سازد. گردشگران با هزینه تر می طبیعی افغانستان آن را از سوئیس متمایز و جذاب
کنند و صنایع دستی  ها را کرایه می ها و درشکه کنند؛ اسب تفاده میاز کشور ما خرید و اس
نمایند. از این رو، تشویق گردشگری، تنها راه ایجاد رفاه و شکوفایی  محلی را خریداری می

 .برای مردم ماست
خواهم این است که هرگز خطوط  های بعدی خود می چیزی که من از فرزندان و نسل

ای به امتیاز ندهید؛ بلکه با توجه به توان مالی خود، این  هیچ بیگانهآهن و معادن کشور را به 



 قهقراافغانستان از ثریا تا  | 23۴
 

 

امکانات حیاتی را خودتان بسازید. خطوط آهن ابتدا باید در مناطق داخلی کشور و به 
های همسایه بین شهرها احداث شود. در آینده، یعنی وقتی  فاصله دور از مرزهای قدرت

توان خطوط آهن را به  خارجی پیدا کرد، میکشور توان دفاعی کافی در برابر تجاوز 
ای باشد که اولویت به  های همسایگان متصل نمود. این اتصال باید به گونه شبکه

 .کشورهایی داده شود که کمتر خصومت نسبت به ما دارند
اگر ضرورت ایجاب کند که به خارجیان امتیاز داده شود، این امتیاز باید محدود و تنها 

مرز نیستند؛ مانند ایالات متحده آمریکا، ایتالیا،  شد که با افغانستان همبه کشورهایی با
مرز نیست. به نظر من، در  ها با خاک افغانستان هم آلمان و سایر کشورهایی که تصرفات آن

صورت نیاز به برخی مهندسین و متخصصان برای امور حکومت، حق اولویت باید به 
های بعدی باید به تعهدات خود وفادار باشند و از  سلهمین کشورها داده شود. فرزندان و ن

های موقت همراه باشد،  گویی و عهدشکنی اجتناب کنند؛ حتی اگر حفظ تعهد با زیان دروغ
 .مدت و شهرت نیکو به همراه دارد زیرا پایبندی به اخلاق و صداقت، منفعت طولانی

دارد؛ به یقین رستگاری بر در جایی که راستی است، دروغ جای ن»فرماید:  آیه قرآن می
 «.کند دروغ غلبه می

ما باید همیشه حضرت محمد )ص( را به عنوان نمونه اخلاقی و عملی در نظر داشته 
محمد »باشیم. حضرت محمد )ص( پیش از آنکه به عنوان پیامبر معرفی شود، به نام 

قیت او بود. در میان مردم عرب مشهور بود و این ویژگی یکی از عوامل اصلی موف« صادق
وقتی ایشان رسالت خود را اعلام کرد، حتی دشمنانش نیز در صداقت او شک نداشتند؛ 

کرد. به همین دلیل بود که خدیجه، یکی از  زیرا اگر واقعی نبود، هرگز ادعای پیامبری نمی
نوان بانوان ثروتمند عرب، به او اعتماد کرد و او را نه تنها به عنوان نماینده تجاری، بلکه به ع

 .همکار و همسر پذیرفت و تمام امور مالی و دینی خود را در اختیار او قرار داد
بی خدیجه ازدواج کرد، صداقت و  سالگی با بی ۲۵گرچه حضرت محمد )ص( در 

پرسید که  بی عایشه از او می راستی او حتی بعد از وفات خدیجه نیز ادامه داشت. وقتی بی
بی خدیجه را  داد که بی شده را، پیامبر )ص( پاسخ می فوت او را بیشتر دوست دارد یا خانم
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درست باشی، همه مشکلات آسان »گوید:  المثلی می دوست داشت. همانطور که ضرب
راستی نیروی روح شما و دروغگویی زهر »اند:  حضرت محمد )ص( فرموده« شود. می

 «.شماست
اصلی توسعه و  موضوع دیگری که مانند احداث خطوط آهن اهمیت دارد و عامل

ثروتمندی کشور است، ارتقای حیثیت ملت و مدنی ساختن آن با ارتباط با جهان بیرونی 
های آزاد دسترسی پیدا کند و بندری برای تخلیه و  است. به نظر من، افغانستان باید به آب

ها در یک منطقه کوچک نزدیک جنوب غرب افغانستان، قندهار، بلوچستان،  بارگیری کشتی
و منطقه کراچی داشته باشد. پیش از رسیدن من به سلطنت کابل، همیشه آرزو داشتم  ایران

رسد، به افغانستان متصل شود و کشور  اهمیت به نظر می که صحرای ریگی، که اکنون بی
راهی به دریا داشته باشد. فرصت کامل برای تحقق این آرزو هنوز فراهم نشده، اما اگر 

و افغانستان تقویت شود و افغانستان به کشوری قابل اعتماد دوستی بین بریتانیای کبیر 
تبدیل گردد، امکان دارد که بخشی از زمین به افغانستان واگذار شود، چه به شکل خدمات، 
چه امتیاز یا عواید سالانه. دسترسی به دریا ثروت و توسعه سریع کشور را تضمین خواهد 

 .اهد بودکرد و افغانستان همیشه مرهون این اقدام خو
های بعدی باید  اگر من در زندگی فرصت تحقق این آرزوها را نیافتم، فرزندان و نسل

های کوچک برای تجارت و حفاظت  همواره چشم به این هدف داشته باشند و حتی کشتی
 .غرب کشور را در نظر داشته باشند مرزهای شمال

به تحقق آرزوهایی چون من امیدوارم و استدعا دارم که اگر در زمان حیات من موفق 
ها و چاپ پول،  ساخت خطوط آهن و تلگراف، کشتی، استخراج معادن، تأسیس بانک

ها و مؤسسات مدرن در  داران از سراسر جهان، تأسیس دانشگاه دعوت متخصصان و سرمایه
های بعدی این آرزوهای قلبی مرا دنبال کرده و افغانستان را  افغانستان نشدم، فرزندان و نسل

 .کشوری تبدیل کنند که آرزوی ماست به
 .آمین
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 شخصیت امیر عبدالرحمن خان

سر لپل گریفین، نماینده بریتانیا، پس از دیدار با امیر عبدالرحمن خان در چاریکار، 
 :کند شخصیت او را چنین توصیف می

ساله، با قد متوسط، اندامی قوی و ظاهری  امیر عبدالرحمن خان مردی حدوداً چهل
راسته است. او شخصیتی قوی، مؤدب، صریح و دارای لبخندی دوستانه دارد. من مرتب و آ

ترین  مشرب و دیگر حاضران در آن دیدار، تأثیر بسیار مثبتی از او گرفتیم. امیر یکی از خوش
ام. در طول گفتگو، احساسات متعادل و  سرداران بارکزی است که تاکنون در افغانستان دیده

کرد و تمرکز  ای از خود نشان داد. او با دقت سخنان را دنبال می قضاوت سیاسی عاقلانه
گاه، مطلع و با بینش سیاسی است  بالایی داشت. نحوه بیان او نشان می داد که فردی آ

 .(۴۲۵–۴۲۳)صفحات 
 :نویسد من چنین می همچنین، سر لفتیننت جورج مک
ورود او به قندهار،  وضوح پس از پیروزی بر ایوب و سلطنت امیر عبدالرحمن خان، به

آشکار شد. یک ملا او را کافر و همدست کفار خوانده بود و برای فرار از خشم امیر به 
شد و مردم  ای منتسب به پیامبر اسلام در آن نگهداری می زیارتی پناه برده بود که جامه

من »کند:  یاحترام فراوانی برای آن قائل بودند. امیر این واقعه را در خاطراتش چنین بازگو م
دینی زمین را آلوده  او را از آن مکان بیرون کشیدم و سپس خود او را کشتم تا چنین سگ بی

، «سگ»بدین ترتیب، توهین به حاکم و نسبت کفر دادن به او و خواندنش به نام « نکند.
کفاره داده شد؛ اما تنها مردان قوی 

ی ها رحم قادرند چنین طوفان بیو 
 .را مهار کنند

 
 
 

خان در پارک  برۀ امیر عبدالرحمنمق
 زرنگار شهر کابل
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بدین ترتیب، امیر راه خود را ادامه داد و دستگاه حکومت را از فساد پاک ساخت تا 
عدالت سخت و نافذ برقرار شود و درآمدهای دولت مستقیماً به خزانه شاه برسد. وای بر 

انه توپ و کاسه زهر، همگی کردند! کارد و دار، ده کسانی که با خواست امیر مخالفت می
سازی سرزمین از افرادی که، به نظر عبدالرحمن، با منافع  ابزارهایی بودند برای پاک

ها  توان ادعا کرد که بریتانیایی در تضاد بودند. نمی-که خود او تجسم آن بود-افغانستان
ها،  خود و آنکردند؛ با این حال، او برای منافع  همواره به این دوست جدید خود افتخار می

دوست باقی ماند و برای نخستین بار، خردمندی و دوراندیشی بریتانیا در امور افغانستان، 
 .توجیه شد

 

 
 

 
 

بالا  قصر باغ بالا که بعدها به رستورانت باغ
 مبدل گردید

 
 

 
 

 باشد. امیر حبیب الله خان می ۀجهان در آغاز قرن بیست که مصادف به دور
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 (م۱۸۹۳از معاهده ننگین خط فرضی دیورند )افغانستان پس 

 (م۲۰۲۵–۱۹۰۱افغانستان معاصر )

داند که نخست به  پیش از بررسی تاریخ افغانستان در قرن بیستم، نویسنده لازم می
الملل در آن دوره نگاهی اجمالی افگنده و جایگاه افغانستان را در آن  وضعیت نظام بین

دهد که تا پایان قرن نوزدهم،  اریخی نشان میچارچوب تبیین نماید. بررسی اسناد ت
ای در ترسیم و شناسایی مرزهای جغرافیایی ایفا  کننده های بزرگ جهانی نقش تعیین قدرت

های قدرتمند، قلمرو خویش را بر اساس ملاحظات  ویژه دولت کردند و کشورها، به می
 .دادند استراتژیک، جغرافیایی و اقلیمی گسترش می

انی( با ایجاد اتحاد میان اقوام مختلف از در اواسط قرن  هجدهم، احمدشاه ابدالی )دُرِّ
ها، موفق به تأسیس یک امپراتوری  ها و بلوچ ها، هزاره ها، ازبک ها، تاجیک جمله پشتون
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های آزاد نیز داشت. با این حال، امضای معاهده  مستقل گردید که دسترسی به آب
، ۱۸۹۳بریتانوی و امیر عبدالرحمان خان در سال برانگیز خط فرضی دیورند میان هند  بحث

افغانستان را به کشوری محصور در خشکه در محدوده مرزهای کنونی آن در جنوب آسیا 
 .مبدل ساخت

های اقتصادی، سیاسی، نظامی و  قرن بیستم شاهد تحولات سریع و بنیادین در عرصه
ونقل،  های حمل های تخنیکی و توسعه شبکه اجتماعی بود. رشد صنعت، پیشرفت

ای برای نفت، موسوم به  سابقه در سطح جهان گردید و تقاضای گسترده ساز رشد بی زمینه
های جهانی از فتوحات سرزمینی به  ، به وجود آورد. در نتیجه، تمرکز قدرت«طلای سیاه»

ها در نهایت به بروز  ویژه نفت، معطوف شد. این رقابت سوی کنترول منابع انرژی، به
–۱۹۳۹و جنگ جهانی دوم )( ۱۹۱۸–۱۹۱۴ای چون جنگ جهانی اول ) ت گستردهمنازعا
 .انجامید( ۱۹۴۵

عنوان یک نیروی سیاسی برجسته مطرح گردید و اصل  در همین دوره، ناسیونالیسم به
الملل به رسمیت شناخته شد. پس از جنگ  تعیین سرنوشت تا حدودی در حقوق بین

های ایدئولوژیک میان  پدیدار گردید و رقابت جهانی اول، اشکال جدیدی از استعمار
داری به رهبری بریتانیا و ایالات متحده  کمونیسم به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و سرمایه

ها را  امریکا آغاز شد. تأسیس سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم، این شکاف
هانی شدت یافت؛ ها برای گسترش نفوذ ج تر ساخت و رقابت میان ابرقدرت نهادینه

تر  کنترول تر و قابل های کوچک های بزرگ به دولت ای که در بسیاری موارد، امپراتوری گونه به
 .تجزیه گردیدند

های ایدئولوژیک، سیاسی و  ای در عرصه ملاحظه این قرن همچنان شاهد تحولات قابل
راسی و حقوق داری، دموک فرهنگی بود. ظهور مکاتب فکری نوین مانند کمونیسم، سرمایه

های جدیدی را نیز به همراه داشت. در عین حال،  بشر، در کنار دستاوردهای مثبت، چالش
گرایی  های افراطی و مخرب مانند بنیادگرایی، تروریزم، وهابیت و بعدها اسلام ایدئولوژی

منظور اهداف ژئوپلیتیکی و اقتصادی مورد  افراطی نیز سر برآوردند که در بسیاری موارد به
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ویژه نفت، اغلب بر  برداری قرار گرفتند. در این میان، رقابت بر سر منابع انرژی، به بهره
 .ملاحظات صلح و ثبات جهانی غلبه یافت

خصوص در جهان اسلام، به میدان رقابت  کشورهای دارای منابع غنی نفت و گاز، به
وین ایدئولوژیک یا ها مبدل شدند. در این مناطق، منازعات غالباً تحت عنا میان ابرقدرت

که هدف اصلی، دسترسی و کنترول منابع طبیعی بود.  گرفت، در حالی مذهبی شکل می
ساز  های جدی مصون نماند. گسترش وهابیت زمینه افغانستان نیز در این روند از آسیب

های  های مذهبی گردید و در مواردی مانع روند توسعه و استقرار نظام سوءاستفاده
 .کشور شدسالار در  مردم

های جدید، افغانستان به یکی از  پس از جنگ جهانی دوم و با ظهور ابرقدرت
ها در پی حفظ و گسترش نفوذ  های ژئوپلیتیکی مبدل گردید. این قدرت های رقابت کانون

خود در منطقه بودند، حتی اگر این امر به بهای تضعیف استقلال و جلوگیری از پیشرفت 
 .شد افغانستان تمام می

الله، ضروری است که با درک  الله خان و شاه امان های امیر حبیب یش از بررسی دورهپ
های  الله خان و نیز سیاست های تاریخی، از جمله نفوذ وهابیت در عصر امیر حبیب زمینه

گاهی حاصل گردد. این بستر  قدرت های جهانی در افغانستان و منطقه پیرامونی آن، آ
راراه افغانستان و تأثیرات عمیق مداخلات خارجی بر روند های اساسی ف تاریخی، چالش

 .سازد خوبی برجسته می توسعه کشور را به
ویژه در  های منسوب به وهابیت در برخی مناطق، به در طول قرن بیستم، آموزه

های افراطی نقش قابل  کشورهایی که دارای منابع غنی نفت و گاز بودند، در ترویج گرایش
شود، در مناطقی  د. این جریان که خاستگاه آن عربستان سعودی دانسته میتوجهی ایفا کردن

ها تا  چون آسیای مرکزی، ایران، پاکستان و افغانستان گسترش یافت؛ مناطقی که نفوذ آن
 .گردد حدودی به دوره پس از ترسیم خط دیورند در قرن نوزدهم بازمی

های این جریان  یا از برخی جنبههای تاریخی، ادعا شده است که بریتان در برخی روایت
الله  برداری نمود و از مخالفان وی، از جمله حبیب الله بهره برای تضعیف حکومت شاه امان



  2۴۱ | افغانستان پس از معاهده دیورند
 

 

های بعدی، از جمله در  گونه رویکردها در دوره شود که این کلکانی، حمایت کرد. گفته می
 .لف تکرار گردید، نیز به اشکال مخت۱۹۷۹جریان مداخلات خارجی در افغانستان در سال 

گذار آن  های بنیان رو، در صفحات آینده به بررسی الهیات وهابیت و اندیشه از این
پرداخته خواهد شد؛ بحثی که با مروری بر زندگینامهٔ شیخ محمد بن عبدالوهاب آغاز 

 .گردد می
توجه در گسترش  بر این اساس، در طول قرن بیستم، الهیات وهابی نقشی قابل

های افراطی در کشورهایی ایفا کرده است که یا از منابع سرشار نفت و  و جریانبنیادگرایی 
شمار  اند، یا از لحاظ موقعیت ستراتیژیک، دارای اهمیت ویژه به گاز برخوردار بوده

 .اند رفته می
 

 

 نقش مخرب وهابیت در افغانستان

عنوان  به-که خاستگاه آن در عربستان سعودی است-در قرن بیستم، جریان وهابیت
ویژه  های بنیادگرایانه از دین در برخی کشورها، به یکی از عوامل مؤثر در گسترش قرائت

ها بر  استراتژیک مانند افغانستان، مطرح گردیده است. برخی تحلیل جوامعی با اهمیت جیو
های حساس جغرافیایی،  این باورند که این جریان در مناطق دارای منابع طبیعی و موقعیت

های سیاسی و اجتماعی شده است. بر بنیاد این  ثباتی ها و بی گیری تنش ساز شکل زمینه
ای تدریجی و از مسیرهای مختلف، از جمله از  گونه دیدگاه، نفوذ وهابیت در افغانستان به
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برای تضعیف از جمله -های مختلف تاریخی ناحیه خط فرضی دیورند، آغاز شده و در دوره
نیز پس از  الله کلکانی )بچه سقاو( استفاده صورت گرفته و ز حبیبحمایت ا الله و شاه امان

با حمایت برخی بازیگران خارجی -۱۹۷۹مداخله نظامی اتحاد جماهیر شوروی در سال 
 .تقویت گردیده استتر  بیش

 هایش محمد بن عبدالوهاب و آموزه

نجد  هجری در منطقهٔ  ۱۱۱۵گذار این جریان، در سال  محمد بن عبدالوهاب، بنیان
عربستان متولد شد. پدرش از علمای اهل سنت و فقیهان حنبلی بود، اما عبدالوهاب به 

های علمای وقت، به استادان دیگری در مکه، مدینه،  دلیل سرسختی و نارضایتی از آموزه
عراق و شام روی آورد. او تحت تأثیر شدید آثار ابن تیمیه و ابن قیم قرار گرفت، اما برخلاف 

ها را با خشونت به اجرا  ه که بعدها از برخی نظرات خود توبه کرد، عبدالوهاب آنابن تیمی
 .گذاشت

یک از استادانش به او اجازهٔ تدریس  با وجود تحصیل در محضر علمای مختلف، هیچ
ندادند و حتی برخی از آنان )همچون محمد بن سلیمان کردی و محمد سندی(، به همراه 

توصیف « کننده گمراه»اب، کتابی در رد او نوشتند و او را برادرش، سلیمان بن عبدالوه
 .کردند

 رفتارهای افراطی و غیراسلامی او

محمد بن عبدالوهاب با تکیه بر تفسیری خاص از توحید، بسیاری از مسلمانان را به 
لا اله الا »شرک متهم کرد و خون و مال آنان را حلال دانست. او اعلام کرد که صرف گفتن 

رای مسلمان بودن کافی نیست و کسانی که از پیامبران و اولیا طلب شفاعت کنند، ب« الله
باید کشته شوند. او حتی به همراه گروهی از راهزنان، به قبر زید بن خطاب حمله کرد و آن 

 .را با تبر شکست
او به شهرهای مختلف حمله کرد، مردان، زنان و کودکان مسلمان را کشت و مردم را 
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راشیدن ریش و موی سر کرد. این اقدامات او موجب شد تا خلیفهٔ وقت علیه او مجبور به ت
 .لشکرکشی کند و عبدالوهاب و پیروانش به درعیه بگریزند

تنها با مذاهب  آمیز از توحید، نه در مجموع، وهابیت با تفسیر خشک، افراطی و خشونت
د قرار گرفت و سبب بروز ای اسلام نیز در تضا چهارگانهٔ اهل سنت، بلکه با اصول پایه
 .ویژه افغانستان، شد ناامنی، تفرقه و جنگ در جهان اسلام، به

 دیدگاه نویسنده کتاب

نویسنده این اثر بر این باور است که پیمان میان محمد بن سعود و محمد بن 
های  یافته از سوی قدرت عبدالوهاب و ترویج اندیشه وهابیت، سرآغاز طرحی سازمان

ساختن کشورهای اسلامی و  ژه بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، برای منزویوی خارجی، به
ها بوده است. از منظر نویسنده، یکی از ابعاد این طرح،  جلوگیری از روند پیشرفت آن

کردن آنان از آموزش و مشارکت اجتماعی بوده تا  محدودسازی نقش زنان از طریق محروم
 .اسلامی از چرخه توسعه بازبمانندوسیله، نیمی از جمعیت جوامع  بدین

های اخیر، بسیاری از کشورهای اسلامی به اهمیت آموزش و  با این حال، در دهه
اند. از جمله، عربستان سعودی در چارچوب اصلاحات محمد بن  اشتغال زنان پی برده

هایی در این راستا برداشته است. در مقابل، وضعیت در افغانستان تحت  سلمان گام
ای که حقوق اساسی زنان  گونه شود؛ به ت طالبان همچنان بحرانی توصیف میحاکمی

 .شدت کاهش یافته است های مشارکت اجتماعی آنان به محدود گردیده و زمینه
مند از گسترش  گیرد که بازیگران اصلی بهره بر پایه مباحث پیشین، نویسنده نتیجه می

اند. هرچند  ها بوده تصادی وابسته به آنویژه نهادهای اق های خارجی و به وهابیت، قدرت
این جریان پیش از ظهور توماس ادوارد لارنس آغاز شده بود، اما به باور نویسنده، او و 

بیشترین سود -های نفتی و تسلیحاتی ویژه شرکت به-جانشینانش در بریتانیا و ایالات متحده
یری از برخی رهبران مذهبی، گ ها، از طریق بهره اند. این قدرت را از پیامدهای آن برده

طلب، به ایجاد و تداوم منازعات در منطقه دامن  های افراطی قدرت روحانیون و جریان
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اند تا از رهگذر آن، منافع اقتصادی و ژئوپولیتیکی خویش، از جمله دسترسی به منابع  زده
برخی  جزیره عربستان، خلیج فارس، آسیای مرکزی و نفت و گاز در مناطق مهمی چون شبه

 .کشورهای اسلامی آفریقایی و نیز افغانستان را تأمین نمایند
اند؛ دینی که بر مبارزه  تردید، مردم افغانستان همواره به دین مقدس اسلام پایبند بوده بی

کید دارد. آنان در طول تاریخ، با اتکا به ایمان دینی، در برابر  با جهل و بی عدالتی تأ
یت ملی و تمامیت ارضی خویش ایستادگی کرده و انسجام تهدیدهای متوجه استقلال، هو

 .اند خود را حفظ نموده
همه، در سیر تاریخی افغانستان، شماری از روحانیون برجسته اسلامی  با این

-میلادی در هند تأسیس شد ۱۸۶۶که در سال -تحصیلات خویش را در دارالعلوم دیوبند
های فکری  نهاد آموزشی در گسترش برخی گرایشاند. به باور نویسنده، این  به پایان رسانده

خاص نقش داشته است. همچنین، ضعف رهبری در برخی ادوار تاریخی، چه از جهت 
کمبود اقتدار و چه از منظر عدم درک تحولات زمانه، موجب گردید تا راهنمایی مؤثر و 

سوی  ههای نوین و حرکت ب روشنی برای علما و رهبران دینی در زمینه ضرورت آموزش
 .توسعه و تمدن ارائه نگردد

گاهی باقی ماند و از  در نتیجه، جامعهٔ افغانستان در وضعیت گستردهٔ بی سوادی و ناآ
الله  درپی، تا زمان پادشاهی امان های پی روند تحولات جهان مدرن فاصله گرفت. حکومت

مؤثر و  نتوانستند اصلاحات-محمد خان آخرین چهرهٔ برجسته از تبار امیر دوست-خان
 .پایدار را به اجرا بگذارند

سازی افغانستان  ای را برای مدرن های گسترده الله خان با رویکردی جسورانه، تلاش امان
سازی آن با جهان پیشرفته آغاز کرد و در راستای تأمین برابری حقوق زنان و مردان  و همگام

ای  لادی، در پی توطئهمی ۱۹۲۹های مهمی برداشت. با این حال، سلطنت وی در سال  گام
 .های وهابی، به پایان رسید آفرینی جریان یافته با دخالت بریتانیا و نقش سازمان

جمهور افغانستان، سردار محمد  میلادی، نخستین رئیس ۱۹۷۳چند دهه بعد، در سال 
وند الله خان الهام گرفته بود، کوشید تا این ر طلبانهٔ امان های اصلاح داوود خان، که از آرمان
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میلادی، در  ۱۹۷۸اش در اپریل  اصلاحی را احیا نماید. با این وجود، او و اعضای خانواده
نتیجهٔ تحولات پیچیدهٔ ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک دوران جنگ سرد، به قتل رسیدند. این 

آمده از  دست رویداد نه تنها به حذف فیزیکی آنان انجامید، بلکه بسیاری از دستاوردهای به
 .الله خان را نیز نابود ساخت و کشور را به سوی بحران و فروپاشی سوق داد امان دورهٔ 

اعم از غربی -های خارجی نشاندهٔ قدرت عنوان دست در ادامه، بسیاری از حاکمان یا به
سواد، به  های عمدتاً بی عمل کردند، یا برای جلب حمایت روحانیون و توده-یا شرقی

قاب و عناوین اسلامی را برای خود برگزیدند. این در حالی بود نمایش دینداری پرداخته و ال
های اسلامی  سوادی، بخش بزرگی از جامعه نه از درک عمیق آموزه دلیل گسترش بی که به

 .برخوردار بود و نه شناختی از نیازهای اجتماعی و مدنی عصر خویش داشت
های بزرگ  که قدرت ای پس از تحولات جهانی ناشی از جنگ جهانی دوم، و در دوره

های ناشی از جنگ بودند، کشورهای جهان سوم، از جمله  سرگرم بازسازی ویرانی
افغانستان، فرصت محدودی برای پیشبرد اصلاحات و تغییرات مثبت به دست آوردند. در 

های اجتماعی، اقتصادی و  های قابل توجهی در عرصه این مقطع، افغانستان توانست گام
 .نظامی بردارد

بار محمد داوود خان  و سقوط اندوه ۱۹۷۸در سال « انقلاب ثور»ین روند تا زمان وقوع ا
های وهابی با  ادامه یافت. پس از آن، با مداخلهٔ نظامی اتحاد جماهیر شوروی، جریان

حمایت ایالات متحدهٔ امریکا، بریتانیا، پاکستان و حتی اسرائیل تقویت شدند. در نتیجه، 
های بزرگ تبدیل گردید و شرایط آن  به میدان رقابت و منازعهٔ قدرت افغانستان بار دیگر

پیدا  ۱۹۲۹سقاو( در سال  ۀالله کلکانی )بچ ای با دورهٔ پرتلاطم حبیب شباهت قابل ملاحظه
 .کرد

های سردار اقبال  برای درک بهتر جایگاه و وضعیت اسلام در افغانستان، توجه به دیدگاه
 .ماهون در این زمینه حائز اهمیت است شاه و جنرال سر جرج مک علی

 :نویسد شاه در تحلیل خود چنین می سردار اقبال علی
توان نادیده گرفت. در طول تاریخ معاصر، پادشاهان  بُعد مذهبی در افغانستان را نمی»
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اند تا قدرت اجرایی را در دستان خود متمرکز سازند. هرچند این تمرکز  کابل همواره کوشیده
شان، چنین امری را  اً حق طبیعی آنان نبوده است، اما برای حفظ اقتدار سیاسیقدرت لزوم

ای برخوردار  اند. در این میان، همکاری ملاها و روحانیون از اهمیت ویژه ضروری پنداشته
ترتیب، ملاها  اند. بدین بوده است؛ زیرا اکثریت مردم تحت نفوذ و تأثیر این قشر قرار داشته

ای که رفتار و مواضع  گونه اند؛ به گاه باعث تضعیف قدرت شاهان شده گاه موجب تقویت و
 .توانسته امنیت و بقای حاکمیت را تهدید یا تضمین نماید آنان می

کید بر این نکته است  هدف من نفی کامل این نوع سیاست در افغانستان نیست، بلکه تأ
نفی بوده است. در شرایط که چنین رویکردی هم دارای کارکردهای مثبت و هم پیامدهای م

طلبی  تواند احساسات مردم را برانگیزد و روحیهٔ ایثار و شهادت خاص، تبلیغات مذهبی می
 «.کند را تقویت کند؛ امری که در حفظ استقلال کشور نقش مؤثری ایفا می

 :افزاید وی در ادامه می
ام، باید  هبر اساس تجربیاتی که از رشد احساسات ملی در شرق و غرب مشاهده کرد»

اذعان داشت که صرف اتکا به این احساسات برای دفاع از منافع یک کشور در جهان مدرن 
ای دارد و نظام اقتصاد سیاسی، با  کننده کافی نیست. در کنار آن، عامل اقتصادی نقش تعیین

 .کند مثابهٔ موتور محرک جامعه عمل می تمرکز بر تولید، توزیع، تجارت و صنعت، به
دیگر، تأثیر عمیق دین در ذهنیت و تخیلات مردم افغانستان کاملًا مشهود از سوی 

آور به نظر برسد، اما واقعیت  است. هرچند این نکته ممکن است در نگاه نخست شگفت
آن است که تبلیغات متعصبانهٔ برخی ملاها، روند توسعهٔ کشور را محدود ساخته و افق دید 

"قناعت بهترین عبادت است" تنگ کرده است. در  هایی چون مردم را با ترویج برداشت
از باورهای القاشده، با واکنش تند مواجه شده و  جزئی چنین فضایی، هرگونه انحراف

 «.گردد اهمیت تلقی می های تحول و پیشرفت زمانه کم ضرورت
 :گوید نامه سیاسی خویش چنین می در وصیت امیر عبدالرحمن خانهمچنان، 

کنم که نظام عقیدتی اسلامی را که من در افغانستان  وصیه میمن به اخلاف خود ت»
ام این است که  ام، نه منحرف سازند و نه لغو کنند. آنچه که من انجام داده گذاری کرده پایه
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ها، املاک و وجوهی که برای نگهداری ملاها اختصاص یافته بود، به خزانه  تمامی زمین
ماهانه از خزانه برای افرادی که در خدمت حکومت منتقل شده و در عوض، حقوق معین 

 «.ها ها و محتسب ها، ملاها، موذن گردد؛ مانند قاضی دین هستند پرداخت می
درباره  الله افغانستان از داریوش تا اماندر کتاب خود با عنوان  من جنرال مکهمچنین، 

د مینتو، در ، نماینده لرالفنستننویسد که آقای  نفوذ و قدرت ملاها در افغانستان می
میلادی،  ۱۸۰۹فوریه  ۲۵در  شاه شجاعهای خود پس از بازگشت از دیدار با  یادداشت

 :نگارد می
ملا جعفر به او گفت که حتی اگر ده هزار سرباز فرانسوی در کابل، هرات، قندهار و »

پشاور مستقر باشند، صدای یک ملا کافی است که بدون مداخله هیچ سربازی، همه آنان را 
 «.میان ببرداز 

گاه بوده و تلاش زیادی کرده رهبران روسیه نیز از احساسات عمیق مذهبی افغان اند  ها آ
 ۱۹۱۹آوریل  ۷در  الله خان شاه امانبرداری کنند. چنانچه وقتی  تا از آن به سود خود بهره

رد، درخواست برقراری روابط دوستانه میان افغانستان و روسیه ک لنینای از  میلادی طی نامه
ای به نامه شاه بدهد، به شعبه تبلیغات  جمهور روسیه پیش از آنکه پاسخ دوستانه رئیس

 :در تاشکند دستور داد که براوینشرقی به نام 
الله تهیه شود که در آن مطالب مربوط به بلشویزم با  یادداشتی تحت عنوان مولانا برکت»

های فارسی و هندی  ه آن به زباناستناد به قرآن درج گردد و بدون تأخیر، صد هزار نسخ
 «.ارسال شودچاپ و از طریق حامل ویژه به سرعت 

اعمال برخی فرزندان مادروطن در تاریخ افغانستان در صفحات سیاه و تاریک ثبت 
 .های امروز و آینده به آن قضاوت خواهند نمود شده است و نسل

بخش بشر از  ینی که نجاتمردم متدین افغانستان، که پیرو دین مقدس اسلام هستند، د
باشد، در طول تاریخ، با اتکا به خداوند بزرگ و متعال، در  عدالتی می جهالت، نادانی و بی

مقابل دشمنان آزادی، استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، تحت یک چتر 
 .اند دهدینی به نام جهاد متحد شده و با شکست دشمنان استعمارگر، پیروز و سربلند گردی
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اما متأسفانه، اوامر صریح و قاطع دین مقدس اسلام در خصوص فراگیری علم و دانش 
دانشی، اساس بدبختی جامعه افغانی، ضروری  که برای رهایی وطن از سیاهی جهالت و بی

ای از آن گرفته نشده است. بر خلاف هدایات قرآنی  است، به کلی فراموش شده و هیچ بهره
سوادی و دور از تمدن عصر نگهداشته  لت افغانستان در تاریکی مطلق بیو پیامبر اسلام، م

ای مذهبی برای  های خارجی همواره بر آن بوده که چهره اند و تلاش امیران و قدرت شده
، که از دین و تمدن عصر (٪۹۹–٪۸۰سواد ) ها ارائه دهند و نیروی عظیم جامعه بی حکومت

گاهی نداشتند، تحت کنترل خود نگه د  .ارندآ
 :هایی از این امر عبارتند از نمونه

  نامید« امیرالمؤمنین»امیر دوست محمدخان قبل از اعلان جهاد، خود را.  
  لقب داد« ضیاءالملک والدین»امیر عبدالرحمن خان خود را.  
 سقاب را که  نامید و بچه« الملک والدین سراج»الله خان خود را  امیر حبیب

  .لقب داد« الله خادم دین محمد رسول»د، ها تربیت کرده بودن انگلیس
 الدین ربانی، برای اولین بار، پیشوند  الله مجددی و برهان های صبغت در دوره

  .اسلامی در جمهوری لحاظ شد
 نامیده شد و « امیرالمؤمنین»های وقت پاکستان  ملا محمد عمر توسط قدرت

  .اعلام گردید« امارت اسلامی»حکومتش 
  برای فریب ملت، باز هم ۲۰۰۱و اشغال افغانستان در سال پس از تجاوز غرب ،

  .پیشوند اسلامی در جمهوری افزایش یافت
  و حکومتشان « امیرالمؤمنین»، رهبر آنان ۲۰۲۱در دوره دوم طالبان از سال

  .نامیده شد« امارت اسلامی»
زنان با این حال، وضعیت در افغانستان همچنان وخیم است. علیرغم فریادهای مداوم 

( ۲۰۰۱–۱۹۹۶المللی، دوران نخست حکومت طالبان ) های بین های سازمان افغان و تلاش
آغاز شده است، همچنان حقوق اساسی زنان را  ۲۰۲۱اوت  ۱۵و اکنون دوره دوم آن که از 

 .نماید شوند، عمل می کند و بر پایه دستوراتی خارجی که مانع پیشرفت می انکار می
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های مخرب لارنس عربی  های بعدی به بررسی فعالیت در فصلبا توجه به نکات فوق، 
الله غازی، خواهم پرداخت. در حال  در منطقه، به ویژه در دوره سقوط سلطنت شاه امان

باشد،  الله خان که آغاز قرن بیستم میلادی می حاضر، فصل جدیدی را به دوره امیر حبیب
 .دهم اختصاص می

 

 
 

 (الله خان و نصرالله خان حبیب)ن خان طفولیت دو پسر امیر عبدالرحم
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 م(۱۹۱۹–۱۹۰۱الملّة والدین ) الله خان سراج دورۀ امیر حبیب

م، پس از ۱۸۷۲الله خان، فرزند ارشد امیر عبدالرحمن خان و متولد جون  امیر حبیب
م به قدرت رسید و موضوع را به لرد کرزن، ویسرای ۱۹۰۱درگذشت پدرش در اکتبر 

رغم دستور مقامات مرکزی بریتانیا، به قدرت  ریتانیا، اطلاع داد. لرد کرزن بههندوستان ب
ای اعلام کرد که اعزام هیأتی برای  الله خان را رسمیت شناخت و در نامه رسیدن امیر حبیب

گاه بود،  تأیید معاهدهٔ پیشین ضروری است. اما امیر، که از دسایس و توطئه های لرد کرزن آ
که دولت بریتانیا اطمینان داد که تا زمانی و رفت هات برای تأیید معاهده طفردر پاسخ به مذاکر

 .به تعهدات خود نسبت به پدرش وفادار باشد، او نیز احکام آن را محترم خواهد شمرد
های  های مالی مندرج در معاهدهٔ دیورند و سلاح در مقابل، لرد کرزن کمک

اما امیر بر موضع خود پافشاری نمود و برادرش شده برای افغانستان را معطل کرد،  خریداری
نصرالله خان را موظف ساخت تا موضوع استقلال کامل افغانستان و تعیین سفرای کشور به 
روسیه، آلمان، ایران، ترکیه، فرانسه و آمریکا، از جمله بریتانیا، را پیگیری کند. در نتیجه، لرد 
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و اقدام دیگری انجام داد؛ او پسر ارشد امیر  کرزن موقتاً پیشنهاد خود را به تعویق انداخت
الله خان، را که هفده سال داشت، به هند دعوت کرد و با  الله خان، سردار عنایت حبیب

استقبال و پذیرایی گرم، مدنیت جدیدی برای او نشان داد. این سفر تأثیر عمیقی بر شاهزاده 
ان، طرفدار دوستی با گذاشت و پس از بازگشت، برخلاف عمویش سردار نصرالله خ

 .بریتانیا و معرفی مدنیت جدید در افغانستان شد
پدر امیر، علیرغم حمایت جدی از مدنیت، به دلیل نصایح امیر عبدالرحمن خان، 

 .کرد اصلاحات را به صورت تدریجی و با توجه به شرایط کشور اجرا می
با استرداد بخارا و الله خان برای پاسخ مثبت به خواست ملت در ارتباط  امیر حبیب

سمرقند و در عین حال قرار دادن هیأت سر لویزدن در موقعیت دشوار، موضوع اتحاد 
افغانستان و بریتانیا برای فتح بخارا و سمرقند را پیش کشید. هیأت انگلیس، پس از مشورت 
با ویسرای هندوستان، با اظهار اینکه روسیه بسیار قوی است، درخواست امیر را رد کرد. 

نفر هیأت سروی، امیر ناگزیر شد با سر لویزدن  ۱۵۰۰پس از دریافت پاسخ منفی و حضور 
 :م، معاهدهٔ زیر امضا شد۱۹۰۵به توافق برسد و در سال 

ة والدین امیر حبیب حضرت سراج الله الرحمن الرحیم، اعلی بسم» الله خان،  الملِّ
ناب سر لویس ویلیام پادشاه مستقل مملکت افغانستان و توابع آن از یک طرف و ج

دین، وزیر امور خارجهٔ هندوستان و نماینده محترم دولت پادشاهی انگلستان از طرف 
 دیگر،

فرماید که در مسائل جزئی و کلی  حضرت پادشاه مزبور بدین وسیله قبول می اعلی
عهدنامه راجع به امور داخلی و خارجی و قراردادهایی که والد بزرگوارم، ضیاءالملت 

ها را قبول  نورالله مرقد، با دولت علیه انگلستان منعقد نموده است، من نیز همان والدین
 .کرده و اجرا خواهم نمود و برخلاف آن رفتار نخواهم کرد

نماید که همان عهدنامه  همچنین جناب سر لویس ویلیام دین بدین وسیله قبول می
ضیاءالملت والدین حضرت  و تعهدات که دولت علیه انگلستان با پدر مرحوم اعلی

دولت  و خواهد بود الاجرا منعقد کرده است، معتبر و لازم خارجی و راجع به امور داخلی
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 (۱-۷۲۸« )انگلستان به هیچ وجه مخالف آن عمل نخواهد کرد.
م، سند ۱۹۰۵مارچ  ۲۱هـ.ق، مطابق ۱۳۲۳شنبه، چهاردهم محرم الحرام  بتاریخ سه

  .یادشده در کابل مهر و امضا شد
 .(۱-۷۲۸؛ لوئیس ویلیام دین )الله خان ر حبیبامی
 

ویژه در برابر  با آغاز جنگ جهانی اول، موقعیت افغانستان در عرصه جهانی، به
شدت دشوار گردید. این وضعیت  های بزرگ همسایه مانند انگلستان و روسیه، به قدرت

آلمان و ترکیه  های مشترک تر شد، هنگامی که هیأت م حساس۱۹۱۵اکتوبر  ۲ویژه پس از  به
هایی را که  های خود به کابل رسیدند و در پغمان، پیام های رهبران دولت ها و پیام با نامه

الله  حاکی از تمایل به مشارکت افغانستان در جنگ به نفع قوای مرکزی بود، به امیر حبیب
 .(۷-۹۱خان تقدیم و تقاضای نصب یک دستگاه رادیویی و انتشار تبلیغات نمودند )

از سوی پارلمان لندن اظهار داشت:  سرهنگ بیتا ورود این هیأت به کابل، ب
اتفاق روسیه و انگلستان تحت کنترل قرار  همسایگان هند یعنی ایران و افغانستان باید به»

 .«گیرند
خوار، از  عنوان قدرتی تجاوزگر و خون این اظهارات روشن ساخت که انگلستان، به

صورت یک قدرت استعماری و  قاره هند رسانیده و به را به نیمهزاران کیلومتر فاصله خود 
ریخت. انگلستان حتی از طریق  جابر، آزادی ملت ناتوان هند را غصب و خون آنان را می

اعزام صدها هزار سرباز هندی ناتوان و هماهنگی با متحدان اروپایی، قصد داشت در مقابل 
 .تجاوز آلمان به صربستان نیز استفاده نماید

همچنین، کشورهای ایران و افغانستان که در طول صد سال گذشته بارها از طریق 
های خود را تحت یوغ  های پنهانی با روسیه، ملت افکنی، تجاوزات نظامی یا توافق تفرقه

گاهی نگاه داشته بودند، به نفع انگلستان در جنگ  استبداد و استعمار در تاریکی مطلق ناآ
های مظلوم از حقوق طبیعی خود، یعنی آزادی و استقلال، دفاع  تشدند. اگر مل کشانده می

نام  نمودند، با زور سرنیزه، توپ و هواپیما به کردند یا از دستورات جباران اطاعت نمی می
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 .شدند نابود می« زدایی وحشی»
الله خان که مانند دانه گندم میان دو سنگ آسیاب قرار داشت، تصمیم  امیر حبیب

م انگلستان و روس تزاری درباره نقشه ایران را هرگز فراموش نکرده بود. ۱۹۰۷ظالمانه سال 
بنابراین، بیانیه سرهنگ بیت در پارلمان انگلستان بار دیگر نگرانی از تقسیم احتمالی 

 .های امیر شیرعلی خان، را زنده کرد افغانستان به سه بخش، مشابه دوره
 :اسی را در پیش گرفت و به هیأت ترکی گفتالله خان مسیر دیپلم از این رو، امیر حبیب

ترسم، اما  من تنها هستم و میان دو سنگ آسیاب قرار دارم. از اتحاد انگلستان و روس می»
مسلمان خوبی هستم. آنچه آرزوی خلیفه باشد، آرزوی من نیز هست. منتظر حرکت قوای 

 .(۶-۲۵۵« )گیرمترک به سوی هند هستم تا در کنار آنان، در رأس سپاه اسلام قرار 
امیر همچنان از نماینده مسلمان بریتانیا مقیم کابل درخواست کرد که پیامش را با 

من »بالاترین درجه محرمانگی به دولتش منتقل کند و به او گفت که به دولت خود بگوید: 
دوست وفادار شما هستم و باید به من اعتماد کنند و اگر در گفتار یا رفتارم تفاوتی مشاهده 

 .(۷-۹۲)ص « شد، بدانند که موقف من در این موضوع بسیار حساس است
پیام امیر به صورت محرمانه به سمله مخابره شد و مورد قبول طرف انگلیسی قرار گرفت 
و حتی به توافق رسیدند که موضوع مناطق روشن، درواز و شغنان، که حق مشروع افغانستان 

عادلانه و ظالمانه از سوی انگلیس به روسیه میلادی طی توافقی نا ۱۸۹۵بود و در سال 
واگذار شده بود، به طور قطعی حل شود و همچنین مبلغ قابل توجهی پول به امیر اعطا 

 .(۷-۹۳گردد و استقلال سیاسی افغانستان به رسمیت شناخته شود )ص 
الله خان برای خاموش ساختن احساسات مسلمانان هند،  علاوه بر این، امیر حبیب

رایان افغان و اقوام و قبایل دو سوی خط دیورند و همچنین برای فریب هیأت ترکی و گ ملی
آلمانی، پس از مذاکرات طولانی و تأخیر چند ماهه، به هیأت اطمینان داد که اتحاد خود را 

بیست میلیون پوند طلا، پنجاه هزار توپخانه، صد هزار »حفظ خواهد کرد؛ مشروط بر اینکه 
پاسخ مثبت به چنین «. زیادی مهمات نظامی برای او فراهم گردد میل تفنگ و مقدار

های ترکیه و آلمان بود، بلکه هیچ قدرت  پیشنهادی از سوی امیر، نه تنها فراتر از توان دولت
 .(۹۲-۷بود )ص  مرکزی دیگری نیز قادر به پذیرش آن نمی
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سو  الله خان موفق شد از یک با این حال، امیر حبیب
ملت افغان و مسلمانان هند و ترکیه را حفظ  پاسخگویی به

کند و از سوی دیگر مقصر شمرده نشود. او از طرف دیگر، 
م به دولت ۱۹۱۶جنوری  ۶ای به تاریخ  با ارسال نامه
طرفی افغانستان در جنگ جهانی اول را  انگلستان، بی

تضمین نمود و برای خوشنودی هیأت انگلیسی اجازه نصب 
اغ بابر شاه را صادر کرد و رسماً دستگاه رادیویی در ب

زمان، به منظور جلب نظر  طرفی خود را اعلام نمود. هم بی
ها امضا  ای با آن م قراردادهای دوستانه۱۹۱۶جنوری  ۲۴های آلمان و ترکیه، در تاریخ  دولت

 .کرد
در دوران جنگ جهانی اول، انگلستان برای مهار احساسات اسلامی ملت افغان، 

الله خان داده بود که پس از پایان جنگ، موضوع مناطق  ی به امیر حبیبهای خصوص وعده
ماورای خط سیاه دیورند را نیز مطرح و به نفع امیر حل خواهد نمود. با این حال، با پایان 
جنگ جهانی اول، دو متحد پیشین )انگلستان و روسیه( در رسیدن به اهدافشان دیگر 

ویژه خط سیاه دیورند، برای  استراتژیک افغانستان، به پیمان نبودند. در نتیجه، موقعیت هم
انگلستان بیش از پیش اهمیت یافت. از یک سو، اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک 
قدرت بزرگ کمونیستی و متخاصم در شمال افغانستان پدیدار شده بود و از سوی دیگر، 

ه شدت نگران بود. با این اسلامیسم هنوز فعال بود و انگلستان از گسترش آن ب حرکت پان
 .الله خان نداشت حال، انگلستان تمایلی به عمل به تعهدات سری خود با امیر حبیب

ها لنین  هایی به نمایش گذاشته شد که در آن با پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه، کارتون
ح ها را از سط داران و کشیش شد و پادشاهان، سرمایه با جارویی در دست نشان داده می

کردند. این امر موقعیت استراتژیک افغانستان و ایران را به عنوان دو کشور  زمین جارو می
تر ساخت. پیش از انقلاب سوسیالیستی و تأسیس  اسلامی مهم برای انگلستان برجسته

اتحاد جماهیر شوروی، افغانستان و ایران در تضادهای ایدئولوژیک میان دو قدرت بزرگ 
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ار داشتند و با ظهور نظام کمونیستی در روسیه، مبارزات ایدئولوژیک انگلستان و روسیه قر
 .انگلستان نیز شدت یافت

انگلستان با استفاده از کشیشان مسیحی، کشورهای اسلامی را که در مخالفت با نظام 
های ضدکمونیستی را گسترش داد تا  دین شوروی قرار داشتند تحریک نمود و فعالیت بی

دین شوروی تشکیل  یحیان، یهودیان و مسلمانان در مقابل نظام بیای متحد از مس جبهه
های  شود. مردم مناطق ماورای خط سیاه دیورند نیز به تأسیس صنایع دستی، کارگاه

 .سازی و مدارس دینی تشویق شدند سلاح
افغانستان و ایران به آموزش علوم دینی در مساجد ترغیب شدند تا از علوم مدنی غربی 

تر، در  شته شوند و افغانستان، به عنوان کشوری مسلمان و نسبت به ایران قویدور نگه دا
شمال غرب هند بریتانیایی به عنوان دیواری استراتژیک در برابر گسترش ایدئولوژی 
مارکسیسم و لنینیسم عمل کند. هدف این بود که در صورت تجاوز شوروی به هند یا خلیج 

فع خود دفاع نمایند؛ رویکردی که در تجاوز خونین اتحاد ها و ایرانیان از منا فارس، افغان
 .م تحقق یافت۱۹۷۹جماهیر شوروی به افغانستان در سال 

الله خان با اطلاع از آزادی کشورهای عربی، علیرغم  شایان ذکر است که امیر حبیب
زمان به  طرفی خود را در جنگ جهانی حفظ کرد و هم های ترکیه و آلمان، بی فشار دولت

وسعه علم و دانش در وطن پرداخت. هدف او، آزادی کشور از سلطه انگلستان و ت
آمیز  طرفی مسالمت گیری مناطق ماورای خط سیاه دیورند از طریق دیپلماسی و بی بازپس

های خود در جنگ جهانی اول پایبند نبود و با پیروزی  بود. با این حال، انگلستان به وعده
ینی نظام کمونیستی در روسیه، موقعیت استراتژیک افغانستان م و جایگز۱۹۱۷انقلاب اکتبر 

ای یافت. بنابراین، آزادی افغانستان و بازگرداندن مناطق اشغالی  نزد انگلستان اهمیت ویژه
گوش ولایت  الله خان تا شهادتش در کله از سوی انگلستان به تعویق افتاد و امیر حبیب

 .نرسیدم( به آرزوی خود ۱۹۱۹فبروری  ۲۰لغمان )
در طول هجده  الله خان امیر حبیببا ارائه معلومات مختصر فوق، باید متذکر شد که 

سال امارت خود، در سایه و نام پدرش، بدون مواجهه با مشکلات جدی داخلی و خارجی، 
ای از اقدامات مفید و مؤثر را به اجرا گذاشت. او توسعه و ارتقای نظام تعلیمات  مجموعه
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در  لیسه حربیهو  لیسه عالی حبیبیهس اولین کارخانه تولید برق و ایجاد علوم جدید، تأسی
م را همراه با چندین پروژه انکشافی دیگر در دستور کار قرار داد. همچنین، اکثر ۱۹۰۹سال 

زندانیان زمان پدرش را آزاد ساخت و کسانی که از وطن به هند فرار کرده بودند، دوباره به 
شده آنان نیز به ایشان بازگردانده شد. در میان  ها و املاک ضبط نمیهن خود فراخواند. زمی

، به همراه سه برادر و (عبدالصمد خان پوپلزایی )درانیاین فراریان، جد پدر اینجانب، 
های  و مجازات خان سردار محمد ایوبهایشان، به دلیل مراودات کتبی با  خانواده

عبدالعزیز رده بودند. سرانجام، با تقاضای شده، به مدت بیست سال در هند زندگی ک اعمال
، (الحاج عبدالستار خان پوپلزایی )درانیو پدر نویسنده، مرحوم  (خان پوپلزایی )درانی

مسترد و در اختیارشان قرار  الله خان امیر حبیبهای آنان بنا به فرمان شاهی  مالکیت
 .گرفت

بود، شاهد تحولات عمیق و  که مصادف با آغاز قرن بیستم الله خان حبیبدوره امارت 
های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و علمی جهان بود. روحیه  سریع در عرصه

ضد استعماری شدت یافت و کشورهای کوچک و بزرگ تحت سلطه استعمار به تدریج 
استقلال خود را به دست آوردند. به همین دلیل، حوادث مهمی مانند مقاومت علیه 

طرفی افغانستان در آن، پیروزی انقلاب  م( و بی۱۹۱۸–۱۹۱۴جهانی اول )استعمار، جنگ 
داران و  م در روسیه و اعلام لنین درباره پاکسازی جهان از سرمایه۱۹۱۷سوسیالیستی اکتبر 

اماکن مذهبی، باعث شدت گرفتن مخالفت جهان مسیحیت، یهودیت و اسلام با نظام 
ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیک جهان، افغانستان در کمونیستی شد. در نتیجه، با تغییر اوضاع 

های شرق و غرب قرار گرفت و ضرورت یافت تا راهی برای حفظ  های قدرت مرکز رقابت
 .استقلال سیاسی کشور و حل مسئله خط فرضی دیورند پیدا شود

خواهی ملت  توان اذعان داشت که عوامل فوق نه تنها روحیه آزادی بنابراین، می
، به ویژه طبقه روشنفکر، را تقویت نمود، بلکه زمینه را برای تحریک احساسات افغانستان

گرایی و حرکت به سوی استقلال سیاسی افغانستان مدرن فراهم آورد و سرانجام، این  ملی
 .به ثمر نشست الله غازی شاه امانها به رهبری  تلاش
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 خان الله امیر حبیب ۀمیراث دور 

    
 

 الله خان حبیبیه در دوران امیر حبیب ۀتأسیس لیس          برداری ش استفاده از دستگاه فیلمامیر رو           
 دهد را توضیح می                               

 الله خان منظره شهر کابل در دوران امیر حبیب

 
 امیر حبیب الله خان یتشریفاتویژه قطعات             
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 الله خان امیر حبیب ۀمناستیک در دورجش و ورز      
 

    
 

 
 خان الله خان و امیر امان الله آرامگاه امیر حبیب

 آباد غازی در جلال                         

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504278139656874&set=a.116941128390579.28603.116639071754118&type=1&relevant_count=1
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 الله خان در پغمان گاه امیر حبیب یحفرت

 

 نظامیان دورۀ امر حبیب الله خان 
 

 .نورستان – گوش کله ۀالله خان در منطق شکارگاه امیر حبیب
 

    
 

 الله خان ارج از قصر امیر حبیبحضور زنان خ              الله خان حضور زنان در داخل قصر امیر حبیب
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 الخوَاتین( حضرت سرور سلطان )سراجا علی

هایی را در دوران  و چه نقشچه کسی بود الخوَاتین(  حضرت سرور سلطان )سراجاعلی
 الله خان، ایفا کرد؟ الله خان، و پسرش، شاه امان حبیبسلطنت شوهرش، امیر 

الله غازی، فرزند اعلیحضرت امیر  پیش از پرداختن به دوران سلطنت شاه امان
الله خان، نویسنده مایل است یکی از مقالات  که به قلم مورخ برجسته افغان و  حبیب

 ارائه بدارم. نوشته شده، ،نامزد اکادمسین اعظم سیستانینویسنده عالی مقام 
الله خان  حضرت شاه امانانگر مادر علی  این بخش به اعمال شایان توجه و دیدگاه آینده

کید دارد بر تأثیر عمیق او بر تحولات اجتماعی زمان خود و نقش محوری می اش  پردازد و تأ
-از جلوس او به تخت سلطنت افغانستانبعد و قبل -های پسرش گیری آرمان  که در شکل

 روحش شاد و یادش گرامی باد .نمودایفا 
 

 (الخوَاتین یادی از علیا حضرت سرور سلطان )سراج
 .غازی در زندگی زنان افغانستان، به ابتکار مادر شاه امان مرحله جدیدیآغاز 

الله، استقلال و آزادی را به مردم افغانستان هدیه  مادری که با پرورش فرزندی چون امان
 :کرد

 

 :مقدمه

آید و بنا بر  افسوس که در جوامع اسلامی، زن موجود درجه دوم به حساب میبا دریغ و 
های گوناگون اقتصادی،  تواند استعداد خود را مانند مردان در عرصه های دینی نمی آموزه

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی به کار اندازد. صرف در طبقات بالا و اشرافیت 
تا در عرصه سیاست و بنیاد کارهای خیریه و ساختن  اند اسلامی، برخی زنان امکان یافته

ها و شایستگی خود را تبارز بدهند و از خود نام و نشانی در تاریخ  ها، توانایی عبادتگاه
 .بگذارند

توان از گوهرشاد آغا، زن شاهرخ میرزای تیموری، نام برد که در  در افغانستان، تنها می
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و امور کشورداری نقش بازی کرد، بلکه در اعمار قرن پانزدهم میلادی نه تنها در سیاست 
مدارس و مساجد پرشکوه در هرات و مشهد دست یازیده و از خود آثار مهمی به یادگار 

 .گذاشته است
از قرن پانزدهم تا اوایل قرن بیستم، ما زنی را در کشور سراغ نداریم که هم در سیاست و 

ها،  ها یا بنیاد مدرسه و آموزشگاه ادتگاههم در کارهای خیریه عمومی، از قبیل اعمار عب
 .امکانات مالی و استعداد ذاتی خود را به کار گرفته باشد

الله خان، به اثر هوشیاری سیاسی  در اوایل قرن بیستم، بعد از روی کار آمدن امیر حبیب
خان، یک بار دیگر شاهد حضور فعال یک زن  الله علیاحضرت سرور سلطان، مادر امان

هوشیار، سیاستمدار و دانشور در خانواده سلطنتی افغانستان هستیم که در سطور  باسواد،
 .شویم زیر با او بیشتر آشنا می

خان، ملکه رسمی افغانستان، یکی از زنان  الله علیاحضرت سرور سلطان، مادر امان
وری تا جن ۱۹۰۱الله خان بود و از اکتبر  فهمیده، هوشیار و بانفوذ در حرمسرای امیر حبیب

، به مدت سی سال، نقش مهمی در سیاست و اقدامات مدنی و تجددخواهی شاه ۱۹۲۹
 .الله بازی کرد امان

خان،  ، دختر شاغاسی شیردل«الخواتین سراج»علیاحضرت سرور سلطان، ملقب به 
خان صاحب پنج دختر و هشت پسر  پسر شاغاسی میردادخان بارکزائی بود. شاغاسی شیردل

خان  جور سلطان نام داشت که در عقد نکاح سردار محمدعلیبود. دختر اولش تا
خان  الحکومه قندهار، و محمدولی خان، سابق نایب محمدزائی بود. پسران او محمدیونس

بی  الله )علیاحضرت(؛ دختر سوم، بی بودند. دختر دوم، سرور سلطان، خانم امیر حبیب
بی  خان؛ دختر چهارم، بی جان، ولیعهد امیر شیرعلی همدم، نامزد شهزاده عبدالله

 .جان نام داشتند بی زینب خاورجان؛ و دختر پنجم، بی
پسران شاغاسی شیردلخان عبارت بودند از: خوشدلخان )لوی ناب(، محمداکرم خان، 
محمدعمرخان )حاکم اعلی فراه(، محمدعلم خان )حاکم لوگر، پل علم محتمل از 

علیا حضرت(، سکندرخان )والی  های او باشد(، محمدعمرخان )کرنیل یاور ساخته
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 ۱۲۹۷شعبان  ۲۷در  –قندهار(، سلطان علیخان، محمدعلی خان و محمدیوسف خان 
ها شهید شد )معصوم هوتک،  هجری در شاه برج نوروزی قندهار در جنگ دوم با انگلیس

 .(۲۱۱کندهاری ورونه، ص 
ر پانزده متولد شده بود و د ۱۸۷۴بر طبق ضبط آقای هوتک، سرورسلطان در سال 

الله خان درآمد. اما به قول پوپلزائی، سرورسلطان در سال  سالگی به نکاح سردار حبیب
م( از بطن بینظیرسلطان پوپلزائی متولد شد و در ماه رمضان سال  ۱۸۷۴ق )مطابق  ۱۲۹۱
الله خان درآمد  سالگی به نکاح شهزاده حبیب ۱۷م( در سن  ۱۸۹۱قمری ) ۱۳۰۷

 .(۴۲الله شاه، ص  )پوپلزائی، سلطنت امان
برج جوزای  ۱۰الله است که در روز پنجشنبه  اولین فرزند علیاحضرت شهزاده امان

، در دره زرگر پغمان ]در محل طاق ظفر[ چشم به ۱۸۹۲می  ۳۱شمسی، مطابق  ۱۲۷۱
الله را بر او گذاشت. میرزا محمدیوسف در  جهان گشود و امیر عبدالرحمن خان نام امان

 :ورسلطان و قوم و تبار او چنین یاد کرده استقطعه شعری از سر

 سلطان جهان، شاه زنان، سرور بارک
 همواره تـرا تـاج شـهی بـاد، تبـارک
 هر سال تو مسعود بود، ماه همـایون
 هر روز تو فرخنده و هر لحظه مبارک

 

 (۳۵پوپلزائی، همان، ص. )
آن را حفظ داشت و دیده و باسواد بود و هشت پارۀ قر حضرت زنی فهمیده و تعلیم عالی

 .خواست تا تمام قرآن را حفظ کند می
داد. علیا حضرت به لحاظ فهم  او در مسایل سیاسی و اداری کشور به امیر مشورت می

و دسترسی به امور سیاسی و حضور وابستگانش در مقامات مهم دولتی، نسبت به سایر 
خان بر تخت سلطنت، از  الله زنان امیر یک سر و گردن برتر بود. او در برکشیدن امیر حبیب

کرد تا پسرش  ملکه حلیمه، زن محبوب امیر آهنین که به نظامیان پول و طلا بخشش می
 .شهزاده محمدعمر را به جانشینی پدرش برسانند، نیز پیشی گرفت
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وخ خانواده پدری و مادری خود در دربار سُ رُ   علیا حضرت سرورسلطان به رجال با
ها از قدرت  طنت رسیدن شهزاده عمر، به معنی کنار رفتن درانیخاطرنشان نمود که به سل

خان قرارداد و رجال با  الله منصبان درانی را در جبهه شهزاده حبیب سان صاحب است. بدین
خان را در  الله خان را اعلام کنند، ابتدا حبیب نفوذ درانی، قبل از اینکه مرگ امیر عبدالرحمن

فی اعلام و به او بیعت نمودند و سپس شهزاده محمدعمر را به باغ بالا به جانشینی امیر متو
خان( تبریک بگوید. او نیز  الله مجلس فراخواندند و به او گفتند به امیر جدید )حبیب

صورت نقشه ملکه حلیمه نقش بر آب  الله را تبریک گفت و بدین سلطنت امیر حبیب
 .گردید

پاداش نگذاشت و او را با  را بی خان این خدمت سیاسی علیاحضرت الله امیر حبیب
نواخت و از امتیازات پادشاهی برخوردار ساخت و موتری تیزرو در « الخواتین سراج»لقب 

خدمت او گذاشت و بیرق دولتی بر موتر و بر قصر او به اهتزاز درآمد و موزیک و سلام 
 .(۴۳-۴۲گردید )پوپلزائی، همان اثر، ص شاهی به استقبال موکب او اجرا می

ای را سازمان داد تا امیر  بی حلیمه به یاری هواداران خود در دربار توطئه بعدتر بی
خان را از قدرت کنار بزند. ولی توطئه افشا گردید و تمام کسانی که در آن شرکت  الله حبیب

الله  الممالک میرزا محمد حسین )پدر خلیل داشتند، زندانی شدند. این توطئه را مستوفی
ود و امیر نیز امور ضبط احوالات خود را بدو سپرد. امیر به منظور کوتاه خلیلی( کشف نم

صورت هدیه به  بازی، او را وادار کرد تا تمام دارایی خود را به کردن دست حلیمه از دسیسه
سرایی در محل مقبره امیر  امیر انتقال دهد و خودش را از ارگ به قصر بوستان

 .خان کوچ داد عبدالرحمن
، نوشته سردار رحیم ضیائی، چاپ لیموژ، ۳۱-۳۰تاریخ افغانستان، ص صفحاتی از)

 (۲۰۱۰فرانسه، 
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 (قسمت دوم)
 :الله خان نقش علیاحضرت در به قدرت رساندن پسرش امان

اند،  به گفته جمهور مورخان و نویسندگانی که علیاحضرت را دیده و در موردش نوشته
الله، برای  ت فرزندش، شهزاده امانوی زنی شجاع، سرسخت و مصمم بوده و در تربی

 .گونه تلاش دریغ نورزید تا به این آرزویش رسید رسیدن به سلطنت از هیچ
الله خان و بینظیر سلطان بیگم،  علیاحضرت، والدۀ امان»به قول عزیزالدین پوپلزایی: 

شعاری،  منشی، شریعت الله به جانب بزرگ جدۀ شاهزاده، در جهت پرورش روحی امان
اند و  های زیادی نموده دوستی و جلب قلوب طبقات جامعه کوشش پسندی و مردم تعدال

الله شاه،  )پوپلزایی، سفرهای امان« هر دو تن )مادر و دختر( سلسله نسب بزرگی داشتند.
 (229ص 

های  ملکه سرورسلطان زنی آهنین بود که توانست در مقابل مشکلات سیاسی و رقابت
های ترقی را  و پسرش را برای هدفی بزرگ تربیت کند تا پلهداخل ارگ ایستادگی نماید 

دوستی،  الله را با روحیه مهین بپیماید. بدین سبب، ملکه برای رسیدن به هدف خود، امان
دوستی و مهربانی بر فقرا و مستمندان و شجاع و نترس در برابر  طلبی، مردم استقلال

 .زورمندان تربیت نمود
الله شخصیت برازنده ملی، ادیب و  یمی علیاحضرت، امانبر اثر توجه و مراقبت دا

بینی روشنفکرانه،  پرست، دارای جهانی دوست، وطن سخنور توانا، انسان دلسوز، مردم
دشمن خرافات و پیر و ملاهای جاهل، عاشق علم و معرفت و دشمن استعمار، تشنه 

کسب استقلال از چنگ  استقلال و آزادی، به بار آمد که پس از احراز قدرت، اولین کارش
 .استعمار بود

م( در  1896قمری ) 1316به گفته مرحوم پوپلزایی، امیر عبدالرحمن خان در سال 
الله مکتب خصوصی دایر کرد و معلم، مؤدب و ملازم مقرر نمود و  داخل ارگ برای امان

از الله پس  کلاس او ساخت. امان درس و هم های بزرگ را هم چند تن از پسران خاندان
[ شش سال در آن مکتب درس خواند. بعد شامل 1903تاسیس مکتب حبیبیه ]در سال 
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مکتب فنون حرب گردید و در این مکتب مدت ده سال درس عسکری خواند و یک شاگرد 
ممتاز و یک سرعسکر نیرومند بار آمد و بر اثر علاقه خود، زبان فرانسوی و ترکی را آموخت 

ادبیات پشتو و دری دریغ نورزید. )پوپلزایی، سلطنت شاه های عربی و  و از آموختن زبان
 (.37-36الله، ص  امان

الله با ثریا طرزی نامزد  م( شهزاده امان۱۹۱۴قمری ) ۱۳۳۲افزاید: در سال  پوپلزایی می
گردید و امیر دستور داد که در برج عقرب همان سال جشن عروسی آنها به مدت هفت 

خرچی در عروسی قلباً خوشنود نبود و به امیر  دوله از این گزافهال روز برگزار گردد. عین شبانه
اگر اراده اعلیحضرت همایونی شرف تعلق پذیرد که همین مبلغ »عرض نمود که: 

روزی برای تأسیس یک باب مکتب اناثیه یا یک  یافته مراسم عروسی هفت شبانه تخصیص
ه، یک تذکار ابدی و یادگار باب شفاخانه اناثیه مصرف شود و ملت از آن مستفید گردید

نظر شود، عین مرحمت  ثمر صرف دایمی برای این مراسم باقی بماند و از اسراف بیهوده و بی
 (۳۸الله، ص )پوپلزایی، سلطنت شاه امان« خواهد بود.

امیر از این تصمیم شهزاده متعجب شد و او را آفرین گفت و خواستش را پذیرفت و 
 .دنظر داشت برای موسسات عرفانی و صحی دادمبلغی را که به این منظور م

هر مادری در »الله خان نیز این نظر پسر را تأیید کرد و گفت:  علیا حضرت مادر امان
نواز  پرور و غریب ها و آرزوهایی دارد، اما من فکر و نظر پسردانش باب فرزند خود خواهش

برای هر یک از فرزندان  خواهانه او را سرمشق حیات کنم و این روش وطن خود را قدر می
 (۳۸)پوپلزایی، همان اثر، ص« دوستی پیروی کنند. آرزو دارم تا از این نوع فداکاری و مردم

الله خان ]علیا حضرت[، بانوی اول  به نظر نویسنده آمریکایی، لئیون پولادا، مادر امان
شخصیت اولیه  دهی دربار که متعلق به خانواده با نفوذ بارکزایی )لوی ناب( بود، در شکل

الله خان نقش مهم داشت. پدر علیاحضرت شیردل خان و برادر او لوی ناب خوشدل  امان
خان از سرداران مهم قندهاری بودند. علیاحضرت ]علیا حضرت[ با موقف بلندی که در 

الله خان را شایسته جانشینی  الله خان داشت، فرزند خود امان میان بقیه زنان حبیب
هایی که داشت برای آینده  دانست و به همین منظور او را با توانایی یالله خان م حبیب
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ها تجربه تلخی از دو جنگ افغان و  سیاسی افغانستان تربیت کرد. از آنجا که بارکزایی
الله خان مؤثر بود. تأثیرپذیری او از  انگلیس داشتند، این تجربه در تربیت خانوادگی امان

)لیون بی پولادا، فصل « روحیه ضد انگلیس بزرگ ساخت.... طریق خانواده مادری، او را با
 (اگست ۲۱الرحمن اتل، برگۀ ف.ب. شفق همراه،  ناتمام، ترجمه و تلخیص: مجیب

)کنایه از بلندپروازی و تیزبینی « این عقاب پیر»علیاحضرت یا به قول محققان غربی 
داشت و پسرش را برای  الله تاثیر و نفوذ مؤثر عقاب است( در تربیت و طرز فکر امان

کرد. شجاعت علیاحضرت از این حکایت مرحوم آصف آهنگ،  سلطنت تربیت و آماده می
گردد که روزی  الله خان، برملا می خان چنداولی، منشی دربار شاه امان پسر مهدی

ستون دعوت مجللی برپا نموده و  السراج(، در باغ چهل گفت: باری خواهر امیر )اُخت می
و دختران رجال معتبر و معروف پایتخت را دعوت کرده بود. وقتی همه زنان  در آن زنان

الله نیز در آن دعوت شرکت ورزید تا مهمانان  دعوت شده به قصر حاضر شدند، امیر حبیب
را از نزدیک ببیند و احتمالًا کسی را از آن میان بپسندد. در این هنگام به علیاحضرت اطلاع 

ستون محفل بزرگی برگزار کرده و امیر هم در آن شرکت  قصر چهلالسراج در  رسید که اُخت
شود و به  رساند و ناگاه داخل قصر می دارد. پس علیاحضرت با سرعت خود را به قصر می

شود،  رود و چون به او نزدیک می السراج که در پهلوی امیر ایستاده بود پیش می سوی اُخت
السراج روی خود را به  کند، مگر اُخت السراج حواله می سیلی محکمی بر روی اُخت

خورد. صدای سیلی علیاحضرت را همه  کشد و سیلی بر روی امیر می سرعت عقب می
عیش امیر به غیش »گویند:  شنوند و از مشاهده این صحنه مهمانان به خنده افتاده می می

 «.مبدل شد
گردد و در نیمه  ازمیشود، فوراً به کابل ب امیر از این برخورد علیاحضرت برافروخته می

خان و  دهد. وقتی سردار محمد آصف شب، قاضی را خواسته و علیاحضرت را طلاق می
شوند، نزد  الله خان( از این قضیه مطلع می خان )مصاحبان امیر حبیب سردار محمد یوسف

گاه می خان می السلطنه سردار نصرالله نایب د سازند و به اتفاق هم نز روند و او را از قضیه آ
کند  گویند: امیر با این کار خود تمام قوم بارکزایی را علیه خود تحریک می روند و می امیر می
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کشد، زیرا که طلاق دادن ملکه رسمی کشور، آبروی همه را  و سلطنت خود را به آشوب می
الله از کرده پشیمان  است که امیر حبیب شود. این گیری اقوام ملکه می برد و باعث انتقام می
کند، ولی دیگر علیاحضرت و پسرش، شهزاده  نامه را پس گرفته پاره می گردد و طلاق می

 .افتند الله، از چشم امیر می امان
الله در سال  ستون احتمالًا پس از ازدواج شهزاده امان به نظر نویسنده، حادثه چهل

مان رخ داده است. دلیل این امر آن است که مناسبات امیر با علیاحضرت در ز ۱۹۱۴
سلطنت »الدوله با ثریا طرزی بسیار دوستانه و حسنه بود و کتاب  ازدواج شهزاده عین

 .گواه این روابط نیکو است «۴۶–۳۵ص ، الله شاه امان
مرحوم آهنگ افزوده است که قطع روابط امیر با علیاحضرت، ملکه را از تصمیمش 

م گرفت و در پی برای رسیدن پسرش به تخت سلطنت بازنداشت. او با شجاعت تصمی
تقویت موقعیت فرزندش برآمد. ابتدا دو دختر خود، یعنی صفورا )ملقب به قمرالبنات( که 
گرچه دختر واقعی او نبود، اما به دلیل فوت مادرش در کودکی، علیاحضرت او را مانند 

ه سلطان ) مرالسراج( را به شاه ثدختران خود پرورش داده بود، به شاه محمودخان و صفیِّ
خان نامزد کرد و خانواده مصاحبان، از جمله نادرخان و برادرانش را در حمایت از  ولی

بچگان را با ازدواج دختر  خان سرجماعه غلام الله قرار داد. سپس محمدولی شهزاده امان
باشی  الدوله خان فراش مامای خود )عذرا سلطان بنت فقیرمحمدخان پوپلزائی( و شجاع

الله  گان دیگر به خود نزدیک کرد تا حمایت کامل خود را از امانارگ را با دادن یکی از بست
 .خان دریغ نکنند و او را به سلطنت برسانند

بدین ترتیب، علیاحضرت گروه مؤثری را در دربار به خود وابسته ساخت و سپس در 
الله نشست. حادثه سوءقصد علیه امیر در شوربازار کابل و  انتظار انتقام از امیر حبیب

الله نشانه  الممالک، انگشت اتهام را به سوی شهزاده امان گیری قضیه توسط مستوفی پی
گرفت. از آنجا که امیر در آن زمان در سفر لغمان بود، مجازات متهمان به بازگشت او از 

کردند و مورد سوءظن قرار  لغمان موکول شد. گروه علیاحضرت که امیر را همراهی می
الله  میر را در بستر خواب گرفتند و هفت روز پس از آن، امانشب جان ا داشتند، در نیمه
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خان به جای پدر بر تخت کابل نشست. )این روایت مرحوم آصف آهنگ بر اساس حافظه 
دهند، چنین نتیجه  نویسنده نقل شده است(. وقتی مردم این رخدادها را کنار هم قرار می

ینی که از جانب امیر دیده بود، از او گیرند که علیاحضرت انتقام خود را به دلیل توه می
 .گرفته است

داکتر سید عبدالله کاظم نیز تقریباً همان روایت را درباره علیاحضرت و حادثه قصر 
 :نویسد چهلستون نقل کرده و می

حضرت مدت طولانی زن محبوب و ملکه رسمی امیر بود و تأثیر فراوانی بر او  علیا»
باغ چهلستون کابل جنجالی به پا کرد، امیر از او کناره داشت. پس از آنکه علیاحضرت در 

گرفت و از آن پس مناسبات میان امیر و علیاحضرت آشکارا خصمانه شد. شایعۀ نزدیک به 
شود خواهر مقرب امیر، شاهدخت هاجره ملقب به  حقیقت این است که گفته می

بود که امیر در آن سرگرم السراج"، شبانه در قصر چهلستون محفلی زنانه برگزار کرده  "اخت
شب خود را به  خوشگذرانی و عشرت بود. علیاحضرت به مجرد اطلاع از این ماجرا، نیمه

قصر رساند و مجلس را به وضع ناهنجار برهم زد. در این وضعیت، علیاحضرت خواهر 
شود  خطاب کرد. گفته می« کنیزپرست»و « کنیززاده»خواند و خود امیر را « دلال»امیر را 

خان  ه این واقعه موجب شد امیر تصمیم به طلاق علیاحضرت بگیرد، اما سردار نصراللهک
ها و  ها، کشمکش مانع شد و او را از این اقدام منصرف ساخت. بعدها، رنجش

خان به  الله های داخلی میان امیر و علیاحضرت به حدی رسید که شهزاده امان خصومت
 «.ردجدیت در برابر پدر، از مادرش حمایت ک

یر فشار عنعنه و تجددداکتر کاظم، )  (۱۱۳–۱۱۲ص ، ۲۰۰۵، چاپ زنان افغان ز
 

الله خان در  های علیاحضرت برای تقویت موقف شهزاده امان نویسنده دربارۀ تلاش
 :نویسد های بانفوذ آن دوره می میان درباریان و خانواده

کردند، اما از  و حمایت میطور خاموشانه از ا ها و اقوام نزدیک ملکه نیز به بارکزایی»
آوردند. با تزلزل روابط داخلی، علیاحضرت با جدیت  ترس امیر، سخنی بر زبان نمی
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الله خان، به سلطنت  بیشتری به برنامهٔ پیشین خود مبنی بر رساندن پسرش، شهزاده امان
ه خان، الل السلطنه و برادر امیر، و سردار عنایت پرداخت. البته سردار نصرالله خان، نائب

دانستند و در  حق جانشینی امیر می السلطنه و پسر ارشد امیر، هر یک خود را ذی معین
خوردهٔ مادرش با  هم عنوان پسر سوم امیر و با روابط به الله خان، به شرایط عادی، شهزاده امان

امیر، شانس چندانی برای رسیدن به سلطنت نداشت. در چنین شرایطی تنها علیاحضرت 
 .توانست موقف پسرش را در دربار و میان مردم تقویت کند، کاری که انجام داد یبود که م

رسد علیاحضرت در پی آن بوده باشد که با قتل امیر، پسرش را  نظر نمی با این حال، به
الله خان  جانشین وی سازد؛ زیرا دو کاندیدای قوی و شایستهٔ دیگر، مقدم بر شهزاده امان

الله خان  وجود داشتند. علیاحضرت قصد داشت با وصلت عنایتبرای احراز مقام سلطنت 
سو روابط دو برادر را دوستانه سازد و از  الله خان با خانوادهٔ طرزی، از یک و همچنین امان

سوی دیگر، هر دو را تحت تأثیر فکری یک شخصیت بانفوذ و دانشمند قرار دهد تا 
تر محمود  رو، خیریه، دختر بزرگ ند. از همینالله خان را از تأثیر نصرالله خان دور ک عنایت

 .الله خان تزویج گردید الله خان و ثریا، دختر سوم او، برای شهزاده امان طرزی، برای عنایت
های  ای با خانواده علیاحضرت همزمان به دختران خود توصیه کرد تا روابط حسنه

ولی  ، به عقد شاه«ثمرالسراج»مصاحبان برقرار کنند. در نتیجه، دختر دوم، صفیه، ملقب به 
، با «نورالسراج»خان، برادر نادرخان درآمد و دختر سوم، راضیه سلطان، ملقب به 

محمدهاشم خان، برادر دیگر نادرخان نامزد شد که بعدها این نامزدی به هم خورد و جای 
به  ،«البنات سراج»دوستی را دشمنی میان دو خانواده گرفت. دختر اول، سایره، ملقب به 

عقد پسر مامای خود، والی علی احمدخان، پسر شاغاسی خوشدل خان درآمد که او و 
 .های بانفوذ دربار بودند پدرش از شخصیت

و خواهر « علیا مخدره»علیاحضرت به این اکتفا نکرد؛ برادرزادهٔ خود، زرین، ملقب به 
ان، تزویج علی احمدخان، را به احمدشاه خان، پسر سردار آصف خان و پسرعم نادرخ

نمود. ملکه حمیرا، دختر او، بعدها به عقد اعلیحضرت محمد ظاهر شاه درآمد. افزون بر 
و از مادر نورستانی و نزد « قمرالبنات»این، دختر دیگری از امیر، صفورا، ملقب به 
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علیاحضرت مقرب، به عقد شاه محمود خان، برادر دیگر نادرخان، در آمد که این نزدیکی 
کرد. همچنین، دختر سردار « فیر چپه»احبان بعدها به اصطلاح عوام مصبا خانوادهٔ 

فقیرمحمد خان، مامای علیاحضرت، به عقد محمدولی خان دروازی، یکی از غلامان 
 .خاص و شخصیت مؤثر دربار، درآمد که بعداً نقش بسیار مهمی در دورهٔ امانی ایفا کرد

الی حکومتی ایفای نقش حضرت هفت برادر داشت که همگی در مناصب ع عالی
که عضوی مقتدر از شورای دولت بود. « لویناب»خان  ویژه شاغاسی خوشدل کردند، به می

حضرت نیز به مقامات بلند دولتی دست یافته بودند. بابا  همچنین، پسران کاکای عالی
شمار  های با نفوذ دربار نصرالله به محمد سرورخان، پدر ناسکه ایشان، نیز از شخصیت

ای برخوردار بود. از سوی دیگر،  رفت و در میان مردم از عزت و احترام ویژه می
السلطنه را مانعی برای رسیدن پسر خود به سلطنت  حضرت با آنکه ظاهراً نائب عالی

کرد ملکه، به  ای نزدیک و صمیمی داشت که گویی فکر می دانست، اما با وی چنان رابطه می
 .«کند می عنوان جانشین امیر، از او حمایت

 (۱۱۵–۱۱۳داکتر سید عبدالله کاظم، همان اثر، صفحات )
 

 :قتل امیر و پاسخ علیاحضرت به امیر نصرالله خان
لغمان « گوش کله»، در شکارگاه ۱۹۱۹شب، درست در آستانه اول فبروری  امیر در نیمه

اک سپرده ای از میدان گلف باغ شاهی، به خ آباد، در گوشه به قتل رسید و جسد او در جلال
 .السلطنه نصرالله خان به جای امیر نشست شد. پس از این واقعه، نایب

خواند که امیر نصرالله خان،  آباد بر قبر امیر شهید فاتحه می علیاحضرت هنوز در جلال
الله خان در کابل، به حضور علیاحضرت آمد و خواستار صدور  پس از اطلاع از قیام امان

شد. او از علیاحضرت تقاضا کرد در نامه از پسرش بخواهد که به  الله خان ای به امان نامه
 .کاکایش بیعت کند؛ وگرنه شیر و اقتدار خود را به او نخواهد بخشید

علیاحضرت که از هوشیاری و شجاعت هر دو برخوردار بود، به امیر نصرالله خان 
دهنده  نویسم، نشانخبرم و اگر پیامی با چنین مضمون ب من از اوضاع کابل بی»پاسخ داد: 
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خواهد  الله خان می دخالت آشکار من در امور سیاسی و سلطنت خواهد بود. اکنون که امان
کنم. شما  خون پدر خود و استقلال افغانستان را بازستاند، من هرگز در این کار مداخله نمی

 «.الله را به زور شمشیر به تسلیم وادار کنید توانید، امان اگر می
دخل هستید، پس همیشه بیدخل  خوب، اگر شما بی»ه خان در پاسخ گفت: امیر نصرالل

 «.بمانید؛ مبادا روزی عریضه پسرت را بیاورم و از وی شفاعت کنید
الله مرگ بهتر است از آنکه روزی  برای امان»علیاحضرت با صراحت پاسخ داد: 

 «.اش را نزد تو، قاتل پدرش، آورده و شفاعت کنم عریضه
سرای علیاحضرت نگهبانانی گماشت  صرالله خان از حرمسرا، او بر حرمپس از خروج ن

بهای امیر شهید نزد علیاحضرت موجود  و پیامی فرستاد که مقداری زر، جواهر و اشیاء گران
هنگامی که »است و باید برای تحویل به خزانه دولت فرستاده شود. علیاحضرت پاسخ داد: 

بندی کرده و به صندوق خانه دولت تحویل خواهم  به کابل رسیدم، همه اشیاء را فهرست
 (۸۵الله، ص.  )پوپلزائی، سلطنت شاه امان« داد.

آباد، به خاطر خونخواهی امیر شهید و دستگیری و به زنجیر  اما قیام عساکر فرقۀ جلال
کشیدن سپهسالار نادرخان و دیگر برادران و منسوبان مظنون در قضیه قتل امیر توسط 

الله خان و علیاحضرت تغییر داد و زمینه را  مسیر حوادث را به نفع امان عساکر شورشی،
 .برای بازگشت عاجل علیاحضرت به کابل فراهم ساخت

 سخنرانی علیاحضرت در کابل

الله از موکب مادر به شکل باشکوه استقبال نمود.  با ورود علیاحضرت به کابل، شاه امان
موتر پیاده شد، خطاب به پسر و مقامات نظامی و  هنگامی که علیاحضرت در دروازهٔ ارگ از

 :ملکی آینده چنین فرمود
صل ننمائید و یا در این راه تا انتقام خون پدر و استقلال تامۀ خود را حا»چنین گفت: 

کنم که شما فرزندان امیر صاحب شهید باشید. او که شما را فرزند  ید، من باور نمیهدسر ن
دات هیچ یک دانست، بر شماست که حق پ می دری و فرزندی را ادا سازید. به کلمات و تردِّ
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از منافقین و مخالفین فریب نخورده، تشویش و اندیشۀ باطل را به راه خود ندهید. به 
خداوند توکل کنید و نصرت بخواهید؛ چون ادعای شما حق است، حق تعالی به شما یاری 

اند که  و فرزندان من همان کسانی اقوام و پدر و مادر من»نماید. و گفت:  و مددگاری می
الله، تا خود را در این  اند، از عزم خود برنگردند. امان اند و دست بیعتی که داده عزمی کرده

پوپلزایی، سلطنت شاه ) «.کنم راه فدا نسازد، من او را فرزند خود و نورچشم خطاب نمی
 (۸۴الله، ص.  امان

 
 :حه امیر شهیدپیام علیاحضرت به مردم کابل در ختّم فات

علیاحضرت سه روز در مراسم فاتحه و سوگواری برای امیر شهید مصروف شد. در روز 
م محفل سوگواری در حالی که عموم بانوان خاندان های سرشناس کابل برای  سوم، در ختِّ

ادای مراسم فاتحه حاضر شده بودند، علیاحضرت خطاب به آنان سخنانی گفت که از روی 
ها و افکار او در بارۀ آزادی، استقلال، الغای بردگی و  به نظریات و اندیشه توان آن سخنان می

 .کنیزی و احترام به حقوق زنان پی برد
های شاهی حضور  نظیر سلطان( در جمع خانم اش )بی علیاحضرت در حالی که والده

در عهد امیر صاحب شهید چند بار گفتم: اصلاحاتی »داشت، به عموم افراد حاضر گفت: 
در آن وقت بنا بر  ر اوضاع قومی و اجتماعی بعمل بیاید و اما منظور نشد، چرا که همد

شد، شرایط آنقدر مساعد نگشته بود، و حال وقت آن است که باید  دلایلی که گفته می
برآورده گردد. شما حاضرین مجلس بدل نگویید که ما زن هستیم، ما را به سیاست سلطنت 

م ولی با سیاست سر و کار دارم. امیر صاحب شهید وقتی که چه کار؟ بلی من هم زن هست
خواست اصلاحاتی بعمل بیاورد، هر چند که بعضاً و بلکه  از هندوستان معاودت کردند می

ها هنوز فراهم نبود، موافقت  اکثراً مفید بود، چون شرایط و امکانات برای عموم خاندان
کرده بودند، چرا که گفته بودم این  های مرا تأیید نکردم و عقلای وقت در مجلس حرف

اصلاحات سی سال پیش از وقت است. و حال وظیفۀ ما آن است که باید بگوییم مردان 
های معقول خود دریغ نورزند، و  بزرگ و سالخورده و صاحبان تجربیات کامل از مشورت
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ی خود ها شما محترمات سلام و پیام مرا به پدران و برادران بزرگ و موسفیدان خاندان
دانید  برسانید که چیزی که برای خیر و اصلاح امور مملکت از روی فهم و تجربه می

بگویید. اول باید کنیز و غلام آزاد گردند و رسم بردگی از افغانستان بکلی برطرف شود، و 
اگر چه غلام بچه و کنیز تا امروز در دربار سلطنت مانند فرزند و بحیث فرزند تربیت و 

، ولی چون این نام اصطلاحاً باعث تحقیر تلقی شده است، بعد از این، این اند عزت دیده
اند از  لفظ هم بالکل ممنوع قرار داده شود. و دیگر محبوسین بهرنام و اشتباهی که بقید مانده

قید رها گردند و فراریان از خارج خواسته شوند و این احکام باید از همین ایام ابلاغ 
الله  دانم امان اگر چه این حاجت به توصیه ]من[ ندارد، چرا که می استقلال تنفیذ یابد. و

 (۸۵)پوپلزایی، همان اثر، ص « خود جوان مهربان در حق مردم است.
الله  الله، پس از به قدرت رسیدن امان به قول شاهدخت هندیه جان، دختر شاه امان

الله با  ا شاه امانخان، علیاحضرت قصد داشت وزارت داخله را به وی واگذار کند، ام
دشواری توانست مادر را از این تصمیم منصرف ساخته و به جای او، علی احمد خان 

 .البنات( را به این سمت منصوب کند )همسر سراج
 

 یادی از علیاحضرت ملکه سرورسلطان
 قسمت سوم

 خدمات اجتماعی علیاحضرت

 :تأسیس محکمه دارالعدالت حضور -1
الله خان، تأسیس محکمۀ دارالعدالت به  میر حبیبیکی از بزرگترین خدمات ا

شد. پوپلزائی  درخواست علیاحضرت بود که در آن بر عرایض و شکایات زنان رسیدگی می
های زنانه برگزار  ستون و باغ شهرآرا، جشن گوید: علیاحضرت در باغ بابرشاه و باغ چهل می
گاه  آمد و خود را از مشکلات می آمدند به تماس ها می نمود و با زنانی که به این باغ می شان آ
یافت که مردم از ظلم و ستم مأموران دولت و از  های غم و رنج زنان درمی کرد و از قصه می
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رسد. به همین خاطر برای  اند و کس به دادشان نمی تلفی در فغان خواری و حق رشوت
ز امیر تقاضا را ا «دارالعدالت»وارسی مشکلات زنان ستمدیده، محکمه خاصی به نام 

رسد و معلوم  هر روز عرایض مردم به حضور من می»نمود. علیاحضرت به امیر گفت: 
شود؛ باید یک محکمه خاص در حضور برای وارسی احوال  است که غور مردم چندان نمی

ماه محرم  ۱۲الله خان امر تشکیل این محکمه را در  و امیر حبیب« عارضین تشکیل شود.
ایشیک آقاسی  محمد خان ولد م( صادر کرد و دوست۱۹۱۱مسی )ش ۱۲۹۰قمری =  ۱۳۲۹

 .کمه دارالعدالت حضور مقرر نمودامیرجان را مأمور مح
در محکمهٔ دارالعدالت، یک تن قاضی، دو تن مفتی، یک محرر، چهار تن اهل دفتر، 
بیست تن پیاده و ده تن پولیس سواره موظف بودند. این محکمه در رسیدگی به شکایات 

الله شاه و استقلال مجدد  سلطنت امانای انجام داد )پوپلزائی،  خدمات قابل ملاحظه مردم
 .(۴۶و پاورقی ص  ۴۵، ص ۱، ج افغانستان

علیا حضرت در موارد صدور احکام اعدام، حبس، تبعید، مجازات و توبیخ، و نیز در 
داد.  ر مینمود و در موارد مهم، احکام شاهی را تغیی ضبط دارایی اشخاص، مداخله می

همچنان، بسیاری از احکام را بر اساس نظر و مشورت خویش با ادارات دولتی نافذ 
سرا و یا در مسیر حرکت موتر  جا که مردم عرایض خود را در دروازهٔ حرم ساخت. از آن می

حیث  کردند، علیا حضرت پسرکاکای خویش، سردار محمد اکبر خان را به وی تقدیم می
گونهٔ دقیق رسیدگی شود. این  ضور معرفی نمود تا به عرایض مردم بهمأمور دارالعدالت ح

آید  شمار می الله خان به ترین خدمات دورهٔ امیر حبیب هدایت عملی گردید و از مهم
 .(۴۴–۴۳)همان، ص 

الله نیز دفتری برای رسیدگی به شکایات مردم در حضور علیا حضرت  در زمان شاه امان
که در جریان  نمود. چنان عرایض و شکایات مردم توجه می وجود داشت و وی شخصاً به

وجود آمد و مردم  الله به اروپا، در مناطق پروان و کاپیسا اختلالات امنیتی به سفر شاه امان
گاهی از این وضعیت، فوراً به  به شکایت برخاستند. علیا حضرت، به محض آ

کایات اقدام نماید. در پی آن، خان، وکیل مقام سلطنت، هدایت داد تا در رفع ش محمدولی



  2۷5 | والدین ملةـالدورۀ امیر حبیبالله خان سراج 
 

 

خان، حکمران پیشین  جای وی محمدامان خان حکمران پروان را تبدیل نموده و به محمدولی
سمت شمالی که در آن زمان حاکم کلان دایزنگی بود، به حیث حکمران پروان مقرر 

 .گردید
اع شکایات منظور استم با این حال، علیا حضرت به این اقدامات اکتفا نکرد و شخصاً به

هجری شمسی، با موتر و همراه با برادرش، کرنیل  ۱۳۰۷مردم، در ماه ثور سال 
محمدعمرخان شاغاسی، به ولایت پروان سفر نمود. وی از حکمران خواست تا مردم و 

سفیدان منطقه را برای مذاکره حاضر سازد. در نتیجه، خوانین پروان و کاپیسا در محل  ریش
منظور احترام به ورود علیا حضرت، مبلغ ده هزار افغانی  د و بهالسراج گردهم آمدن جبل

 .تقدیم کردند
گزاری، این مبلغ را دوباره به مردم بازگرداند و اظهار  علیا حضرت ضمن ابراز سپاس

کند و مردم نیز باید از دولت عدالت  داشت که دولت از مردم تأمین امنیت را مطالبه می
منظور بهبود وضعیت مردم افغانستان، این سفر طولانی  به بخواهند. وی افزود که فرزندش

کید کرد  را متحمل شده تا از کشورهای پیشرفته کمک جلب نماید و کشور را آباد سازد. او تأ
 .خواهد که هدف وی منفعت شخصی نیست، بلکه تنها آرامش و رفاه ملت را می

ر شهید آنان را در همین محل گونه که امی بزرگان پروان در پاسخ اظهار داشتند که همان
خطاب کرده بود، اکنون نیز خود را فرزندان علیا حضرت دانسته و « فرزند»السراج(  )جبل

در اجرای اوامر وی آمادگی کامل دارند. علیا حضرت در ادامه تصریح کرد که مرجع 
ی طرح که مردم برا رسیدگی به عرایض و شکایات مردم، دفتر تنظیمیهٔ وی است و پیش از آن

السراج آمده است. سپس از مردم  شکایات خود به کابل مراجعه نمایند، او خود به جبل
خواست تا شکایات خویش را مطرح سازند و مشخص کنند که کدام حاکم یا مأمور دولتی 
در حق آنان ستم روا داشته است تا شخصاً به آن رسیدگی نماید. همچنین از مردم خواست 

 .معرفی کنندافراد مخل امنیت را 
وگو، باشندگان منطقهٔ شمالی خرسند گردیده و امنیت در آن  در پی این دیدار و گفت

–۲۱۹الله شاه، ص  )پوپلزائی، سفرهای غازی امان .ناحیه بار دیگر به حالت عادی بازگشت
۲۲۱). 
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 های علیاحضرت دربارۀ آموزش زنان دیدگاه -۲

مادر شاه »نویسد:  الله، می شاه امانداکتر اکرم عثمان در مورد علیاحضرت، مادر 
های  ها و طرح الله، سرور سلطان که زنی دانشمند و کاردان بود و همیشه در تنظیم نقشه امان

سزا داشت، مستقیماً در تربیت و تعلیم زنان مملکت دخالت داشت،  پسرش سهمی به
 ۱۵۰زن های تأسیس مدارس دخترانه به همت و توجه این  که در نخستین سال چنان
آموز دختر مشغول تحصیل بودند و از آن به بعد این رقم فزونی یافت. و با احداث  دانش

مکاتب دخترانه در ولایات و شهرها تعداد قابل توجهی دختر و زن به فراگرفتن دانش مشغول 
 (۱۱۴، ص ۱۳۸۴الله خان و استقلال، چاپ دانش،  غازی امان« ).شدند

دهد که علیاحضرت در نهضت زنان  کشور، گواهی می همچنان، پوپلزایی، از مورخان
الله خان پس از  افغانستان نقش برجسته و مؤثری داشته است. به روایت وی، امیر حبیب

( و بازگشت به کابل، به مسئلۀ رفع حجاب زنان افغان توجه ۱۹۰۷سفر به هند )جنوری 
و را جویا شد. نشان داد و این موضوع را با علیاحضرت در میان گذاشت و نظر ا

علیاحضرت که ریاست عالیۀ زنان افغانستان را بر عهده داشت، در پاسخ چنین اظهار نظر 
های افغان از امکاناتی چون وسایط نقلیه، محافظان ملکی و نظامی  کرد: زنان در خانواده

ن رو، عبور یک زن با لباس رسمی از کوچه و بازار، بدون فراهم بود برخوردار نیستند؛ ازاین
های  تواند با عزت و عفت او در تعارض قرار گیرد. افزون بر آن، لباس شرایط مناسب، می

صورت گسترده در  گونهٔ شایسته حفظ نماید، به منظم و مناسبی که وقار و حیثیت زنان را به
دسترس نیست. به باور وی، حتی در صورت فراهم شدن شرایط، این اقدام پیش از موعد 

 .در آن جایز نیست زدگی بوده و شتاب
های بزرگ،  ویژه در خانواده علیاحضرت همچنین پیشنهاد کرد که زنان و دختران، به

گاهی یابند.  مطابق با اصول تجدد و تمدن معاصر تربیت شوند تا از آداب مدنی زمان خود آ
های خانوادگی و  وی آمادگی خویش را برای پیشگامی در این روند، در چارچوب ارزش

ای که هم آداب و رسوم اسلامی و افغانی حفظ گردد و هم  گونه علام داشت؛ بهخصوصی، ا
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کید کرد که این حرکت  شیوه های زندگی نوین به زنان و دختران آموزش داده شود. او تأ
 .تواند نخست از میان اعضای خانوادهٔ شاهی آغاز گردد می

لت در میان گذاشت و الله خان این موضوع را با مشاوران دو در ادامه، امیر حبیب
طور عموم از نظریات  های خود و علیاحضرت را مطرح کرد. مشاوران نیز به دیدگاه

گردد. همچنین  هجری قمری بازمی ۱۳۲۶علیاحضرت حمایت کردند. این رویداد به سال 
منظور پیشبرد نهضت زنان در افغانستان، محافل بزرگ برگزار گردد و  پیشنهاد شد که به

 (۴۴)پوپلزایی، همان اثر، ص .مهم در جراید منتشر شودبرخی مطالب 
 

 :ها اعمار مساجد، مدارس و عبادتگاه -۳

الله خان، بازسازی مسجد شاه  یکی از اقدامات خیریهٔ علیاحضرت، مادر امان
باشد. این مسجد پس از پذیرش اسلام توسط  دوشمشیره به شکل کنونی آن در کابل می

ری( بنیان نهاده شد و برای بار دوم در دورهٔ همایون، فرزند بابر، کابل )در نیمهٔ قرن سوم هج
در نیمهٔ قرن شانزدهم میلادی تجدید اعمار گردید. بار سوم، به درخواست علیاحضرت 
سرور سلطان و با استفاده از دارایی شخصی وی، در آغاز ربع دوم قرن بیستم به شکل 

 .شاه دوشمشیره شهرت یافتامروزی بازسازی شد و از آن پس به نام مسجد 
زیب،  همچنان، علیاحضرت در شوربازار کابل، مسجدی را که در اصل توسط اورنگ

معروف بود، اما به حالت ویرانی درآمده « مسجد عالمگیری»پادشاه هند، اعمار شده و به 
ه ای نیز در کنار مسجد اعمار کرد که ب بود، مجدداً بازسازی نمود. وی علاوه بر آن، مدرسه

 .شناخته شد« مدرسهٔ علیا»و « مسجد علیا»نام 
میلادی( در  ۱۹۱۲هجری شمسی ) ۱۲۹۱پوپلزائی، تاریخ بنای مسجد علیا را سال 

الله خان ثبت نموده است. وی در قطعه شعری که به مناسبت  زمان امیر حبیب
 :کند گذاری این مسجد سروده شده، از علیاحضرت چنین یاد می تهداب

 واتین است ذاتـش چـون سـراجدر شبستانِ خ
 وز جنابِ شه خطاب او را علیاحضرت اسـت
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 چون ز علیاحضرت اینجا مسجدی ماند به یاد
 مسجدِ علیا نام و جایِ فیض و رحمـت اسـت

 

 (۴۶، ص الله سلطنت شاه امانپوپلزائی، )
 

 اعمار گنبد سخی به پاس استرداد استقلال کشور

، بریتانیااری از استرداد استقلال کشور از منظور بزرگداشت و شکرگز حضرت، به اعلی
گنبدی بزرگ همراه با دیوارها و دهلیزهای متعدد اعمار نمود. به  کابلدر زیارت سخی 

حلوا تهیه « دیگ نذر»ساله در مراسم جشن استقلال و نیز جشن نوروز،  هدایت ایشان، همه
حلوا و وجوه نقد توزیع  شد و میان زائران نان، گردیده، به زیارت سخی انتقال داده می

 .گردید می
حضرت زیارت سید اسحاق ختلانی )شاه شهید( را که در معرض  افزون بر این، اعلی

 .(۳۳۰و  ۴۶ص قرار داد )پوپلزایی، همان اثر،  ویرانی قرار داشت، مورد بازسازی و احیا
 حضرت از جمله بناهایی است که به دستور اعلی کابلهمچنین، مسجد اندرابی در 

 .اعمار گردیده است
های عمرانی، اقتصادی، اصلاحات،  ای از فعالیت لازم به یادآوری است که بخش عمده

در  الله خان امانای که در طول ده سال زمامداری  های تجددخواهانه ها و گرایش نوآوری
ها، تربیت و بینش والای این بانوی فعال،  ای مرهون تلاش گونه تحقق یافت، به افغانستان

 .باشد هوشمند، دوراندیش و نیکوکار افغان می
حضرت پس از سقوط دولت امانی، همراه با پسران و یکی دو تن از دخترانش،  اعلی
عزیمت نمود و سپس به نزد پسر دیگر خود، شهزاده عبیدالله جان، که در  ایتالیاابتدا به 

شم از جهان میلادی در ترکیه چ ۱۹۶۵اقامت داشت، رفت. سرانجام در سال  ترکیه
الله دافغانستان، پیکر وی در گورستان شهدای ارشد نظامی  گفتهٔ شهزاده احسان فروبست. به

 .به خاک سپرده شد استانبولدر شهر « کاپی اِدرنه»موسوم به 
 .روانش شاد و یادش گرامی باد



  2۷۹ | والدین ملةـالدورۀ امیر حبیبالله خان سراج 
 

 

دهندهٔ جوهرهٔ روایت فوق است، آن را با افتخار به  جا که شعر ذیل بازتاب از آن
 :نمایم نندگان تقدیم میخوا

 
 او مادری فراتر از زمان بود،

 .اش چشمانش لبریز از نور رؤیا و عشق آسمانی
 نه تنها مادری مهربان، بلکه راهنمایی آرام،

 .کاشت که دلیری را در ژرفای جان می
 پایان، با دعا، با مهر، با فیض بی

 .بخش جهان گردد قهرمانی را پروراند تا روشنی
 های مادر هموار شده بود، او برداشت، با اشک هر گامی که

 .و هر آرزوی مادر، در جان پسر به نیرویی بدل گشته بود
 .قهرمان آمد و جهان را با عدالت پُر کرد

 .نام مادر، تا ابد در قلب تاریخ حک شده است
 

 
 

 الله غازی الخواتین، مادرِ شاه امان علیاحضرت سراج
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 (م۱۹۲۹–۱۹۱۹غازی ) لله خانا اماناعلیحضرت دورۀ 

گوشِ  م در منطقهٔ کله۱۹۱۹فبروری  ۱۹در شب  الله خان امیر حبیبپس از ترور 
که هر ) محمد نادر خانو  نصرالله خان، (پسر بزرگ او) الله خان عنایتکه  در حالی-لغمان

بدون توجه به  نصرالله خان-کردند سه از اعضای حزب جنگ بودند( وی را همراهی می
عنوان پادشاه اعلام نمود. در همین حال،  به ننگرهارثهٔ قتل برادرش، خود را در حاد

شد، تحت فشار، با کاکای خود  که از نظر شخصیتی ضعیف تلقی می الله خان عنایت
 .بیعت کرد

دنبال خشم و  گونهٔ قطعی شناسایی نگردید، اما به هرچند عامل اصلی قتل امیر هرگز به
منصبان که مسئولیت  اریان و نظامیان از این رویداد، یکی از صاحبنارضایتی گستردهٔ درب

رسد که برخی  تأمین امنیت امیر را بر عهده داشت، اعدام شد. با این حال، چنین به نظر می
توانستند از  و افراد دیگری، نمی محمد نادر خان، نصرالله خانهای بانفوذ، از جمله  از چهره

دهد که احتمالًا ذهنی راهبردی و  ند. قرائن تاریخی نشان میدایرهٔ ظن و گمان بیرون باش
، در پسِ این رویداد نقش داشته است؛ شخصی که محمد نادر خانکارآزموده، همچون 
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 .در افغانستان شناخته شد آل یحییگذار سلسلهٔ  عنوان بنیان بعداً به
و  کابلن زمان والی که در آ الله خان امیر حبیب، پسر سوم الله خان اماندر این میان، 

عنوان پادشاه اعلام  السلطنه بود و از حمایت نیروهای نظامی برخوردار بود، خود را به نایب
کرد. وی کاکا و برادر بزرگ خود را به کابل فراخواند و آنان نیز تابعیت و وفاداری خویش را 

 .نسبت به او اعلام نمودند
یش معاشات نظامیان و اتخاذ تدابیر جدی افزا الله خان امانزمان با این تحولات،  هم

 .برای شناسایی و مجازات عاملان قتل امیر فقید را نیز اعلام کرد
چنین « الله خان تراژدی امان»سردار اقبال علی شاه در کتاب خویش با عنوان 

 :نویسد می
هایش آغاز گردید. نگرانی  الله به تخت سلطنت نشست، دشواری به محض آنکه امان»
داری او فوراً مورد آزمایش قرار  یری در میان مردمش به وجود آمد و توانایی دولتگ چشم

بخشید، در حالی که، چه  گرفت، زیرا او باید جایگاهش را در داخل کشور تحکیم می
 .صورت تصادفی و چه با نقشه قبلی، درگیر جنگ با حکومت بریتانیا نیز شده بود به

خاطر  الله وارث قانونی سلطنت نبود؛ نه تنها به انبرای همه در کابل روشن بود که ام
گاه رسماً یا  اش، هیچ اینکه پسر سوم پدرش بود، بلکه چون در طول حیات پدر ترورشده

غیررسمی به عنوان مدعی تاج و تخت شناخته نشده بود. هرچند باید به یاد داشت که 
ن معروف بارکزی بود، که حضرت، مادرش، هم نخستین ملکه و هم از نوادگان خاندا عالیه

طور طبیعی، جایگاه والاتری در میان شاهزادگان برای او فراهم ساخته بود،  این موقعیت، به
 .آورد دست نمی چیزی که در غیر آن صورت به

میلادی به دنیا آمد و تنها دو سال از برادر بزرگترش، سردار  ۱۸۹۰الله در سال  امان
ر بود. همه کسانی که با او از نزدیک در تماس بودند، او ت الله خان، ولیعهد، کوچک عنایت

ها به چنین  ذهن افغان« کسی که روزی چیزی خواهد شد.»کردند:  را چنین توصیف می
های مختلف امور  تلقینات بسیار حساس و پذیرنده است. از این رو، او مسئول اداره شاخه

پدرش، والی ولایت کابل بود. ضمناً  دولتی بود و چنانچه قبلًا ذکر گردیده، در زمان ترور
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های دنیای سوم فرو  قدرت بر سرزمین ددمنش از آن دو ابر باید یادآور شد که تأثیراتی که
ناپذیری بود که آن دو اهریمن نابکار برای  کننده و پایان خصوص، چه تراژدی تباه ریخت و به

 «!ریزی نمودند میهن بیچاره ما پی

 الله تراژدی امان

های تبعید از سوریه به کشور  مدار افغان که پس از سال محمود طرزی، سیاستسردار 
های بانفوذ تبدیل شد. این نفوذ تا حد زیادی در  بازگشته بود، در دربار کابل به یکی از چهره

عنوان پدر ملکه ثریا،  گردید؛ زیرا طرزی، به الله خان اعمال می چارچوب حمایت از امان
 .اختار قدرت جدید داشتای در س جایگاه ویژه

رو، درک حساسیت و پیچیدگی اوضاع سیاسی افغانستان چندان دشوار نیست؛  از این
الله خان در کابل به حیث پادشاه اعلام گردید.  ، امان۱۹۱۹فبروری  ۲۸ویژه زمانی که در  به

 در پی این تحول، پدر همسر وی فوراً به مقام وزارت خارجه ارتقا یافت. محمود سامی،
افسر ترک که در میان حلقات درباری با بدبینی و نارضایتی مواجه بود، به یکی از مشاوران 
برجسته نظامی دولت مبدل شد. در مقابل، سردار محمد نادر خان، قوماندان عمومی 

رغم رفع نظارت از  پیشین )که بعداً به حیث نادرشاه، پادشاه افغانستان شناخته شد(، علی
می باقی ماند و در فضای سیاسی مبهم و نامشخصی قرار گرفت. وی، بدون وظیفه رس

ها در خدمت دولت افغانستان بودند، در ساختار قدرت جدید جایگاه  خانواده او که سال
وارد از سوریه، ترکیه و دربار، به تدریج جای آنان  های تازه که حلقه مطلوبی نیافتند؛ در حالی

 .را در نزد پادشاه جوان اشغال کردند
درپی در ادارات، تضعیف جایگاه  های درباری، تغییرات پی در چنین فضایی، دسیسه

الله  اشراف و رجال پیشین، زندانی شدن شماری از سرداران همچون نصرالله خان، عنایت
الله، همراه با  کار در اطراف امان خان و محمد نادر خان، و ظهور سریع یک حلقه تازه

علیه سلطنت نوپا، فضای سیاسی کابل را به شدت متشنج احتمال بروز شورش مسلحانه 
الله خان در پی آن بود که قدرت خویش را تثبیت و حفظ  ساخته بود. با این همه، امان
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ترین ابزار او برای کسب مشروعیت، تکیه بر احساسات عمومی و افکار عامه  نماید. مهم
 .بود

اختیار داشت و با اتکا بر حمایت  وی از پیش مقدار قابل توجهی ذخایر طلای دولتی در
های  مردمی که تشنه استقلال سیاسی بودند، و نیز با افزایش معاش نظامیان، تلاش نمود پایه

ای در  رسید که موانع عمده سلطنت خود را استحکام بخشد. در چنین شرایطی، به نظر می
حاکمیت باقی نمانده  برابر تثبیت قدرت او به عنوان پادشاه یک افغانستان مستقل و دارای

 .(۷–۱۰۱است )
های فعال در جریان سیاسی موسوم به  بلی، مادر او، ملکه سرور سلطانه، نیز از چهره

الله خان آغاز گردیده بود.  های آن از دوره امارت امیر حبیب بود که فعالیت« حزب جنگ»
هانه در آسیا و خوا الله خان، موجی از شعارهای آزادی زمان با به قدرت رسیدن امان هم

های مردم با اشتیاق  و توده« حزب جنگ»افریقا رو به گسترش نهاد. در داخل افغانستان نیز 
ای بودند که بتواند صدای آنان را بازتاب دهد، استقلال کشور را  فراوان در انتظار رهبری

ت مطلقه شده فراتر از خط فرضی دیورند را آزاد سازد و نظام سلطن اعلام کند، مناطق اشغال
 .را به سلطنت مشروطه تبدیل نماید

 

 
 

 اعلان سلطنت خویش ۀالله خان، هنگام ایراد بیانی امیر امان
 

ای رسمی، خود را  الله خان در کابل با ایراد بیانیه میلادی، امان ۱۹۱۹فبروری  ۲۸در 
تخت عنوان پادشاه اعلام نمود. این اقدام، نخستین گام او در پذیرش و تصدی تاج و  به

 .رفت شمار می سلطنت به
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یتانیا پادشاهی امان  الله خان و اعلام جنگ سوم افغانستان و بر

 به نام خداوند بخشنده و مهربان
 !ای ملت با ذکاوت

 !ای ارتش شجاع
الله، به شما خبرهای شادی  این موجود ضعیف خالق جهان، یعنی امیر، امیر امان

س کشور دولت این ملت بزرگ ما و خاک مقد -خدا را شکر  -بخشد که، خدا را شکر  می
فقانه از وحشت و آشفتگی که توسط دشمنان دور و نزدیک ما عزیز ما به شکلی بسیار مو

 ست.و این به لطف خدا آمیز و با امنیت مانده است ، صلحمحاسبه شده بود
 :گوش دهید، حقایق به شرح ذیل است

ها از جزئیات آنچه اتفاق افتاده است مطلع  ها و اطلاعیه ها، فرمان شما قبلًا با اعلامیه
ارتش جسور و شجاع دولت ما در  که کننده اکنون این است خبر خوشحال .اید شده

ترین حس افتخار و شجاعت را در انجام همه تعهدات خود به نمایش  آباد بزرگ جلال
م(، کلیه  ۱۹۱۹فبروری  ۲۷هجری ) ۱۳۳۷الاول  جمادی ۲۵گذاشت. روز پنجشنبه 

فسران و سربازانی که همراه مرحوم اعلیحضرت شهید پدر من بودند، در میدان ا
آباد جمع شدند، با نواختن سرود ملی و فیرهای توپ سوگند یاد کرده و  گذشت جلال رسم

با خوشی به من بیعت کردند. سپس آنها تمام افرادی را که مسئول محافظت مرحوم 
که در زمان ترور در اتاق خواب سلطنتی  د و آنانحضرت بودند، دستگیر و زندانی کردن اعلی

ی من کاکامن شدند، و  کاکایوظیفه مهمی را داشتند نیز خواستار پاسخگویی و مجازات 
که بدون هیچ حق شرعی یا دنیوی، به عنوان غاصب عمل کرده بود و خود را امیر اعلام 

الله خان و  ن من، سردار عنایتکرده بود، مرا به عنوان امیر شناخت. اعمال بیعت او و برادرا
الله خان و سایر اعضای خانواده سلطنتی توسط من پذیرفته شده است. نقل اینها  حیات

 .شود برای معلومات شما ارسال می
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ای ملت هوشیار افغانستان! بیایید با تواضع، هزاران تشکر و ستایش به خدای فناناپذیر 
یان شکرانه کنیم که او دولت متعالی ما را از های سوزان و چشمان گر زمین و بهشت با قلب

وحشت و سردرگمی نجات داده است و به قدرت و آزادی بیشتر دولت اسلامی ما الهام 
ای فکر نکنید که این پادشاه شما از موفقیت خود در تأمین  بخشیده است. لطفاً برای لحظه

ای حفظ صلح و سعادت کنم، بر کند. نه، من خدا را شکر می تاج و تخت ابراز تشکر می
ملت محبوب من، برای نجات مسلمانان ملت بزرگ کشور محبوب من افغانستان در این 

 .ها های مختلف و پیامدهای دردناک آن مواقع خطرناک از مشکلات و بدبختی
پایان از  دهم و با ستایش بی ای سربازان شجاع دولت افغانستان! هزاران تشکر ارائه می

مقدس که روح شما را در حال قبولی و آمادگی برای دفاع از ناموس و خداوند با جلال و 
 .داشته است ملت کشور ما نگه

 .لطف خداوند است که از استفاده آن برای خود و در برابر یکدیگر جلوگیری شده است
العاده خداوند متعال  آن را خوب بفهمید و با دقت بدانید که این به دلیل لطف و رحمت فوق

ای معنوی پیامبر است که بر دولت و ملت ما نشان داده شده است. این اراده ه و نعمت
ها  ها و ظلم که همه سختی -بخشد  جلال او را تعالی می -ابدی خالق غیرقابل تغییر است 

تواند از سر ملت شما دور شود و افغانستان از شرارت دشمنان امن و کشور محافظت  می
 .گردد

 !رای ملت با احساس و افتخا
گذاشت،  که ملت بزرگ من تاج پادشاهی را بر سر من می ای سربازان شجاع! در حالی

پذیرم که همه شما  من با صدای بلند به شما اعلام کردم که تاج و تخت را فقط به شرطی می
باید در افکار و عقاید من با من همکاری کنید. اینها را در آن زمان برای شما توضیح دادم و 

 .کنم آن را در اینجا تکرار می ای از خلاصه
اولًا که دولت افغانستان باید در داخل و خارج آزاد و مستقل باشد، یعنی همه حقوق  -۱

های مستقل جهان، باید افغانستان همه آنها را در  دولت که در اختیار دارند چون سایر قدرت
 .اختیار داشته باشد
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ام از ترور غیرقانونی پدر فقید و شهید من که ثانیاً شما باید با تمام توان خود در انتق -۲
 .برای همه شما پدر معنوی بود، با من متحد شوید

ثالثاً که ملت باید آزاد باشد، یعنی هیچ فردی نباید بر فرد دیگری تحت ستم و  -۳
الله علیه وسلم و قوانین مدنی و  استبداد قرار گیرد. البته اطاعت از قانون مقدس محمد صلی

گیرد که ما ملت بزرگ افغانستان در  ه عنوان یک افتخار باشکوه مورد توجه قرار مینظامی ب
 .گیریم و این یک امر طبیعی است معرض قضاوت قرار می

پذیرم. همه شما اعضای بلندمرتبه ملت این شروط  من تاج شما را به جز این شرایط نمی
و احترام آن تاج بزرگ را بر سر  را با اشتیاق و تحسین پذیرفتید و من نیز با کمال افتخار

گذاشتم. به عزم و اراده مصمم، سرم را زیر بار سنگین امامت و امارت )رهبری دینی و 
ام. امیدوارم شما ملت مؤمن و عاقل من به آفریدگار زمین و عالم دعا کنید:  اداری( قرار داده

رای رفاه و سعادت شما خدایا به من توانایی عنایت کن تا در کارم و انجام هر کاری که ب
لازم است موفق باشم و در اجرای افکار و عقایدم مردانه با من همکاری کنید. من از همان 

کنم، از این پس هیچ نیروی کار  )کار اجباری( را در کشور لغو می« بگار»ابتدا سیستم 
ها،  هتحت تأثیر قرار نخواهد گرفت و حتی یک نفر از بین شما به زور در هموارسازی جاد

کارهای عمومی، قطع درختان استخدام نخواهد شد و غیره، و به فضل الهی دولت متعال ما 
اقدامات اصلاحی را اتخاذ خواهد کرد که برای کشور و ملت مفید و سودمند باشد تا دولت 
و ملت افغانستان در جهان متمدن نام و آوازه بزرگی به دست آورند و جایگاه مناسب خود را 

 .های متمدن جهان به دست آورد قدرتدر میان 
برای متباقی عنایات و رحمت الهی از خداوند منان مسألت دارم و برای رفاه و سعادت 

 .طلبم شما مسلمانان و همه بشریت از خداوند یاری می
شود که او در اعلام اینکه افغانستان تحت امر خود باید  از مطالب فوق معلوم می

خارج از کشور باشد، بر نبض مردم خود انگشت گذاشته و بدین مستقل و آزاد در داخل و 
معناست که در آینده هیچ گونه مداخله و کنترولی را بر این کشور تحمل نخواهد کرد. یعنی 

توانست  مانند اسلافش که بخشی از بریتانیای کبیر در امور خارجی افغانستان باشد، او نمی
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ها لمس کند، زیرا بدون استثنا این کنترول بر امور  انبهتر از این چیزی دیگری را در قلب افغ
 .افغانستان توسط انگلیس به شدت مورد انزجار هر افغان بود

ای فرستاد و  السلطنه هندوستان نامه م به نایب ۱۹۱۹مارچ  ۳سپس سه روز بعد به تاریخ 
م دوستی داشته او را از مرگ پدرش خبر داد و به او پیشنهاد کرد که مانند مرحوم امیر با ه

کید کرد. )  (۱۰۱-۷باشد، اما با این تفاوت که او بر استقلال افغانستان تأ
خواهم با تأسف فراوان به اطلاع دوستم جناب عالی  بعد از تعارف، می نامه:

السلطنه دولت بزرگ و مقتدر بریتانیا در امپراتوری هند برسانم که پدرم اعلیحضرت  نایب
ای جنایتکاران در ساعت سه صبح روز  الله خان توسط عده حبیبالملة والدین امیر  سراج

پنجشنبه در بالین سلطنتی خود بر اثر شلیک تفنگچه کشته شد. یعنی به تاریخ هجدهم 
گوش در  م در محلی به نام کله۱۹۱۹فبروری  ۲۰هجری قمری برابر با  ۱۳۳۷الاول  جمادی

فروش به قتل رسید. من شک  طنقلمروهای سلطنتی خود به دست یک خیانتکار، خائن و
ندارم که جناب عالی دوست من از وقوع خبر این واقعه دردناک، به دلیل رعایت کلیه 

طرفی و رفتار درست و صمیمانه و روابط دوستانه گذشته و حال از جانب  شرایط بی
اید  اعلیحضرت مرحوم پدر شهیدم، نسبت به دولت مقتدر دوست ارجمندم متأثر گردیده

ازی به ذکر آن نیست. اینجانب دوست جلالتمآب به دستور و فرمان والاحضرت که نی
مقتول پدرم به حیث ولیعهد ایشان در پایتخت کابل تعیین شده بودم و خود را از هر جهت 

 .دانم وارث و جانشین ایشان امیر برحق می
 اهالی پایتخت کابل و اطراف آن، سیاد، علما، طبقات نظامی و ملکی، تاجران،
صنعتگران، اتباع محمدی و هندو خود افغانستان و نیز تمامی اتباع خارجی که در پایتخت 
بودند، به اتفاق آرا و متحد، با اشتیاق زیاد و با اراده و رضایت خود، با من، دوست شما، 
بیعت کردند و با توکل بر خدا تاج فرماندهی دولت افغانستان را در پایتخت کابل در میان 

 .مردم و سربازان بر سر گذاشتم صدای بلند
آباد نیز در راه حق که  همچنان به لطف خدا، بعداً لشکریان دولتی ما در اردوگاه جلال

کاملًا طرف ما بود، ایستادند و وفاداری خود را با عزل و سلب مقام عمویم سردار نصرالله 
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د، قدرت را غصب کرده آباد برایم اطلاع داده بو خان، علیرغم آنکه تابعیت خود را از جلال
گیری  بود، ثابت کردند. پس از آن عمویم سردار نصرالله خان از تاج و تخت سلطنت کناره

الله خان و سایر اعضای خاندان سلطنتی که با  الله خان و حیات کرد و برادرانم سردار عنایت
من تسلیم  او بیعت کرده بودند، آن بیعت را غیرقانونی دانستند و سوگند بیعت خود را به

 .کردند
در کابل جانشینی من را به عنوان امیر و پادشاه تصدیق و به رسمیت شناخت. لذا با 
تکیه بر دوستی و همدلی که بین ما وجود دارد و خواهد بود، بر خود لازم دانستم که این 
 افتخار بزرگ را به اطلاع دوستم برسانم. یقین برای شما هویدا است که دولت مستقل و آزاد

داند تا با توجه به مقتضیات دوستی و  ما افغانستان، خود را در هر زمان و فصلی آماده می
ملاحظات مانند آن، چنین قراردادها و معاهداتی را منعقد کند. دولت مقتدر انگلستان 
ممکن است در راه منافع و مزایای تجاری برای دولت ما و شما مفید و قابل استفاده باشد. 

 (۷-۱۰۸فاً ملاحظات احترام دوستانه من را بپذیرید )صبرای بقیه لط
ای به ولادیمیر ایلیچ لنین، رهبر  الله پیش از اعلان جنگ علیه بریتانیا، نامه شاه امان

دولت نوپای شوروی و وزیر امور خارجه آن کشور، ارسال نمود و در آن خواستار به 
رهبری شوروی در آن مقطع، در  رسمیت شناختن استقلال افغانستان گردید. با این حال،

 .انتظار واکنش بریتانیا و تحولات میادین جنگ بود
ها و  الله خان، دفاتر اطلاعاتی بلشویک رو، پیش از ارائه پاسخ به درخواست امان از این

سایر مراکز فعال در آسیای مرکزی در آن زمان در شهر تاشکندِ ترکستان مستقر بودند. این 
ای که از مسیر  توان فرض کرد که هرگونه مکاتبه شد و می ظت میمنطقه به شدت محاف

گرفت، کاملًا محرمانه بوده و تنها توسط  تاشکند میان افغانستان یا هند و مسکو انجام می
شد. با این حال، دولت بریتانیا نیز تلاش داشت  مسئولان مورد اعتماد در مسکو بررسی می

گاه باشد. بر این اساس، مهماز تمامی مکاتبات و تحرکات میان روس ترین  یه و افغانستان آ
الله خان برای لنین ارسال کرده بود، در مدت کوتاهی پس از دریافت، در  هایی که امان نامه

 .گرفت دفتر مخفی روسیه در تاشکند در اختیار بریتانیا قرار می
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 ۱۸ه می، مطابق گزارشی که در صفح ۲۳السلطنه هند )وایسرای( در تاریخ  نایب
برای ارائه به پارلمان بریتانیا منتشر شده است، تلگرافی به وزیر  ۱۹۱۹سال « کتاب سفید»

می دریافت شده  ۲۱امور خارجه هند در لندن ارسال نمود که در آن آمده بود: گزارش مورخ 
 .(۷-۱۳۴است )

در تاشکند شب گذشته پیامی به  (W/T) سیم بر اساس این گزارش، مرکز مخابراتی بی
شده، هر  که دو نامه مُهر و موم لنین و وزیر امور خارجه در مسکو ارسال کرده بود مبنی بر این

الله، امیر  اپریل، از کابل به رئیس دولت روسیه رسیده است؛ یکی از سوی امان ۷دو مورخ 
افغانستان، و دیگری به امضای محمود، وزیر امور خارجه وی. در این مکاتبات، ابراز 

 .گونه دائمی برقرار گردد شده بود که روابط دوستانه با حکومت بلشویکی بهامیدواری 
ها جدا  الله خان در نامه خود اظهار داشته بود که افغانستان تا آن زمان از سایر ملت امان

المللی  بوده است، اما اکنون که روسیه پرچم بلشویزم را برافراشته و در جلب شناسایی بین
فرصت را مناسب دانسته تا رسیدن خود به سلطنت افغانستان را شتاب نموده است، وی 

آمیز  ها و همکاری مسالمت اطلاع دهد و بر پایبندی خویش به اصل برابری میان ملت
کید نماید  .تأ

وی همچنین ابراز امیدواری کرده بود که رئیس جمهوری روسیه، این تمایلات دوستانه 
امضا شده بود و لحن آن بیشتر دوستانه « الله امان دوست شما،»را رد نکند. نامه با عبارت 

بود تا سلطنتی، برخلاف سبک معمول مکاتبات رسمی پادشاهان. در ادامه، شعبه تبلیغاتی 
هایی مطرح کرده و  دهی به این مکاتبات پرسش براوین در تاشکند در مورد چگونگی پاسخ

جا  تباط مستقیم با مسکو در همانهای اصلی تا زمان برقراری ار اعلام داشته بود که نسخه
الله  ای برای برکت نگهداری شود. همچنین از اداره تبلیغات شرق درخواست شده بود تا نامه

کید بر تعهد وی در خصوص نگارش رساله ای درباره بلشویزم در  تهیه گردد، مبنی بر تأ
ندوستانی و های فارسی و ه نسخه به زبان ۱۰۰۰۰۰چارچوب قرآن، و نیز تسریع در چاپ 

 .(۷-۱۳۵ارسال آن از طریق پُست سریع )
در مقابل، بریتانیا با این فرض که هرگونه پاسخ اولیه ممکن است به معنای به رسمیت 
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الله خان به عنوان پادشاه مستقل تلقی گردد، از ارسال هرگونه پاسخ رسمی  شناختن امان
 .(۷-۱۱۰یز به کابل ارسال نشد )خودداری نمود. حتی هیچ نوع اطمینان یا پیام غیررسمی ن

گویی، در نگاه طرف افغان چنین تعبیر شد که لندن همچنان  این تأخیر بریتانیا در پاسخ
اپریل  ۱۵السلطنه به تاریخ  در پی حفظ کنترل بر امور خارجی افغانستان است. نامه نایب

ت بریتانیا مطرح که در آن احتمال نیاز برخی موضوعات تجاری افغانستان به توافق با دول
شده بود، این برداشت را تقویت نمود و نشان داد که سیاست تعلل در برابر مسئله استقلال 

 .(۷-۱۱۳افغانستان، کاملًا آشکار بوده است )
دیدهٔ خود را به رهبری صالح  الله خان بهترین نیروهای آموزش که شاه امان پس از آن

ال نادرخان به جنوب، و صدراعظم محمد خان به جبههٔ شرق، به فرماندهی جنر
میلادی نخستین  ۱۹۱۹می  ۸عبدالقدوس خان را به سوی قندهار اعزام نمود، در صبح روز 

خانه صورت گرفت که در نتیجهٔ آن، نیروهای افغان ناگزیر به  حملهٔ جنگ در منطقهٔ لندی
ن در داکه، در نشینی شدند. در ادامه، هواپیماهای بریتانیایی مناطق مرزی افغانستا عقب

مسجد را بمباران کردند؛ با این حال، نیروهای افغان  فاصلهٔ حدود سی مایلی غرب علی
 .همچنان مواضع خود را در نواحی غربی نزدیک به خارغلی حفظ نمودند

با وجود این تحولات، ادامهٔ وضعیت جنگی و فشارهای نظامی در مناطق مختلف سبب 
السلطنه در  تفاوت نمانند. هرچند نایب سبت به وقایع بیسوی سرحد نیز ن شد که قبایل آن

غربی دستور داده  گزارش خود به لندن اعلام کرد که به رئیس کمیساریای سرحدات شمال
برای تحقق این هدف »ها تلاش کند و  شده است تا برای حفظ وفاداری قبایل در برابر افغان

دیگر در حالت سکون باقی نماندند. از  ، اما قبایل پتان«ای هزینه نماید بدون هیچ وقفه
می، یک نیروی بزرگ در چورا علیه مقامات بریتانیایی هشدار داد و موج  ۱۱رو، در  این

سرعت گسترش  شدهٔ اطراف پیشاور به احساسات ضدانگلیسی در روستاهای محاصره
 .یافت

ت، اما جبههٔ رف طور نسبی به سود نیروهای افغان پیش می ها به نبردها در تمامی جبهه
تحت فرماندهی جنرال نادرخان از پویایی و تهاجم بیشتری برخوردار بود. وی توانست 
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 ۳۰هایی انجام داده و بخشی از مناطق تحت کنترل بریتانیا را تصرف نماید. در  پیشروی
که توپخانهٔ  کار گرفته شدند، در حالی می، هواپیماهای بریتانیایی در برخی مناطق دیگر به

داد. در همین دوره، نیروهای افغان یک عراده  ن در طول روز آتش سنگینی را ادامه میافغا
متر بر  ۲۹۳۱متری را از کورم به سمت جنوب تل انتقال داده و از ارتفاع  سانتی ۷٫۵توپ 

ها و ذخایر  گشودند که خسارات قابل توجهی به سنگرها، قلعه مواضع دشمن آتش می
گاه  ، هر دو طرف از نزدیک شدن دستهمی ۳۱مهمات وارد کرد. در  های داوطلب افغان آ

 .ها افزایش یافت شدند که در اول جون به تل رسیدند و در نتیجه، شدت درگیری
ریزی برای  ساز برنامه های جنرال نادرخان در منطقهٔ تل، زمینه ها و موفقیت خبر پیشروی

ناگزیر به پذیرش استقلال افغانستان آباد گردید. در نهایت، بریتانیا  پیشروی از محور جلال
شد. پس از مذاکرات طولانی در راولپندی و کابل، پیمان صلح به امضا رسید و افغانستان 

عنوان یک کشور آزاد و مستقل از سلطهٔ بریتانیا به رسمیت شناخته شد و دولت بریتانیا  به
 .الله خان را رسماً تأیید نمود استقلال و پادشاهی امان

 

 
 

 ، پس از شکست بریتانیاتلدار محمد نادر خان در سر
 

شایان ذکر است که در جبهه پکتیا، عبدالستار خان پوپلزایی )دورانی(، که در آن زمان 
نمود و با مردم پکتیا  الله خان ایفای وظیفه می السلطنه امان به حیث مرزا در دفتر نایب

گونه فعال از مناطق مختلف  ی بهآشنایی داشت، همراه با جنرال نادرخان حضور داشت. و
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ولایت پکتیا نیروهای غیرنظامی و قطعات داوطلب را برای شرکت در جنگ علیه بریتانیا 
 .کرد دهی می جذب و سازمان

الله خان علیه بریتانیا و با توجه به فضای سیاسی  در پی اعلان جنگ از سوی امان
های اعتراضی و  زی نیز حرکتزمان در برخی از جوامع مسلمان آسیای مرک منطقه، هم

گاهی از  ها، روس ها آغاز گردید. بر اساس برخی گزارش هایی علیه بلشویک قیام ها با آ
 ۱۹۱۹اپریل  ۲۷های نیروهای افغان در میدان جنگ، هیأتی را در تاریخ  تحولات و موفقیت

را بررسی میلادی به کابل اعزام نمودند تا موضوع به رسمیت شناختن استقلال افغانستان 
 .کنند

متعاقب آن، و پس از هشدارها و مذاکرات متعدد، معاهده صلح میان نمایندگان 
در راولپندی  ۱۹۱۹آگست  ۸الله خان و دولت بریتانیا در ساعت یازده قبل از ظهر روز  امان

به امضا رسید. بر اساس این توافق، طرفین بر مواد ذیل به منظور اعاده صلح موافقت 
 :نمودند

تاریخ امضای این معاهده، میان دولت بریتانیا و دولت افغانستان صلح برقرار از  .1
  .گردد می

با در نظر داشت وضعیت جنگی موجود میان دو دولت، دولت بریتانیا ـ با اکراه ـ  .2
تر به امیران سابق در زمینه واردات اسلحه، مهمات و تجهیزات جنگی از  امتیازاتی را که پیش

  .نماید ستان داده شده بود، لغو میطریق هند به افغان
گردید، از این پس قطع شده و به  تر به امیر وقت پرداخت می کمک مالی که پیش .3

  .امیر جدید پرداخت نخواهد شد
دولت بریتانیا خواهان احیای روابط دوستانه دیرینه میان دو کشور است، مشروط  .4
رقراری مجدد این روابط تمایل دارد. که اطمینان حاصل گردد دولت افغانستان نیز به ب بر آن

بر این اساس، دولت بریتانیا اعلام نمود که در صورت اثبات این حسن نیت از سوی دولت 
وفصل  وگو و حل افغانستان در عمل و رفتار، پس از شش ماه هیأتی دیگر را جهت گفت

  .آمیز مسائل مورد علاقه و احیای روابط دوستانه اعزام خواهد کرد مسالمت
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دولت افغانستان مرز هند و افغانستان را که در زمان امیر پیشین پذیرفته شده بود،  .5
دهد. همچنان با تعیین زودهنگام یک کمیسیون بریتانیایی برای تعیین  مورد پذیرش قرار می

شده از سوی آن  بخش نامشخص خط مرزی در غرب خیبر، موافقت نموده و نتایج تعیین
روهای بریتانیایی تا زمان تکمیل این مرزبندی در مواضع فعلی پذیرد. نی کمیسیون را می

  .خود باقی خواهند ماند
الله با ماده پنجم، سر  پس از امضای رسمی سند، و با توجه به عدم موافقت شاه امان

نظر نموده و  هنری همیلتون گرانت، رئیس هیأت بریتانیایی، از طرح مستقیم این ماده صرف
س هیأت افغانستان )سردار علی احمد خان( تسلیم کرد. در این یادداشتی را به رئی

ای تلویحی و یا غیرمستقیم، به لغو برخی تعهدات قبلی و از جمله  گونه یادداشت، به
گذاری و  طور کامل علامت موضوع خط فرضی دیورند اشاره شده است؛ خطی که هرگز به

 .نهایی نشده بود
 :متن یادداشت سر هنری همیلتون گرانت

شده از سوی  شما از من خواستید اطمینان بیشتری داده شود که معاهده صلح ارائه»
گونه مداخله در آزادی کامل افغانستان در امور داخلی یا  دولت بریتانیا، متضمن هیچ

 .(۷-۱۳۸خارجی نیست )ص 
گونه  دوست من، اگر متن معاهده را با دقت مطالعه نمایید، روشن خواهد شد که هیچ

ای در آزادی افغانستان در آن وجود ندارد. شما به من اطلاع دادید که دولت  همداخل
الله خان پذیرفته بود، مبنی  افغانستان حاضر به تمدید توافقاتی نیست که امیر مرحوم حبیب

رو من نیز در  که در امور روابط خارجی با دولت بریتانیا مشورت صورت گیرد؛ از این بر این
 .ام ای نکرده ن موضوع اشارهمتن معاهده به ای

بنابراین، بر اساس مفاد این معاهده و این نامه، افغانستان در امور داخلی و خارجی 
ماند. علاوه بر این، تمامی معاهدات قبلی نیز در نتیجه این  رسماً آزاد و مستقل باقی می

 (۷-۱۳۸)ص « جنگ ملغی گردیده است.
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 :متن انگلیسی سر هنری همیلتن گرانت
"You asked for some further assurance that the Treaty of Peace 

now" offered By the British Government contains nothing that 

interferes with the complete Liberty of Afghanistan in external or 

internal matters. My friend, if you will Read the Treaty of Peace with 

care you will see that there is in it no such You have informed me that 

the interference with the liberty of Afghanistan. Government of 

Afghanistan is unwilling to renew the arrangement under Government 

of Great British in matters affecting the external relationship of 

Afghanistan, without reserve, I have therefore refrained from pressing 

this Matter of which the Treaty of Peace contains no mention. By the 

said Treaty And this letter, therefore, Afghanistan is left officially free 

and independent in Its affairs, both Internal and external. 

Furthermore, all previous treaties have been cancelled by this war )" 7-

138)    
 

     
 

 (۷موآخذ )                                                        سر همیلتون گرانت                     
 

سر  ۀمنظور حصول اطمینان در خصوص مکتوب ضمیم بههمچنین، نویسندهٔ این کتاب 
، به یک منبع ۱۹۱۹همیلتون گرانت در ارتباط با معاهدهٔ استقلال افغانستان در سال 

شده به پرسش وی به شرح  طرف )هوش مصنوعی( مراجعه نموده است. پاسخ دریافت بی
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 .باشد ذیل می
 :به پرسش نویسنده (AI) پاسخ هوش مصنوعی

The author’s question to Artificial Intelligence (AI), which is an absolutely 

impartial source: 

Was there any attachment to the treaty stating that all previous treaties 

between Afghanistan and Britain were nullified by this agreement? 

You’re asking whether the 1921 letter or any annex attached to the 1919 

Treaty of Rawalpindi explicitly declared that all prior treaties between 

Britain and Afghanistan were nullified. 

 

Answer Summary 

Yes — there was an attached letter associated with the Treaty of Rawalpindi 

that explicitly stated that prior treaties were cancelled as a result of the war 

and agreement. 

 

Key Findings 

1. Attached Personal Letter by Sir Hamilton Grant (August 1919) 

After the Treaty of Rawalpindi was signed on 8 August 1919, Sir Hamilton 

Grant delivered a personal letter to the Afghan Amir. This letter included a 

key assurance: 

“By the said Treaty and this letter, therefore, Afghanistan is left officially 

free and independent in its affairs, both internal and external. Furthermore, 

all previous treaties have been cancelled by this war.” 

This explicitly states that the war—and by extension, the treaty and letter—

nullified all prior treaty obligations. 

 

2. Confirmation from Historian Ludwig W. Adamec 

Historian L. W. Adamec confirms in his diplomatic history that a letter 

attached to the treaty stated: 

“…the said Treaty and this letter leave Afghanistan officially free and 

independent in its internal and external affairs.” 

While Adamec does not directly quote the “all previous treaties” clause, his 

account supports the conclusion that the letter recognized Afghanistan’s full 

independence and release from prior obligations. 
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3. Summary from Modern Secondary Analysis 

A more recent analysis describes the annexed correspondence as stating that 

Afghanistan was officially independent and includes the interpretation that: 

“Moreover, this war has cancelled all previous treaties.” 

 

Final Answer 

Yes. The letter attached to the Treaty of Rawalpindi (delivered by Sir 

Hamilton Grant in August 1919) explicitly declared that all previous treaties 

between Britain and Afghanistan were cancelled. It stated: 

“By the said Treaty and this letter, therefore, Afghanistan is left officially 

free and independent in its affairs, both internal and external. Furthermore, 

all previous treaties have been cancelled by this war.” 

 

Summary Table 

Component Content Summary 

Treaty of 

Rawalpindi (1919) 

Ended the Third Anglo-Afghan War; imposed terms 

(arms import restrictions, subsidy reduction, frontier 

demarcation). No formal clause explicitly nullified prior 

treaties. 

Attached Letter 

(Sir Hamilton 

Grant) 

Declared Afghanistan’s independence and stated all 

previous treaties were cancelled by the war. 

Historical 

Confirmation 

(Adamec) 

Confirms recognition of Afghan independence through 

the attached correspondence. 

Modern Analysis 
Interprets annexed material as explicitly cancelling 

prior treaties. 

 :طرف است ، که یک منبع کاملًا بی(AI)سؤال نویسنده از هوش مصنوعی
ای با این معاهده وجود داشت که تصریح کند تمام معاهدات قبلی میان  آیا ضمیمه
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 اند؟ نیا با این توافق لغو گردیدهافغانستان و بریتا
ای که به معاهده راولپندی سال  یا هرگونه ضمیمه ۱۹۲۱پرسید که آیا نامه سال  شما می

طور صریح اعلام کرده است که تمامی معاهدات قبلی میان  پیوست شده بود، به ۱۹۱۹
 .وجود داشت ای واقعاً چنین ضمیمه -اند یا خیر. بلی  بریتانیا و افغانستان لغو گردیده

 های کلیدی یافته
 (۱۹۱۹ آگستنامه شخصی سر همیلتون گرانت ) .۱
  سر همیلتون گرانت ۱۹۱۹آگست  ۸پس از امضای معاهده راولپندی در تاریخ ،

 :ای شخصی به امیر افغانستان تسلیم نمود. این نامه حاوی یک تضمین کلیدی بود نامه
صورت رسمی آزاد و مستقل در امور داخلی و  بنابر این معاهده و این نامه، افغانستان به»

واسطه این جنگ لغو  شود. همچنان، تمام معاهدات قبلی به خارجی خود شناخته می
 «.اند گردیده

دارد که جنگ ـ و به تبع آن، معاهده و این نامه ـ تمام  طور صریح بیان می این جمله به
 .ای را ملغی ساخته است تعهدات قبلی معاهده

 از سوی مورخ لودویگ آدامکتأیید  .۲
 نگاری دیپلماتیک خود این  مورخ نامدار، لودویگ دبلیو. آدامک، در تاریخ

ای که به معاهده پیوست شده بود، گرانت چنین  نویسد که در نامه موضوع را تأیید کرده و می
 :تصدیق نمود

لی و این معاهده و این نامه، افغانستان را رسماً آزاد و مستقل در امور داخ…»
 «.کنند اش اعلام می خارجی

کید  اشاره نمی« تمام معاهدات قبلی»گرچه آدامک مستقیماً به عبارت  کند، اما تأ
 .طور مؤثر افغانستان را از تعهدات قبلی رها ساخته است نماید که این نامه به می

 های ثانوی خلاصه تحلیل .۳
 وست شده بود که ای به معاهده پی در یک تحلیل معاصر آمده است که ضمیمه

انگیز شامل این  طور شگفت طور رسمی مستقل است، و به کرد افغانستان به اعلام می
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 :عبارت نیز بود
 «.نتیجه معمول -علاوه بر آن، این جنگ تمام معاهدات قبلی را لغو کرده است »

 پاسخ نهایی
رانت در ماه ای که به معاهده راولپندی پیوست شده بود و توسط سر همیلتون گ بلی، نامه

کرد که تمام معاهدات قبلی میان  طور واضح اعلام می تسلیم گردید، به ۱۹۱۹اوت سال 
 :اند. در آن آمده است افغانستان و بریتانیا لغو گردیده

صورت رسمی آزاد و مستقل در امور داخلی و  بنابر این معاهده و این نامه، افغانستان به»
واسطه این جنگ لغو  تمام معاهدات قبلی به شود. همچنان، خارجی خود شناخته می

 «.اند گردیده
 جدول خلاصه

 خلاصه محتوا مؤلفه

 (۱۹۱۹معاهده راولپندی )
انگلیس؛ شروطی را تحمیل نمود -پایان جنگ سوم افغان

)ممنوعیت واردات اسلحه، قطع کمک مالی، تعیین مرز(. هیچ بند 
 .ای معاهدات قبلی را لغو نکرده بود رسمی

 ضمیمه )گرانْت(نامه 
طور صریح آزادی و استقلال افغانستان در امور داخلی و خارجی  به

واسطه این جنگ  را اعلام کرد و ذکر نمود که تمام معاهدات قبلی به
 .اند لغو گردیده

کند که استقلال افغانستان از طریق این نامه  گزارش آدامک تأیید می تأیید تاریخی
 .به رسمیت شناخته شده است

طور واضح تمام معاهدات قبلی را لغو  کند که ضمیمه به اعلام می خلاصه تحلیل معاصر
 .کرده است

 

، «کشور مستعمره»تفاهم میان مفاهیم  منظور رفع هرگونه سوء در این بخش، نویسنده به
، تعاریف هر یک از این مفاهیم را ـ بر بنیاد اطلاعات «کشور مستقل»و « کشور آزاد»

گاهی خوانندگان می عنوان یک منبع بی سط هوش مصنوعی بهشده تو ارائه  .رساند طرف ـ به آ
هدف از این توضیح آن است که روشن گردد افغانستان پس از دورهٔ سلطنت شاه زمان 
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الله خان غازی  ابدالی )درانی( تا وقوع جنگ سوم افغان و بریتانیا، که تحت رهبری شاه امان
گونهٔ کامل به  یا نظامی کشورهای بیگانه به پیروزی رسید، به های مالی و بدون اتکاء به کمک

تر، افغانستان پیش از جنگ سوم نه همچون هند  استقلال دست نیافته بود. به بیان دقیق
عنوان  شد و نه دارای استقلال کامل بود؛ بلکه به بریتانوی یک کشور مستعمره محسوب می

شد. در آن زمان،  ز سوی بریتانیا شناخته میشده ا در چارچوب حدود تعیین« آزاد»کشوری 
تمامی روابط خارجی افغانستان از طریق وایسرای بریتانیا در هند تنظیم و مدیریت 

 .گردید می
پس از پیروزی در جنگ سوم و امضای معاهدهٔ راولپندی، افغانستان به استقلال کامل 

گونهٔ  و خارجی خود به سیاسی دست یافت؛ بدین معنا که کشور توانست در امور داخلی
گیری نموده و روابط سیاسی خویش را با سایر کشورها، از جمله بریتانیا،  مستقلانه تصمیم

 .صورت مستقیم و بدون مداخلهٔ وایسرای بریتانیا برقرار سازد به
، «مستقل»و « آزاد»، «مستعمره»منظور رفع ابهام میان سه نظام یا وضعیت  در ادامه، به
 .گردد بر اساس دیدگاه هوش مصنوعی ارائه می تعاریف هر یک

 
 :پرسش

 دولت مستعمره چه نوع دولت است؟
دولت مستعمره )یا کشور مستعمره( نوعی ساختار سیاسی است که در آن یک سرزمین 

گیرد. در این  تحت سلطه و کنترول مستقیم یا غیرمستقیم یک قدرت خارجی قرار می
 :حالت
  شود آن کشور گرفته میحاکمیت و استقلال سیاسی از. 
  تصامیم مهم سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی فرهنگی توسط کشور استعمارگر

 .شود، نه توسط مردم بومی گرفته می
  معمولًا استعمارگر منابع طبیعی و اقتصادی مستعمره را برای منافع خود استخراج

 .کند و استفاده می
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 شوند ای سیاسی محروم میه مردم مستعمره غالباً از حقوق مساوی و آزادی. 
  به زبان ساده: دولت مستعمره دولتی است که استقلال ندارد و تحت فرمان یک

 .شود قدرت خارجی اداره می
 

 پرسش از هوش مصنوعی
 تفاوت میان کشور آزاد و کشور مستقل چیست؟

 جواب هوش مصنوعی
فتار روزمره گاهی در گ« کشور مستقل»و « کشور آزاد»های  بسیار پرسش عالی! واژه

 .شوند، اما در حقیقت به مفاهیم متفاوتی اشاره دارند جای هم استفاده می به
 کشور مستقل

کند و زیر کنترل هیچ دولت دیگر یا قدرت استعماری  معنا: کشوری که خود را اداره می
 .قرار ندارد
  ،ویژگی اساسی: حاکمیت )توانایی وضع قوانین خود، ادارهٔ حکومت خویش

 .(یاست خارجی، و دفاع از سرزمین خودپیشبرد س
  از نفوذ بریتانیا  ۱۹۱۹مثال: افغانستان پس از جنگ سوم افغان و انگلیس در سال

 .مستقل شد
 .پس، کشور مستقل از نگاه سیاسی از کنترل بیرونی آزاد است

 کشور آزاد
 های  های مدنی، حقوق بشری، و آزادی معنا: کشوری که مردم آن از آزادی

یک )مانند آزادی بیان، دین، مطبوعات، تجمعات، و انتخابات عادلانه( برخوردار دموکرات
 .باشند
 ویژگی اساسی: حمایت از حقوق فردی و حاکمیت قانون در داخل کشور. 
 عنوان کشورهای  های غربی )مانند کانادا یا سویدن( به مثال: بسیاری از دموکراسی

های سیاسی و شخصی بالایی  آزادی شوند، زیرا شهروندان آن از آزاد شناخته می
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 .برخوردارند
پس، کشور آزاد از نگاه اجتماعی و سیاسی در درون خود آزاد است، بدون در نظر 

 .گرفتن استقلال آن
 تفاوت اساسی

 تواند مستقل باشد اما آزاد نباشد )مانند کوریای شمالی که مستقل  کشوری می
 .(اند های اساسی محروم است، اما مردم آن از آزادی

 طور کامل مستقل نباشد )برای نمونه،  تواند آزاد باشد اما به همچنان کشوری می
های دموکراتیک دارند، اما کشور کاملًا دارای  ها مانند پورتوریکو آزادی برخی سرزمین

 .(حاکمیت نیستند
 �� :خلاصه

 کشور مستقل = آزاد از سلطهٔ خارجی. 
 ها برخوردارند کشور آزاد = شهروندان از حقوق و آزادی. 

حیث یک فرد افغان، نظریات  من با استفاده از آزادی که در کشور مستقل کانادا دارم، به
 .شخصی و هوش مصنوعی را در فوق جهت قضاوت هموطنان عزیزم عرض داشتم

 
 (۱۹۲۹–۱۹۱۹الله خان ) اعضای کلیدی کابینۀ شاه امان

الله خان(. وی از  امان وزیر امور خارجه )پدرخانۀ همسر شاه –محمود طرزی 
 .رفت شمار می نگار و دیپلمات به طلب، روزنامه های برجستۀ اصلاح چهره
 .وزیر عدلیه –عبدالهادی داوی  -
 .وزیر داخله –محمد عزیز خان  -
 .وزیر مالیه –عبدالقدوس خان  -
 .وزیر معارف –عبدالرحمن لودین  -
 .(الله خان برادر شاه امانوزیر دفاع/اردوی ملی ) –سردار محمد ولی خان  -
وزیر دفاع؛ وی بعداً به حیث سفیر کبیر افغانستان در فرانسه  –سردار محمد نادر خان  -
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 .ایفای وظیفه نمود
 .وزیر دفاع و همچنان وزیر امور خارجه –ولی محمد خان دروازی  -
نادر  های گوناگون دولتی؛ وی بعداً در دورۀ سلطنت دارندهٔ سمت –محمد هاشم خان  -

 .شاه به مقام صدارت رسید
قوماندان نظامی و دیپلمات؛ به حیث وزیر حربیه و نمایندۀ  –غلام نبی خان چرخی  -

 .افغانستان در خارج از کشور خدمت کرد
وزیر داخله و سپس برای مدت کوتاه مقام صدراعظمی را بر عهده  –علی احمد خان  -

 .داشت
است خارجی نقش فعال داشت و به حیث در عرصۀ سی –سردار محمد نعیم خان  -

 .نمایندۀ افغانستان به اروپا اعزام گردید
گونهٔ رسمی مقام وزارت نداشت، اما به عنوان مورخ دربار و  اگرچه به –محمد کاتب  -

 .کرد مشاور در جریان اصلاحات ایفای وظیفه می
ریاکارانه نسبت  پس از امضای این معاهده، یکی از نویسندگان بریتانیایی با رویکردی

الله خان واکنش نشان داده، نارضایتی و انتقاد خویش  های شاه امان ها و بلندپروازی به آرمان
 .نامه در اثری که تحت عنوان ذیل به نشر رسانید، به بیان آورده است را از این توافق

 :چنین ابراز کرد( 281در صفحه ) (الله افغانستان؛ از داریوش تا امان)
(AFGHANISTAN; FROM DARIUS TO AMANULLAH ) 

“What was important was that the Afghan kingdom should be 

maintained in an intact and prosperous condition to carry out its time-

honored function of le’ tat tampion between India and Rus-sia. The 

Amir had several ambitions: firstly, that he should no longer be bound 

to submit his foreign relationships to Great Britain; sec-ondly, that he 

should be "Shah," or "King," as the Durani’s were, and not - "Amir "-

-and here it may be remarked that "Amir, or "Leader," was a title of 

Dost Muhammad's choosing as better suit-ed to the democratic 

Afghan conception than "Shah"; thirdly, that he should deal directly 

with Great Britain and not with the Gover-nor-General of India; and 
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fourthly, that as a free king he should have his ministers and consuls 

where he liked, and receive at Kabul such ministers of other 

nationalities as he wanted. There were other desires, but these were 

the main ones. He was also anxious to be recognized as having some 

control over the Pathan tribes within the British boundary, i.e., within 

the Durand Line, or at the very least, obtain from the British some 

guarantee that punishment would not be exacted from them for their 

rebellion at the time of the Afghan invasion. Under the existing 

conditions, none of these proposals were worth fighting over, save 

that any assurance about our action to-wards our tribes, we were not 

prepared to give. Afghanistan's complete independence was true, a 

reversal of much that we had long contended for. But we had always 

interfered with the sole object because of having this prosperous and 

self-supporting king-dom intact and definite against either Persian or 

Russian aggression”.  

 ترجمه متن فوق به دری.
صورت  آنچه در این میان حائز اهمیت بود، این بود که پادشاهی افغانستان باید به

وضعیت آباد و باثبات حفظ گردد تا بتواند وظیفۀ تاریخی و دیرینۀ خود را  یکپارچه و در
 .عنوان حایل میان هند و روسیه ایفا نماید به

که دیگر مکلف نباشد روابط خارجی خود را به  امیر دارای چندین آرزو بود: نخست آن
گونه  ، همان«امیر»نه را اختیار کند، « شاه»که وی باید عنوان  بریتانیا واگذار نماید؛ دوم آن

« رهبر»یا « امیر»جا لازم به یادآوری است که عنوان  ها معمول بود. در این که در میان درانی
محمد خان برگزیده بود، زیرا آن را با برداشت نسبتاً دموکراتیک جامعهٔ افغان  را دوست

ت بریتانیا در ارتباط که وی باید مستقیماً با دول دانست. سوم آن می« شاه»سازگارتر از عنوان 
عنوان یک پادشاه مستقل، بتواند وزرا و  که به السلطنۀ هند؛ و چهارم آن باشد، نه با نایب

ای که مقتضی بداند تعیین نماید و نیز نمایندگان سایر  نمایندگان سیاسی خود را در هر نقطه
ود داشت، اما کشورها را در کابل بر اساس صلاحدید خود بپذیرد. آرزوهای دیگری نیز وج

 .رفت ها به شمار می ترین آن موارد یادشده اساسی
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ای به رسمیت شناخته شود که بر قبایل  گونه همچنین، وی مایل بود که از سوی بریتانیا به
پشتونِ ساکن در داخل قلمرو بریتانیا، یعنی در محدودهٔ خط دیورند، نوعی نفوذ یا کنترل 

سبب  که این قبایل به فت کند مبنی بر اینکم تضمینی دریا داشته باشد، یا دست
 .شان در جریان حملهٔ افغانستان مورد مجازات قرار نخواهند گرفت های شورش

یک از این مطالبات در حدی نبود که ارزش منازعهٔ نظامی را  در شرایط موجود، هیچ
دگی ارائهٔ جز موضوع تضمین در خصوص رفتار با قبایل که دولت بریتانیا آما داشته باشد، به

آن را نداشت. استقلال کامل افغانستان، در واقع، چرخشی در بسیاری از مواضعی بود که 
کید می پیش شد. با این حال، مداخلهٔ بریتانیا همواره با هدف حفظ یک پادشاهی  تر بر آن تأ

عنوان سدی در برابر تهدیدات احتمالی  گرفت تا به باثبات، خودکفا و یکپارچه صورت می
 .ان یا روسیه باقی بماندایر

 
 :( چنین آمده است۲۸۲به ادامهٔ مطلب فوق، در صفحهٔ )

 “Under the new treaty, however,we recognized the independence 

of Afghanistan, and we agreed to the new Amir adopting the title of 

"King" and being in direct communication with London and with the 

rest of the world. This had been denounced as a humiliating 

arrangement and a giving away of all we had bled for in the past. It 

was quite true to say so. However, all the old agreements were made 

with the intention of maintaining a strong buffer between India and 

Russia, whether imperial or Soviet. The collapse of Russia as an 

aggressive threat had disappeared, it was thought, for many years. 

Our government, at home, had its hands more than full. As we were 

to see a little later in Turkey, the Empire was too tired to stir to Mr. 

Lloyd George's call, and diplomacy, as well as wisdom, pointed to the 

advisability of a treaty with Afghanistan on the best terms available. 

On our side, we saved the cost of the annual subsidy and were 

relieved of treaty entanglements regarding the defense of 

Afghanistan. It was, of course, obvious that the necessity for 
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protecting Afghanistan against aggression must always remain, not 

because of a treaty or promise, but because of the hard facts of our 

geographical position and the justice of the case. The want of any 

promise would not change the possibilities of action but would give 

us a freer hand if necessity should arise. Even with the old agreement, 

the Amir had never been able to agree to our officers coming to the 

frontier or studying plans on the spot, and Abdul Rahman had given 

sufficient reasons for not inviting either the British or the Russians to 

train his armies. With the change of affairs in Kabul, we should attain 

our long-needed objective of a European instead of a Muslim 

representative in Afghanistan, whose presence as one among the 

many agents of the countries of Europe would not be likely to afford 

pretexts for the furies of a mob.” (p.282-6) 

 :ترجمه دری
را به رسمیت شناختیم و موافقت کردیم  به هر حال با معاهده نو، ما استقلال افغانستان»

را به خود بگیرد و با لندن و سایر کشورهای جهان در ارتباط « پادشاه»که امیر جدید لقب 
باشد که تمام آنچه را که در گذشته  عنوان تحقیرآمیزترین ترتیب می مستقیم باشد. این به

لی با این عقیده صورت گرفته برای آن خون ریخته بودیم از دست دادیم. تمام قراردادهای قب
بود که حائل قوی بین هند و روسیه، چه امپراتوری و چه شوروی، وجود داشته باشد. گمان 

عنوان یک خطر تهاجمی برای چندین سال ناپدید شده بود.  رفت که فروپاشی روسیه به می
کمی بعدتر طور که  ایم. همان کرد که دست بالا را برآمده دولت خود ما هم چنین تصور می

توانست به ندای آقای لوید  قدری خسته بود که نمی در ترکیه شاهد آن بودیم، امپراتوری به
جورج واکنش نشان دهد. ما خوشنود بودیم که از قطع تأدیه کمک مالی )سبسیدی( سالانه 

های معاهداتی در مورد دفاع از افغانستان رهایی یافتیم.  جویی کردیم و از گرفتاری صرفه
ته واضح بود که ضرورت حفاظت افغانستان در برابر تجاوز یک امر حتمی بود و همیشه الب

شد، نه به خاطر عهدنامه یا قول، بلکه به دلیل انکارناپذیر موقعیت جغرافیایی ما و  حفظ می
دهد، بلکه  ماندیم. فقدان هیچ قولی امکان عمل را تغییر نمی عدالت، همیشه باید باقی می

توانست با  کند. حتی با توافق قدیمی، امیر هرگز نمی دست ما را آزادتر میدر صورت لزوم 
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ها در محل مخالفت کند، و  گذاری و سروی و ترتیب نقشه آمدن افسران ما به علامه
عبدالرحمن دلایل خود را به قدر کافی برای دعوت نکردن از بریتانیا و روسیه برای آموزش 

یر امور در کابل، ما باید به هدف دیرینه خود یعنی یک نظامی خود بیان کرده بود. با تغی
عنوان یکی از  اروپایی را به جای نماینده مسلمان در افغانستان دست یابیم، که حضورش به

-۲۸۲« )ای برای خشم و تهاجم مردم نخواهد بود. چندین نماینده کشورهای اروپایی بهانه
۶) 

وان یک قهرمان عن الله پس از پیروزی در جنگ، به شاه امان
ملی شناخته شد و تمرکز اصلی خود را بر اصلاحات و 

که  نوسازی کشور معطوف ساخت. در همین دوره، هنگامی
رهبری روسیه لغو کلیه معاهدات میان رژیم پیشین و بریتانیا 

های آسیای مرکزی سخن  را اعلام نمود و از آزادی ملت
ها و  با نامهخان دروازی را  الله محمد ولی گفت، شاه امان

منظور سفر به روسیه و سپس به  های امضاشده به عکس
فرانسه و ایتالیا اعزام کرد تا ضمن دیدار با رهبران این 

 .های برقراری روابط سیاسی با افغانستان فراهم گردد کشورها، زمینه
میلادی با استقبال  ۱۹۱۹اکتوبر  ۱۴خان دروازی به روسیه در تاریخ  سفر محمد ولی

توجهی مواجه شد. وی در این سفر با ولادیمیر ایلیچ لنین، رهبر روسیه، در فضای  قابل
میلادی دیدار نمود. در جریان این  ۱۹۱۷مرتبط با تحولات ناشی از انقلاب اکتوبر 

میلادی بدون  ۱۸۹۵ملاقات، موضوع بازگرداندن مناطق شغنان، پنجده و درواز که در سال 
توسط بریتانیا به روسیه واگذار شده بود، مورد بحث و  رضایت امیر و مردم افغانستان

گونه رسمی با این موضوع ابراز موافقت  بررسی قرار گرفت. هرچند در ابتدا رهبری روسیه به
های وسیعی  طلبانه خود را آشکار ساخت و بر بخش های توسعه زودی سیاست نمود، اما به

افغانستان قرار گرفت. در نتیجه این از آسیای مرکزی تسلط یافت و در همسایگی شمالی 
تحولات، امیر بخارا همراه با شمار زیادی از همراهانش ناگزیر به ترک منطقه شده و به 
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 .افغانستان پناه آوردند
 

الله خان غازی،  در عکس فوق، با شاه امان
خان، آخرین امیر سلسله عثمانی  امیر علیم

م تا آگست ۱۹۱۱باشد که از جنوری  می
، ارتش ۱۹۲۰حکومت کرد. در سال  ۱۹۲۰

سرخ شوروی به رهبری میخائیل فرونزه حمله 
کرد و وی پس از چند روز مبارزه، مجبور به 
فرار شد. او ابتدا به دوشنبه )در شرق بخارا( 

وارد افغانستان  ۱۹۲۱رفت و سپس در مارچ 
شد و تا پایان عمر در کابل، در تبعید ماند. او 

 (جا دفن شد. )هوش مصنوعی گذشت و در هماندر کابل در ۱۹۴۴در سال 
الله با کشورهای بزرگ اروپایی و آسیایی روابط دیپلماتیک و  اعلیحضرت شاه امان

های فرانسوی، آلمانی و انگلیسی  تجارتی برقرار کرد، مکاتب را تأسیس کرد که در آن زبان
ها را تضمین  ه افغانگردید و قانون اساسی را که آزادی شخصی و حقوق برابر هم تدریس می

های مختلف را نیز  نامه ساله خود بیش از پنجاه نظام کرد اعلام کرد و نیز در دوره ده می
 .تصویب کرد

 
رنگ پرچم ملی افغانستان از سیاهِ 

رنگِ سیاه،  رنگ به ترکیب سه یک
سرخ و سبز تغییر یافت. همچنان، 

به « روپیه»نام واحد پول کشور از 
ها  دید و دهمبدل گر« افغانی»

 .قانون و مقررهٔ دیگر نیز به مرحلهٔ اجرا گذاشته شد
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الله  های دورهٔ سلطنت شاه امان ژنرال سر جورج مکمون در مورد تحولات و پیشرفت
 :نویسد خان چنین می

 :انکشاف و پیشرفت
اسلامیک، شاه جوان آزاد بود تا کشورش را از  ترک و پان های پان با سرد شدن جنبش"

داری که پدر و پدر کلانش شکل داده بودند توسعه دهد. این کشور اکنون آغوش سیستم ا
ها، با دو  ها و انگلیسی ها باز اعلام کرده بود، اما شاه نگران بود که روس خود را برای اروپایی

نژاد متفاوت که در همسایگی کشور قرار دارند نباید تشویق به ورود شوند. در زمان 
ها در توسعه صنایع و  که ثبت شده، تعداد بسیار کمی از بریتانیاویعبدالرحمن، همانطور 

مؤسسات، مخصوصاً در فابریکات مهمات نظامی سهم داشتند اما تحت شرایط جدید، 
ها  دولت افغانستان عمداً سیاستی را اتخاذ کرد که از نژادهای اروپایی، به استثنای بریتانیاوی

ود که حضور اتباع این همسایگان نزدیک ممکن نا ها، دعوت به کمک کند. معتقد ب و روس
گاهانه باعث ایجاد برهم خوردن همبستگی افغان  ".ها شود آ

خود عبدالرحمن دلایل بسیار مشابهی را برای سیاست مربیان بریتانیوی یا روسی برای  
سربازانش ثبت کرد. در بریتانیای کبیر مخالفت چندانی با این موضوع وجود نداشت، زیرا 

های غیررسمی را تشویق کنند تا برای زندگی خود در کشوری  یرممکن بود که بریتانویغ
کار کنند که در آن اختیارات نداشته باشد، و عقاید آنها به قانون و عدالت کاملًا متفاوت با 

ها در  ها و آلمانی ها باشد. بنابراین کشورهای بلژیکی، ایتالیایی عقاید مقدس بریتانوی
اند. اما از  جات، امور مهندسی، توسعه برق و مواردی از این انواع کار کرده ادهونقل عر حمل

شناسی بفرستد، وظایفی که  متحد ما فرانسه خواسته شد که آموزگاران مهندسی و باستان
تجربه وسیع او در کشورهای مسلمان بدون شک برای اتباعش مناسب بود. شاه جدید 

های هنر و  ی از جوانان افغان را برای تحصیل در رشتههمچنین تصمیم گرفت که تعداد زیاد
     (۶-۲۹۱علوم به پاریس بفرستد". )
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 ردان به اروپاگاعزام اولین دسته شا                   
ــط  ــل توس ــغال کاب ــان اش از زم
ــــــارت  ــــــا، در دورهٔ ام بریتانی

ـــان ـــدالرحمن خ ـــدامات عب ، اق
انکشــــافی متعــــددی توســــط 

ــه  ــایی ب ــدان بریتانی ــرا کارمن اج
گذاشته شد که زمینه را برای نفوذ 

های زندگی مبتنـی  و استقرار شیوه
بر نظام غربی تا حد زیادی فراهم 

منزله و قصرهایی به سبک معمـاری هنـد بریتـانیوی در  های یک ساخت. در این دوره، خانه
بیرون از بافت کهن و خاکسـتری کابـل قـدیم، و تـا حـدودی در قنـدهار و سـایر شـهرها، 

ها و الگوهای معماری روسی بیشتر  یافت. در نواحی ترکستان، تأثیرپذیری از سبک گسترش
ای تلخ، همچنان در وضعیت ویرانی بـاقی مانـده بـود؛ در  مشهود بود. بالاحصار، با پیشینه

تر، که توسط خندقی عمیق احاطـه شـده بـود،  ای نسبتاً مدرن که قصر امیر در محوطه حالی
، قصر و محلهٔ مسکونی جدیدی در فاصلهٔ چند مایلی شهر در حال قرار داشت. افزون بر آن

احداث بود. همچنان، مکاتب حربی مدرن در نزدیکی کابل ایجاد گردیده، و محل اقامـت 
 .در شیرپور به میدان هوایی مبدل شده بود شیرعلی خان

ایی زیرکانه، ه در کابل تولد یافته و پرورش یافته بود، از دیدگاه الله خان امانکه  با آن
مترقی و قابل ملاحظه برخوردار بود. در این دوره، مرز ذهنی و فاصلهٔ خیالی میان هند و 

ها  ها تا حد زیادی از میان برداشته شده بود. هر ساله ده ها و افغان کابل در نگاه بریتانیایی
مد داشتند. وآ به هند رفت-از جمله تاجران، حمالان و بانکداران-هزار نفر از اقشار مختلف

شان  های خویشاوندی و شعبات نظام بانکداری که از دیرباز توسط هندوها و با اتکا به شبکه
رونق قابل توجهی یافته بود. در « صلح بریتانیوی»شد، در فضای موسوم به  در هند اداره می

طور گسترده شناخته شده و حتی مورد  نتیجه، دستاوردهای پیشرفت بریتانیا در هند به



 افغانستان از ثریا تا قهقرا | 3۱0
 

 

ها،  دیده از میان هندی گرفت. همچنان، نیروهای ماهر و آموزش سین برخی قرار میتح
 .همانند دورهٔ عبدالرحمن خان، به کابل راه یافتند

گاهانه، دیدگاهی نزدیک به  امان الله خان، چه از روی غریزه و چه بر مبنای تمایل آ
پیش به رفاه و وضعیت مردم های دموکراتیک داشت و بر این باور بود که باید بیش از  ارزش

در -که مستلزم توسعهٔ تدریجی لیبرالیزم بود-توجه شود. با این حال، تحقق چنین رویکردی
زادگان متمرکز بود،  ای که ساختارهای قدرت در دست اشخاص با نفوذ و اشراف جامعه

 .شد نیازمند احتیاط و تدریج تلقی می
تانه و تمایل عمیق وی به بهبود وضعیت دوس های میهن در اینجا لازم است به انگیزه

های جدی مواجه ساخت.  ها و دشواری مردم اشاره شود؛ امری که در نهایت او را با چالش
که جامعهٔ افغانستان در نوعی -کرد و این دیدگاه را مکرراً بیان می-او باور داشت

گیرانه  تماندگی عمیق گرفتار است و اصلاح آن مستلزم اقدامات جدی و گاه سخ عقب
رو، در تطبیق اصلاحات آموزشی و تغییر در پوشش مردان تعلل نورزید.  باشد. از این می

عنوان الگویی برای جامعه مطرح  هایی که ملکهٔ او اختیار کرده بود، به همچنین، آزادی
 .شوند گردید. تمامی این اقدامات، از منظر نیت و هدف، قابل ستایش ارزیابی می

سازی کشور، اقدام به تأسیس پایتخت  د، وی در چارچوب برنامهٔ مدرنکه اشاره ش چنان
نمود. این شهر شامل ساختمان پارلمان تاریخی، ادارات دولتی و  دارالامانجدیدی به نام 

محلات رهایشی برای نخبگان و مقامات بلندرتبه بود. پس از بازگشت از اروپا، اصلاحات 
داد بدون حجاب ظاهر  به زنان در کابل اجازه میجدیدی در زمینهٔ پوشش معرفی کرد که 

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  شوند و با برخورداری از حقوق برابر با مردان، در عرصه
 .شدند های غربی تشویق می مشارکت نمایند. همچنان، مقامات دولتی به استفاده از لباس

ن قبایل شینواری که در اطراف هایی در میا در اواخر ماه اکتبر یا اوایل نوامبر، شورش
آباد سکونت داشتند، آغاز گردید. شاه با شتاب به منطقه رفت تا  پایتخت زمستانی جلال

منشأ بحران را بررسی نموده و مسیر ارتباطی با هند را باز نگه دارد. پس از چندین روز 
این حال،  بس برقرار شد. با حملات ناموفق قبایل به شهر، مذاکراتی صورت گرفت و آتش
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ها هزار تن  در میان ده-زمان ظاهراً مستقل اما هم-بس، شورش دیگری در جریان همین آتش
، فردریک رابرتزدر زمان  ۱۸۷۹های اطراف کابل، مشابه وقایع سال  از قبایل متعصب در تپه

ای مبنی بر کافر بودن  شکل گرفت. در این نوبت، ملاهای شرق افغانستان با صدور اعلامیه
 .ور ساختن این شورش ایفا کردند ، نقش اساسی در شعلهشاه

 (م۱۹۲۵-۱۹۲۴شورش خوست )

شورش خوست، که در یکی از مناطق کوهستانی شرق افغانستان رخ داد، به رهبری ملا 
م آغاز گردید و تا جنوری ۱۹۲۴لنگ و با همکاری نزدیک ملا عبدالرشید از ماه مارچ 

اغتشاش ملا »افغانستان، این رویداد اغلب به نام  م ادامه یافت. در مطبوعات محلی۱۹۲۵
 .شد یاد می« لنگ و یار سرسخت او

حضور کارشناسان تخنیکی روسی در افغانستان برای بریتانیا غیرقابل قبول بود؛ از 
که به خشونت و -گیری از شرایط محلی، ملا لنگ از قوم منگلِ خوست را رو، آنان با بهره این

ای مناسب برای رهبری این  عنوان چهره به-سیج جنگی شهرت داشتآمادگی بیشتر برای ب
 .حرکت برگزیدند

های نوسازی  این شورش با شعارهای دینی و در مخالفت با اصلاحات اولیه و برنامه
ای در این منازعه  الله خان آغاز شد. با این حال، اگر عوامل بیرونی و مداخلات زنجیره امان

 .بود قیت آن بیشتر میبود، احتمال موف دخیل نمی
م برای مدت ۱۸۷۹پسر امیر محمد یعقوب خان که در سال -در ادامه، عبدالکریم

کوشید رهبری قبایل شورشی را به -کوتاهی حکومت کرده و سپس به هند تبعید شده بود
ترتیب، روند  دست گیرد؛ اما حتی شورشیان نیز از پذیرش او خودداری کردند. بدین

الله خان تغییر یافت. ملا لنگ به کابل منتقل و اعدام گردید، و  حوادث به سود امان
عبدالکریم از طریق مرز به هند گریخت. مقامات انگلیسی نیز به دلیل نقض شرایط 

دست یکی از مأموران  پناهندگی، او را از آنجا اخراج کردند. وی بعدها در برمه، احتمالًا به
خواهی غالباً به تداوم چرخه  فغانستان، خونهای اجتماعی ا افغان، کشته شد. در سنت

 .انجامد ریزی بیشتر می خشونت و خون
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های  شود، نقش حمایت از جمله عواملی که گاه در تحلیل این شورش نادیده گرفته می
الله خان است. بریتانیا دو فروند طیاره نظامی متعلق به  خارجی در تغییر موازنه به نفع امان

در اختیار دولت افغانستان -آمد توسط پیلوتان آلمانی به پرواز درمی که-جنگ جهانی اول را
ای بر تضعیف  قرار داد. حضور این طیارات و اجرای عملیات بمباردمان، تأثیر قابل ملاحظه

های رقیب  های مکرر میان گروه م، درگیری۱۹۲۰نیروهای قبایلی شورشی گذاشت. در دهه 
زدن به این  ها بریتانیا را به دامن این میان، افغان داد. در پشتون در مناطق مرزی رخ می

ثباتی  ها را مسئول بی ها نیز افغان کردند، در حالی که انگلیسی منازعات متهم می
دانستند. با این همه، در مناطق سرحدی، بروز اغتشاشات امری غیرمعمول نبود، زیرا  می

 .این مناطق همواره مستعد تنش و درگیری بودند
الله  های اصلاحی امان  لنگ، هرچند سرکوب شد، اما مخالفت با برنامهشورش ملا

خان را پایان نداد. در دربار، دو جناح عمده شکل گرفته بود: جناح نخست به رهبری محمد 
که به نمایندگی از محمود طرزی مأمور سفر به روسیه، -یک چهره لیبرال تاجیک-ولی خان

کار محمد نادرخان و  جناح دوم به رهبری جنرال محافظهایالات متحده و اروپا شده بود؛ و 
برادرانش )محمد عزیزخان، محمد هاشم خان، شاه ولی خان، شاه محمود خان و 

گاه  محمدعلی خان(. نادرخان به خوبی از قدرت قبایل و مخالفت شدید آنان با اصلاحات آ
لله خان درک روشنی ا های امان بود و همچنان از عمق مخالفت رهبران مذهبی با سیاست

که از سوی امیر پیشنهاد -رو، با طرح کاهش قابل ملاحظه نیروهای نظامی داشت. از همین
 .به شدت مخالفت ورزید-شده بود

الله خان دست به تغییرات گسترده در کابینه زد. جنرال  در پاسخ به انتقادات فزاینده، امان
قوای مسلح را بر عهده داشت،  محمد نادرخان، که سمت وزیر حربیه و فرماندهی کل

عنوان وزیر حربیه تعیین  عنوان سفیر به پاریس اعزام گردید. در پی آن، محمدعلی خان به به
شد. همچنین محمود طرزی به کابل بازگشت و بار دیگر منصب وزارت امور خارجه را در 

 .جای محمد ولی خان، به عهده گرفت م، به۱۹۲۴سال 
الله خان برای ایجاد توازن میان نیروهای  تلاش اماندهنده  این تحولات نشان

های ناشی از روند نوسازی  کار در ساختار قدرت و مدیریت بحران طلب و محافظه اصلاح
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 .کشور بود
به نظر نویسنده این اثر، وادار ساختن سردار محمد نادرخان به استعفا از وزارت حربیه 

های مخالفانش، نخستین ضربهٔ  جه دسیسهو تقرری وی به حیث سفیر در فرانسه، در نتی
الله غازی وارد گردید. زیرا نادرخان از آغاز  ناپذیری بود که بر سلطنت شاه امان جبران

الله خان به عنوان سپهسالار و استراتیژیست ورزیده، در امور نظامی  سلطنت امیر حبیب
کرد و از  اش درک می سیتجربهٔ عمیق کسب کرده بود. وی نبض جامعه را بهتر از رقبای سیا

ای که  ای در عرصهٔ استراتیژی نظامی برخوردار بود، به گونه استعداد قابل ملاحظه
ها را با مهارت و کارآیی سرکوب نماید. با این حال، وی  اشات و ناآرامیتوانست اغتش می

 .تحت فشار مخالفان و در نتیجهٔ تحولات سیاسی، وادار به استعفا گردید

 ار محمد نادر خان از کابینهاستعفای سرد

 !اعلیحضرتا
دانید که من از  اید و هم می تر مطلع آلایش من خوب شما از عقیده خالص و مسلک بی"

نویسم  های گوناگون هستم، امروز که من این معروضه را می مدتی گرفتار ناخوشی
ان به من دهم و دیگر هیچ تاب و تو خرج می ست که آخرین قوا و حوصله خود را به وقتی

 "نمانده است
اعلیحضرتا یقین کنید که مانند من شخص مریض که روحاً و جسماً ناخوش است "
تواند اضافه بر این همچو بار سنگین را که متحمل هستم به شانه خود بردارد،  نمی

اند،  که میان من و یک جمعیتی که اطراف و حوالی شما را فرا گرفته مخصوصاً از وقتی
قع است، و نظریات خیراندیشانه خود را برضد افکار شما و آنها مشاهده تخالف فکری وا

که بالنسبه  ام و از معلوماتی کنم" نظر به تجارب عدیده که من در این ملک حاصل داشته می
رود که خداناخواسته سیل این افکار موحشه  روحیات و جذبات ملی دارم خیلی اندیشه می

کاخ ترقیات مطلوبه را منهدم خواهد ساخت، هجوم این  بنیان سلامت وطن ما را متزلزل و
افزاید و محبت و درد وطن با روح  فرسا روز به روز به ضعف و نقاهت من می خطرات روح

خواهانه مرا که  که اعلیحضرت شما هم همه آن عرایض بهی نماید در حالی من مجادله می
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فعلی به حضورتان تقدیم داری و ایجابات  برای خیر شما و مفاد ملت و طرز مملکت
دهید، و از وخامت  بینید، و به هیچ کدام آن اهمیت نمی الأسف به نظر قبول نمی کنم مع می

اندیشید" لذا من وجداناً معذور و عقیدتاً مجبورم تا  نتیجه این اوضاع جگرخراش هیچ نمی
ام جریان  هخواهان اظهار کنم چون من با این اوضاع که تماماً برخلاف میل و آرزوی وطن

ام مستعفی قبول، و لطفاً منفصل  دارد قلباً متأثرم پس امیدوارم تا مرا از عهده موجوده
فرمایید. زیرا هیچ میل ندارم که بعد از این در داخل وطن به هیچ مأموریت کار کنم، و اگر 

ر آن فرمایید که حتماً باید کار کنم پس به شرط وفای این حیات مستعارم که باربا اصرار می
که فعلًا  را برای خدمات قابل افتخار وطن نثار خواهم کرد و نجاتم از پنجه این مرضی

دامنگیرم است در امور خارجه افغانستان هر خدمتی که لازم دانند، مقرر فرمایید البته در 
خارج حاضرم که جهت استرضای شما اگرچه به سرکاتبی یک سفارت هم مقرر شوم آن را 

های روحی و  له این غیاب صوری خود از یک طرف از این کشمکشوسی بپذیرم و به
خواهی من است هم رسماً  وسواس کنونی که ناشی از اوضاع ناملایم فعلی و جذبات وطن

 (۲۶۱-۱۴" ).یابم و از جانب دیگر به معالجه و مداوات خود نیز خواهم پرداخت نجات می
 

 سالر افغانستان الله خان در موقع تبدیلی سپه نطق اعلیحضرت امان
جناب محمد ولی خان آقا را از امروز به وزارت حربیه مقرر کردم و به ایشان تبریک "

دهم تا کارهای حربیه و خارجه را به حیث وزیر حربیه و وکیل وزارت امور خارجه  می
 "حسب اوامر و هدایاتم در معرض انصراف و انجام گذاشته تماماً پیروی افکار مرا نماید

توانند و  کامل دارم که وزیر صاحب حربیه کنونی به خوبی از عهده این کار برآمده مییقین "
در امور حربیه و خارجه افغانستان به مساعدت و معاونت من یک روح و رونق تازه را 

 ".خواهند داد
جناب محمد نادرخان برای وزیر مختاری افغانستان در پاریس زیر نظر گرفته شده ولی "

ه موقوف است به استمزاح از دولت بهیه فرانسه پس تا رسیدن اگریمان چون این مسئل
 ".نامه دولت مشارالیها، تقرر شان صورت رسمیت را ندارد رضایت

فرستم یکی همان علت عمومی است که باید  دانید که چرا من ایشان را به خارج می می"
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امات و اصول کارها و مأمورین بزرگ و کوچک وطن به این طریق ممالک خارجه را دیده نظ
اداره ادارات را به طرز تازه یاد بگیرند و هنگام مراجعت به وطن از روی علم و بصیرت به 

 ".اصول تازه اجرای امور کنند
العاده  اند هرکدام در سایر امورات که مهارت فوق اینک اشخاص که به خارج رفته"

مشر در باری یک مسئله  فرقه که یک روز فیض محمد خان پسر غلام نبی خان دارند. چنان
اقتصادی و تجارتی چنان بحث متین با من نمود که متحیر شدم حال آنکه مدت قلیلی در 
اروپا بود، هکذا جناب محمد ولی خان با اینکه مرد سیاسی بود لیکن محض از دیدن 

 ".قشون اروپا بصیرت تامه در باب امور حربیه دارند
محمد نادر خان به پاریس بروند و اصول نظام و پس نظر به این مسئله چون جناب "

عسکر و ترتیبات وزارت حربیه و تقسیمات عسکری و تعلیمات مکاتب نظامی آنجا را 
مطالعه و ملاحظه کنند در موقعی که در وطن مراجعت نمایند معلومات و فکر شان در امور 

 ".تر خواهد بود حربیه صد مرتبه از حالت حاضره بلندتر و درست
وم این است که طبیعت شان یک نوع کسالت دارد و مسافرت شان برای تداوی و تبدل د"

مکان و تفریح طبیعت هم لازم است چنانچه خود ایشان بارها این مسئله را با اصرار 
 (۲۶۹-۱۴اند." ) خواهش کرده

در این موقع حضرت تعالی سردار محمد نادر خان فرمودند: بلی از مدتی است که به "
ام که اگر مرا به کدام مأموریت  اهانه چند مرتبه به کمال الحاح عرض نمودهحضور ش

خارجه بفرستند حتی اگر کار بزرگی نباشد به سرکاتبی و کاتبی یک وزیر مختاری یا کدام 
 (۱۴-۲۷۱مأموریت دیگر نیز حاضرم و رضامندم." )ص

یمان وزارت مختاری و فاتحه  سالر غازی گیری فرزند سپه وصول اگر

سالار و اتمام همه کارهای مربوطه وزارت  بعد از وصول اگریمان جناب سپه"
شان از مرکز چون وفات فرزند ارشد شان آقای محمد طاهر خان در عین  مختاری

فرانسه  (LAYCEE MICHETE) تحصیلاتش که با دیگر طلاب افغانی در مکتب لیسه
حالت بیماریِ پراضطرار افتاده بود از سالار در  نمود در موقع واقعه واقع شده بود که سپه می
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اثر وفات  این جهت وزارت معارف و شخص شاه مناسب دیده بودند که این خبر اندوه
سالار  پسرشان الی زمان صحت و افاقه، برایش رسانیده نشود، هرچند صحت جناب سپه

 الی الآن هم درست نیست اما چون حرکتش به مقامی است که مدفن نور چشمش در آنجا
 .گیری او به عمل آورده شود واقع است لذا باید او را از قضیه مطلع و مراسم فاتحه

خوانی آقای محمد طاهر خان از طرف وزارت معارف رسماً اعلان و  چنانچه مجلس فاتحه"
شخص شاه و وزرا و اعیان و معاریف همدردانه و سوگوارانه از والدش دلجویی و مراتب 

 ".تعزیت را انجام آوردند
الله در مراسم فاتحه محمد طاهر  آقای میر سید قاسم خان در باره بیانیه شاه امان..."

نویسد که "امان افغان از وفات این اولاد  می ۱۳۰۳اسد  ۱۴خان در امان افغان منشوره 
جدی و فداکار وطن که در غربت داعی اجل را لبیک گفته منتهی درجه محزون و غمگین 

ها و اجرهای جزیل برای  ض این حزن و الم بزرگ عوضگردیده از خداوند در عو
حضرتعالی والد ماجد آقای محمد طاهر خان و سایر افراد مملکت که به خدمات آتیه او 

کند، و به خداوند کریم با  انتظار داشتند و امروز به وفات او محزون هستند آرزو و نیاز می
فغان را در حفظ و امان خود نماید که بقیه محصلین ا کمال عجز و خشوع التجا می

 (۱۴-۲۷۳نگهداشته مملکت افغانستان را به وفات آنان ماتمی و غمگین نسازد" )
 

 سالر آور سپه نطق رقت
الجیش آن خواهد بود و از  ام مقدمه والله من امروز از مرگ خود که شاید مرض موجوده"

ر عالم غربت بدرود حیات وفات این فرزندم که راه طلب علم و طاعت از امر پادشاه خود د
کرده چندان غمگین و متأثر نیستم ولی از اوضاع امروزه که ملت محبوب و حکومت متبوع 

 ".را در تشنج و اختناق آورده است خیلی محزون و اندهگینم
افزاید که شخص اعلیحضرت در  در مراتب اندوه و اضطرابم از این مسأله بیشتر می"

خواهان خود مباعدت  فرماید و از آن دوستان و بهی باه میها و خاینین اشت شناختن امین
عذر و ه شان توصیه اصلاح عمل را ب صفت بر ایشان تنقید، و خدمت جویند که آینه می

شان  فرمایند و عمل و حرکت نمایند و به متملقین و مغرضین اعتماد و مقاربت می الحاح می
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نمایند و از عواقب وخیم آن  مدح و تعریف می ،مضر بلکه مهلک است اً را که بعض
حتی در لباس دوستی منتهای  ،نمایند اندیشند و فکری از خیر جامعه و آرامی عامه نمی نمی

 ".دانند مراتب دشمنی را معمول می
کنم  دعا می ،من در این موقعی که دلم از وفات فرزندم کباب و چشمم پر آب است"

خیرخواهان افغانستان را در راه ادامه فخر و الهی مرا و جمیع دودمان و خاندانم را و همه 
شرف حقیقی وطن قربان کنی و بما چنان روزی را نشان ندهی که در ملت تخم نفاق 
پاشیده باشد و حکومت از ملت و ملت از حکومت متنفر و یکی علیه دیگری داخل 

 ".اقدامات مخالفانه باشند
فضل و کرم خود از جمیع بلایا و الهی صادقین افغانستان و مملکت افغانستان را به "

آفات و دهر مصون و محفوظ و دشمنان شرف و عزت و خاینین این وطن اسلامی ما را در 
هر دو جهان ملول و مخذول و روسیاه بگردانی و بما طبقه موجوده که امروز مقدرات وطن 

ا اختیار کنیم را بدست داریم چنان توفیق را اعطا کنی تا خیر و شر خود را بفهمیم و راهی ر
 (۲۷۵-۱۴که در آن رضای تو و آرامی بندگان تو و نیکنامی دارین ما حاصل شود." )

الله غازی که عشق سرشار به  شود که شاه امان از قراین و اوراق تاریخ چنین معلوم می
نامه  ترقی و تعالی مادر وطن خود داشت متأسفانه بدون آموزش از تجارب پدر، وصیت

رحمن خان و دسایس هند بریتانوی و اتحاد جماهیر شوروی جدش امیر عبدال
های مترقی خود را که پیشرفت و ترقی سریع کشورش در  خواست آرمان جدیدالتأسیس می

مانده و  فضای دموکراسی باشد بدون در نظر داشت شرایط وقت و زمان در افغانستان عقب
مخالف محمد نادر خان که جهان مترقی در نظام شاهی مشروط تطبیق نماید. اما گروپ 

الله غازی به حیث اشخاص معتمد قرار داده بودند متمایل به  خود را در دربار شاه امان
خواستند نظام جمهوری را در کشوری که  اتحاد جماهیر شوروی جدیدالتأسیس بودند می

لار سا بیش از دو فیصد باسواد نداشت برقرار نمایند و گروپ سردار محمد نادر خان که سپه
الله خان و استراتیجست ورزیده نظامی بود و در دیوبند هند  ورزیده دوره امیر حبیب

بریتانوی بزرگ شده بودند با برادرانش درک از تأثیرات و نفوذ عمیق ملاهای دیوبندی و نفوذ 
ها و بعضی ملاکان را داشتند  بدون حد و حصر حضرات، مشایخ، ملاهای بیدانش، ملک
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 .ه را اختیار و طرفدار پیشرفت تدریجی کشور در شاهی مطلقه بودندکاران راه محافظه
ها از  چنانچه بعد از استعفای نادر خان از وزارت حربیه و اعزامش به فرانسه، نارضایتی"

تر شد، حتی زمانی رسید که قبایل شورشی در مسیر  الله غازی سریع قوانین جدید شاه امان
الله خان  ایت نزدیک از پایتخت قرار داشتند. شاه امانکابل، یعنی در فاصله نه-جاده غزنی

ها یا با وعده تغییر در اصلاحات، به سیاست ایجاد اختلاف در میان قبایل  با دادن تحفه
ها و  خیل اولین قومی بود که تسلیم شد. منگل مخالف خود موفق بود و بنابراین سلیمان

ای ایجاد نفرت از کمونیسم و توقف ها نیز متقاعد شدند که جنگ را متوقف و بر ځدران
 ".ادعای بازگشت مناطق اشغالی افغانستان در ماورای خط فرضی دیورند مساعدت کنند

الله به اروپا، خوب خواهد بود در مورد کرنیل لورنس  قبل از ادامه وقایع سفر شاه امان
 .گرددالله غازی معلوماتی ارائه  عربیه و نقش او در فروپاشی پادشاهی شاه امان

 

 

 در عربستان سعودی و سقوط نهضت امانی لرنس عربینظری به نقش 

Thomas Edward Lawrence 
کی بود و چه نقشی در فروپاشی دورهٔ  (T. E. Lawrence) کرنل لورنس عربی

 الله غازی، رهبر محبوب و مترقی افغانستان، داشت؟ ، شاه امانالله خان امانپادشاهی 
التحصیل رشتهٔ  م در ویلز انگلستان به دنیا آمد، فارغ۱۸۸۸ کرنل لارنس که در سال
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کسفورد بود. وی در سال  زبان م برای آموختن تاریخ کشورهای ۱۹۰۵شناسی از دانشگاه آ
حیث عضو  م به۱۹۱۴م الی ۱۹۱۱سوریه و فلسطین به آن مناطق سفر کرد و از سال 

م موظف به ۱۹۱۵در سال شناسی خاورمیانه فعالیت داشت.  کمیسیون مطالعات باستان
ترتیب نقشهٔ توپوگرافی سرحد میان ترکیه و نوار غزه گردید تا منطقه را از نظر استراتژیک و 

 .نظامی بررسی کند
عنوان  رفت. در همان سال، به شمار می او سرمایهٔ بزرگی برای ادارهٔ اطلاعاتی بریتانیا به

در مصر مقرر گردید. کارش در سفارت نمایندهٔ استخباراتی بریتانیا در سفارت این کشور 
زمان با آغاز جنگ جهانی اول  های استخباراتی، هم حیث یکی از اعضای سرویس مصر به

 .شروع شد
هایی از  که ترکیه با آلمان متحد بود و امپراتوری عثمانی بر بخش با توجه به این

یه را از جبهات اصلی های عربی حاکمیت داشت، بریتانیا در پی آن بود تا توجه ترک سرزمین
عنوان مسئول تشویق اعراب در  م، لارنس به۱۹۱۶رو، در سال  جنگ منحرف سازد. از همین

عربستان و سوریه برای قیام و کسب استقلال از ترکیه تعیین گردید. او برای شاهزادگان عرب 
 .کرد که مهد اسلام عربستان است، نه ترکیه چنین استدلال می

عنوان مشاور  شهرت یافت، به« لورنس عربی»که بعداً به   T. E. Lawrenceسپس
که با همکاری  جزیرهٔ عرب نقش ایفا کرد. پس از آن قدرتمند در تحولات سیاسی شبه

نیروهای عرب و حمایت تسلیحاتی بریتانیا، زمینهٔ تضعیف حاکمیت عثمانی فراهم شد، 
 .قراردادهای متعددی به نفع بریتانیا منعقد گردید

عنوان  مه، عربستان با حمایت بریتانیا از سلطهٔ عثمانی رهایی یافت و این روند بهدر ادا
های  شود که از آن پس، فعالیت یکی از تحولات مهم در جهان اسلام تلقی شد. گفته می

بریتانیا در سایر کشورهای اسلامی، از جمله افغانستان، نیز برای تأمین اهداف استراتژیک 
های مذهبی در عربستان، از  همچنین روابط نزدیکی با جریان آن کشور گسترش یافت.

 .ها که از قرن هجدهم در آن منطقه ریشه داشتند، برقرار گردید جمله وهابی
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Thomas Edward Lawrence  (نیز دربارهٔ خود می )نویسد که لرنس: 
غبارآلودِ طور مساوی. کسانی که شب در ذهنِ  بینند، اما نه به ها خواب می انسان ۀهم»

ها بیهوده بوده است؛ اما  یابند که آن خواب شوند و درمی بینند، روز بیدار می خود خواب می
های خود  بینند، مردان خطرناکی هستند، زیرا ممکن است خواب آنان که در روز خواب می

را با چشمان باز عملی سازند. من این کار را کردم. منظورم ساختن یک ملتِ جدید بود؛ 
میلیونی، با دورنماهای  رفتهٔ ما بر یک دوستِ بیست بازگرداندن نفوذِ از دست یعنی
خواند و آنان را  شان را به سوی اهدافِ بسیار والای ذهنی فرامی بخش که افکار ملی الهام

کرد تا نقشی سخاوتمندانه در رویدادها ایفا کنند. من پیروز شدم، اما مورد اتهام  وادار می
النهرین را به استعمارِ پیشینِ فرانسه در  ی با شک و تردید، نفتِ بریتانیا در بینقرار گرفتم؛ یعن

 (۱۶–۲۴« )کرانهٔ شرقِ میانه مرتبط دانستند.
متأسفم که چنین است، اما امیدوارم بهای این کارها را با شرافت در زندگی و با »

م و سرشار از نیروی اندا گناهی بپردازیم. من با صد نفرِ جوانِ سرسپرده، پاک، خوش بی
قدر عالی بود که آنان  دیدم که چه وضوح می شادی و شادکردنِ زنان و کودکان رفتم. به

که ما هزاران تن از آنان را به بدترین  پنداشتند؛ درحالی ها را خویشاوندانِ خود می بریتانیایی
، برنج و که جواری نه برای پیروزی در جنگ، بلکه برای آن-افکندیم مرگ، در آتش، می

مان )ترکیه( پیروز شویم، و  النهرین از آنِ ما باشد. تنها نیاز این بود که بر دشمنان روغنِ بین
گیری از نارضایتیِ مظلومانِ ترکیه تحقق  این سرانجام با کمتر از چهارصد کشته، و با بهره

شدم. کنم که در سی جنگ، باعث ریختنِ خونِ خودی ن یافت. من به این ادعا افتخار می
 (۱۶–۲۵« )ای برای من به اندازهٔ جانِ یک مردِ بریتانیایی ارزش نداشت. هیچ منطقه

نویسد که سه سال از این تلاش گذشته بود و  لارنسِ عربی همچنین در کتابِ خود می»
نویسد: با  من ناچار شدم کارهایی انجام دهم که شاید هنوز گفته نشده باشد. او می

طور  بار به ین کتاب برای بسیاری از خوانندگان آشنا خواهد بود. یکهایی از ا همه، بخش این
اند؛  کامل به آمرانم گزارش دادم، اما دریافتم که در برابر شواهدِ خودم، به من پاداش داده

ای ضروری باشد،  بود. افتخارات شاید در یک ارتشِ حرفه که چنین چیزی نباید می درحالی
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شود، و ما با سربازگیری، خواسته  های مؤکد و فراوان داده می دهها وع گونه که در اعزام همان
 «.ایم یا ناخواسته، خود را در جایگاهِ سربازانِ عادی قرار داده

برای کارم در جبههٔ عرب، تصمیم گرفته بودم که هیچ چیزی را نپذیرم. کابینهٔ بریتانیا »
کتوب داد که پس از جنگ، حقِ اعراب را تحریک کرد که برای ما بجنگند و وعدهٔ قطعی و م

خودارادیت به آنان داده خواهد شد. اعراب به اشخاص باور داشتند، نه به نهادها؛ آنان مرا 
دیدند، نه نمایندهٔ دولتِ بریتانیا. از من خواستند که توافقِ  حیث یک فردِ مستقل می به

ها را  م و تحققِ وعدهرو، ناچار شدم با این دسیسه همراه شو شان عملی شود؛ از این مکتوب
شان تضمین کنم. در مدت دو سال همکاری، آنان باور داشتند که دولت، مانند گفتارِ  برای

جای افتخار،  من، صادق است. با این امید، کارهای بزرگی انجام دادند؛ اما من همواره به
 «.کردم احساسِ شرم می

اعتبار خواهد  ها بی این وعده از همان آغاز روشن بود که اگر ما در جنگ پیروز شویم،»
شان  های کردم به خانه بودم، به آنان توصیه می شد؛ و اگر من مشاورِ صادقِ اعراب می

هایی به خطر نیندازند. اما من، به امیدِ پیروزی،  بازگردند و جانِ خود را برای چنین وعده
ر زیادی سلاح رها شدیم، آنان را با مقدا اعراب را به جنگ کشاندم؛ و اگر هم موفق نمی

زدهٔ خود، به پیروزی برسند و در  کردیم، با این امید که در نهایت، با رهبریِ شتاب می
شان را تضمین کنند؛ وگرنه،  موقعیتی قرار گیرند که بتوانند با داشتنِ سلاح، موفقیت

ت حال، روشن اس شان رسیدگی کنند. بااین ای عادلانه به ادعاهای گونه های بزرگ به قدرت
گاهانهٔ اعراب به چنین خطری نداشتم. من بر این باور  که هیچ توجیهی برای کشاندنِ ناآ
بودم که همکاری با اعراب برای پیروزیِ سریع و ارزانِ ما در شرق ضروری است، و بهتر 

که شکست بخوریم. من خطرِ فریب را  است پیروز شویم و به وعدهٔ خود وفا نکنیم، تا این
 «.پذیرفتم

توانستم  ماهون، باور مرا به عدمِ صداقتِ ما تأیید کرد؛ اما نمی اریِ سر هنری مکبرکن»
در جریان جنگ، موضعِ خود را به جنرال وینگیت توضیح دهم، زیرا رسماً تحت فرمانِ او 

گاه نیست. تنها راهی که برایم باقی  نظر می بودم و به رسید او از حساسیتِ موقعیتِ خود آ
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رو،  خاطر یک فریبِ موفق خودداری کنم. ازاین د که از پذیرشِ پاداش بهمانده بود، این بو
هایم  های ناخوشایند، خودم به نشرِ گزارش برای جلوگیری از پنهان ماندنِ این واقعیت
دانستند اما  کم شمار اندکی از اعرابی که می پرداختم تا حقیقت را آشکار سازم و دست

گاه شوند. در ا بار، هدفم این است که خود،  ین کتاب نیز، برای آخرینسکوت کرده بودند، آ
 (۱۶–۲۶« )قاضیِ گفتارِ خویش باشم.

 الله های لرنس عربی در سرحد افغانستان و فروپاشی سلطنت شاه امان فعالیت

بازنگری دورهٔ »و نیز « ها پراگنده»شده از رسالهٔ محترم محمدقدیر سراج به نام  برگرفته
به قلم مورخ ورزیدهٔ افغان، داکتر عبدالرحمن زمانی، همراه با « گلیسهای ان امانی و توطئه

 .تعدادی از اسناد موثق انگلیسی
های مستعار تغییر داد. ابتدا در سال  لارنس پس از جنگ جهانی اول نام خود را به نام

به  «(Shaw) شو»به نیروی هوایی پیوست، سپس با نام  «(Ross) راس»م با نام ۱۹۲۲
دهد  ی تانک رفت و بعداً دوباره در نیروی هوایی مشغول کار شد. اسناد نشان میبخش نیرو
م از بندر کراچی به پیشاور اعزام گردید و از آنجا، پس از مدتی کار ۱۹۲۸می  ۲۶که وی در 

شاهِ وزیرستان تعیین شد و  ای در میران در کمپ نیروی هوایی، به منطقهٔ بسیار دورافتاده
 .رفتسپس به افغانستان 

الله است،  همچنان، اسناد دیگری که مبین دخالت لارنس در سقوط سلطنت شاه امان
 :باشد قرار ذیل می

م، لارنس عربی با نام مستعار "شا"، منحیث میخانیک طیاره به ۱۹۲۷در اواخر »
غربی  شاه در ایالت سرحد شمال هندوستان آمد و بعداً از بندر کراچی به قرارگاه نظامی میران

طور که اشاره گردید، هنوز یک ماه از اقامت او در سرحد پرآشوب  قال یافت. همانانت
افغانی نگذشته بود که مطبوعات هندی هویت اصلی او را شناسایی نموده، محل اقامتش را 
افشا کردند و وی را مسئول یک سلسله عملیات مخفی علیه دولت مستقل افغانستان 

دی تایمز در مورد ارتباط لارنس عربی با قبایل افغانی نوشت دنبال آن، جریدهٔ سن دانستند. به
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که دفتر امور هند در دهلی با مقامات وزارت خارجهٔ بریتانیا و سفیر آن دولت در کابل )سِر 
های لارنس  فرانسیس همفریز( تماس برقرار نموده و پیرامون صحت و سقم اخبار فعالیت

 «.در سرحد افغانی به مشوره پرداختند
ر انگلیس در کابل طی تلگرامی پیشنهاد نمود که چون مقامات دولتی افغانستان سفی

دانند، بهتر است  را با دقت مطالعه کرده و مطالب آن را معتبر می« تایمز لندن»جریدهٔ معتبر 
خصوص  های مطبوعات هندی منتشر شود و به چند سطر در آن جریده برخلاف گزارش

در سرحدات افغانستان حضور ندارد، تا بدین وسیله این  نوشته شود که لارنس عربی اصلاً 
شایعات فروکش کند. وزارت خارجهٔ بریتانیا این پیشنهاد را پذیرفت و با مدیر نشریهٔ تایمز 
لندن تماس گرفت تا در مورد نشر تکذیبیهٔ مأموریت لارنس عربی در افغانستان همکاری 

ن زمینه مکتوب رسمی از وزارت خارجه صادر نماید. اما مدیر نشریه اصرار داشت که در ای
 .اند، به چاپ برساند گردد تا بر اساس آن، مطالبی برخلاف آنچه نشریات هندی نوشته

 :م۱۹۲۸سپتامبر  ۱۳لندن ساندی اکسپرس، 
 «.لارنس در یک مأموریت مخفی در مرز افغانستان است»

 :م۱۹۲۸دسامبر  ۱۲امان افغان نیوز، 
خت را تحریک کرد تا آزادی خود را از ترکیه به دست آورند، های بدب شخصی که عرب»

 «.کند در این کشور اغتشاش ایجاد نماید اکنون تلاش می
 :م گزارش داد۱۹۲۸دسامبر  ۵در  لندن دیلی نیوزهمچنان، 

 «.خواهد به افغانستان برود لارنس مشغول یادگرفتن زبان پشتو در هند است و می»
 :م۱۹۲۸دسامبر  ۹رویتر نیوز، 

 «.دست داشتن لارنس در شورش شینوار را تأیید کرد»
 :م گزارش داد۱۹۲۹اپریل  ۸در  همدرد افغانستانروزنامهٔ خبری 

شاه( در اوج شورش در افغانستان  شاه )قدیس کرم سرهنگ لارنس با نام پیر کرم»
 «.مداخله کرده است

« انستانافغ»در کتاب خود به نام  (Louis Dupree) همچنان، لویس دوپری



 افغانستان از ثریا تا قهقرا | 32۴
 

 

کند  شاه تأیید می حیث میخانیک طیاره در میران به «(Shaw) شا»موجودیت لارنس را با نام 
الله و بچهٔ سقاو  ها ادعا داشتند لارنس علیه امان ها و افغان نویسد که روس و با تردید می

 .(۴۵۸کرد )ص  فعالیت می

 الله به اروپا سفر شاه امان

کرد که زمان آن فرا رسیده است تا  الله تصور می میلادی، وقتی امان ۱۹۲۷در سال 
شکوه و عظمت خود را به مردم غرب نشان دهد، به احتمال قوی هدف او این بود که روند 

رو به حکام و مأمورین  سازی را در کشور تسریع بخشد. از این آموزش و اجرای امور مدرن
مصارف سفر او به اروپا  صورت پیشکی برای ساله را به دستور داده شد که مالیه سه

آوری کنند، و همچنان از تاجران ثروتمند نیز برای رسیدن به این هدف درخواست  جمع
ساله نیز نبودند، زیرا  کمک شد. این در حالی بود که مردم حتی قادر به پرداخت مالیه یک

بود. آوری شده  سازی و اعمار پایتخت جدید جمع پیش از آن نیز مبالغ هنگفتی برای مدرن
(۱۹۱–۷) 

میلادی، پادشاه افغانستان سفر خود را به اروپا از طریق هند  ۱۹۲۸–۱۹۲۷در زمستان 
بریتانیا آغاز کرد. معلوم نیست این تصمیم ابتکار شخصی او بوده یا تحت تأثیر افراد دیگر 

خواست تمدن و پیشرفت مورد  گرا باید می طور طبیعی، یک حاکم غرب گرفته شده است. به
خود را از نزدیک ببیند و از کشورهای بزرگ جهان بیاموزد. اما بسیاری از روشنفکران نظر 

کردند. پیش از آن، هیچ  در افغانستان و هند نسبت به این سفر با تردید و شگفتی نگاه می
امیر کابل در دوران سلطنت خود به اندازه کافی احساس امنیت نکرده بود که کشور را ترک 

یدهای داخلی وجود داشت که مانع سفر اسلاف او به مناطقی چون هند کند. همواره ترد
شد. از سوی دیگر، خزانه دولت چندان پر نبود و مصارف سفر اروپا فشار زیادی بر  می

های اضافی را  کرد. این پرسش مطرح بود که آیا دولت توان تحمل این هزینه بودجه وارد می
 (۶–۳۲۵دارد یا خیر. )

ا به وکیل خود، محمد ولی، که از افراد بسیار مورد اعتمادش بود، او امور مملکت ر
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الله برای اتباع افغانستان  که نارضایتی مردم افزایش یافته بود، سفر امان سپرد. در حالی
گاه نبود، یا  رسید که امان برانگیز شد. به نظر می پرسش الله یا از شرایط نامطلوب کشور آ

در همین زمان، وکیل محمد ولی نه تنها به دنبال منافع  عمداً از آن چشم پوشیده بود.
های راهزن به رهبری  های خود بود، بلکه عملًا رهبر گروه شخصی و پر کردن جیب

کرد. شدت این اعمال  الله بچه سقاو را نیز به خرابکاری علیه دولت تشویق می حبیب
 (۷–۱۹۳شود. ) تلقی می انگیز ها نفرت قدر بود که یادآوری آن برای افغان ناپسند آن

، (۱۹۲۲، بریتانیا )(۱۹۲۱، ایران )(۱۹۱۹اگرچه پیش از آن روابط دیپلماتیک با روسیه )
برقرار شده بود، اما این سفر اروپا نیز ثمر ( ۱۹۲۳و فرانسه )( ۱۹۲۲، ایتالیا )(۱۹۲۲ترکیه )

، لتونی، لیبریا، بخش بود، زیرا در نتیجه آن، معاهدات دیپلماتیک با کشورهایی چون فنلاند
 ۱۹۲۸لهستان، سوئیس، مصر و جاپان و چند کشور دیگر منعقد گردید. این سفر تا جولای 

های بزرگ اروپایی مانند  ادامه یافت. او با شکوه از هند، مصر، ترکیه و ایران و نیز از پایتخت
نوان یکی ع روم، پاریس، بروکسل، برن، برلین، لندن، ورشو و مسکو دیدن کرد. این سفر به

از نخستین دیدارهای گسترده سلطنتی پس از جنگ جهانی اول مورد توجه قرار گرفت و 
الله در لندن احساس  کرد. با این حال، امان سراسر اروپا با کنجکاوی آن را دنبال می

خواهند از  ها می کند بریتانیایی ناراحتی کرد و به یکی از افراد معتمد خود گفت که گمان می
 (۸–۴۵۰ی یابند. )او رهای

کار در داخل کشور، که  کرد، نیروهای محافظه الله استقبال می که اروپا از امان در حالی
ظاهراً از حمایت بریتانیا برخوردار بودند، کارزاری را آغاز کردند تا زندگی شخصی و 

های  سازی او را ضد اسلامی جلوه دهند. منابع ناشناس عکس های اصلاحی و مدرن برنامه
های اروپایی گرفته شده بود، منتشر  ملکه ثریا، دختر محمود طرزی، را که در پذیرایی

هایی از اروپا  که پادشاه قصد دارد ماشین کردند. همچنین شایعاتی پخش شد مبنی بر این
وارد کند تا از اجساد مردگان صابون تولید نماید. بدین ترتیب در کشور این تبلیغ صورت 

 (۸–۴۵۰«. )ز الله و اسلام روی گردانده استا»گرفت که پادشاه 
اش با لباس  نخستین شوکی که او به جهان اسلام وارد کرد زمانی بود که او و ملکه
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زبان، که  حجاب ملکه ثریا در میان مردم عرب اروپایی در خاک مصر فرود آمدند. چهره بی
ا ببینند، واکنش منفی های اسلامی ر انتظار داشتند یک پادشاه واقعی مسلمان و پیرو سنت

الله و همسرش به ایتالیا، فرانسه، انگلستان، روسیه، ترکیه و ایران  برانگیخت. از آنجا، امان
سفر کردند و در هر کشور با شکوه و استقبال رسمی مواجه شدند. در بیشتر این سفرها، 

–۱۹۲بود. )ای از یک دولت نوساز و گرایش شدید به غرب  الله نشان دادن چهره هدف امان
۷) 

های پنهانی ملاها و مخالفان، هیچ  این واقعیت نیز وجود دارد که با وجود فعالیت
شد که او  ای نیز دیده نمی رویدادی رخ نداد که مانع بازگشت شاه به پایتختش شود، و نشانه

 ۱۹۲۸از الگوی اصلاحات آتاترک ترکیه فاصله گرفته باشد. با این حال، در اواخر سال 
های خود  تنهایی نیز برنامه حضرت به نارضایتی چنان شدت یافت که حتی اگر اعلی میلادی

 (۷بود. )مآخذ  داد، دیگر ثمربخش نمی را ادامه می

 الله از اروپا بازگشت شاه امان

اش از راه مشهد و هرات، یعنی  الله و ملکه میلادی، شاه امان ۱۹۲۸در اوایل خزان 
کرده بودند، و از طریق دریا و بنادر هند بریتانیا، همراه با  همان مسیری که سفر خود را آغاز

های لندن و پاریس که قرار بود برای رهایی زنان افغان به  ویژه لباس های خود، به داشته
طور گسترده مورد  نمایش گذاشته شود، به افغانستان بازگشتند. اقدامات آنان در اروپا به

نگاران جوان افغانستان با شور و شوق، از آزادی  روزنامه بررسی قرار گرفته بود. نویسندگان و
گفتند. در همین حال، نارضایتی پنهان در سراسر  های قدیم سخن می خود از قید سنت

ها سنگین و پول اندک بود. شایعاتی نیز  های شرقی رو به گسترش بود. مالیات سرزمین
شد، احتمالًا برای  ر پرداخت میتر نیز با تأخی وجود داشت که معاشات نظامیان، که پیش

گیرد. هرچند روشن نیست این ادعاها تا چه حد درست  مصارف دیگر مورد استفاده قرار می
دلیل فشارهای اقتصادی تضعیف شده باشد،  شان به بوده، اما از نظامیانی که روحیه ملی

 (۶–۳۲۷توان انتظار تحمل چنین شرایطی را داشت. ) نمی
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ای که این جوان بدبخت  دوستانه و انگیزه خیرخواهانه به نیت میهن توان ای می در لحظه
را به حرکت واداشته بود، اشاره کرد. او بر این باور بود، و اغلب نیز در گفتگوهایش بیان 

توان آنان  های سخت می برند و تنها با درمان سر می کرد، که مردمش در جهالتی عمیق به می
ه در اجرای اصلاحات آموزشی و نظامی خود درنگ نکند، و را اصلاح کرد. او مصمم بود ک

اش برگزیده بود، باید سرمشق ملت قرار  ها و الگوهای او، و نیز شیوه زندگی که ملکه فرمان
شد، با این باور صادقانه که تنها از  گیرد. همه این اقدامات از دید او با نیت خیر انجام می

ری برساند. با این حال، مشاوران فرانسوی او فراموش تواند کشورش را به رستگا این راه می
«. گرایان افزود نباید به مرچ افراط»گفت:  وطن خود را که می کرده بودند سخن حکیمانه هم

(۳۲۷–۶) 
در اواخر اکتوبر یا اوایل نوامبر، آتش ناآرامی در میان قبایل شینواری، که در اطراف 

ور شد. شاه با شتاب به منطقه رفت تا  دند، شعلهکر آباد زندگی می پایتخت زمستانی جلال
علت را بررسی کند و راه ارتباطی به هند را باز نگه دارد. پس از چند روز حملات ناموفق 

بس برقرار بود،  که این آتش بس صورت گرفت. اما در حالی قبایل به شهر، مذاکرات و آتش
ف کابل میان گروهی از قبایل متعصب های اطرا شورشی دیگر، ظاهراً جدا و نامرتبط، در تپه

رسید، همانند حمله بر سر فردریک  ها هزار نفر می هایی که شمارشان به ده آغاز شد؛ گروه
میلادی. این شورش از سوی ملاهای شرق افغانستان نیز تحریک  ۱۸۷۹رابرتز در سال 

 .ورتر ساختند شد که با صدور فتوای کفر علیه شاه، این آتش را شعله می
که آتش انقلاب در ولایت غربی آغاز شد و هرات را به تصرف خود درآورد، دربار  مانیز
ها در شرق، مردان بدخشان در جنوب و  که شینواری الله دچار تزلزل گردید. در حالی امان

رفتند،  شمار می الله بچه سقاو در شمال هرکدام تهدیدی جدی برای حکومت به حبیب
بود که بر پیکر نظام وارد شد و ضرورت یک اقدام قاطع را ای  سقوط هرات آخرین ضربه

 .آشکار ساخت
تصور بر این بود که با وجود شکست تازه نیروهای سلطنتی در نیملا، یعنی در جاده 

تر را که از شمال و به رهبری بچه سقاو  سوی کابل، اگر بتوانند خطر بزرگ بزرگ شرقی به
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رو احمدعلی خان مأمور شد  ضاع بهبود یابد. از اینمتوجه پایتخت بود مهار کنند، شاید او
تا به سمت ارتفاعات شمال حرکت کرده و شورشیان را سرکوب کند. سران دربار که هنوز در 

سو شاه را به تعقیب شورشیان تشویق  بردند، از یک سر می گرایانه به فضای زندگی غرب
الله  ها و سخنان امان به وعده دادند که کردند و از سوی دیگر به مخالفان هشدار می می

« مامور رسمی افغان»اعتماد نکنند. در مورد این تلاش، توضیحات مفصل در کتاب 
ویژه بچه سقاو بر عهده  )احمدعلی خان( که رهبری نیروهای سلطنتی را علیه شورشیان به

 (۷–۲۱۵شود. ) داشت، آمده است و مطالعه آن مفید دانسته می
طور  الله خان به ایعات دیگری نیز درباره اعلیحضرت امانهمچنین در آن روزها ش

های غیرتمند را  شد که احساسات بسیاری از افغان گسترده در میان مردم پخش می
شد که  انگیخت. در کوچه و بازار از زبان مردم، کوچک و بزرگ، چنین نقل می برمی

حجاب و دیگر امور  اگر در مسئله رفع»اعلیحضرت در یکی از مجالس زنان گفته است: 
اصلاحی که من خواهان اجرای آن هستم، شوهران شما مانع شوند، من برای شما تفنگچه 

 (۶–۳۳۲« )پذیرم. دهم تا آنان را بکشید؛ زیرا من مسئولیت خون چنین اشخاصی را نمی می

 های احمدعلی خان فعالیت

دمت در برلین فراموش نباید کرد که احمدعلی خان، که اخیراً پس از چهار سال خ
کرد؛ زیرا  بازگشته بود، با احتیاط کامل از پذیرش مأموریت لشکرکشی خودداری می

خواست بدبینی مردم ولایات شمالی را نسبت به شاه برانگیزد. با این حال، او حرکت  نمی
 .سوی لانهٔ راهزنان آغاز کرد خود را به

مردم منتظر بودند بدانند او چه ای قومی با حضور حدود دو هزار نفر دایر کرد.  او جرگه
خواهد گفت. این جرگه دو روز و دو شب ادامه یافت و هدف آن، ترغیب ملایم مردم به ترک 

سفیدان پذیرفتند که شش هزار مرد را برای حفظ امنیت در  خشونت بود. در نتیجه، ریش
ایند تا در ها بسیج کنند و همچنین هفت هزار جنگجو دیگر را به کابل اعزام نم کوهستان

 .ها شرکت کنند الله در برابر اغتشاش شینواری دفاع از امان
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 :سفیدان ارائه شد همچنین سه پیشنهاد به ریش
 تعیین یک لک روپیه انعام برای کشتن رهبر راهزنان و گروه او؛ .۱
 های مخالف دیگر؛ اخراج این راهزنان توسط گروه .۲
 .حافظین خودشانتسلیم دادن آنان به حکومت تحت نظارت م .۳

 .سفیدان پیشنهاد سوم را پذیرفتند ریش
پس از آن، حدود هفتصد نفر گرد آمدند و دو جلد قرآن کریم را که در آن رهبر راهزنان و 
افرادش تعهد خود را برای تسلیم و پایان جنگ امضا کرده بودند، برای تأیید و امضای شاه به 

مضای شاه بر این اسناد به مدت سه روز به منظور عفو عمومی به کابل فرستادند. اما ا
تعویق افتاد. هنگامی که این دو کتاب مقدس اسلام برای تأیید عفو به حضور شاه تقدیم 

طور پنهانی از راهزنان  شد به شد، یکی از افراد مورد اعتماد دربار، یعنی وکیل، که گفته می
ایسته مقام شاه نیست با یک کرد، مانع امضای شاه گردید و اظهار داشت که ش حمایت می

که اسناد بدون امضا به اردوگاه  راهزن چنین توافقی امضا کند. بدین ترتیب، پیش از آن
سقاو با خنده به احمدعلی خان رسید و با لحنی تمسخرآمیز گفت:  الله بچه بازگردد، حبیب

ها به من  آن وقتی قرآن برای امضا نزد شاه برده شد، یکی از… در آن اتاق سه نفر بودند»
خبر داد که شاه آن را امضا نکرده است. احمدعلی خان باید محتاط باشد؛ زیرا این فرصت 

 (۷–۲۱۶« )کلی از دست رفته است. برای اصلاح روابط به
کند که دو بار این راهزن از طریق وکیل یا نماینده  احمدعلی خان در کتاب خود ذکر می

طرح کرد، و هر دو بار محمدولی، وکیل پادشاه، به او شاه در کابل پیشنهاد تسلیم خود را م
توصیه نمود که به ارتفاعات خود بازگردد و به غارتگری ادامه دهد. او حتی گفته بود که 

که راهزنی  الله اعتماد کرد. این وکیل مورد اعتماد شاه، در حالی های امان توان به وعده نمی
کرد و حتی یک تفنگ ارزشمند به  ارسال می در جریان بود، برای او اسلحه و مهمات نیز

گذاشت.  سقاو داده بود که او پس از رسیدن به قدرت در افغانستان، آن را به نمایش می بچه
(۲۱۵–۷) 

طور  با تشدید اختلافات داخلی و خارجی، هرگونه فرصت برای نزدیکی و مصالحه به
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احمدعلی خان به همراه کامل از میان رفت. اردوگاه نیروهای سلطنتی محاصره شد و 
نام در  برادرش از نجات جان خود شکرگزار بودند. در همین حال، مردانی که برای ثبت

های  ها به کابل اعزام شده بودند، بدون دریافت سلاح به خانه نیروی دفاعی علیه شینواری
خود بازگشتند. در شب بعد، نیروهای سلطنتی در بخش دیگری از ارتفاعات شکست 

توانست با مانورهای ماهرانه وضعیت را تغییر  . هرچند احمدعلی خان هنوز میخوردند
دهد، اما پس از ورود به کابل از فرماندهی برکنار شد. در این هنگام، راهزنان بر ارتفاعات 

 (۷–۲۱۷الله فرارسیده بود. ) کابل مسلط شده بودند و آخرین ساعات رژیم امان
لغو احکام مربوط به سربازگیری و تغییر لباس صادر  ای مبنی بر جنوری، اعلامیه ۷در 

نفری نیز تشکیل گردید. با این حال، این امتیازات بسیار  زمان شورای پنجاه شد و هم
 .دیرهنگام بود و جنگ در اطراف کابل دوباره آغاز شد

رج نفر دیگر نیز از کشور خا ۱۳۲ها و اتباع هندی با هواپیما ادامه یافت و  تخلیه اروپایی
های شاه با ترور یکی از حامیان مهم سلطنت، یعنی  نشینی جدی از آرمان شدند. این عقب

زمان  آباد، هم ها در شمال رودخانه کابل و جلال میرزامان شاه خان، رهبر برجسته افغان
 .گردید

  
 

 میرزمان شاه خان
 

ای او چندان در اواسط ماه جنوری، شاه جوان، بدبختانه متوجه شده بود که سرنوشت بر

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://farm6.staticflickr.com/5217/5476943828_83a712deac.jpg&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/51065869@N05/5476943828/&h=400&w=312&sz=27&tbnid=EecN4FDP9t67FM:&tbnh=90&tbnw=70&prev=/search?q%3DA%2Bpicture%2Bof%2BMir%2BZaman%2BShah%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=A+picture+of+Mir+Zaman+Shah&usg=__NjUuoKaqKnmVB8qHXuuRsPFSNhk=&docid=va-X0rCvlOsPOM&sa=X&ei=hzQ4Uvr_GqOEiQKsp4GACw&ved=0CFkQ9QEwDg&dur=958
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محمد خان،  سازگار نیست؛ او از سوی ارتش خود رها شده بود و مانند جدِّ خود، دوست
اش، توسط  ناگزیر بود پایتخت را ترک کند. وی موفق شد همراه با همسر باردار و خانواده

های روسی خود را به قندهار برساند. سپس، پیشنهاد و مشورت مشاورانش را پذیرفت  طیاره
دیگر او را نخواهد پذیرفت و تنها امید نجات سلسله در این بود که برادر بزرگش،  که کشور

توانست به معنای  الله، تاج و تخت را به دست گیرد. هرگونه تلاش برای مقاومت می عنایت
نتیجه از قصر مستحکم و مدرن در بیرون کابل باشد؛ قصری که پس از مدتی جای  دفاع بی

ریزی غیرقابل تصور در افغانستان و آسیب  . این امر، جز افزایش خونبالاحصار را گرفته بود
 (۶–۳۳۲ای در پی نداشت. ) جدی به این خاندان، نتیجه

الله خان،  الله تا دیروقت شب با برادرش، سردار عنایت شب پیش از استعفا، امان»
خواهد، بناً  نمیدانست که افغانستان دیگر او را  نشسته و نقشهٔ خود را مطرح کردند. او می

ها، فیرهای متواتر تفنگ و  گن وتوک مشین کرد. صدای تک خود را برای ترک کشور آماده می
شد. هر دو برادر پیش از رسیدن قوای سقاوی به شهر، در تالار  ها شنیده می گاه صدای توپ

تنظیم ها را دیکته و  جای برق ـ نوشته پذیرایی قصر نشسته بودند و زیر روشنایی شمع ـ به
 ۱۹۲۹های خود را تغییر داد و در صبح اواسط جنوری  الله لباس کردند. سپس امان می

میلادی، در مدت بسیار کوتاه برای سفر طولانی آماده شد. بعد از ناشتای مختصر ـ که به 
اش در افغانستان بود ـ با خداحافظی کوتاه، حوالی ساعت نه  احتمال قوی آخرین صبحانه

سوی قندهار حرکت کرد.  سوار شد و با چند محافظ به (Rolls-Royce) صبح در موتر
گاه بودند.  (۷–۲۱۷« )شمار اندکی از نزدیکان از این سفر مخفیانه آ

در قندهار، از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و به خرقهٔ مبارک رفت. او با پوشیدن 
شکرکشی به کابل را نمود. در خرقهٔ مبارک، خود را پادشاه اعلام کرده و عزم بازگشت و ل

همین زمان، هنگامی که به غزنی رسیده بود، اتحاد جماهیر شوروی از این فرصت استفاده 
الله یا ملت افغانستان، تعدادی از افراد نظامی خود را به  کرده و بدون درخواست شاه امان

غانستان در مسکو، نبی خان چرخی، سفیر اف الله خان، همراه با غلام هدف پشتیبانی از امان
 .به مزار شریف اعزام کرده بود
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نامد(، وی  می« قبله»به روایت عبدالستار خان پوپلزایی درانی )که نویسنده این اثر او را 
الله غازی تا دو راهی لوگر و وردک ـ  لشکری از مردم لوگر فراهم کرده و به استقبال شاه امان

 :داشت که رسیده بود. او بیان میکند ـ  که کابل و قندهار را به هم وصل می
الله در حال ترک وطن است،  نبی خان چرخی اطلاع یافت که شاه امان وقتی غلام»

اجازه نداد نیروهای نظامی شوروی بیشتر در افغانستان پیشروی کنند و آنان به اتحاد 
ادی از الله پس از رسیدن به غزنی، با مشاهده شمار زی جماهیر شوروی بازگشتند. شاه امان

شدت مخالف ادامهٔ برادرکشی و جنگ داخلی و حفظ قدرت با زور توپ،  قربانیان جنگ، به
خواست قدرت سلطنت را بر  تفنگ و شمشیر بیگانگان علیه برادران افغان خود بود. او نمی

ریزی بیشتر در دامان مادر  رو ترک وطن را بر خون پایهٔ نیروهای خارجی استوار سازد؛ از این
گاه بود که بریتانیا مداخلهٔ اتحاد جماهیر شوروی وطن ) افغانستان( ترجیح داد. همچنان او آ

در افغانستان را تحمل نخواهد کرد و در نتیجه، ملت افغانستان قربانی رقابت دو قدرت 
میلادی مجبور به ترک  ۱۹۲۹جنوری  ۱۳ای خواهد شد. سرانجام در تاریخ  بزرگ منطقه

 «.ردیدسلطنت و وطن عزیز خود گ
الله پس از رسیدن به شهر بمبئی هند، در هوتل تاج محل همراه با همسرش  شاه امان

جا متولد شد.  شهرت داشت، در همان« هندیه»ملکه ثریا اقامت گزید. دخترش که به نام 
ای سرگشاده به افغانستان ارسال کرد و در پایان آن این بیت را  پیش از سفر به ایتالیا، نامه

 :نوشت
 وم تـا تـو نشـنوی نـامممیر

 

 اگر از نام من ترا ننگ است 
 

 
ای برای احضار مردم صادر کرد. صدها و هزاران نفر در  الله خان ابلاغیه سپس عنایت

الله و  الله خان، برادر بزرگ امان قصر دلگشا حاضر شدند تا آن را بشنوند. سردار عنایت
فتر دربار کاغذی در دست داشت. وارث واقعی تاج و تخت، در بالکن ظاهر شد. رئیس د

گیری او از تاج و  الله مبنی بر کناره که ابلاغیهٔ امان مردم خاموش ایستاده بودند، در حالی
الله به نفع  تخت افغانستان با صدای بلند برایشان خوانده شد. در آن اعلام شده بود که امان
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ت. تا پیش از ظهر، مردم پیوسته گیری کرده اس الله خان از سلطنت کناره برادر بزرگش عنایت
 (۷-۲۱۸) .کردند وآمد داشتند و با پادشاه جدید خود بیعت می به قصر رفت

الله شخصی نبود که بتواند با آرامش بر تخت سلطنت بنشیند. او مردی تنومند و  عنایت
نیز برخورد بود، اما اوضاع بسیار فراتر از کنترول او قرار داشت و سرداران نزدیک شاه  خوش

قادر به تضمین ثبات و تداوم حکومت نبودند. سقاویان در اوج شور و هیجان مذهبی، با 
الله، خانواده  های امان های ساده و سنتی، روش مسلک خود و با تکیه بر شیوه عقاید وهابی

او و اطرافیانش را به شدت نکوهش و رد کرده بودند. ملاها در شیرپور، در اطراف سفارت 
گفتند:  دادند و می های کوه شعار می ا فریادهای همبستگی و پیروزی در دامنهبریتانیا، ب

ها  ریزند. جنگجویان از دره افتخار برای همه و بهشت برای کسانی که خون خود را می
شدند. حکومت جَگدَلک سقوط کرد و روابط کابل با جهان خارج قطع شد.  سرازیر می

کنده شد و عنایت قلب سرداران بارکزایی در درون قصر از خوبی  الله به بیم و هراس آ
گیری کرد و  دریافت که آن تخت جای او نیست. او پس از پنج روز نیز از سلطنت کناره

الله غازی رفت، سپس پس از ولادت طفل ملکه ثریا به  نخست با طیاره به هند نزد امان
 (۶-۳۳۳) .ایران رفت

زرگان و روحانیون به سرپرستی همان ساعت سه بعد از ظهر، هیأتی بزرگ از ب
هایی چون حضرت محمد صادق خان، با موتر به سوی کوهستانات حرکت  شخصیت

های ارتش شاهی، به سربازان اطلاع دادند که مسئله  کردند. به محض رسیدن به اردوگاه
گیری کرده و بنابراین  الله از سلطنت کناره خود حل شده است، زیرا امان انقلاب خودبه

به پیشروی علیه نیروهای مخالف نیست. اما این خبر نتیجهٔ مطلوب را در پی  نیازی
سقا قرار داشت،  های کوهستانی که تحت فرماندهی بچه نداشت، زیرا در مناطقی از دره

 (۷-۱۱۸) .نشده باقی ماند وضعیت همچنان حل
تا : »نویسد میلادی نشر شده است، می ۱۹۲۹نویسندهٔ بریتانیایی که کتابش در سال 

های گوناگون در این سرزمین بدبخت در کار بود.  همین آخرین سطور، شمشیر دسیسه
الله خان، که شخصی مهربان و  حتی احمدعلی خان )جان(، پسر کاکای امان
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های کابل مورد توهین و  داشتنی بود، تا هنگام اخراج و رسیدن به هند در کوچه دوست
الله خان که امید تداوم سلسله به  ، برادرزادهٔ امانتحقیر قرار گرفت. همچنین اسدالله خان

که سخن  رفت، با چهار تن از دوستانش به شکلی تحقیرآمیز تبعید شد. پیش از آن شمار می
را به پایان برسانم باید بگویم که متأسفانه مدعیان قدرت، همچون کسی که مرده باشد، 

 .(۶-۳۴۳« )یار و یاور ماندند بی

 الله خان ه امانمکتوب بچه سقاو ب

 (فیسبوک به قلم نامزد اکادمیسین اعظم سیستانی)
 :نویسد م می ۱۹۲۹می  ۵ثور /  ۱۵محمد کاتب در ذیل وقایع  فیض

الله با خوانین کوهدامنی و کوهستانی و منصبداران لشکری و اعیان کشوری خود  حبیب
ی، مغربی و مشورت و کنکاش کرد و مشکلات هر چهار سمت کابل، یعنی مشرقی، جنوب

حل  شمالی را که بر ضد او برخاسته بودند، برای آنان تشریح نمود و از ایشان خواست تا راه
را ارائه کنند. در نتیجه همه به این فیصله رسیدند که کابل را ترک گفته و تاج و تخت 

شمالی و الله خان به مردم  که امان الله خان واگذار کنند، به شرط آن سلطنت را دوباره به امان
 .و امان دهد و آنان را از بازخواست اعمال گذشته معاف بدارداهمراهان سق

الله  و عنوانی شاه اماناالله بچه سق گیری، مکتوبی از جانب حبیب بر بنیاد این نتیجه
الله  الله به شاه امان خان نوشته شد و توسط طیاره به او فرستاده گردید. در این نامه، حبیب

 :نوشته بود
ام. اگر  ریزی مسلمانان، خود کافر شده گفتم، اما اکنون از کثرت خون ن تو را کافر میم»

سمت شمالی را به من واگذار کرده و امان جانی بدهی، دیگر خونی ریخته نخواهد شد و 
نمایم؛ به شرط  پیرامون قتال و جدال نخواهم بود و تخت امارت را رها کرده به تو تسلیم می

 «.لی از ایذا، آزار و انتقام محفوظ و مصئون باشندکه اهالی شما آن
ثور( توسط طیاره ارسال شد، اما طیاره شب  ۱۵این مکتوب ساعت سه همان روز )

 .خبر گردید بازنگشت و این امر سبب اضطراب و سوءظن در میان افراد بی
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اما و رسانید، االله خان را به پسر سق گرچه طیاره سه روز بعد بازگشت و پاسخ امان
الله خان مطابق  رسد که پاسخ امان نظر می وی افشا نکردند. بهامحتوای آن را سران سق
 .خواست آنان نبوده است

نبی چرخی از مزار به  آنچه سبب ارسال این مکتوب شده بود، تأثیر خبر حرکت غلام
شاه  الله خبر رسید که مزار سقوط کرده و هواداران سوی کابل بود. در همان زمان به حبیب

اند. در ادامه خبر آمده بود که  جا گماشته شده شان در آن الله بار دیگر به وظایف قبلی امان
رسول خان  زایی تحت ریاست غلام نبی خان با کمک و معاونت قشون ملی قوم اسحاق غلام

)پسر سیف آخندزاده( و نیز ناقلین هزاره و مهاجرین ترکمن، پس از بازداشت مأمورین 
علی و  جا با نیروهای طوایف هزاره شیخ شتاب به سوی بامیان رفته و در آنوی، با اسق

اولنگ متحد شده و قصد یورش بر کوهستان و کوهدامن  پارسا و یکه بلخاب، ترکمن، سرخ
 .را دارند. این امر سبب شد که سیدحسین وزیر حربیه از کابل به چاریکار برود

 :افزاید محمد کاتب در ادامه می فیض
می(، پیوسته اسلحه و  ۶ثور /  ۱۶ذیقعده ) ۲۶از سه چهار روز قبل تا امروز  اینک»

های قشون اجباری ملی که از چرخ، خوشی، کلنگار و سرخاب  آلات حرب همراه با دسته
شود. همچنین قوای عسکری مأمور سمت جنوبی را  آورند، به کابل آورده می لوگر فراهم می

دسته به سوی چاریکار  سلاح دسته اند و آنان را با سلاح و بی از درماندگی به کابل فراخوانده
کنند. علاوه بر آن، قوای عسکری مأمور سمت مغربی و غزنی که شکست  روانه می

شوند. این وضعیت کار را بر  های خود بازگشته و پنهان می گروه به خانه اند، گروه خورده
نفر  ۷۰۰۰قوای او که تا کنون حدود  اش دشوار ساخته است. الله خان و یاران شمالی حبیب

وار با مردم  اند، توان پیشروی بیشتر ندارند و در کابل در حالت محاصره کشته و زخمی داده
ها چه  ها و اکثر افغان دهد که در برابر تمامی هزاره گذرانند. این امر نشان می شهر روزگار می

حشت، بیرون از دایره دیانت، سرنوشتی در پیش خواهد داشت و از کدام راه جهالت و و
 «.عبور خواهد کرد

ی او شد ی انگهدر چنین اوضاع و شرایطی بود که ترس و یأس دامنگیر پسر سقاو و یاران د
 .الله خان گردید و او ناگزیر به نوشتن مکتوب به امان
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 :به قول کاتب
بل، تمام عائله الله خان به کا چنان به هراس افتاده بود که از بیم هجوم هواداران امان»

خود را ـ بجز خانم محمدزایی که به زور او را به عقد خود درآورده بود ـ از ارگ خارج کرده، 
 «.به خانهٔ سردار عبدالقدوس خان که متصل برج شهرآرا موقعیت داشت، فرستاد

الله خان شاهی بود که با حصول استقلال کشور، نه تنها به اعتبار و قدرت انگلیس  امان
ها و عنعنات  ان مستعمرات آن کشور در آسیا و افریقا صدمه زد، بلکه مبارزهٔ او با سنتدر می

ناپسند قرون وسطایی جامعه، از جمله دستور انتخاب یک همسر برای مأمورانی که بیش از 
یک همسر داشتند، لغو مریدی و پیری در اردو، گرفتن امتحان ملایی از ملانماها، کشف 

حقوق بیشتر برای آنان در برابر مردان، و لغو نکاح صغیر با مردان حجاب زنان و اعطای 
توانست آتش دشمنی را با او دامن بزند و او را  مسن و... از جمله اقداماتی بود که هر یک می

 .از سریر قدرت پایین بکشد
محمد کاتب خود نیز علت شورش مردم شینوار و شمال کابل را دخالت انگلیس و  فیض

 :نویسد از وزرا در تبانی با روحانیون متنفذ دانسته، می خیانت برخی
هجری شمسی توسط  ۱۳۰۷الله خان در سنهٔ  نخست نقارهٔ انقلاب و شورش ضد امان»

شینوارها و به تحریک لارنس انگلیس برپا شد. او با اظهار اوامر و نواهی دینیه )!( مردم را 
دولتی را که نمونهٔ عمارات اروپایی بود و  آباد و عمارات عالیهٔ  اغوا کرد. آنان شهر جلال

داد،  عظمت و ترقی و زینت مملکت و مدنیت ملت را در انظار خودی و بیگانه نشان می
آتش زدند و سوختند، و ضیاع و متاع اهالی شهر و اثاثیه و قورخانه/زرادخانهٔ دولت را غارت 

کوهدامن و کوهستان به اغوای و خراب نمودند. و در عین اشتعال آتش قتال و جدال، اهالی 
از اعضای سفارت « شیخ محبوب علی افریدی»سفیر انگلیس در کابل و « همفریز»

صفتِ کابل  شده و انگلیسی های فروخته انگلیس، در همدستی با یک تعداد عیاران و کاکه
 که هفته یک یا دو روز به بهانهٔ تفریح در استالف، فرزه، شکردره، قلعهٔ مرادبیک، سرای

الله تحریک  خواجه، چاریکار و غیره رفته، مردم و بزرگان قومی را به شورش بر ضد امان
الله رهسپار شده و در خفا ملت را بر ضد  کردند. و هم وزرای خائن و غدار برخلاف امان می
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کردند و دولت نوپای استقلالی را که در اقطار و انظار عرض اندام کرده بود،  او دلالت می
یخ و بن برانداختند که اگر سیاست عمیق و صریح )آسان و روان( التغیر همسایهٔ چنان از ب

شرقی )انگلیس( و شمالی )روسیه( ترک غرض خصوصی خود را کرده، افغانستان را به حال 
که هر دو  رسید. و حال آن گذاشتند، تا پنجاه سال دیگر به حالتی که داشت نمی خودش می

ای آرام ننشسته، برای حصول مدعای خود افغانستان  و لمحه ای همسایه از رقابت هم لحظه
 «.را آسوده و راحت نخواهند گذاشت

الله واقعاً مردی انقلابی و از خودگذشته بود. او با حصول استقلال سیاسی  شاه امان
ها را در انظار جهانیان خُرد و خمیر نموده بود،  افغانستان، نه تنها حیثیت و اعتبار انگلیس

با قطع نمودن معاشات مستمری سرداران محمدزایی، خوانین و رؤسای قبایل و بلکه 
 .روحانیون بزرگ، دشمنی آنان را نیز به جان خرید

شد که موضع وساطت را در برابر همه  در تمام این مدت، سفیر بریتانیا چنین معلوم می
یز سعی داشت به ها گرفته و به طرز عجیبی مشاور هر یک شده بود. او بیش از هر چ گروه

کس تداوم سلسله، اغتشاش و  آنان تفهیم کند که جهان متمدن نگران آنان است و هدف هیچ
 .(۶-۳۳۳باشد ) جویانه نمی خونریزی انتقام

تواند  دولت بریتانیا خیلی مشتاق است که بفهمد کشور چه تصمیمی گرفته است و می»
شکل عملی، به زودی در جهت  درباره آن توافق کند. شناخت و به رسمیت شناختن به

الله باشد یا هر کسی که ممکن  منافع تمدن و تجارت دنبال خواهد شد؛ چه غازی حبیب
انتخاب شود، طرفداری و حمایت بهتری از حکومتی خواهد کرد که دین را مبنای حیاتی و 

گاهی از ماحول و تسلیم  به مناسب برای ساختن یک کشور بداند و علاوه بر آن، همواره آ
 (۶-۳۴۲« ).خداوند باشد

از بیانیهٔ فوق آقای سفیر انگلیس هویدا است که بریتانیا با تشویش از کمونیزم در شمال 
کید به شخصی نموده که دین را  افغانستان، برای به رسمیت شناختن رهبری افغانستان تأ

به اسلامی داری دانسته و خداپرست باشد؛ یعنی آیندهٔ افغانستان را  مبنای اساسی حکومت
 .الله غازی را سقوط داد داد که نظام شاه امان پیوند می
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 واالشعرای بیتاب در وصف بچهٔ سق مسدس ملک
 ()به قلم نامزد اکادمیسین محمد اعظم سیستانی

و بر کابل مسلط شد، اسق ۀالشعرای بیتاب از مردم کوهدامن بود و هنگامی که بچ ملک»
سال عمر داشت و آدمی پخته، عاقل و بافهم بود. او  ۴۱ به قول عزیزالدین وکیلی پوپلزائی،

ای را سروده که مرحوم پوپلزائی بخشی از آن را ثبت  سروده و مسدسِ سیاسق ۀدر وصف بچ
 :کرده است

 گفتند کرده نایب مهدی ظهور اینکه می
 بهره از عقل و شعور بود دزد رهزنی، بی

 نصیب و از وفا بسیار دور از ترحم بی
 بود آسان پیش او، چون قتل مور قتل انسان

 ها، ظالم و خونریز بود دلی سخت از سنگین
 به این تقریب بگویم، نایب چنگیز بود

 دشمنان ملک ما بودند عمری در کمین
 خواستند از روی کین محو استقلال ما می

 شان معین بهر این خدمت، مهیا شد برای
 بچهٔ سقو، یعنی خائن دین مبین

 م بر طرفداران اولعنت حق بر او و ه
 ایمان او وجدان، بی بر هواخواهان بی

 خواه را بد اگر گفتند شاه ترقی
 الله را خادم دین، گر لقب ماندند حبیب
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 نایب مهدی اگر خواندند آن گمراه را
 الله شاه را نثر اگر دادند بیت نعمت

 ها نبود این همه غیر از پروپاگند دشمن
 دخالی از اغراض نفس مردم دنیا نبو

 نایب مهدی لقب شد تا خری دجال را
 کرد تأثیر عجایب، مردم جاهل را

 تا مژه بر هم زدم، دیدم دگرگون حال را
 هواخواه یافتم بیچاره استقلال را بی

 تا بدادش از فرانسه حامی افغان رسید
 گوهرکان شرافت، صاحب وجدان رسید

 کس که شرکت کرده است در بنای انقلاب آن
 ریک ملت کرده استبرخلاف سلطنت، تح

 دولت ما را دچار صد فلاکت کرده است
 تا قیامت بهر خود تحصیل لعنت کرده است

 ظالمان کردند ملک و ملت ما را تباه
 شان سیاه یا الهی، در دو عالم باد روی

 هیچ سگ مانند او توهین یک ملت نکرد
 از برای دشمن ما کس چنین خدمت نکرد

 نکرد از هوای نفس اگر بدعت سرِ بدعت
 السلطنه آخر چرا بیعت نکرد با معین
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 عاشقِ بر بادِ ما، آن خبیثِ روسیاه
 «هم ز حب سلطنت گردید باغی از دو شاه

، بخش ۱۳۹۶، نشر اکادمی علامه رشاد، قندهار، «الله شاه سلطنت امان»پوپلزائی، )
 (۵۲۱–۵۲۰دوم، ص 

هزن، دشمن دین مبین )نه الشعرای بیتاب، دزد و ر و از نگاه ملکاسق ۀدر این شعر، بچ
 .خادم دین(، ظالم و خونریز، و نایب چنگیز دانسته شده است

یشه بلشویک در افغانستان  ر

بار در کتاب  چون در ادامه، در مبحث دوره صدارت سردار شاه محمود خان، نخستین
های  بلشویک بنا بر دسیسه ۀداکتر محمد حسن شرق از بلشویک یاد شده است و ریش

الله غازی نهادینه گردیده، بناً لازم دیدم کمی روشنی  افغانستان در دورهٔ شاه امان روسیه در
 .در این مورد انداخته شود

، که مسؤول امور تبلیغاتی لینین در تاشکند بود، Bravin در بارهٔ ( ۷نویسندهٔ مآخذ )
 :نویسد می

شد، اما هیچ  وارد کابل M. Bravin م، هیأتی از بلشویزم به رهبری۱۹۲۰در اوایل »
ها تشویش داشتند  ای در مورد برگرداندن پنجده به افغانستان صورت نگرفت. انگلیس موافقه

که آمدن وی چیزی جز تبلیغات ضد انگلیسی نیست. فضای افغانستان برای نمایندهٔ روسی 
 انکار Bravin بسیار مساعد واقع شد و او در کابل ماند. بعداً آوازه شد که دولتش از وجود

کرد و سپس او گفت که به کاری که گماشته شده بود علاقه نداشت؛ بلکه بعداً به تدریج 
که یک شب از  آوری معلومات در مورد افغانستان بود، تا آن مند به جمع معلوم شد که علاقه

 (۷-۱۴۷« )آوری گیاهان برنگشت و ناپدید گردید. تحقیقات دربارهٔ جمع
از طرف دولت جدید بلشویک برای تبلیغات در  Bravin آید که از قرائن چنین برمی

مورد بلشویزم به افغانستان موظف گردیده بود؛ یعنی نخستین هستهٔ بلشویزم توسط همین 
 .شخص در افغانستان گذاشته شد
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این اقدام روسیه باعث نگرانی دولت افغانستان و همچنان دولت بریتانیا شد. از این رو، 
م با ۱۹۲۱نومبر  ۲۲م با روسیه، و به تاریخ ۱۹۲۱فبروری  ۲۸دولت افغانستان به تاریخ 

م، با ۱۹۲۶مارچ  ۲۳بریتانیا معاهدات سیاسی و تجارتی را امضا کرد. همچنان با آلمان در 
م معاهدات امضا نموده و ۱۹۲۱م و با ایران در ۱۹۲۳م، با فرانسه در ۱۹۲۱جون  ۳ایتالیا در 

ها بار دیگر تعدادی از نیروهای  ها آغاز کرد. انگلیسروابط سیاسی را با هر یک از این کشور
نظامی خود را به سرحد شرقی افغانستان منتقل کردند و یک میدان هوایی نظامی برای 
صدها طیاره ساختند. این وضعیت به معنای آن بود که افغانستان آزاد بار دیگر میان رقابت 

 .های شرق و غرب قرار گرفت قدرت
کید می در پایان این فصل، های مورخان  کند که روایات او بر اساس نوشته نویسنده تأ

عنوان شخصیتی قهرمان به تصویر کشیده  الله به برجستهٔ افغان و غیر افغان است. شاه امان
شود که استقلال افغانستان را از بریتانیا به دست آورد. دیدگاه او برای کشورش جسورانه  می

را مدرن سازد و با تمدن غرب با سرعت بالا همسو کند. با بود؛ او تلاش داشت افغانستان 
 .رو شد های بزرگی روبه خواهانه با چالش های ترقی این حال، این برنامه

اهمیت  های متضاد در دربار، و کم وفایی ها و بی روابط نزدیک با روسیه، وفاداری
تانیا وارد افغانستان ویژه تأثیر وهابیت که بیش از یک قرن توسط بری به-دانستن نقش دین

پایان او به وطن و  موانع عظیمی ایجاد کردند. با وجود عشق عمیق و بی-شده بود
الله متأسفانه درگیر  های بزرگ در راه پیشرفت کشور، شاه امان اش برای فداکاری آمادگی

 .های داخلی و خارجی شد توطئه
شدند کشوری را ترک کنند که الله غازی و خانوادهٔ سلطنتی مجبور  در نهایت، شاه امان

ترین و  اش را وقف پیشرفت آن کرده بود. رؤیای تبدیل افغانستان به یکی از پیشرفته او زندگی
الله مجبور شد با قلبی  ترین کشورهای منطقه تحقق نیافت. با تأسف، شاه امان متمدن

 .عزیز باشدشکسته کشورش را ترک کند و نتوانست شاهد تحقق آرزوهایش برای افغانستان 
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 الله غازی و ملکه ثریا عکس عروسی شاه امان
 

 
 

 .استقلال افغانستان محصلغازی،  الله خان امانشاه 
 .گذار نهضت زنان در افغانستان بنیان ثریا طرزیملکه 
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یا به اروپا تصاویری از سفرهای رسمی شاه امان  الله غازی و ملکه ثر
 

    
 

    
 

 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=506848839399804&set=a.235446383206719.58510.116639071754118&type=1&relevant_count=1
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 تاترک،االله خان با مصطفی کمال  اه امانش

 رهبر ترکیه

 

 ، رهبر ترکیهتاترکاالله در حال گفتگو با مصطفی کمال  امان ملکه ثریا همراه با شاه 
 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Atat%C3%BCrk_ve_Amanullah_Han.jpg
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 الله خان در داخل کشور تصاویر شاه امان

 

    

 الله غازی در کنار ملکه ثریا شاه امان
 

 

    
 

 منار علم و جهل برای بزرگداشت                                                                                      
 های داخلی غازیان جنگ                                                                                      

 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504685996282755&set=a.116941128390579.28603.116639071754118&type=1&relevant_count=1
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 وسی شاهزاده نصرالله خانمحفل عر                 
 قصر دارالامان در شهر کابل                                                                                   

    
 

    
 ساختمان نخستین تعمیر سینما در تاریخ افغانستان

 

 
 پارک پغمان های از بخش                     
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 کمان صلح در ولسوالی پغمان، کابل           
 

 
 

 منار استقلال در شهر کابل
تجلیل از روز استرداد استقلال 

افغانستان در کابل در دوران 
 جمهوری حامد کرزی ریاست

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503945116356843&set=a.116941128390579.28603.116639071754118&type=1&relevant_count=1
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 الله کلکانی )بچۀ سقاو( دورۀ امیر حبیب

 م۱۹۲۹اکتوبر  ۱۵جنوری تا  ۱۷
 

کلکانِ  ۀاز اهالی قریملک محسن کلکانی  بسقاالله، فرزند عبدالرحمن،  امیر حبیب
کلکان، در حدود سی کیلومتری ولایت  ۀم در قری۱۸۹۰کوهدامن بود. او در حدود سال 

دهد که  ها نشان می شهرت یافت. اسناد و روایت« بچهٔ سقاو»کابل، به دنیا آمد و به نام 
رد گرایش دینی او )وهابی لوح اما دلیر بود. در مو سواد، فقیر، و شخصی ساده الله بی حبیب

بودن یا نبودن( اختلاف نظر وجود دارد، اما برخی اعمال و رفتارهای او در دورهٔ 
گرا و ضد مدنیت اوایل قرن  های عقب هایی از گرایش اش، از دید منتقدان، نشانه زمامداری

نستان به ای که برخی او را در تلاش برای بازگرداندن افغا گونه بیستم دانسته شده است؛ به
 .اند مانده توصیف کرده وضعیت بسیار عقب

م شامل خدمت عسکری در خوست شد، اما پس از مدتی از خدمت ۱۹۲۴او در سال 
فرار کرد. سپس دستگیر و زندانی گردید، اما از زندان نیز فرار کرد و مدتی به راهزنی 
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. بعدتر با تفنگ خود پرداخت و در قریهٔ خود به عنوان رهبر یک گروه از دزدان شناخته شد
فروشی در کنار سرک مشغول شد. همچنان  به پیشاور رفت و به کارهای ساده از جمله چای

چنار زندانی بوده  شود که حدود یازده ماه پس از سرقت از یک منزل، در زندان پاره گفته می
 .است

گاهی سیاسی و شناخت دقیقی از رهبری یا از الله شخصی بی حبیب نقش  سواد بود و آ
که به قدرت رسید، در  الله نداشت. پس از آن و اهداف انگلیس در سقوط سلطنت شاه امان

 :سوی خط دیورند چنین بیان کرد یکی از محافل دربار، سرگذشت سفر خود را در آن
 :ماههٔ خود گفت چنار و محکومیت یازده او بدون اشاره به دزدی در پاره

ران ماماهایم سکندر و سمندر به پیشاور رفتم و الله، با پس من از ترس تعقیب امان»
کی دکان سماوار باز کردم و  فروشی مصروف بودم. سپس در منطقهٔ توت مدتی به چای

جا ماندم تا زمان بازگشت به افغانستان فرا رسید. در راه بازگشت به قریهٔ بدیکوت  همان
کرد. پس  د بر ضد کفر میرسیدم. روز جمعه بود؛ به مسجد رفتم. ملایی بر منبر وعظ جها

از ختم سخنرانی، نزد او رفتم و دعای خیر خواستم. او برایم دعا کرد و گفت هنگام خروج 
از مسجد، در مسیر راه درختی خواهی دید؛ زیر آن را بشکاف و هرچه یافتی بردار. من 

 دست آوردم و با خود چنین کردم و چهار تفنگ، چند کارتوس و یک هزار روپیه نقد به
 .برداشتم

رو شدم که مرا به  رفتم، بار دیگر با ملایی روبه وقتی از لغمان به سوی کوهدامن می
الله در تیاتر پغمان  الله تشویق کرد. در ایام جشن پغمان، زمانی که امان جهاد علیه امان

الله مطابق حکم دین اسلام تشویق کرد، اما  حضور داشت، ملا دیگری نیز مرا به قتل امان
خاطر جلوگیری از برهم خوردن جشن مسلمانان، این کار را انجام ندادم. وقتی به به 

کوهدامن برگشتم، ملا دیگری همان توصیه را تکرار کرد. سپس به تگاب رفتم. غلام محمد 
السلطنه( و همچنین آخندزاده صاحب تگاب )ملا  مشر تگاب )مامای معین خان، فرقه

های  الله راهنمایی کردند و برخی خان میم به قتل امانحمیدالله خان( مرا دیدند و در تص
پروان را نیز با من همراه ساختند. من نیز تصمیم گرفتم او را براندازم و به کابل حمله 
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 (۱-۸۱۵«).کردم
سواد و عاری از ریاکاری و ملاحظات سیاسی  سقاو چون شخصی بی ۀالله بچ حبیب

گفت؛  خود در حمله به کابل نیز سخن میبرداری  بود، گاهی در محافل خصوصی از زخم
که چگونه و در کجا )یعنی در کدام عمارت خارجی( تحت تداوی قرار گرفته و  از این

 (۱-۸۱۶دادند. ) مورد احترام قرار می« غازی»چگونه او را با لقب 
 :الله به ارگ و چند روز بعد، کابینهٔ او به شکل زیر تشکیل شد پس از ورود حبیب

 طنه و وزیر جنگ: سید حسین )و بعداً معین وزارت جنگ، محفوظ خان السل نایب
  (پسر حکیم احمد جان خان هندی

 الله  السلطنه: حمیدالله، برادر حبیب معین 
 الله نسبت به او بدگمان شد و او  وزیر داخله: عبدالغفور خان تگابی )بعداً حبیب

  (را کشت
  وزیر امور خارجه: صاحبزاده عطاالحق خان 
 ر دربار: صاحبزاده شیرجان خان وزی 
  وکیل وزارت مالیه: میرزا غلام مجتبی خان 

از جمله مأمورین مشهور حکومت او در افغانستان این افراد بودند: ملک محسن 
بیگی ارگ، میرزا محمد یوسف خان )برادر میرزا  کلکانی )والی کابل(، عبدالغنی قلعه

احبزاده عبدالغفور خان رئیس گمرک الممالک( سرمنشی، ص محمد حسین خان مستوفی
کابل، میرزا عبدالقیوم خان مستوفی کابل، سید آغا خان خواجه چشتی قومندان امنیهٔ کابل، 

 .کابل« الاسلام حبیب»الدین خان کشککی مدیر جریدهٔ  و ملا برهان
الله  توان به سردار محمد کبیر خان سراج )پسر امیر حبیب از جمله درباریان او نیز می

خان(، سردار محمد حیدر خان اعتمادی )پسر اعتمادالدوله صدراعظم(، و محمود سامی 
 .سالار سابق اشاره کرد نایب

مأمورین مشهور او در ولایات عبارت بودند از: میر بابا صاحب خان و صاحبزاده 
عبدالله خان )والی قطغن و بدخشان(، میرزا محمد قاسم خان و عطا محمد خان )والی 
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سرا( مستوفی ولایت بلخ، عبدالرحیم خان  الله خلیلی )شاعر و قصیده بلخ(، خلیلمزار و 
سالار والی هرات، جنرال صاحبزاده محمد صدیق خان قومندان ولایت پکتیا،  نایب

 .عبدالقدیر خان والی قندهار
های قدیمی نیز در این دستگاه شامل شدند: محمد محفوظ  همچنین سه تن از هندی

جان خان حکیم(، مولوی عبدالطیف خان مهاجر، و امیرالدین خان  خان )پسر احمد
 (۱-۸۲۶)حاکم اعلی سابق پکتیا(. )

 

     
 

الله بچه سقاو در نخستین روزهای قدرت خود، سیاست دولت را طی فرمان  امیر حبیب
 :شاهی ذیلًا ابلاغ نمود

الله مخرب  نپناهی، به خلع اما چون به رحمت حضرت الهی و تأییدات دین رسالت»
دین که یگانه آرزوی ما و شما بود موفق شدم، از بدو جلوس خود اجراآت نامشروع او را 

گاهی شما غیرت ممنوع نموده  :نگارم داران دین حضرت سیدالانام، ذیلًا می ام. برای آ
سلام که از طریقه مسنونه است و با اشاره کلاه رواج یافته بود، مطابق سنت سنیه امر  -۱
 .دادم
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گردد، که  دستار که از طریقه و سنت آن حضرت است و ادای نماز بدان کامل می -۲
 .قبلًا موقوف شده بود، حکم دادم که بالکل رواج یابد

البسه اسلامی که ترک شده بود، به حالت اصلی بازگردانده شد و مشابهت با کفار  -۳
 .منع گردید

 .ترک ستر که حکم شده بود، مسترد گردید -۴
 .شان و مکتب مستورات موقوف گردید آمدن زنان و دختران بالغه بدون اجازه ولیبر -۵
 .تراشیدن ریش و گذاشتن بروت موقوف گردید -۶
 .مکاتب انگلیسی، فرانسوی و جرمنی موقوف گردید -۷
شد، جایز دانسته نشد  فرستادن دختران به خارج از کشور که سبب بدنامی ملت می -۸

 .ردیدطور قطع ممنوع گ و به
هرگونه کوشش برای ترقیات دنیای فانی بدون ملاحظات دینی و آنچه موجب ضرر  -۹

 .گردید، ممنوع شد دینی می
گرفت، منع گردید؛ احترام ایشان  استخفاف علما و اهل علم که قبلًا صورت می -۱۰

 .شرعاً واجب است
ویه بر مذهب افکنی و ایجاد فساد عقیده در اسلام برطرف گردید و تمام ر نفاق -۱۱

 .حنفی استوار شد
 .علوم حساب، هندسه و انگلیسی که رواج یافته بود، موقوف گردید -۱۲
 .تبدیل سال قمری به شمسی که انجام شده بود، لغو گردید -۱۳
 .تبدیل روز جمعه به پنجشنبه که صورت گرفته بود، متروک شد -۱۴
شده و مصارف ملاها، المال که بر اساس خواهشات نفسانی مصرف  حقوق بیت -۱۵

 .مؤذنان و مساجد قطع گردیده بود، مجدداً جاری گردید
 .امر به معروف و نهی از منکر که مانع شده بود، دوباره رواج داده شد -۱۶
حضرت مجددی که پیشوای مسلمانان است و زندانی شده بود، رها گردید تا به  -۱۷

 .تلقین دینی بپردازد
 .طور کامل ممنوع گردید ته بود، بهخواری که رواج یاف شراب -۱۸
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خان مرحوم از سمت جنوبی که در راه سربازی دین به قتل رسیده بود،  ملا عبدالله -۱۹
 .امر دادم که مرقدش ترمیم و آباد ساخته شود

گاهی داشته باشید. علاوه بر آن، موارد ذیل نیز در  از فقرات فوق شما را مطلع ساختم تا آ
 :نظر گرفته شد

که از بابت مالیات بر ذمه رعایا و  ۱۳۴۷های گذشته تا سال  ش باقیات سالبخش -۱
 .داران باقی مانده باشد ملک
رضا، با معاش ماهوار بیست روپیه، چهار  تعیین معاش برای ملازمان نظام خوش -۲

 .سیر غله، و سالانه دو دست دریشی و یک جوره بوت
 .سرک، پل و سایر موارد مشابهمعافیت از اضافات مالیاتی از قبیل طرقی،  -۳

ام. مالیهٔ حقیهٔ اسلامی را که  این همه تکالیف، خلاف شریعت شریف را ممنوع کرده
چه باید و شاید، کوشیده و  حالی رعایا، چنان ام و در آسوده شارع حکم نموده، منظور کرده

هم. از شما د کوشم. تمام اجراات مملکتی را بر طبق جواز شرع انور انجام داده و می می
های قومی خود را گرفته، با اعزه، اشراف، سادات، علما، خوانین و  خواهش دارم که بیعت

ها به حضور والای ما حاضر شوید تا علما و سادات به مکافات نیک نایل گردند و از  ملک
حضور ما خرسندی حاصل شود. وظیفهٔ مستمری سادات و خوانین را بر قرار بست سلطنت 

 (۱۸۶–۳۴به حکم منظوری صادر نمودم. ) امیر شهید،
جنوری  ۱۷پوشی در تاریخ  اولین اقدام پسر سقاب، بعد از ابلاغ سیاست دولتش و تاج

الله" در نماز جمعه بود؛ جایی که ملا امام او را در  م، قبول لقب شاهی "غازی حبیب۱۹۲۹
مش زده شد. خطبه به حیث سرباز دلیر، مهربان و خادم دین خطاب کرد و سکه به نا

الله امر کرد که تمام دوایر، به استثنای معارف و امور خارجه، باز شوند. جنگجویان  حبیب
پرداختند.  کوهستانی او در پایتخت چندین روز از صبح تا شب به عیاشی و خوشی می

وگذار  الله خان گشت های مجلل قصر امان آلود خود بر کوچه های گل رهزنان او با بوت
صفت و مضحک  سواد، دون دربار، به شکل یک محیط روستایی، توسط افراد بیکردند.  می

شد، نه  آوری می های بسیار قیمتی بر پشت خرها از منازل جمع شد. در شب، قالین اداره می
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آلود خود را در  های گل از روی کینه، بلکه به دلیل نادانی افراد کوهستانی. بوت
 (۷–۲۳۵کردند. ) ها آویزان می های خود را بر قندیل شستند و قطار ازمه ها می شویی دست

وآمد  ها، در رفت هر عسکر با سلاح و کمربند پر از مرمی، از شانه تا کمر و حتی آستین
ویک زن،  کردند. اقدام دوم، زندانی کردن شصت های کشنده را حمل می بود و انواع سلاح

ای بدتر از  اً چه زندانی! زندانیمرد و طفل از خاندان محمد نادرخان در ارگ بود؛ واقع
البنیه که در طول عمر خود چندین خدمه  های قرون وسطی. شاهزادگان لاغر و ضعیف زندان

شان برای شیر  داشتند، به شکل بسیار بیرحمانه در زیرزمین انداخته شدند و وقتی اطفال
متذکر شد که این خوردند. باید  کردند، در برابر، از سوی محافظین وحشی لگد می گریه می

 .زندانیان مشقاتی را متقبل شدند که هر افغان باید به آن افتخار نماید
یک ماه از رهبری این رهزن نگذشته بود که توسط جنگجویان کوهستانی او، جنایات در 

ها برای یافتن سلاح یا  پالی ها و اموال گوناگون غصب گردید. خانه پایتخت آغاز شد؛ پول
دانست اگر  شده آغاز به تلاشی کردند. رهبر جدید، که می مدفونهای  طلا و نقره

اش دوام کند، باید دزدان پیرو خود را چند برابر معاش دهد، امر کرد که در هر جا  پادشاهی
کس مکلف به پرداخت مالیه زمین نباشد.  و هر زمان که مشعل انقلاب روشن است، هیچ

یر نقاط کشور تعیین نمود تا راپور دقیق سپس طرحی ریخت و چند نفر را در کابل و سا
های شان  های مردم را ترتیب کنند. مردم مجبور شدند برای حفظ حیات خود، دارایی دارایی

را اعلام کنند و هر افغان ثروتمند از داشتن پول نقد محروم گردید. پول کاغذی چاپ شد، 
ان دیوصفت به ستوه آمدند و کرد. مردم از تقاضای پول توسط رهزن اما کسی آن را قبول نمی

 (۷–۲۴۰شدند. ) دست آوردن پول به هر نوع جنایت متوسل می برای به
دورهٔ اختلال سقوی، تجارت داخلی و خارجی کشور را سقوط داده و زراعت و 

وتاز قرار داشت و شهرهای  های کشور مورد تاخت وری را مختل ساخته بود. شاهراه پیشه
ض بودند. وظیفهٔ دفاع و تعرض بر دوش نسل جوان قرار گرفته عمده در حالت دفاع یا تعر

وری بود. تمام  شان زراعت، مالداری، باغداری، صنعت و پیشه بود که شغل اصلی
الصحه، تجارت، شورا، صنایع و  مؤسسات قانونی و فواید عامه، از جمله معارف، حفظ
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است خارجی و اداره داخلی از ها از کار افتاده بود. حیثیت و پرستیژ دولت در سی فابریکه
 .میان رفته بود

این تنها نبود؛ حکومت نظامی و اغتشاش سقوی برای جلب همکاری عناصر فئودال، 
کرد.  دزد و ماجراجو، تا زمانی که خزانه و جباخانه داشت، از بخشش و اسراف دریغ نمی

مرکی کاهش یافته و پرداختند. چون تجارت سقوط کرده بود، عواید گ ها مالیه نمی این گروه
ها افزایش یافت و  در برخی جاها به صفر رسیده بود. از سوی دیگر مصارف لشکرکشی

های معوقه و باقیات گذشته دوباره به  خزانهٔ دولت دچار افلاس شد؛ در نتیجه مالیات
تحصیل گرفته شد و دست به ضبط و تاراج دارایی مردم دراز گردید. در بسیاری از مناطق، 

ضایی و شرعی و نظام اداری از کار افتاده بود و حتی تعامل و مقررات سابقه از میان قوای ق
رفته بود. هر حاکم یا افسر نظامی سقوی، عملًا دیکتاتور بود؛ با اوامر شفاهی و کتبی خود 

گونه  نمود. هیچ گرفت و توسط عساکر تطبیق می در امور حقوقی، جزا و قصاص تصمیم می
زودی صدای شکایت از مردم بلند شد و  وره وجود نداشت. پس بهمحکمه، جرگه یا مش

ملاکان و روحانیون از عاقبت کار در ترس و نگرانی افتادند و مردم کشور عملًا بر ضد 
 .حکومت اغتشاشی به قیام برخاستند

های خود را آشکار کنند.  بریدن مجبور بودند دارایی بری و گوش مردم از ترس بینی
وحشتناک از کابل به ولایات رسید و رهزنان اوضاع را برای دوام قدرت  زودی خبرهای به

رو اقوام جنوبی و شرقی تصمیم گرفتند که افغانستان  خود خطرناک احساس کردند؛ از این
 .را از شر حاکمان کابل نجات دهند

در این فضای تاریک، برای ملت امیدی جز بازگشت سردار محمد نادرخان و برادرانش 
 (۷–۲۴۰جات کشور و پایان دادن به قوای مسلط بر پایتخت باقی نمانده بود. )برای ن

وقتی سردار محمد نادرخان از پاریس بازگشت و قصد ورود به ولایت پکتیا را داشت، 
 ۲۲توقف کوتاهی در قونسلگری افغانستان در بمبئی )ممبی فعلی( هند داشت و در تاریخ 

 قلم خودش به زبان اردو تحریر شده بود، به روزنامه ای را که به م، ابلاغیه۱۹۲۹فبروری 
Evening News of India  شود ارسال کرد که اصل آن در ادامه ارائه می. 
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که در دوران جلاوطنی بیمار بود، برای نجات وطن  رغم آن جنرال محمد نادر خان، علی
امید، بازگشت. او که ن الله می الله )بچه سقاو( که خود را خادم دین رسول از شر حبیب
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میلادی پادشاه بود، سرانجام سرنگون شد.  ۱۹۲۹نزدیک به نه ماه از جنوری الی اکتوبر 
گیری کرد و در اپریل  الله خان بود، از اردوی شاه جوان کناره نادر خان که وزیر حربیه امان

داد، اما میلادی به حیث سفیر در پاریس مقرر گردید. بعداً به بهانه صحت استعفا  ۱۹۲۴
الله  سازی و اصلاحات شاه امان در واقع در اعتراض به اقدامات عجولانه در روند مدرن

 .خان این کار را انجام داد
خان( از طریق هند بریتانیوی به  سه برادر مصاحب )نادر خان، هاشم خان و شاه ولی

بود؛ زیرا وضعیت سازی این حرکت را کرده  که بریتانیا نیز زمینه کشور بازگشتند، در حالی
ثبات حکومت بچه سقاو، بریتانیا را نگران ساخته بود. در همین زمان، حامیان شاه  بی

الله مانند غلام نبی خان چرخی )پسر غلام حیدر خان چرخی، جنرال دوره امیر  امان
عبدالرحمن خان( در آن سوی دریا، همراه با جنگجویان داوطلب روسی و نیز نیروهای 

 .الله در انتظار حمله بودند در داخل کشور، برای حمایت از شاه امان داوطلب افغان
غرب و مناطق قبایلی  پلان بریتانیا ساده بود: زمانی که برادران مصاحب از مناطق شمال

یک از مخالفان و رهزنان وارد هند  در آن سوی خط دیورند عبور کنند، اجازه داده نشود هیچ
نیا تلاش داشت مانع تدارک نیرو از سوی برادران مصاحب در بریتانیوی شوند. همچنان بریتا

-۴۵۸ای نکردند ) مناطق قبایلی گردد، اما نمایندگان سیاسی بریتانیا در این مناطق مداخله
محمد هاشم خان در مسیر بازگشت، در سرحد کویته هنگام سوار شدن در موتر گرفتار (. ۸

های خود برای  ویته با دلسردی کامل به تلاشخان در ک شد، اما سردار نادر خان و شاه ولی
 (۸-۴۵۹) .سقوط بچه سقاو ادامه دادند

 میلادی به پشاور رسیدند ۱۹۲۹فبروری  ۲۵در آغاز بازگشت، سه برادر به تاریخ 
(Fletcher, 1965, 220)  مارچ از سرحد عبور کرده و به متان خوست  ۸و به تاریخ

ر جنگ سوم افغان و انگلیس حملات خود را بر ای که نادر خان د رسیدند؛ همان منطقه
در همین زمان، برادر  .(Mohd. Ali, 1959, 163) هند بریتانیوی آغاز کرده بود

شان شاه محمود خان توسط نیروهای سقوی در کابل گرفتار شد و از طرف امیر  جوان
ه سقاو در تاجک به حیث حاکم غزنی مقرر گردید تا با برادران خود پیوسته و از جانب بچ
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 .یک معامله و تفاهم نقش ایفا کند
قوای نادر خان به رهبری شاه محمود خان دو بار به کابل حمله کرد، اما هر دو بار 

نشینی نمود. اختلافات در میان نیروهای نادر خان باعث شد شماری از آنان به  عقب
ردید. با این حال، الله بپیوندند که این امر سبب پراکندگی نیروهای او گ طرفداری حبیب

مندی راه سوم را برگزید و از اقوام ځدران، احمدزی، توتاخیل، وزیری و  نادر خان با حوصله
خان وزیری در مناطق تحت سلطه بریتانیا در آن سوی خط دیورند، نیرویی  همچنان درویش

 (۸-۴۵۹) .دهی کرد را سازمان
رانده شدن  ن به کابل و عقبیک ماه پس از دومین حمله ناموفق سردار محمد هاشم خا

او به گندمک توسط نیروهای رهزن، سه روز بعد قندهار نیز سقوط کرد و به دست پادشاه 
دزد افتاد. این رویداد موقف جنرال محمد نادر خان را بسیار دشوار ساخت. در هفته اخیر 

نمود، اما اشتباه او آباد حمله کرده و آن را اشغال  سپتمبر، حمیدالله برادر پادشاه دزد به جلال
این بود که اقوام مخالف را خلع سلاح نکرد؛ موضوعی که احتمال آغاز سقوط سلطنت 

 (۷-۲۴۵) .برادرش را تقویت کرد و سبب اتحاد اقوام علیه شاه رهزن کابل گردید
جنرال محمد نادر خان فوراً از این فرصت استفاده کرد و نیروی کمکی را به برادر خود 

خان در دو بندی فرستاد تا حملات تهاجمی خود را از طریق لوگر آغاز  لیسردار شاه و
نماید. در همین زمان، سردار شاه محمود خان نیز حملات خود را بر نیروهای شاه دزد در 
میرزکی آغاز کرد. در این دوره، ساکنان ارگ خطر جدی را در حیات خود احساس کردند. 

ای  شود، نامه ای درخشان یاد می همچون ستاره های نادر خان، که یکی از خواهرزاده
تاریخی به کاکای خود فرستاد و در آن با وجود خطر جانی برای خود و دیگران در زندان 
ارگ، از او خواست حتی به قیمت بمباران ارگ، وطن را از شر دزدان نجات دهد و در تاریخ 

 (.۸-۴۵۹افغانستان جاودانه بماند )
طور قاچاقی در کابل میان  نامه نشر و به صورت شب به« اصلاح»در همین زمان، اخبار 

ای که تا امروز به حیث یک ارگان دولتی  گردید؛ نشریه طرفداران برادران مصاحب توزیع می
 .(۸-۴۵۹رسد ) به نشر می
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 (عبدالستار خان پوپلزایی )درانی
 

ه محمود خان و همچنان در همین دوره، برادران مصاحب )نادر خان، هاشم خان، شا
الله به قدرت از فرانسه بازگشته بودند،  خان( که ظاهراً برای بازگرداندن شاه امان شاه ولی

مکاتیبی همراه با چند نسخه از نشریه اصلاح را به عبدالستار خان پوپلزایی )درانی(، یکی 
طنه السل تر در دفتر شخصی نائب کردند. او که پیش از مشاهیر ولایت لوگر، ارسال می

الله خان به حیث مرزا کار کرده و به نام مرزا عبدالستار خان در قلعه درانی مربوط برکی  امان
های انگلیس در وطنش افغانستان را  برک لوگر شهرت داشت، اطلاعات کافی درباره توطئه

از پدرکلان خود )عبدالصمد خان درانی( و جدش )احمد خان درانی( در اختیار داشت. 
کرد تا زمینه شکست بچه سقاو و بازگشت مجدد شاه  همکارانش تلاش می وی همراه با

 .الله به کشور را فراهم سازد امان
دوستی عبدالستار خان درانی و دوستانش  برادران مصاحب در این نامه از محبت و وطن

های اصلاحیِ ارسالی را میان مردم توزیع  سپاسگزاری نموده و خواهش کردند که نسخه
ا»برای تدارک یک لشکر اقدام کرده، به آنان بپیوندند تا از  نمایند و نجات حاصل « وبچه سقِّ

ها آماده ساخته، از برکیِ لوگر  گردد. عبدالستار خان نیز لشکری را تحت رهبری ملک
جا شده و به سوی کابل حرکت  خان در کوتل دوبندی یک ولی حرکت کرد و با لشکر شاه

 .نمودند
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 :دران مصاحبنامه ارسالی برا
 (عبدالستار خان پوپلزایی )درانیعالیجاه اخوی 

 ۱۶شماره: 
 ۱۳۴۸الاول  ربیع ۲۷

 .عزیزان من، خداوند حافظ شما باد
نامی شما را خواهانم. این زحمات شما در راه دین و  از درگاه خداوند، عزت و نیک
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زودی  به وطن، دارای اجر عظیم است و از خداوند کریم خواستارم که پاداش آن را
 .تان فرماید نصیب

گوید که الحمدالله وضعیت بسیار  جانب، ارجمند عزیزم به شما می از احوال این
شاءالله این دزد ظالم و نادان  بخش است و امید نیکو به درگاه خداوند کریم دارم که ان تسلی

دارم  های زیادی را دفع فرماید. از طرف من خاطر جمع باشید؛ صحت دارم، اما گرفتاری
 .که از حد بیرون است. خداوند توفیق عنایت فرماید

 (محمد نادر)
برای ادای حق وطن و کسب شرف و ناموس اسلام، سربازی و فداکاری لازم است. 
امروز وطن محتاج مردم است؛ برخیزید و تا حد امکان برای وطن خدمت کنید. سه قطعه 

 .شاءالله تعالی حظه فرمایید انگردد، ملا اصلاح ضمیمه این مکتوب به شما ارسال می
و هر جایی که لازم « سقاوی»ها نیز ارسال شد تا در اردوهای  همچنین برخی اعلامیه

 .بدانید نشر گردد
 (ولی شاه)            

طور مخفیانه در کابل  نامه به به حیث شب« اصلاح»های قلمی  در همین زمان، نسخه
تا آن زمان « اصلاح»گردید.  احب پخش میشد و میان حامیان برادران مص توزیع می

 (۸–۴۵۸شد. )ص  عنوان یک روزنامه رسمی در کابل نشر می به
خان از دیوبندی به سوی کابل، دو نامه ذیل را  ولی زمان با آغاز لشکرکشی سردار شاه هم

 .عبدالستار خان پوپلزایی )درانی( از نادر خان و برادرانش دریافت نمود
الله خان، همراه با  لزایی )درانی( نیز برای بازگشت اعلیحضرت امانعبدالستار خان پوپ

آوری  سفیدان مناطق مختلف لوگر، در جمع ها و ریش نادر خان و با همکاری خوانین، ملک
کرد. این قطعه، نامه سردار محمد نادر خان و  الله کلکانی فعالیت می لشکر علیه امیر حبیب

 .دهد برادرانش را نشان می
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 ق۱۳۴۹الول  ربیع ۲۳

 !عالیجاه اخوی عزیزم، میرزا عبدالستار خان
خاطر شریف را از طرف من مطمئن دارید که الحمدالله نعمت صحت حاصل است. 

 .تعالی خواستارم عافیت شما را از درگاه حق
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شان جمع و  اتفاق تمام اقوام سمت جنوبی از الطاف حضرت الهی است، و لشکرهای
باشند. چون این موقع بسیار موزون است که نفرات سقاویون از  ار میکامل، شامل پیک

 .شاءالله تعالی عنقریب سلب شدنی است توانند، ان گردیز به سیر... حمله کرده نمی
نگارم که شما و کسانی که از اشخاص لایق وطن و سرکرده آن علاقه بوده و پابند  من می

ای نفرات تهیه نموده و بر نیروهای سقاویون  شرف، ناموس و غیرت خویش باشند، تا اندازه
کنید برای وطن و ملت  گردد. هرچه می تان ضایع نمی شاءالله تعالی خدمات حمله کنید. ان

 .باشد
 

 ۱۶ :نامه نمبر
 ق۱۳۴۸الول  ربیع ۲۷مؤرخ 

 !برادر عزیزم، میرزا عبدالستار خان
تعداد زیاد در  از این طرف فضل خداوندی خیر است. لشکر وزیر و مسعودی به

رسند و با معیت جناب عالی سردار  اند و عنقریب به جاجی می خوست وارد گردیده
ام.  تر حرکت کرده به فرقه رسیده آیند. خودم پیش سپهسالار صاحب غازی به این طرف می

چند قطعه اعلان را توسط حاجی محمد فرستادم. شما در توزیع آن معاونت و کوشش 
توانید برای وطن و ملت خدمت کنید، و از احوال آنجا ما را  تی که مینمایید و به هر صور

گاه سازید و از صورت خدمات خود برایم اطلاع بدهید تا در دنیا و آخرت نام نیک  آ
 .حاصل کنید

اید، بسیار  برادر عزیزم! از صداقت و غیرت شما که برای وطن عزیز خود به خرج داده
 .های دین و دنیا را نصیب شما گرداند ال خوبیراضی و خرسند هستم. خداوند متع

شاءالله تعالی خود به معیت لشکر جاجی به پل علم آمده و از طرف دیوبندی  فردا ان
  فقط .شوم. خاطر جمع باشید که خداوند کریم با ما و شما است روانه می

 شاه ولی
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اقوام لوگر، لشکری را  عبدالستار خان پوپلزایی )درانی( با همکاری ملکان و بزرگان
سوی پل علم حرکت کرده، به قوای سردار شاولی خان  فراهم ساخت و از برکی برک به

 .پیوست
حمله با همکاری اقوام از سه سمت به کابل تدارک دیده شد. گروه نخست موظف 

های دوم و سوم موظف شدند به  آباد لشکرکشی کند و گروه های جلال گردید در بخش
که نیروهای  بخش نبود تا آن م، حملات نتیجه۹ز حمله نمایند. البته تا تاریخ خوست و گردی

رو گردیدند که در نتیجه، لشکر برکی لوگر به نفع کابلیان  پرستان روبه رهزن با قوای وطن
گردیز، لشکر رهزن را کلا در نزدیکی  جون، لشکر نادرخان در سپین ۱۳تمام شد و به تاریخ 

 (۲۴۷–۲۴۴ص ).محو نمود
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آوری را از کوتل  خان بود، حرکت حیرت لشکری که به رهبری شاولی»در همان زمان، 
 ۱۰دوبندی آغاز کرده، لشکر سقوی را غافلگیر نمود و با شکست آنان، کابل را به تاریخ 

 «.م تصرف کرد۱۹۲۹اکتوبر 

 الله کلکانی از زبان خودش داستان حبیب

پردهٔ او را چنین  ان خارجی گفتار بیالله کلکانی، خبرنگار پس از دستگیری حبیب
 :اند خلاصه کرده

 «.برید دانم که شما مرا به کابل برای زندانی کردن یا کشتن می من می»
من از زندانی شدن و حتی از »او دستانش را پیش کرد تا از پشت بسته شود و گفت: 

 «.ترسم مرگ نمی
  :منصبان گفت شد، با طعنه به صاحب وقتی بر اسپ سوار می

ام و اکنون نیز تعویذ آن ملا را در بازوی  من به تعویذِ یک شخصیت مهم زندگی کرده»
کنم تعویذدهنده در این دو ماه اخیر وفات کرده و اثر حمایت و  راستم دارم؛ اما گمان می

 «.نگهبانی آن از من از بین رفته است
 :رفیقش صدا زد های کوهستان در حرکت بود، به وپیچ دره که اسپش در خم در حالی

تواند باشد؟ ملا برایم گفته بود که اگر تعویذ را بر بدنم  آه، عبدالله! چه دلیل دیگری می»
شوم و نیز گفته بود  شوم. او سوگند خورده بود که من پادشاه می مند می ببندم، از فواید آن بهره

 (۷-۲۴۷« )کند. که اثر تعویذ تا دو ماه پس از مرگش دوام می
 :دهد میاو ادامه 

خواهی داستان زندگی مرا بدانی، از زمانی که طفل کوچک بودم، از همان آغاز  اگر می»
پاشی  های خاکی قریه را آب زندگی، سرگذشت و ماجراجویی را دوست داشتم. پدرم سرک

فرستاد. من آن را دوست نداشتم، اما به خاطر پدرم  کرد و مرا برای آموزش به مسجد می می
 .رفتم همیشه می

های فقیر کوچه را با  روزی شخصی پدرم را توبیخ کرد. من برای انتقام، گروهی از بچه
جا کردم و شبانه به باغ انگور دشمن پدرم رفتیم و باغ را خراب کردیم. این آغاز  خود یک
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جا  رهبری من بود. پس از آن از خانه به درهٔ خیبر فرار کردم و به هندوستان رفتم؛ در آن
 (۲۴۸–۷که به پختگی رسیدم. ) دزدیدم، تا آن کردم و تفنگ می یفروشی م چای

های خیبر بود که ملا تعویذ را با نوید پادشاهی به من داد. به همین دلیل با  در همان قریه
ترین زمان،  اطمینان رفتم و شامل خدمت عسکری افغانستان شدم. مهارت من در کوتاه

نفرت  الله احساس امان به نسبت بار جا نخستین انپاداش بزرگی برایم به همراه داشت. در هم
 (۲۴۸–۷دینان و معتقدان تفاوتی قایل نیست. ) کردم، وقتی دیدم که در روابطش میان بی

آباد، مرخص شدم. وقتی دست خالی به کوهستان خود  پس از بازگشت به جلال
ام. از مردم خود  دهزدند که از ممالک دور چیزی برایشان نیاور رسیدم، مردم به من طعنه می

 .شوم گفتم روزی پادشاه می کردم و با خود می کشیدم، اما به تعویذ نگاه می خجالت می
با خود گفتم: زمینی ندارم که زراعت کنم و امیدی هم به یافتن کار نیست، در حالی که 
سرباز ماهری در اردوی افغانستان بودم. یک رهزن محلی برایم وظیفهٔ خوبی فراهم کرد. 

گرفتیم و به  کردیم؛ اموالشان را می های ترکستان حمله می ها بر کاروان ها نه، بلکه سال ماه
 .کردیم فقرا کمک می

عنوان فرد شایسته در دسته شناخته شدم و سرانجام به حیث  طور تصادفی، من به به
زاری از کردیم و به نام سپاسگ ها مالیه جمع می سردستهٔ رهزنان گماشته شدم. ما از کاروان

دادیم. مأموران دولتی جرأت مقابله با ما را نداشتند، زیرا ما از  الله برایشان رسید می امان
 .ها بجنگند توانستند مانند ما کوهستانی ها نمی ترسیدیم و کابلی مرگ نمی
رو، با اعتماد به تعویذ در بازوی راست و تفنگ در دست، در انتظار فرصت بودم.  از این

(۲۴۹-۷) 
دسته به ما  ویژه وقتی عساکر امانی دسته دیدم، به های خوشبختی را می گونه نشانه نهمی

گفتند؛ از نوشیدن مشروبات و  شدند. آنان از فساد زیاد در پایتخت سخن می تسلیم می
رسد. همچنین از  دانستم که زمانم فرا می ها. من در انتظار فرصت بودم و می دینی دیگر بی

الله به  ساله برای مصارف سفرهای امان سبت به مالیات پیشکی سهنارضایتی دهقانان ن
گاه می  (۷-۲۴۹« )شدم. کشورهای فرنگی آ

الله و همسرش به اروپا سفر کردند و بازگشتند. آنان چیزهایی آورده بودند که برای  امان
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اصطلاح سحرآمیز. ما و همچنان ملاها و  های به نمود، از جمله فلم مردم عجیب می
 .ان گفتیم که این کارها نادرست استدهقان

ها آغاز شد، ستارهٔ من درخشیدن گرفت. پیش از طلوع آفتاب،  وقتی اغتشاش شینواری
کردند، به کمک شورشیان شتافتیم. منزل حاکم  با دو هزار نفر مسلح که مرا پیروی می

سبز  که چای تنهایی وارد اتاق او شدم، در حالی کوهستان را محاصره کردیم. من به
هایی که در هر دو دست داشتم، او را مجبور به تسلیم کردم و پاهایش  نوشید. با تفنگچه می

 .را به صندوق آهنی اتاق بستم
سپس گوشی تلفون را برداشتم و گفتم: در کابل اعلیحضرت را با من وصل کنید، شمارهٔ 

تم و گزارش شخصی شاه در قصر. صدایی از کابل شنیده شد. گفتم: من حاکم ولایت هس
ا را گرفتار کرده می ام؛ چه باید با رهبر آنان شود؟ پاسخ آمد: مثل سگ  دهم که دستهٔ بچهٔ سقِّ

 .بکشیدش
من خندیدم، به ریشم دست کشیدم و گفتم: بلی، قصر چقدر مرا دوست دارد! سه روز 

شدند. گروه به ما تسلیم  الله فرار کرد و عساکرش گروه بعد ارگ را زیر آتش گرفتم؛ امان
 .الله و شماری از نزدیکانش کابل را ترک کردند، و من پادشاه شدم عنایت

 .رفتم ورود من به کابل تحقق رؤیایم بود؛ چنان شاد بودم که گویی از خوشی از حال می
نخستین اقدامم پرداخت معاش به همراهانم بود. دیدم که خزانهٔ دولت کاملًا خالی 

جا طلا و زیوراتی  دی دارایی در ارگ دفن شده است. در آناست، اما دریافتم که مقدار زیا
 .یافتم که برخی از زمان امیر عبدالرحمن باقی مانده بود

بخشی از آن را برای پرداخت معاش سربازان مصرف کردم و دستور دادم قسمتی را به 
هر شب  کردیم و های طلا و نقره را بر شترها بار می کوهستان، نزد افرادم بفرستند. خریطه

فرستادیم تا دفن شود و در  دوازده تا پانزده بار شتر را به وادی پنجشیر و مناطق دوردست می
 .مواقع اضطرار استفاده گردد

اند. حتی اگر اعضای بدنم را  ها پنهان وپیچ دره در خم« چهار شتر»ها هنوز به نام  آن
جا باقی بماند.  ابد همانقطع کنند، هرگز نخواهم گفت که آن چهار شتر کجاست. شاید تا 

گاه بود، و او نیز به  (۷-۲۵۱آرامی مرد. ) تنها یک نفر از جای آن آ
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پذیرد، با یکی از خویشاوندان ملکه  عنوان پادشاه نمی وقتی فهمیدم که خاندانم مرا به
 .فایده بود ثریا ازدواج کردم تا جایگاهم را مستحکم سازم، اما بی

دی برای دریافت مالیات از دهقانان نیست، پول کاغذی که تا سه سال امی با درک این
که اوضاع بهتر شود.  های چرمی را نیز به گردش انداختم، به امید آن چاپ کردم و حتی سکه

اما بدتر از همه، ملایی که تعویذ را به من داده بود، فوت کرده بود و ستارهٔ بخت من رو به 
 .افول رفت

شناخت و پولی  کرد، انگلیس مرا به رسمیت نمی تهدید میجنرال نادر همواره موقعیتم را 
 .توانستم دوام بیاورم گذاشت. با مقدار اندک طلای روسی نیز نمی در اختیارم نمی

وقتی نیروهای جنرال نادر نزدیک شدند، به وزیرانم گفتم: کار ما تمام است و بهترین 
ان رسید. اکنون برایم تفاوتی ام به پای فرد پیروز شد. من پادشاه شدم و سرگذشت زندگی

 .ندارد که زنده بمانم یا بمیرم
ترین تاجی است که خداوند  ام؛ مقامی که بزرگ به بالاترین مقام، یعنی پادشاهی، رسیده

ها در انتظار مرگ  تواند به دست آورد. من سال دهد. انسان بیش از این نمی به انسان می
 .ام بوده

فیر خود را کردم و انعکاس آن را در دره شنیدم، در  در حقیقت، از زمانی که نخستین
 «.دلم احساس شادی کردم و سنگی را که پشت آن پنهان شده بودم، سه بار بوسیدم

    
 

 الله کلکانی در زمان امارتش امیر حبیب                    الله کلکانی با جنگجویانش، پیش حبیب           
 با ملک محسن                                                      .از رسیدن به امارت                             
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 .الله کلکانی همراه با دو دخترش خانمِ اولِ امیر حبیب          (سقاو ۀالله کلکانی )بچ امیر حبیب               
  

    
 

 الله کلکانی با جنگجویانش پس از امیر حبیب            کانیالله کلکانی با برادرش، حمیدالله کل حبیب    
 فتح کابل                                                                                 
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 م( ۱۹۳۳–۱۹۲۹شاهی مطلقه سردار محمد نادرخان )

           
                                  ۱                                               ۲                                       ۳ 

 

 ؛صدراعظم – خان سردار محمد هاشم -۱
 ؛وزیر حربیه - سردار شاه محمودخان -۲
 .وزیر خارجه - سردار فیض محمدخان -۳
 

سلطان  خان و کواسهٔ سردار خان، نواسهٔ سردار یحیی نادرخان، پسر سردار محمد یوسف
میلادی  ۱۸۸۳باشد که به تاریخ نهم اپریل  محمدخان )پسر سردار پاینده محمدخان( می
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 .در دیره دونِ هندِ بریتانوی تولد گردید
والدین(، پدر و کاکاهایش به حیث مشاورین  ةالمل خان )سراج الله در دورهٔ امیر حبیب

ال نظامی افغانستان ایفای وظیفه امیر، مقام و منزلت بلند داشتند و خود او نیز به حیث جنر
خان به حیث وزیر حربیه مقرر گردید و بعداً به  الله کرد. سپس در دورهٔ اعلیحضرت امان می

الله، از وزارت حربیه  های( شاه امان سبب مخالفت با تطبیق سریع اصلاحات )رفورم
سفارت استعفا داده و استعفا داد و به حیث سفیر در فرانسه مقرر گردید. بعد از مدتی نیز از 

 .کرد در فرانسه زندگی می
خان برای نادرخان به حیث قهرمان آزادی  الله چون در دورهٔ مترقی اعلیحضرت امان

افغانستان تبلیغات زیادی صورت گرفته بود، لهذا بعد از سقوط سلطنت اعلیحضرت 
رای انتخاب او به حیث الله کلکانی، ب ومرج و تاریکیِ امیر حبیب خان و دورهٔ هرج الله امان

 .پادشاه افغانستان مشکلی وجود نداشت
ا نادرخان بعد از شکست امیر حبیب ( و بازگشتش به کابل، به والله کلکانی )بچهٔ سقِّ

میلادی در نخستین خطابش به رهبران اقوام، روحانیون و شماری  ۱۹۲۹اکتوبر  ۱۶تاریخ 
 :سلامخانهٔ قصر چنین فرمودخان و لویه جرگه در  الله از طرفداران شاه امان

من به کمک برادرانم وارد کابل افغانستان شدم، بدون هیچ دلیل دیگری جز اینکه »
خاک زیبای خود را از شر رهزن نجات بدهم. حال که آن ملعون از میان رفته است، از همهٔ 

 «.نمایید کنم تا رهبر، یعنی پادشاه خود را تعیین وطن عزیزم دعوت می شما مردان و زنان هم
 «!زنده باد شاه ما محمد نادرخان غازی»حاضران فریاد زدند و گفتند: 

او احتمالًا به دلیل ناتوانی صحی خود از پذیرش این وظیفهٔ سنگین پادشاهی معذرت 
خواست، اما بنا بر تقاضای مکرر مردم و به خاطر نجات ملت، این مسئولیت دشوار را 

 .پذیرفت
ند که کشور در حدود یک سال بر اثر جنگ داخلی به حاضران به او یادآور شد

رو او نه تنها ملت را از کابوس سلطهٔ هولناک  های مختلف تقسیم شده است؛ از این بخش
توانست  پارچه ساخت و تنها او می هایش کشور را یک رهزن کشور نجات داد، بلکه با تلاش

رفت  پذیرفت، بیم آن می را نمیبه حیث پادشاه، وحدت ملی را حفظ کند. اگر او پادشاهی 
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 .که کشور بار دیگر در آتش جنگ داخلی فرو رود
سپس با درک نظر مشترک و خواست واحد ملت، نادرشاه غازی تن به پذیرش خدمت 

الله، خود را نه به حیث رهبر، بلکه به حیث  بیشتر به کشور خود داد و برخلاف شاه امان
 .گزار مردم معرفی کرد خدمت

 «(تراژدی امان»، ۲۴۷شاه، صفحه  داری نادرخان )سردار اقبال علیحلف وفا
 

 

    شهر کابل هنگام ورود شهروندان 
 .سردار محمد نادرخان به کابل

    

به کابل، پس  گیرک( خان )کابل ورود سردار شاولی
 .الله کلکانی از فرار حبیب

 
 

 

 خانه ادر خان هنگام ایراد بیانیه در سلامن
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کردند که  ی خطاب نادرخان به مردم در سلامخانه به پایان رسید، اکثر مردم فکر میوقت
آنان (. ۴۵۹–۲« )نادرخان، شاه معزول را مجدداً برای پادشاهی به کابل باز خواهند گرداند»

جای پذیرش پادشاهی برای خودش، سخن از بازگشت  منتظر بودند که از نادرخان، به
تر به روم رسیده بود  الله خان پیش ند؛ اما چون اعلیحضرت امانالله بشنو اعلیحضرت امان

رغم  های شمال کابل زنده بود، بنابراین آنان، علی الله کلکانی هنوز در کوهستان و حبیب
والدین(، چارهٔ  ة الملِّ  الله خان )سراج مظنون بودن سردار محمد نادرخان به قتل امیر حبیب

حیث پادشاه بپذیرند و به فجایع  ن را برای نجات وطن بهکه نادرخا دیگری نداشتند جز این
 .در افغانستان خاتمه دهند

که ملت اطمینان یافت که سردار محمد نادرخان به سلطنت مطلقه رسیده است،  زمانی
اش  گویی به اعمال ناشایسته ها پنهان بود و بازگشتش برای پاسخ های کوه راهزن در دره

هیأت نظامی برای تعقیب او موظف گردید و سردار شاه محمود رسید؛ لذا  حتمی به نظر می
–۲۴۷) .خان فوراً او را محاصره کرد و رهبر متخلفین را به کابل آورد و به مرگ محکوم شد

۷). 
نویسندهٔ )  Rhea Talley Stewartویژه یک نویسندهٔ امریکایی به نام ها، به اکثر افغان

خواست  اند که نادرخان نمی ، نوشته(Fire in Afghanistan, 1914–1929کتاب 
گونهٔ جدی تقاضا شد که او  کشته شود؛ اما از سوی مردم کابل و پکتیا به الله کلکانی حبیب

 .اعدام گردد
حمیدالله همراه با برادرش  الله کلکانی حبیبسرانجام، ده روز پس از زندانی بودنش، 

دی شمالی قصر شاهی، به ضرب و شش تن از همراهانش در نزدیکی دروازهٔ ورو کلکانی
گلوله کشته شدند. سپس، برای اطمینان خاطر مردم کابل و پکتیا، اجساد آنان در چمن 

 .حضوری به دار آویخته شد
پس از چند روز، اجساد به پکتیا انتقال داده شده و در محلی نامعلوم، در یک گور 

 .جمعی به خاک سپرده شدند دسته
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 الله کلکانی، حمیدالله و شش تن دیگر در چمن حضوریِ کابل تن حبیبدار آویخ نمایی از به
 

های کلیدی گماشت.  سپس اعلیحضرت سردار نادرخان، برادران خود را به مقام
م، در کابینهٔ خویش، والاحضرت سردار محمد ۱۹۲۹که در تعیینات اوایل نومبر سال  چنان

محمودخان را به حیث وزیر  خان را به حیث صدراعظم، والاحضرت سردار شاه هاشم
خان را به حیث وزیر  محمدخان را به حیث وزیر خارجه، محمدگل حربیه، سردار فیض

خان را به حیث وزیر مالیه،  عمرخان را به حیث وزیر عدلیه، محمد ایوب داخله، فضل
ا محمدخان را به حیث وزیر تجارت،  محمدخان را به حیث وزیر معارف، میرز علی

ن را به حیث رئیس شورای ملی و محمد اکبرخان را به عضویت کابینه به عبدالواحدخا
 (۷–۲۴۷حیث مدیر عمومی صحت مقرر نمود. )

 خاطر اهمیت موقعیت ستراتیژیک ولایت پکتیا و آشنایی میرزا همچنان، به
عبدالستارخان پوپلزایی )درانی( با مناطق و مردم آن ولایت، وی نیز مؤقتاً به حیث معاون 

تنظیمیهٔ آن ولایت تعیین گردید و برایش وعده داده شد که بعداً به وظیفهٔ دیگری  ریاست
 «.گماشته خواهد شد
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 فرمان شاهی
 قمری ۱۳۴۸الاول  جمادی ۲۵، مؤرخ ۱۶نمبر 

 !عبدالستار خان را واضح خاطر بادعزتمند 
د، در معاملات جنوبی و قبایل اقوام داری که بلدیتت و خدمات شما و نظر به صداق

خواهم در این موقع از شما در آن سمت کار گرفته شود. لهذا لازم شمرده، شما را به  می
صورت فوری به اجرای کارهای محوله  حیث معاون ریاست تنظیمهٔ جنوبی منظور نمودم. به

پرداخته، معطلی نکنید و با صداقت کامل در خدمات خویش کوشش نمایید تا باعث تزئید 
بعد از ختم مأموریت، نظر به لیاقت شما، به کاری که لازم باشد مقرر  نامی شما گردد. نیک

 .خواهید شد
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همچنان ملکان و بزرگان اقوام که در لشکر برکیِ لوگر برای استقلال افغانستان، تحت 
رهبری میرزا عبدالستار خان پوپلزایی )درانی( مبارزه کرده بودند، طی فرمان جداگانه وعدهٔ 

علی  ف مختلف داده شد: ملک محمد شریف خان، عالیجاه ملک حسنتقررشان به وظای
خان، ملک سید حسین خان، شیرجان خان، عالیجاه محمد یوسف خان، عالیجاه ملک 
شهسوار خان، شیر احمد خان، جلاد خان، صداقتمند محمد شریف خان، عالیجاهان 

 .داران فوق ملک حسین و سید یعقوب خان و غیره قریه
! عرایض شما، مشتمل بر سه فقره، ذریعۀ ارجمند عبدالستار خان به به صحت باشید

های شما منظور گردیده و در اجرای آن، به اسامی  حضورم رسید و ملاحظه شد. درخواست
نامه  جنابان و سایر مأمورین امر داده شد تا تعمیل نمایند. شما را به موجب این حکم عالی

دارم. مطمئن بوده،  شما نیز اظهار رضایت می اطلاع داده، از شیوهٔ اخلاص و صداقت
 .نامی شما گردد درستی متوجه کارهای خویش شوید تا باعث نیک به

 محمد نادر                       
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یځ خط مشی حکومت جدید )به نقل از امین  (الله در
ق بعد از یک ماه که نادرشاه به قدرت رسید، ده نقطه اساسی طرزالعمل حکومت از طری

 :فرمان به مقامات حکومتی به شرح ذیل اعلام گردید
 :اول

حکومت موجوده مطابق به احکام دین مقدس اسلام و مذهب حنفی، امور مملکت را 
که شریعت غرای محمدی )ص( در امور مملکتی قائم و  اداره و اجرا خواهد کرد. برای این

ند. همچنان، شعبه احتساب باش دایم باشد، ریاست شورای ملی و وزارت عدلیه مسئول می
 .صورت منظم تأسیس خواهد شد عنوان یکی از ارکان اساسی این حکومت، به به

مطابق به احکام دین، اهالی افغانستان بدون امتیاز قومی و نژادی، باهم برادر بوده و در 
 .شوند حقوق، مساوی شناخته می

 .ار خواهد بودحجاب در افغانستان مطابق به دین و شریعت محمدی )ص( برقر

 نوشی منع رشوت و شراب :دوم
ای که باشند، در وزارت عدلیه بر قرآن  از این پس، مأمورین حکومت از هر درجه

گیرند و با  الشأن سوگند یاد خواهند کرد که هرگز رشوت و هدیه از مردم نمی عظیم
که در امور شوند  پردازند. آنان متعهد می الله می دامنی به خدمت خلق نفسی و پاک پاک

 .مالی و اداری، به دولت متبوع خویش خیانت ننموده و وظایف خود را صادقانه انجام دهند
نوشی مطابق به شریعت محمدی )ص( تطبیق خواهد شد. فروش آشکار و  جزای شراب

پنهانی آن در سراسر افغانستان ممنوع است. اهالی حق ساختن شراب را ندارند. هر خانه یا 
ن شراب ساخته یا فروخته شود، پس از تحقیق و اثبات، مصادره گردیده و دکانی که در آ

 .اشخاص متخلف مجازات شرعی خواهند دید
نوشد، علاوه بر جزای شرعی، از وظیفه  اگر بر مأمور حکومت ثابت شود که شراب می

 .نیز برکنار خواهد شد
 .اتباع خارجی از این حکم مستثنا هستند
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 ان برای حفظ استقلال و تأمین امنیت مملکتامور حربیه افغانست :سوم
حکومت موجوده در نظر دارد یک قشون منظم با اسلحه مدرن تشکیل دهد و به این 

 .مسئله که حیات و ممات افغانستان به آن وابسته است، توجه جدی مبذول دارد
متمدن و یافته شوند و با علوم و فنون حربی دنیای  منصبان نظامی تعلیم که صاحب برای این

 .زودی تأسیس خواهد شد استفاده از آلات و ادوات جنگی آشنا گردند، مکتب حربیه به
 .صورت قومی و داوطلبانه ادامه خواهد یافت گرفتن عسکر به

 ادامه، برقراری و تحکیم مناسبات افغانستان با کشورهای خارجی :چهارم
ای خارجی ادامه خواهد یافت. الله خان، مناسبات افغانستان با کشوره همانند دوره امان

حکومت موجوده خواهان دوستی و روابط نیک با کشورهای دوست بوده و در عین حال، 
های دوستانه و خیرخواهانه خود با کشورهای  برای حفظ استقلال افغانستان و ارائه دیدگاه

 .پیمان، آمادگی کامل دارد هم
 امور داخله :پنجم

أمورین ولایات، مقامات عالی و سایر مسئولین، توجه وزارت داخله در تعیین حکام و م
جدی خواهد داشت تا کار به اهل آن سپرده شود. همچنان، فهرست مأمورین به مجلس 

 .انتخاب ارائه خواهد شد تا مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد
های تیلفون و تلگراف تلاش نموده و خدمات  این وزارت برای توسعه و ترمیم شبکه

 .ترین شکل تنظیم خواهد کرد ا به بهترین و سادهپوستی ر
های عبور و مرور موتر و گادی، اقدامات عاجل روی  همچنین، برای ترمیم و بهبود راه

 .دست گرفته خواهد شد
  :ششم

نماید تا تمام  گونهٔ منظم و مؤثر اداره خواهد کرد و کوشش می وزارت مالیه مالیات را به
ند سابق به خزانهٔ دولت تأدیه نمایند. محصولات گمرکی نیز در ولایات اقساط مالیه را مان

گردد. باقیاتی که در ملک باقی  گمرکات و سایر نقاط ولایات، همچون گذشته، اخذ می
شود؛ اما تسهیلات لازم فراهم خواهد شد تا  آوری می گونهٔ مراعات جمع مانده باشد، به
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در عین حال، دولت نیز با مشکل مواجه اشخاص بدهکار دچار سختی و پریشانی نگردند و 
اند، منظور  ها مقرر داشته های پیشین در مورد معافیت باقیات در اعلان نشود. آنچه حکومت

 .خواهد بود
 تجارت و زراعت :هفتم

خواهد با  افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به توسعهٔ این دو بخش نیاز دارد و می
انسه، بریتانیا، اتحاد جماهیر اشتراکیه، امریکا، بلجیم، جرمنی، کشورهای ایران، ایتالیا، فر

جاپان و سایر کشورهایی که تمایل داشته باشند، روابط تجارتی خود را گسترش دهد و از 
مند گردد. همچنان، آغاز هرچه زودتر پروژهٔ  تجارب کشورهای متمدن در این عرصه بهره

ن، و احداث نهرهای آبیاری برای زراعت از اهداف برداری از معادن افغانستا آهن، بهره راه
های زراعتی دنیای متمدن  کوشد تا وسایل و روش رود. حکومت موجود می شمار می مهم به

 .را تا حد امکان در زراعت افغانستان تطبیق نماید
 علم و فن :هشتم

شود  میها شمرده  ترین ضرورت علم و فن برای ترقیات دینی و دنیوی افغانستان از مهم
کند. هرگاه شورای ملی تشکیل گردد و  و حکومت حاضر این موضوع را بسیار مهم تلقی می

های بهتری برای پیشبرد این مسأله جستجو شود تا  وکلای ملت گردهم آیند، امید است راه
گاهی و دانش لازم، از خود به  .گونهٔ شایسته محافظت نماید ملت بتواند با آ

 شورای ملت :نهم
رسند. شیوهٔ انتخاب، مانند گذشته،  ملت از میان تمام اقشار مردم به مرکز میوکلای 

خواهد بود و مردم، وکلای خود را از میان دانشمندان، علما، افراد صادق و خیرخواهی که 
گزینند. وزرای دولت و حکام در برابر وکلای ملت  مورد اعتماد کامل ملت باشند، برمی

ورا حق نظارت و تفتیش خواهد داشت و رئیس شورای ملت مسئول خواهند بود. ریاست ش
 .گردد از سوی وکلای ملت انتخاب می

 صدراعظم  :دهم
شود. صدراعظم کابینه را تشکیل داده،  صدراعظم با انتخاب و منظوری شاهانه تعیین می
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 .کند نماید و منظوری لازم را حاصل می وزرا را به حضور شاه معرفی می
ومشی دولت افغانستان در زمان محمد  دهندهٔ خط ت نخستین نشاناین فرمان در حقیق

کرد. از این به بعد، نیروهای بانفوذ  ریزی می نادرشاه بود که مبادی اجراات بعدی آن را پی
های خود را به پادشاه جدید  خصوص قشر روحانی، یکی پی دیگری بیعت کشور، به

قوس  ۱۹ای به تاریخ  این راستا، اعلامیه که در فرستادند و حاکمیت او را پذیرفتند. چنان
از سوی ]فقیر تگاب[، « تبلیغ اوامر اسلامیانه و افکار خیراندیشانه»ش، تحت عنوان  ۱۳۰۸

 .به عموم اهالی افغانستان در مطبعهٔ عمومی کابل ذیلًا چاپ و به نشر رسید
« نُهیَ عنه ما أُمرَ به و»مدار سعادت دارین بر معرفت و اطاعت … پس از حمد و ثنا

نما، یعنی اطاعت از اوامر  های زیبا و دقیق، کبریِ خوش باشد، و این شیوه منوط و مربوط می
و نواهی، موقوف به فراغت خاطر برادران غیور اسلامی ماست. چون این فراغت خاطرِ مرد 

گاه می و زن، موقوف بر وجود شاهِ صلاحیت  و نیز هیچ فردی از افراد ما نیست که… باشد آ
الذکر نباشد. پس چگونه ممکن است شخصی  عقلًا و طبعاً خواهشمند آن سعادت فوق

الفضل و والاقبال، صدر اهل دیانت و  شعور باشد که به وجود شاهِ علم عقل، ابله و کم بی
رات را نداشته باشد )نعوذ بالله محبِّ ابرار، خرسند نشود؛ مگر آن  .(که ارادهٔ آن سعادتِ منوِّ

اً و جهراً، متوجه این نعمت عظمی و گوهر بیاگر لیلًا و ن بها، یعنی به شکرانهٔ  هاراً، سرِّ
گاه )اعنی امیر محمد نادرشاه افغانستان( شویم، از  پناه و عرفان وجود چنین شاهِ دیانت آ

توانیم، ولی نعم ما قَبَلَ فی شأنه. )صفحه  هزار یکی و از بسیار اندکی را نیز ادا کرده نمی
۲۰۹) 

ویسندهٔ این اثر: ]فقیر تگاب[ اگر اشتباه نکرده باشم، همان شخصی است که تبصرهٔ ن
الله کلکانی او را در اعترافات خود به نام آخندزاده صاحب تگاو یاد نموده و گفته  حبیب

 .الله غازی تشویق کرده بود است که او وی را به کشتن شاه امان
زودی ناپدید گردید؛  الله خان به اصلاحات امان»نویسد که:  همچنان لوئیس دوپری می

زیرا قضاوت پادشاه نو )نادرخان( در شرایط آن زمان درست بود. او با صدور فرمان، 
های مذهبی چون  اصلاحات را لغو کرد. زنان دوباره به چادری و پرده برگشتند. شخصیت
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عمر مجددی و اخلافش با القاب محمد صدیق، حضرت شوربازار و شیر آقا نقیب  فضل
دست آوردند. امنیت داخلی تقویت شد، وضع قوای حربی  آباد، قدرت بیشتری به جلال

های بالاحصار تأسیس گردید. چون اردو نسبتاً  بهبود یافت و پوهنتون حربی در خرابه
در اختیار  ۱۹۵۳تا  ۱۹۲۹های  پا ایستادن آن، اصل قدرت از سال ضعیف بود، بنابراین تا به

 .های مذهبی قرار داشت م و شخصیتکار اقوا رهبران محافظه
، ۱۹۳۰جز قوم پشتون، پشتیبانی قوی از نادرشاه نکردند. در سال  تمام اقوام افغانستان به

ها  الله خان قیام کردند، اما نادرخان خوانین را خرید. گرچه شینواری ها به نفع امان شینواری
آوری مالیات بود  با مأموران جمع نیز قیام را آغاز کرده بودند، مخالفت آنان بیشتر ۱۹۲۹در 

غرب کابل با نادرخان  ها در جنوب الله خان. همچنان، بعدتر غلجایی تا با شخص امان
 .مخالفت کردند
نام پردل قیام کرد. نادرخان بار دیگر از اقوام  م، تاجیکی از کوهستان به۱۹۳۰در جولای 

ب کمک نمود و قیام را با چنان پشتون ساکن در امتداد ماورای سرحد با هند بریتانوی طل
رحمی سرکوب کرد که سایه آن تا امروز در کوهستان باقی مانده است. پردل در جنگ  بی

 .کشته شد
ها موقف نسبتاً نزدیک خود را که  با رسیدن محمد نادرشاه به قدرت در افغانستان، روس

ای معاهده جدید دست آورده بودند، از دست دادند. پیش از امض الله به در زمان امان
ها، روابط  چی بیگ، رهبر باسمه های ابراهیم م، فعالیت۱۹۳۱طرفی و عدم تجاوز در جون  بی

کرد. در زمانی که نادرشاه و برادرانش سعی داشتند  آمیز میان دو کشور را تهدید می صلح
راه  بیگ جنگ چریکی را در برابر اتحاد شوروی به جنوب افغانستان را آرام سازند، ابراهیم

گرفت.  انداخت و با استفاده از تاکتیک حمله و گریز، در ماورای سرحد افغانستان پناه می
بیگ را  ، عساکر اتحاد جماهیر شوروی از دریای آمو عبور کرده و ابراهیم۱۹۳۰در جون 

موفق به دستگیری او نشدند. « تعقیب جدی»تقریباً چهل مایل تعقیب نمودند، اما با وجود 
های مجدد  ها رخ داد. قیام های مرزی غیرقابل باور برای افغان ان، تخطیدر همین زم

محمود، برادر  بیگ گردید. در دسمبر، شاه کوهستان باعث تأخیر اقدامات بیشتر علیه ابراهیم
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بیگ  های خاواک، ابراهیم های پربرف هندوکش از طریق دره شاه، در رأس قوا، با عبور از کوه
، اتحاد جماهیر شوروی او را دستگیر و ۱۹۳۰د. سپس در اپریل را به ماورای سرحد ران

 .اعدام کرد
، اکثر مناطق افغانستان در جنوب هندوکش آرام گردیده بود. آخرین ۱۹۳۱تا اواخر سال 

سقاو در هرات مغلوب شدند و جنگجویان ازبک و ترکمن نیز توسط  هواخواهان بچه
 .محمود سرکوب و آرام گردیدند شاه

های مواصلاتی و مخابراتی، عملیات نظامی در  دادن به اصلاحات در راه با اهمیت
رو، با استخدام )در واقع انجام کار اجباری(  شمال مورد رضایت نادرشاه قرار گرفت. از این

هزاران نفر، سرک بین دره شبر تا ترکستان افغانستان تکمیل شد. این سرک تا پیش از تکمیل 
 .شد جنوب محسوب می–م، راه اصلی شمال۱۹۶۴ال و بازشدن تونل سالنگ در س

نادرشاه همچنان در دوره کوتاه حکومت خود برخی اقدامات برای انکشاف کشور انجام 
ها، توسعه مخابرات، تأسیس پوهنتون کابل با گشایش فاکولته  داد؛ از جمله اعمار سرک

رانسه. او تنها م و اعمار شفاخانه طب در مجاورت آن به کمک دولت ف۱۹۳۱طب در سال 
الله خان، با کشورهای  مکاتب ذکور را تأسیس کرد و روابط سیاسی خود را، مانند دوره امان

گذاری کرد و  جهان ادامه داد. همچنان سیستم بانکی و پلان اقتصادی درازمدت را اساس
خود و  الله خان را به نفع قوای نظامی را تقویت نمود. اما متأسفانه قانون اساسی مترقی امان

ای که نظام شاهی پارلمانی را به شاهی مطلقه تبدیل  گونه مذهب تغییر داد؛ به رهبران سنی
مذهبان شیعه را در قوای نظامی و مناصب بلند دولتی محدود  کرده و قدرت برادران و هم

 «.ساخت
های غیرمؤثر امیران پیشین را  برای تأمین آرامش در امتداد سرحدات، نادرشاه تلاش

پوند از  ۱٬۷۰۰٬۰۰۰میلیون کارتوس و  ۵میل تفنگ،  ۱۰٬۰۰۰ف ساخت و در عوض، متوق
انگلیس دریافت کرد. این تنها کمک خارجی بود که در دوران حیاتش به دست آورد. او این 

ها، توسعه معارف و آوردن اقوام  ها را عمدتاً در راستای اهدافی چون ساخت سرک کمک
 (م۱۹۶۶، ۲۳۲)فلیچر، ص.  .مصرف رسانیدشمال و جنوب تحت قیادت خود به 
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گاهی مردم، رسیدن این کمک هم در  ها را اعلام کرده بود، با آن گرچه حکومت برای آ
شد )که به نظر  عنوان تمایل زیاد به انگلیس تعبیر می ها به افغانستان غالباً پذیرش این کمک

ان، نادرشاه همچنان قانون من بسیار غیرمنصفانه است(. برای تأمین ثبات نسبی در افغانست
الله تدوین کرد، با این تفاوت که این قانون  م امان۱۹۲۳ای مشابه قانون اساسی  اساسی
 (۴۶۸–۴۶۱)ص.  .عنوان امتیازی به رهبران مذهبی بود کاری او به دهنده محافظه بازتاب

، دایر تن از بزرگان بود ۲۸۶ای را که متشکل از  جرگه ، نادرشاه لویه۱۹۳۰در سپتمبر 
عنوان پادشاه افغانستان تأیید نمود و حمایت خود را از اعلامیه نومبر  کرد. این جرگه او را به

الله و تعهد به سوق مجدد افغانستان به مسیر  که مبتنی بر لغو اصلاحات امان-م۱۹۲۹
 .اعلام داشت-اصلی شریعت حنفی اهل سنت بود

نفره، عمدتاً از وابستگان خود،  ای ده کابینهجرگه، نادرشاه  که پیش از برگزاری لویه با آن
تعیین کرده بود، اما به اشاره پادشاه جدید، جرگه گام دیگری برداشت و به ایجاد ساختار 

عنوان اعضای شورای  تن از اعضای جرگه به ۱۰۵نظام پارلمانی اقدام کرد. به موافقت شاه، 
مایند و قوانین پیشنهادی او را تصویب عنوان ارگان مشورتی شاه عمل ن ملی تعیین شدند تا به

کنند. در واقع، شورای ملی نهادی وابسته بود که بیشتر برای تأیید پیشنهادهای مجلس وزرا 
 .کرد عمل می

شد: هرچند حکومت خود را در برابر  مشاهده می ۱۹۳۱تناقض مهمی در قانون اساسی 
لف به ادای سوگند وفاداری دانست، اما اعضای شورای ملی نیز مک شورای ملی مسئول می

 (۴۶۸–۴۶۳)ص.  .به حکومت بودند
ها  سازی را آغاز کرد، اما همه این تلاش های مدرن نادرشاه روند تدریجی اجرای برنامه

اش، قانون  ناتمام ماند. با این حال، در دوره کوتاه زمامداری ۱۹۳۳سبب قتل او در نومبر  به
، پس از تصویب شورای ملی، به اجرا ۱۹۳۳ر اساسی جدید اعلام شد و عملًا در اکتوب

 (۴۶۸–۴۶۳)ص.  .درآمد
کردن  های قومی و زبانی را برای طولانی تنها تبعیض الله، نه نادرشاه، برخلاف شاه امان

تفرقه بینداز و حکومت »دوره سلطنت خود دامن زد، بلکه سیاست قدیمی انگلیس، یعنی 
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که در قانون اساسی  سنی و شیعه دامن زد؛ چنان ، را نیز دنبال کرد. او به تفرقه میان«کن
تواند پادشاه شود و متأسفانه در کابینه و نظامی نیز  بینی شده بود که یک شیعه نمی پیش
 .های بلند دست یابد توانست به مقام نمی

صراحت آمده است، مذهب رسمی افغانستان فقه  به( ۱-۴که در فصل اول )فقره  چنان
اما در این فقره، که با عباراتی مبهم بیان شده، درباره مشروعیت (. ۱باشد )فقره  حنفی می

مسلمانان شیعه و نیز پیروان دیگر مذاهب اسلامی تصریح و وضاحت لازم وجود ندارد. در 
پیروان مذاهب دیگر، چون هندوها و یهودیانی که در افغانستان »همان فقره آمده است که: 

ررات عادی اخلاقیات و رسوم مروج، زندگی مصون و مرفه توانند با رعایت مق اند، می مقیم
 .تعریف نشده است« مقررات عادی اخلاقیات و رسوم»با این حال، مفهوم « داشته باشند.

های  م، بسیاری از اعضای اقلیت۱۹۳۱مندرج در قانون اساسی « تضمینات»رغم  علی
ادارات و محاکم دولتی با انواع مختلف تبعیض در -ویژه مسلمانان شیعه به-افغانستان

 .(۴۶۸–۴۶۳مواجه بودند )ص. 

یځ( نگاری در دورۀ محمد نادرشاه )به نقل از امین روزنامه  الله در

مطبوعات این دوره در فضای آمرانه و تحت نظارت شدید دولت قرار داشت و اکثر 
 شمار که یگانه ارگان نشراتی معتبر دولت به اصلاح .نشرات بیانگر اهداف شاه بودند

ها، فرامین دولتی و تبلیغات به نفع محمد نادرشاه مصروف بود.  رفت، در نشر اعلامیه می
که توانست تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان را  زیرا شاه در زمامداری خود، با آن

حفظ نموده و کشور را از خطر تجزیه در امان نگه دارد، اشتباهات بزرگی را نیز مرتکب شد 
 .اعتماد مردم از وی سلب گردیدکه در نتیجه 

ای بود و جرأت نافذ نمودن قانون  کارانه محمد نادرشاه طرفدار سیاست محافظه
 .مطبوعات را نداشت و از تبلیغات شدید هراس داشت

الله خان به شمال هند )پاکستان امروزی( فرار  تعدادی از روشنفکران و هواداران امان
در لاهور نشر نمودند که به « فغان افغان»و « فغانستانا»های  کردند و جرایدی را به نام
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پرداختند و روابط  های محمد نادرشاه می الله خان و مخالفت با سیاست جانبداری از امان
 .کردند ها افشا می مخفیانه و تعهدات نادرشاه را با انگلیس

حیای صلح در نادرشاه از این تبلیغات هراسید و از اقبال لاهوری، که قبلًا او را در ا
هم روحیهٔ ضد  افغانستان تشویق نموده بود، دعوت به عمل آورد تا به کابل بیاید؛ اما با آن

 (۲۲۶–۳۴« )دولت نادرشاه تا مدت طولانی در بیرون از مرزها باقی ماند.
بسته شده بودند، مجدداً  ۱۹۲۹–۱۹۲۸های دورهٔ  های مکاتب که در جنگ بلی، دروازه»

صورت غیرمستقیم باعث قتل نادرشاه و  ه شد. احیای مجدد معارف بهتوسط نادرشاه گشود
گیری  برادرش محمدعزیز، سفیر افغانستان در برلین، گردید. هر دو حادثه مستقیماً با انتقام

الله پشتیبانی  خونین میان خانوادهٔ قدرت حاکمه و خانوادهٔ قدرتمند چرخی، که از امان
 .کردند، ارتباط داشت می

لی قدرت در خانوادهٔ چرخی سه برادر بودند: غلام صدیق، غلام نبی و غلام اص ۀهست
جیلانی. غلام حیدرخان، پدرشان، یکی از جنرالان مقرب امیر عبدالرحمن خان بود. غلام 

های روسی و  نبی، سفیر افغانستان در مسکو، در زمان جنگ سقوی از شمال با سلاح
عنوان  الله، به رد؛ اما پس از مخالفت جدی امانسوی افغانستان حرکت ک ها به حمایت روس

 «.حامی او، ناخشنود به روسیه بازگشت
مند بودند، اما  شد که هر دو طرف، نادرشاه و برادران چرخی، به آشتی علاقه معلوم می

الله و خانوادهٔ چرخی سعی  شد. حامیان امان های سلطنتی مانع تحکیم وحدت می رقابت
های کوچک را  در میان اقوام پشتونِ مناطق شرقی دامن بزنند و جنگکردند تحریکات را  می

ها را به  علیه برادران مصاحبِ حاکم در کابل تشدید کنند. با وجود این، نادرشاه چرخی
بازگشت به افغانستان دعوت کرد. غلام صدیق خان، وزیر خارجهٔ اسبق و سفیر در 

حلف وفاداری خود را به شاه اعلام م بازگشت و ۱۹۳۲جولای  ۲۱انگلستان، به تاریخ 
 .حیث سفیر به آلمان مقرر گردید ترین زمان دوباره به نمود. سپس در کوتاه

حیث سفیر ایفای  م، نادرشاه غلام نبی خان چرخی را که در آنقره به۱۹۳۲در اکتوبر 
های برجستهٔ افغان و نمایندگان  کرد، در قصر دلکشا، در حضور شخصیت وظیفه می
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پذیرفت. )فریزر تیلر( که در آن مجلس حضور داشت، جریان را در اثر خود )ص خارجی، 
کند: "ما که در همان لحظات شاهد تیرگی اوضاع بودیم،  م( چنین بیان می۱۹۶۷، ۲۳۹

نگاه نفرت و سوءنیت در چهرهٔ -ناشدنی یعنی استقبال سرد شاه، و چیزی فراموش
وگوی کوتاه نادرشاه و ترک او از  از گفتپس -آمیز غلام نبی خان جویانه و شرارت کینه

 (۸-۴۷۴« )محفل بود.
زمان با بازگشت غلام نبی خان به کابل بود. دولت  های ځدران )ځدراڼ( هم قیام پشتون

کرد که اسناد موثق برای اثبات دست داشتن غلام نبی خان در این قیام در  افغانستان ادعا می
نومبر، رسماً غلام نبی خان را به  ۸خود به تاریخ  اختیار دارد. نادرشاه در مصاحبهٔ بعدی

خیانت متهم کرد. چرخی در محضر عام با الفاظ زشت بر شاه حمله نمود که این امر باعث 
خشم نادرشاه شده و دستور اعدام او در همان محل صادر گردید. سایر اعضای خانوادهٔ 

 (۸-۴۷۵« )آوری و زندانی شدند. چرخی نیز جمع
 افغانستان در پنج قرن اخیرکتاب  ۶۰۲محمد صدیق فرهنگ در صفحهٔ مرحوم میر 

 :نویسد چنین می
دور غلام نبی خان ـ که  الله شاه و سایر مخالفان دولت، به در کابل، طرفداران امان»

منش بود ـ جمع شدند و خانهٔ او حیثیت کلوپ عناصر مخالف را  دار و سخاوت مردی مردم
 .ن ایشان، جاسوسان دولت نیز پنهان بودندکه در میا پیدا کرد؛ چنان

خیل ځدران از سمت جنوب علیه دولت برخاستند و شاه،  در این میان، مردم قبیلهٔ دری
سو فرستاد. هرچند  برادرش شاه محمود خان را با نیروی نظامی برای دفع غائله به آن

، اما تصدیق حکومت بعدها این شورش را ناشی از تحریکات غلام نبی خان وانمود کرد
این ادعا، نظر به کوتاه بودن فاصلهٔ زمانی میان رسیدن غلام نبی خان به کابل و آغاز 

ونقل و مخابره در آن  ویژه با در نظر گرفتن فقدان وسایل حمل شورش، دشوار است؛ به
 .زمان

، جریدهٔ اصلاح اعلام کرد که غلام نبی خان به ۱۹۳۲مبر انو ۹با وصف آن، به تاریخ 
شان جانباز خان و  خیانت اعدام و برادرش غلام جیلانی خان، با ابنای اعمامجرم 
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 (۶۰۳–۶۰۲« )اند. شیرمحمد خان، زندانی شده
خان سریاورش را به خانهٔ غلام  نومبر، نادرشاه سید شریف ۸بعدها معلوم شد که به روز 

ر کرده بود. نبی خان فرستاده و او و برادرش غلام جیلانی خان را به قصر دلکشا احضا
گاهی داشت یا نه، اما وی و برادرش  معلوم نیست که غلام نبی خان از قصد و نیت شاه آ

 .همراه با سریاور به دلکشا رفتند و در انتظار فرود آمدن شاه، در زیر پلکان توقف کردند
اندکی بعد شاه از طبقهٔ بالا فرود آمد و چون چشمش به غلام نبی خان افتاد، با خشم و 

های رکیک داد. غلام  او را مخاطب ساخته، به دسیسه و سازش متهم کرد و دشنام غضب
نبی خان در مقام دفاع برآمد و به شاه گفت که از دشنام به پدرش خودداری کند، زیرا او 

 .مردی غازی بود
شاه بیشتر برآشفته شد و به سریاور امر داد تا او را بزند. چون وی شروع به وارد آوردن 

آنگاه « چنان بزن که بمیرد!»سیلی بر سر و روی وزیر مختار کرد، شاه گفت: مشت و 
سریاور تفنگ یکی از افراد محافظ شاهی را گرفته، خود و سایر افراد نظامی، غلام نبی خان 

 .را با ضربات قنداق به قتل رساندند
ز خان و پس از آن، شاه امر داد تا برادرش غلام جیلانی خان و دو پسر کاکایش، جانبا

شیرمحمد خان، به زندان سپرده شوند. همچنان به امر او، خانه و اموال ایشان مصادره 
–۶۰۳« )شان، اعم از زن و مرد و طفل و کودک، محبوس شدند. گردید و افراد خانواده

۶۰۴) 

 :نویسد چنین می افغانستان در مسیر تاریخمرحوم میر غلام محمد غبار در جلد دوم 
م(، هنگام نماز دیگر، ۱۹۳۲شمسی ) ۱۳۱۱عقرب  ۱۶ای خزانی، در یکی از روزه»

خان کنری( با موتر مخصوص سلطنتی به دروازهٔ  سریاور حربی شاه )جنرال سید شریف
 :خانهٔ غلام نبی خان چرخی رسید و فرمایش شاه را ابلاغ کرد که

ر میل فرمایند که امروز هوا خوب است؛ اگ رسانند و می اعلیحضرت به شما سلام می)
داشته باشید، من منتظرم بیایید تا یکجا به هواخوری برویم، و اگر میل نداشته باشید، اختیار 

 (.دارید
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هایی از سوی شاه برای هواخوری در اطراف کابل با غلام  چون چندین بار چنین دعوت
ا نبی خان چرخی صورت گرفته بود، این بار نیز بدون تردید و اندیشه، امر یا خواهش شاه ر

پذیرفت و غلام نبی خان، همراه با برادرش غلام جیلانی خان )جنرال و سفیر سابق( و ابنای 
سالار )که در جنگ شاهمزار لوگر در برابر بچهٔ سقاو از حیات  اعمام خود، جانباز خان نایب

سوی قصر دلکشا حرکت  محمد نادرخان حمایت کرده بود( و جنرال شیرمحمد خان، به
 .کردند

ترتیباتی اتخاذ کرده بود. بیرون قصر دلکشا، یک قطعه عسکر گارد صف  شاه قبلاً 
که غلام نبی خان از موتر فرود آمد،  کشیده و شاه در سالون دلکشا منتظر نشسته بود. همین

روی صف  آید. غلام نبی خان و همراهانش در پیش به او گفته شد که شاه اکنون فرود می
زینه آورده شد و در همین لحظه شاه ظاهر شد و از زینه  منتظر ایستادند. موتر شاه نزدیک

 .فرود آمد
میان غلام نبی خان و شاه، موتر حایل گردید. شاه در پهلوی موتر ایستاد و غلام نبی 

 .جا آوردند خان و همراهانش رسم تعظیم به
 :که پاسخ سلام بدهد، رو به غلام نبی خان کرده گفت شاه، بدون آن

 «کنید؟ ان! افغانستان به شما چه بد کرده است که شما خیانت میخوب، غلام نبی خ»
 :مرد پاسخ داد

 ««.شناسد که خاین کیست افغانستان می»
در این هنگام، رنگ شاه پریده و اعضایش مرتعش بود. راستی، از وقتی که محمد 

د. چهرهٔ سیمای سابق نبو نادرخان به تخت افغانستان تکیه زده بود، دیگر آن مرد زیبا و خوش
درپی و  های پی ریزی ای دایمی بسته بود؛ گویی خون او عبوس شده و میان دو ابرویش گره

که امیر  کرد. چنان اش تجلی می احساسات غیظ، کینه و انتقامِ پنهان در چهره
ای که داشت، پس از احراز مقام سلطنت و  خان، با آن وجاهت چهره عبدالرحمن

المنظر و خوفناک مبدل شد؛ و  ام داد، به موجودی کریهای که انج های وحشیانه جلادی
های پیش از پادشاهی او و تصاویری که در دوران سلطنتش  توان این حقیقت را در عکس می
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 .گرفته شده، مشاهده کرد
خان، به گارد محافظ امر کرد که او را بزنند.  نادرشاه پس از استماع پاسخ غلام نبی»

اعمام  ن مرد را بر روی خاک انداختند، در حالی که برادران و بنیسپاهیان گارد پیش آمده، ای
کردند. غلام  های گارد شاهی ایستاده و این منظرهٔ فجیع را تماشا می او در زیر سایهٔ نیزه

عجله دستمال خود را از جیب کشیده، در دهان فرو برد تا زیر ضربات تفنگ  خان به نبی
ها شروع به زدن کردند.  رد شاهی با قنداق تفنگاش بلند نشود. گا دشمن، صدای ناله

لرزید. ناگهان فریاد زد که بزنید تا بمیرد. سید  کرد، اما می نادرشاه ایستاده بود و تماشا می
های  خان، یاور، پیش آمد و به سپاهیان امر کرد که با میلهٔ تفنگ بزنند. در نتیجه، میله شریف

آن مرد فرو رفت و استخوان سالمی در بدنش باقی فولادین تفنگ عموداً بر پشت و پهلوی 
خان را، که  نماند. این قصابی هجده دقیقهٔ تمام دوام یافت. شاه امر کرد که جسد غلام نبی

اش منتقل سازند. نادرشاه خود  ای از گوشت مبدل شده بود، نزد خانواده صورت خریطه به
قول شهزاده احمدعلی درانی، در  و بهسوار موتر شد و راه تفریح به گرامی را در پیش گرفت 

خان را به سرای او  وآمد، یک کلمه سخن نگفت. اما وقتی جسد غلام نبی طول راه رفت
داخل کردند، شیون از مرد و زن برخاست و محلهٔ اندرابی در خاموشی مرگبار فرو رفت؛ در 

در شمار محبوسان خان از سوی سپاهیان احاطه شده بود و حرم او  حالی که خانهٔ غلام نبی
خان، جانبازخان و شیرمحمدخان نیز به زندان ارگ منتقل  دولتی قرار داشت. غلام جیلانی

 (۱۱۶-۲« )شده بودند.
 :نویسد الله دریځ(، چنین می مورخ ورزیدهٔ دیگر افغان، )امین

ش، به حکومت اطلاع رسید که ۱۳۱۱چگونگی موضوع چنین بود که در اواسط سال »
پوشان )جنبش خدایی خدمتگاران به رهبری خان عبدالغفار خان(  ات سرخنشرات و تبلیغ

خان در پکتیا گردیده و توسط  الله ها به طرفداری امان ها و ځدران باعث برانگیختن منگل
شود. تفصیل آن در جای خود خواهد آمد. شاه محمودخان،  اندازی می نمایندگان او راه

این موضوع به گردیز رفت. وی هنگام بازگشت،  وزیر دفاع، با قوای زیادی جهت تحقیق
ای را که قرار بود عمدتاً توسط برادران چرخی در منصهٔ تطبیق گذاشته  راپور طرح و نقشه
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شود، به دست آورد؛ اما تصدیق این ادعا، نظر به کوتاه بودن فاصلهٔ زمانی میان رسیدن غلام 
شورش، مشکل است. با وصف آن، در خان چرخی و برادرانش از خارج به کابل و آغاز  نبی

خان چرخی را به قصر دلکشا احضار کرد و  ش، نادرشاه غلام نبی۱۳۱۱عقرب  ۱۷روز 
چون چشمش به او افتاد، با خشم و غضب وی را مخاطب ساخته، به دسیسه و سازش متهم 

شنام خان در برابر دفاع کرد و به شاه گفت که از د های رکیک گفت. غلام نبی نمود و دشنام
به پدرش خودداری کند، زیرا او یک غازی بود. شاه بیشتر برافروخته شد و امر قتل او را 

 .صادر کرد
ها به قتل رسید. پس از آن، شاه دستور  خان زیر ضربات قنداق تفنگ سرانجام، غلام نبی

خان چرخی و دو پسر کاکایش، جانبازخان و شیرمحمدخان، به  داد تا برادرش غلام جیلانی
دان افگنده شوند. همچنان، به امر او، خانه و مال و منال ایشان مصادره گردید و افراد زن

 (۳۴-۲۱۷« )شان، اعم از زن و مرد و کودک، محبوس شدند. خانواده
بیوگرافی مختصر من و »همچنان مرحوم محمد سرور تاتا در کتاب خود تحت عنوان 

 :نویسد می« خاندان ما
ان به پاس خدمات شهبازخان، فرمانی به نام پدرم صادر وقتی کابل فتح شد، نادرخ»

سپارد تا به وطن بازگردند. این فرمان را دو تن از  کند و آن را به شهبازخان می می
الله خان، به پاکستان  خویشاوندان قومی، عبدالرشید خان پسر مامای پدرم و حبیب

به وطن کردند و از طریق  برند. پدر مرحومم و کاکایم با خوشحالی فراوان عزم سفر می
جا نمودن خانواده، به ملاقات نادرخان  آباد به کابل رسیدند. پس از جابه پشاور و جلال

 .رفتند
نادرخان همچنان شماری از کارمندان برجسته دوره امانی را از خارج کابل دعوت نمود 

بل فرا خواند. نبی خان چرخی را که در آلمان سفیر بود، به کا که از آن جمله سفیر غلام
الله خان از آلمان به روسیه رفته و از آنجا به قصد تصرف  نبی خان هنگام خروج امان غلام

شود او تعدادی نیروی مسلح، حدود سه صد نفر از  کابل به مزار شریف آمد. گفته می
تاجیکستان، را نیز با خود داشت و در مزار شریف یک نیروی منظم تشکیل داد و قوای 



 افغانستان از ثریا تا قهقرا | 3۹2
 

 

 .ر شریف را شکست داد و تا شبرغان پیشروی کردسقوی مزا
الله خان از قندهار دوباره رسید که اگر به خاطر من برای فتح  در این هنگام پیغام امان

جنگی، من خواهان سلطنت نیستم، و اگر به خاطر خودت است، اختیار داری.  کابل می
ام در مزار شریف  داری فهمشر مرحوم عطا محمد خان توخی در زمان وظی این موضوع را فرقه

الله خان بود که در مزار شریف  منصبان دوره امان برایم بیان کرد. عطا محمد خان از صاحب
 .کرد نبی خان همکاری می سکونت داشت و در تهیه و تدارک نیروها با غلام

الله خان را مطالعه کرد، گفت: من برای احیای سلطنت او  نبی خان نامه امان وقتی غلام
جنگم، نه برای خودم؛ بنابراین از ادامه جنگ دست کشید و به روسیه بازگشت و از آنجا  می

نبی خان را  اش همه در آلمان بودند. به این ترتیب نادرخان، غلام به آلمان رفت، زیرا خانواده
 .اش به وطن بازگشت به کابل دعوت نمود و او با خانواده

خبر بود.  ادرخان نسبت به او داشت بینبی خان نسبت به سوءظنی که ن اما غلام
ها لشکر کشیده بود تا تاج و  نبی خان پیش از آن علیه سقوی دانست که غلام نادرخان می

الله خان بازگرداند؛ از این رو بیم آن  تخت افغانستان را از دست آنان گرفته و دوباره به امان
به او وعده مقامی بالاتر از سفارت داد داشت که این بار نیز علیه او اقدام کند. به همین دلیل 

 .و او را برای همکاری به کابل فرا خواند
شان به کابل رسیدند،  جیلانی خان با خانواده نبی خان و برادرش غلام هنگامی که غلام

الله خان، به علت بیماری در آلمان  صدیق خان، وزیر خارجه امان تنها برادر دیگرشان غلام
 .اش نیز به کابل آمدند هباقی ماند و خانواد

کردند. این  وآمد می نبی خان به منزلش رفت در کابل، مردم بسیاری برای دیدار غلام
درپی باعث نگرانی و تشویش نادرخان شد و او هر روز مأموران خود را برای  دیدارهای پی

 .فرستاد نبی خان می آوری اطلاعات به محل اقامت غلام جمع
کند و حتی نسبت به او  های خود وفا نمی ه نادرخان به وعدهنبی خان دریافت ک غلام

سوءظن دارد، از این رو تصمیم به یک کودتا علیه او گرفت و محل برگزاری جلسه مخفی را 
منزل ما تعیین کرد. او با مرحوم پدرم طرح را آماده کرد و خوانین و متنفذان قومی احمدزایی 
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بل نقش مهمی داشتند دعوت نمود و دستور داد که های احمدزایی را که در فتح کا و کوچی
 .به جز اعضای مجلس، کسی اجازه ورود به مهمانخانه را نداشته باشد

هنگامی که چای آماده شد، ظروف چای را به دست من و یکی از خواهرانم که دو سال 
بریم. تر بود و هر دو در آن زمان کودک بودیم دادند تا به داخل مهمانخانه ب از من بزرگ

 .ظروف چای را گذاشتیم و به ما گفتند بیرون بروید
از مکالماتی که در آن زمان جریان داشت، من درک زیادی نداشتم، اما خواهرم که 

در « الله خان نیاید چه خواهد شد؟ اگر امان»هشت ساله بود، شنیده بود که کسی گفت: 
ئولیت را به دوش بگیرم. اما ام این مس نبی خان گفت: در آن صورت من آماده پاسخ غلام

ملک ککوخان کوچی، که رئیس قوم بود، گفت: خیر، سفیر صاحب! در آن صورت اختیار 
 «.با ما خواهد بود که هر کسی را تعیین کنیم

 «.در اینجا دیگر اجازه ماندن در اتاق برای ما نبود
او خوی و داشتیم که نخستین فرزند پدرکلان ما بود.  سرسفیدی معمر و  ما یک عمه

رفت. برادرانش  خصایل مردانه داشت و حتی در مجالس پدر خود نیز مشاور او به شمار می
کرد. به همین دلیل، نه در  تر بودند، خودش تربیه می را که اکثر از مادرهای دیگر خردسال

که برخی اشخاص نامدار از  زمان حیات پدرش و نه بعد از وفات او، شوهر نکرد؛ در حالی
 .کرد گاری کرده بودند، اما او قبول نمیاو طلب

قدر انضباط داشت که همه مردهای فامیل  نامیدند. آن می« بی دادا بی»ام را همه  این عمه
آوردند و در همه امور با او  جا می کردند و بسیار احترامش را به ما، حتی پدرم، از او حیا می

خواستند  وقتی اهل جلسه می ام از موضوع مجلس خبر شد، کردند. چون عمه مشوره می
شناختند،  بیرون بروند، او در صحن حویلی نشسته بود. همه که او را با تمام اوصافش می

 .کردند پرسی می احترام نموده احوال
ام بر او عتاب  وقتی مهمانان رفتند و پدرم بعد از مرخصی آنان داخل حویلی شد، عمه

مشر را خواسته بودی؟ آیا  خان فرقه چطور در چنین مجلس، عبدالغنی»کرده گفت: 
خان نسبت به ما سخت بدبین بوده و هستند؟ والله اگر از  دانستی که او و پدرش کندل نمی

افسوس که من خبر »سپس افزود: « دست این شخص بر باد نشوید، دیگر خود دانید.
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مر! آیا دادم. محمد ع خان درباره تعیین اشخاص مشوره می نداشتم تا به تو و غلام نبی
خان بالاتر بود که با من در این مسائل مشوره  شخصیت و عقل خودت از خوشدل

کردی؟ آن نامردی که وطن را به دست یک عده دزدان گذاشت و خودش رهسپار اروپا  نمی
 «…شد تا در آنجا عیاشی کند

خلاصه، سخنان سخت زیادی به برادر خود گفت، اما پدرم در مقابلش هیچ حرفی نزد. 
گونه  خوری، تو یک زن هستی؛ در این»این حال، کاکایم، غندمشر مرحوم، به او گفت: با 

خان بوده  ویژه که همه چیز نظر به هدایت غلام نبی کند، به ها مشوره نمی مسائل کسی با زن
 «.است

شما مردان عاقل خوبی هستید که با دشمن »ام روی برگرداند و با ناراحتی گفت:  عمه
نید! خیر باشد، خواهید دید که آنان با شما چه خواهند کرد. اگر از من ک خود مصلحت می

خان باید از کابل بیرون شوید، زیرا نادر شخص  شنوید، هرچه زودتر شما و غلام نبی می
خان  گویید که همه روزه گماشتگانش در مجلس غلام نبی خبر نیست و خود شما می بی

 «.باشند حاضر می
خان و همه مردان  پیدا کرد. فردای آن روز نادرخان، غلام نبی ام حقیقت بینی عمه پیش
بازخان و برادرانش را  سالار جان اش، یعنی برادران و پسران عمویش، از جمله نایب خانواده

 .به ارگ به نام مهمانی دعوت نمود
سرای خود لباس  خان در حرم خان و غلام جیلانی هنگام رفتن به ارگ، وقتی غلام نبی

های خود را با خود ببریم،  باید تفنگچه»خان گفت:  خان به غلام نبی یدند، جیلانیپوش می
 «.شاید نادرخان نیت دیگری داشته باشد

نه، چنین نیست. همه را دعوت کرده، لازم نیست تفنگچه با »خان پاسخ داد:  غلام نبی
 «.خود ببریم

خیر باشد، »فقط گفت: ترش بود، دیگر دلیل نیاورد و  چون غلام جیلانی برادر کوچک
 «.بعداً پشیمان خواهید شد

شان را تلاشی کردند.  وقتی به ارگ رسیدند و هنگام ورود به دلکشاه، مأموران همه
 «!نگفتمت»خان به برادرش نگاه کرد و گفت:  جیلانی
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به هر صورت، سخن از سخن گذشته بود و پشیمانی سودی نداشت؛ داخل شدند. در 
که  جا متوقف ساختند تا این ی ایستاده بود و مهمانان را همانداخل دلکشا، گارد شاه

ای خائن، »خان خطاب نمود که:  نبی شدن از بالکن به غلام نادرخان برآمد و هنگام پایین
 «چه تجویزی گرفته بودی؟

خائن خودت هستی که به »خان نیز دیگر حوصله نکرد و در پاسخ گفت:  نبی غلام
با این سخن، نادرخان امر کرد که او را بزنند تا بمیرد. .« خان خیانت کردی الله امان

قدر کوبیدند تا به زمین افتاده و در  حاضرین دور او جمع شده و با قنداق تفنگ، بیچاره را آن
حالت نزع قرار گرفت. در این هنگام یکی از اعضای خانواده او به نام شیرمحمدخان نیز به 

خان را نیز به میدان کشیده و به همان ترتیب  و و جیلانینادرخان فحش و ناسزا گفت، بناً ا
 .وکوب کردند تا جان سپردند لت

کرد و در  خطاب می« کاکا»خان معین )جبارخیل( که نادرخان او را  الله گویند امین می
ا»وآمد داشت، به قصد گرفتن کابل و خلع  زمان اقامتش در پشاور به جای او رفت « بچه سقِّ

جا عملیات خود را آغاز کرد. معینِ  بود و سپس به پکتیا رفت و از آناز جرمنی آمده 
خان به زمین، به نادرخان گفت:  نبی جا حاضر بود و هنگام افتادن غلام موصوف نیز در آن

ضربه آخر قنداق را سید شریف، سرتیپ حضور، بر فرق « بس است، فیصله شده است.»
 .ن شد و جان به حق تسلیم کردسر او حواله کرد که با همان ضربه نقش زمی

وکوب کشتند و دیگران را به زندان ارگ بردند. اجساد سه  دو نفر دیگر را نیز از طریق لت
الرحمه(  خان که در جوار زیارت شاه دوشمشیره )علیه نبی شب به خانه غلام شهید را نیمه

ها را نداشتند،  ن جنازهبردن یا دف شان چون اجازه بیرون موقعیت داشت، انتقال دادند. خانواده
 .سرای خود دفن کردند آنان را در باغچه حرم

های فراخ، تعمیرهای دو منزله و باغچه  خان که دارای سه دربند، حویلی نبی منزل غلام
 .شان سپرده نشده است بزرگ بود، تا هنوز ملکیت دولت باقی مانده و به بازماندگان

نیز عسکر حکومت در پی پدر و کاکایم آمدند  ناگفته نماند که در همان شب به منزل ما
اند یا خیر، تا  و آنان را با خود بردند. تا حدود یک ماه هیچ اطلاعی از آنان نداشتیم که زنده

 .باشند اند و در ارگ محبوس می خان معین خبر داد که آنان زنده الله که بعداً امین این
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خان مرحوم ارتباط داشتند  نبی غلامبه همین منوال، برخی اشخاص سرشناس دیگر که با 
نیز گرفتار و به زندان انداخته شدند. بعد از مدتی توانستیم اجازه بگیریم تا برایشان لباس 

های چرک و کاملًا  ها را محافظین زندان ارگ تحویل گرفته بردند و لباس ببریم. لباس
زده در  آثار زنجیرهای زنگاند؛  شان را آوردند. در آن زمان مطمئن شدیم که زنده شده سیاه

کس اجازه  اند. تا یک یا دو سال، هیچ شد. خدا را شکر کردیم که زنده پاهایشان دیده می
 (۱۳–۱۸) .شدند برود نداشت به نزد این زندانیان که به نام محبوسین سیاسی یاد می

یز جا برادر بزرگ مصاحبین، محمد عز بعداً صحنه به برلین منتقل شد؛ جایی که در آن
صدیق چرخی به حیث سفیر افغانستان  )پدر محمد داوود، صدراعظم بعدی(، به جای غلام

، او توسط یک محصل جوان افغان به ۱۹۳۳جون  ۶در جرمنی مقرر گردیده بود. به تاریخ 
نام سید کمال به قتل رسید. قاتل، رژیم نادرخان را به طرفداری از انگلیس متهم کرد، زیرا 

گرفت؛ بنابراین اکثر مردم افغانستان نیز به  رجعی بود که از آن کمک میشاه جدید یگانه م
نیز شک و  ۱۹۲۹همین عقیده بودند. نرمش برادران مصاحب در مسائل مرزی در سال 

تردیدها را بیشتر ساخته بود، اما در کابل بیشتر مردم بر این باور بودند که قتل به دشمنی 
 (۸–۴۷۵( )۱۹۶۸ – ۲۴۲)آدمک، ص  میان مصاحبین و چرخی ارتباط دارد.

، یک معلم افغان مکتب نجات به نام محمد عظیم، با ۱۹۳۳سپتمبر  ۷سپس به تاریخ 
از سفارت -یک انگلیس، یک هندی و یک افغان که در مقابلش قرار گرفتند-کشتن سه نفر

 انگلیس حمام خون ساخت. عظیم اعتراف کرد که قصد داشته سفیر انگلیس را بکشد تا بار
دیگر انگلیس را مجبور به مداخله در امور داخلی افغانستان و براندازی نادرشاه سازد. یک 

خان تاجک و چهار محبوس دیگر به دست  محبوس چرخی )غلام جیلانی(، محمد ولی
الله در داخل  ها، آخرین حامیان مهم امان داشتن در حمله سفارت اعدام شدند. با این اعدام

 (۸–۴۷۵رداشته شدند. )افغانستان از میان ب
رخ داد؛ دقیقاً یک سال  ۱۹۳۳نوامبر  ۸آمیز به تاریخ  در نهایت، آخرین رویداد خشونت

شد،  که در صحن داخل قصر جوایز داده می خان چرخی. در حالی نبی پس از اعدام غلام
-خان چرخی نبی نبی ملازم نزدیک غلام پسرعمه یا فرزند غلام-ساله عبدالخالق شانزده

 (۸–۴۷۴رشاه را با فیر به قتل رسانید. )ناد
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 .از راست به چپ، اولین نفر عبدالخالق، قاتل محمد نادر خان، در مراسم دریافت جوایز
       

      
 

 .عبدالخالق، پیش از زندان و پس از آن در زندان
 

 :کند الله دریځ ماجرا را در اثر خود چنین بیان می همچنان امین
ش، بعد از محفل توزیع انعامات به شاگردان ممتاز، ۱۳۱۲عقرب  ۱۶روز قرار بود که »

مسابقهٔ فوتبال میان لیسه استقلال و نجات صورت گیرد. ساعت سه بعد از ظهر همین روز، 
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تعداد زیادی محصلین، متعلمین و دیگر مدعوین در چمن قصر دلکشا جمع شده بودند. 
 .دوقطاره ایستاده بودندمتعلمین مکاتب به ترتیب در یک صف طولانی 

دارالعلوم عربی، فاکولتهٔ طب، مکتب حبیبیه، مکتب استقلال، مکتب نجات، 
دارالمعلمین و یک تعداد شاگردان و استادان مکتب صنایع نفیسه منتظر ورود محمد 

 .نادرشاه بودند
ر، خان، مست رنگ نزدیک چمن پیاده شد و محمد یعقوب در این اثنا، پادشاه از موتر سیاه

گفته، به ادای لوی سلامی قومانده داد. باند خانهٔ موزیک، « تیارس»با صدای رسا و بلند 
 .مارش اول و به تعقیب آن مارش دوم را نواخت و شاه به اشاره، دست بلند کرد

مند و بشاش  ای صحت رنگ و شیک پوشیده بود و چهره محمد نادرشاه دریشی پولادی
ب از برابر شاگردان دارالعلوم عربی، فاکولتهٔ طب، مکتب داشت. او غرض معاینه، به ترتی

حبیبیه و مکتب استقلال گذشت و سپس نزدیک شاگردان مکتب نجات رسید. در همین اثنا 
ها یکی پی دیگری به سینه و روی پادشاه  انداز شد و مرمی صدای فیرهای تفنگچه طنین

خان، بر  فتاد. یاورش، عبداللهاصابت کردند. وی نخست به زانو خم شد و سپس به زمین ا
خان چرخی، متعلم صنف دهم لیسهٔ نجات که در جمع  نبی عبدالخالق، پسرخواندهٔ غلام

های مکتب لباس سپورتی پوشیده بود، حمله کرد و به کمک دو نفر دیگر او را  فوتبالیست
متعلمین گرفتار کرده و به طرف ارگ بردند. محمد فاروق سراج، عبدالقیوم عطایی و دیگر 

لیسه استقلال، جسد آغشته به خون شاه را از زمین برداشته در موتر گذاشتند و پس از 
 .مراسم معین، بر فراز تپهٔ مرنجان در شهر کابل دفن گردید

العمل  بدین ترتیب محمد نادرشاه نتوانست مسابقهٔ فوتبال را ببیند و سرانجام با عکس
 .جه گردیدشدید عملکردهایش در برابر مخالفان موا

این حادثه پند بزرگی در تاریخ برای زمامداران عرصهٔ سیاست بود و به اثبات رسانید که 
کنند، روزی  ها بر سرها حکومت می قساوت ضامن بقای قدرت نیست. آنان که به جای دل

 .ای نیز از پا درخواهند افتاد چون پلنگ تیزچنگال از دست پشه
رفته محمد نادرشاه مردی  هم ذکر شد که رویدر واپسین سطور این مبحث باید مت
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ماندگی به تمدن معاصر علاقه داشت، اما  مصمم بود که به ارتقای افغانستان از حالت عقب
داشت. وی  کارانه و سنجیده گام برمی الله خان، در این راستا بسیار محافظه برخلاف امان

وپیچ  اشت که جادهٔ پرخمشناخت و استعداد و دانش آن را د نبض و روان جامعه را می
اش دیکتاتورانه  شده برساند. روش اداره سیاست را موفقانه طی کند و خود را به اهداف تعیین

کس را به حیث مخالف نظرش تحمل کرده  پذیرفت، هیچ بود: استدلال کسی را نمی
توانست و از لحاظ روانی چنان ناتوان بود که قدرت گذشت و مدارا با مخالفان را  نمی

 (۳۴-۲۳۱« )نداشت.
القلبی نادرخان، محکوم نمودن نظام شاهی و  باید فراموش نکرد که در بارهٔ قسی
تاریخ معاصر افغانستان از استرداد استقلال تا »امپریالیزم امریکا در کتابی تحت عنوان 

صفحه در زمان سفارت  ۱۷۶که کرونولوژی پراگندهٔ واقعیات پنجاه سال را در « انقلاب ثور
رم داکتر محمد حسن شرق در هند چاپ شده و یک جلد آن در زمان سفارت ایشان به محت

نویسندهٔ این اثر اهدا گردیده است، متن کتاب مبین آن است که احتمالًا توسط یکی از 
اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحریر و بدون ذکر نام نویسنده، تاریخ و محل 

خان تحریر  د. قسمتی از آن را که در مورد محمد ولیچاپ، برای تبلیغات نشر شده باش
 :دارم گردیده، ذیلًا بدون کم و کاست تقدیم می

الله و محمود سامی، مربی نظامی  ترین همسنگران امان خان یکی از نزدیک محمد ولی»
های مخفیانه و پشتیبانی از بچه سقاو )قبل از برانداختن دولت جوانان  که به خاطر تماس

الله از طرف نادر مورد  ای از همسنگران دیگر امان محکوم گردیده بود، یکجا با عدهافغان( 
 (۲۸-۶۸« )رحمانه قرار گرفت. سرکوبی بی

تبصره نویسنده این اثر در باره مطالب متناقض فوق چنین است: نویسنده از یک جانب 
از جانب دیگر در باره  الله خان بودند، و ترین همرزمان امان نویسد که این افراد از نزدیک می

های مخفیانه و پشتیبانی از بچه سقاو از  نویسد که به خاطر تماس ها می همین شخصیت
طرف نادر شاه مورد سرکوبی بیرحمانه قرار گرفتند. آیا منظور نویسنده این است که با وجود 

طلا و  های های مخفیانه و پشتیبانی از بچه سقاو، در عوضِ مجازات برای شان مدال تماس
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 شد؟ های گل داده می دسته
الله به تفصیل در  نظریات مورخین غیر افغانی و افغانی را که در فصل سلطنت شاه امان

خان دروازی معلومات ارائه گردیده، بخش دیگری از نوشته نویسندگان را در  باره محمدولی
 :نمایم ذیل نقل می

کند  جنگید نقل می چه سقاو میخان که به رهبری قوای دولتی علیه ب کتاب احمدعلی»
کرد، دو بار تسلیمی بچه سقاو را رد کرده و به او گفته بود  که: "وکیل که نمایندگی از شاه می

های خود ادامه بده. در جریان  ها و به غارتگری الله اعتماد نکند، برو به کوه که به گفتار امان
ها و مهمات را به رهبر  ه بود، تفنگهای این رهزن، وکیل که نهایت مورد اعتماد شا غارتگری

داشت، همچنان او یک تفنگ بسیار باارزش را به بچه سقاو داد که او بعد از  دزدان ارسال می
 .(۷-۲۱۵داد" )ص  پادشاه شدن آن را به همه نشان می

الله، شیرجان را که دوست نزدیک این رهزن بود، به حیث حکمران  همچنان وکیل امان
 .(۷-۲۱۶« )نمود که این امر بیانگر خیانت بزرگ به شاه و دولت بود منطقه رهزن مقرر

خان  خان به بچه سقاو داده بود، بعداً محمدولی ای که محمدولی در باره تفنگ یا تفنگچه
افغانستان در »اش که در زمان محمد نادر شاه صورت گرفت، از قول نویسنده  در محاکمه
 :نویسد الله دریځ چنین می امین« قرن بیستم

دادند،  در فرجامین روز محاکمه، تعداد شهود نیز حاضر بودند که به نوبت شهادت می»
خان در مورد دادن یک  الله و مجالسی که در آن از محمدولی خصوص از گفتار حبیب به

خان در برابر گفتار هر یک  کردند. محمدولی میل تفنگ اظهار امتنان شده بود، یادآوری می
گرفت، پیوسته ادعا  سوالی که متعاقب آن از طرف څارنوال صورت میاز این شهود و 

الله  ای برای جلوگیری از حرکات حبیب کرد که تمام این کارها در آن زمان، جز نقشه می
گفت که تفنگ را باغبان من در  الله خان بوده است. او می کلکانی به تجویز شخص امان

اطلاع من به او داده است. اما اینکه بچه سقاو  قلعه مرادبیگ که خسر بچه سقاو بود، بدون
در مجلس از من اظهار خوشی کرده، حقیقت دارد؛ البته در زمان سلطه بچه سقاو 

 .(۳۴-۲۱۴« )مصلحت نبود این سخن او را رد کرده و حقیقت را بیان کنم
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از الله خان را فریب داد و پس  الله خان که امان مقام نزدیک دربار امان شخصیت عالی
خلع سلطنتش او را ترک گفت، اکنون مشاور عالی شاه رهزن گردیده بود. وکیل علناً دولت 

کرد. محمود سامی، مشاور نظامی نیروهای ترک، قدم فراتر گذاشته و به  جدید را کمک می
پرداخت و نیرویی را برای مقابله با قوای  استخدام و تربیه نظامیان جدید در کابل می

شد، او  کرد. یک روز که سکه به نام شاه رهزن زده می اش، تربیه می آمر قبلی الله، یعنی امان
بر سکه امانی تف کرد و سکه جدید را که به نام آمر جدیدش ضرب شده بود بوسید. 
واقعیت این است که او و دوستش در زمان اعلیحضرت محمد نادر شاه محاکمه شده و در 

خان به  تیب محمود سامی به اعدام و محمدولیمورد شان فیصله صورت گرفت؛ به این تر
 .(۷)سردار اقبالعلی شاه،  .جرم خیانت ملی به هشت سال زندان محکوم گردید

 

        
 

 ، سید کمال، قاتلِ سردار محمدعزیزخان«حلقهٔ سرخ»در میان         سردار محمدعزیزخان      
 

 ۲۰۲۴اکتوبر  ۲۰آمده و به تاریخ دست  تذکر: معلوماتی که اخیراً از آرشیف آلمان به
دهد که مرگ سردار  میلادی در یک ویدیوی فیسبوکی بسیار مستند به نشر رسیده، نشان می

محمد عزیز خان، سفیر افغانستان در آلمان، هیچ ارتباطی به قتل غلام نبی خان چرخی 
ان بود که توسط نادر خان و یا به باز شدن مکاتب ندارد. بلکه سید کمال، یک محصل افغ

الله غازی در جملهٔ نخستین دسته از محصلین برای تحصیل به  در زمان سلطنت شاه امان
رفت  شمار می الله غازی به های انکشافی شاه امان آلمان فرستاده شده بود. او از حامیان پلان
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 .دانست نشاندهٔ انگلیس می و سردار محمد نادر خان را دست
دار محمد داوود خان )صدراعظم و نخستین سردار محمد عزیز خان، پدر سر

میلادی در آلمان به  ۱۹۳۳جون  ۶جمهور افغانستان(، در محوطهٔ سفارت به تاریخ  رئیس
 .قتل رسید و سید کمال پس از محاکمه در آلمان نیز اعدام گردید

 

 
 

ن یکاشان و ار ی از نورچشمانا عهدههای سردار محمد نادر خان با دو برادرش، به همراه  یکی از عکس
 .(سردار محمد داوود خان )گرفته شده از فیسبوکۀ حکومت شاهی مطلق
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 اعلیحضرت سردار محمد نادر خانمیراث 

 

 
 

 :نادر خان و برادرانش، از راست به چپ
 ؛سردار احمدشاه خان -۲  ؛خان سردار محمد هاشم -۱
 ؛سردار محمد عزیز خان -۴  ؛سردار محمد نادر خان -۳
 ؛خان سردار شاه ولی -۶  ؛سردار شاه محمود خان -۵
 .خان سردار محمد علی -۷

 

        
 

 .و چهار برادرشجنرال نادرخان    محمد ظاهر پیش از به سلطنت رسیدن
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 (نادرشاه با محمد ظاهر )ولیعهد                            نادرخان ۀقانون یا اصول اساسی دور         
 

. 
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دو فرزند صدیق و مدبر افغانستان که مادرِ وطنِ خود را در فضای صلح و آرامش به 
کوشیدند، اما متأسفانه خارِ چشم  دادند و می سوی ارتقا، دموکراسی و خوشبختی سوق می

شان را که از نیاکان به میراث برده  دشمنان داخلی و خارجی شدند و نگذاشتند که میهن
ها و  اه رهنمون سازند. بلکه دشمنان سوگندخورده، با توطئهبودند به سوی سعادت و رف

 .های گوناگون، افغانستانِ ما را به سوی گودال بدبختی سوق دادند دسیسه
 .دوست و مترقی شاد باد و یادشان گرامی باد روح و روان هر دو شخصیت وطن
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 شاه سلطنت مطلقهٔ اعلیحضرت محمد ظاهر

 م ۱۹۶۳–۱۹۳۳
 

       
 

 سردار محمد هاشم خان         سردار شاه محمود خان        سردار محمد داود خان
 صدراعظم                           صدراعظم                         صدراعظم

 م۱۹۶۳-۱۹۵۳م                 ۱۹۵۳-۱۹۴۶م                     ۱۹۳۳-۱۹۴۶
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م در کابل، ۱۹۱۴اکتوبر  ۱۵ادرخان، در محمد ظاهر شاه، پسر سردار محمد ن
افغانستان متولد شد. او تحصیلات خود را در فرانسه و مکتب حربی کابل به پایان رساند. 

الله خان، پس از قتل امیر  اعلان پادشاهی او مانند اعلان پادشاهی نصرالله خان و امان
 :الله خان نبود، بلکه حبیب

انی باعث گردید که آرزوهای شخصی کاکاها همبستگی فامیلی و بقای سلسله خاند
)کسی که « الله المتوکل علی»م، ولیعهد ۱۹۳۳نومبر  ۸کنار گذاشته شود و در بعد از ظهر 

 (۴۷۶–۸سپارد(، محمد ظاهر، به پادشاهی رسید. ) سرنوشت خود را به خداوند می
رد. اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه بود، اما تا بیست سال رهبری مستقیم نک

کاکاهای او که با فرهنگ اسلامی آشنایی داشتند، زمام امور را به دست گرفتند. زمانی که 
پدرِ پسر جوان وفات کرد )یا کشته شد(، کاکا یا کاکاهایش بر اساس عنعنه و با حفظ 
حیثیت پدر، وظیفه رهبری را به عهده گرفتند. بنابراین، رهبری توسط کاکاها تا حد زیادی 

های خود را  رسید و برای شاه فرصت داد تا ملت، نقش و مسؤولیت ر میمنطقی به نظ
 (۴۷۷–۸بشناسد و آینده سیاسی خویش را ارزیابی کند. )

نادرشاه از آغاز، پرورش محمد ظاهر را برای پادشاهی آغاز کرد. زمانی که ولیعهد 
ث وزیر ساله دروس خود را در مکتب حربی کابل تکمیل نمود، پدرش او را به حی هجده

حربیه و وزیر معارف مقرر ساخت که هر دو مقام بیشتر تشریفاتی بودند و هدف آن آشنایی 
 (۴۷۸–۴۷۷او با امور دولتی بود. )
م( از خاندان ۱۹۷۳–۱۹۳۳سالگی آغازگر سلطنت چهار دهه ) ۱۹ظاهرشاه در سن 

سط اعضای ای بود که تو سردار یحیی خان بود. از این میان، سه دهه نخست سلطنت مطلقه
شد )کاکاهایش: سردار محمد هاشم خان، سردار شاه محمود خان و پسر  خانواده اداره می

م( سلطنت مشروطه ۱۹۷۳–۱۹۶۴کاکایش سردار محمد داوود خان(، و دهه اخیر )
داری در هر دو دوره به شرح زیر  پارلمانی بود. بنابراین سلطنت ظاهرشاه در امور مملکت

 .قابل بررسی است



 افغانستان از ثریا تا قهقرا | ۴08
 

 

 
 

 
 

 خان صدارت سردار محمد هاشم

 م۱۹۴۶ –۱۹۳۹
 

خاطر کمک  خان، برادر اعلیحضرت نادرشاه، وظیفه صدارت را به سردار محمد هاشم
به برادرزادهٔ جوان خود، اعلیحضرت محمد ظاهرشاه که تجربهٔ کافی نداشت، ادامه داد. در 

. هیچ برادرکشی ها قبایل در انتظار اوضاع و احوال بودند زمان جلوس شاه جوان، ماه
الله پس از اعدام عبدالخالق و هفده نفر دیگر و زندانی شدن  صورت نگرفت و پیروان امان

توانستند متحد شده و از  علاقه شده بودند و نمی صدها نفر دیگر، از هم پاشیده و بی
 .های موجود استفاده کنند فرصت

د را بسیار گسترش داد. در م روابط خو۱۹۳۰المللی، افغانستان در دههٔ  در صحنهٔ بین
م به اتحادیهٔ ملل پیوست. روابط آن با اکثر کشورها زمانی به سردی گرایید که ۱۹۳۴سال 

م( ۱۹۳۷–۱۹۳۳متحدین تحت رهبری بریتانیا در رسیدگی مؤثر به تجاوز ایتالیا به اتیوپیا )
ن را به رسمیت م، ایالات متحدهٔ امریکا رسماً افغانستا۱۹۳۴ناکام ماندند. در همان سال 
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 (۸-۴۷۷شناخت. )
وار تبعیض نژادی را در میان  های جدید و افسانه م، آلمان عمداً اندیشه۱۹۳۴در سال 

ها، برخلاف  کردند که افغان ها تزریق کرد. منابع تبلیغاتی آلمان چنین القا می افغان
 (۸-۴۷۹اند. ) های اصیل اند، آریایی «آریایی افتخاری»ها که  جاپانی

هزار سالهٔ آن، نام  ین سال، ایران بدون رعایت احترام به ملت افغان و تاریخ پنجدر هم
تغییر داد. با توجه به شرایط متشنج پس از کشته شدن نادرشاه، « ایران»را به « فارس»

خان هیچ واکنشی در برابر این اقدام نشان نداد.  حکومت صدارت سردار محمد هاشم
المللی را به نام  ای افغانستان، نخستین خط هوایی بینبر« آریانا»سپس برای حفظ نام 

 .مسما ساختند« آریانا افغانستان»
م ۱۹۳۰م صورت گرفت. در دههٔ ۱۹۳۶اولین موافقهٔ دوستی با امریکا در سال 

های خارجی بود، اما پس از دریافت کمک از  افغانستان در جستجوی دریافت کمک
ین روند کند شده بود. افغانستان مجدداً تلاش برای م( ا۱۹۳۱بریتانیا در دورهٔ نادرشاه )

مند کمک  های خارجی را آغاز کرد. هرچند روسیه و بریتانیا هر دو علاقه دریافت کمک
الله را به دلیل نزدیکی او با روسیه به یاد داشت. در  خان سرنوشت امان بودند، اما هاشم

ه روسیه اجازه داده نشد دفتر تجارتی رغم توافقات میان افغانستان و روسیه، ب م، علی۱۹۳۶
م افغانستان توافق کرد که از سه کشور کمک ۱۹۳۵در افغانستان باز کند. بنابراین در سال 

بگیرد؛ کشورهایی که کمترین مداخله را در امور داخلی افغانستان داشته باشند: آلمان، 
 .ایتالیا و جاپان

به بانفوذترین گروه خارجی در آلمان به مرور زمان، پیش از جنگ جهانی دوم، 
افغانستان تبدیل شد. علاوه بر آن، شماری از محصلین برای تحصیل در رشتهٔ معادن به 
جاپان اعزام شدند. شرکت لوفتهانزا پروازهای هوایی از بریتانیا به چین را از طریق افغانستان 

د. کمپنی زیمنس م، پرواز هفتگی میان برلین و کابل برقرار ش۱۹۳۷آغاز کرد. در سال 
های فعال در  ترین شرکت روابط تجارتی خود را با افغانستان آغاز کرد و به یکی از بزرگ

 (۸-۴۸۰« )کابل تبدیل شد.
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م در منطقه برداشته شد، زمانی بود که افغانستان، ترکیه ۱۹۳۷گام مهمی که در جولای 
کردند. این معاهدات  و ایران معاهدات عدم تجاوز و دوستی را در سعدآباد ایران امضا

ای  های منطقه هرچند در جریان جنگ جهانی دوم عملًا تطبیق نشد، اما راه را برای همکاری
سال به  ۲۵هموار ساخت. همچنان افغانستان امتیاز تحقیقات و استخراج نفت را برای 

 Fox) های اولیه اعطا کرد، اما پس از بررسی (C.E.T.O) شرکت تحقیقاتی نفت نیویارک
م از حقوق خود صرف نظر نمود و جنگ سایهٔ خود را بر ۱۹۳۹، امریکا در سال (1943

 (۸-۴۸۰« )چیز گسترد. همه
طور غیرمترقبه باعث کاهش در انکشاف اقتصادی افغانستان شد و  جنگ جهانی دوم به

طرفی در جنگ را اعلان کرد.  م، سیاست بی۱۹۴۰آگست  ۱۷شاه با صدور فرمان مورخ 
(۴۸۰) 

خان و برادرانش همواره احساس ناامنی و تشویش از حامیان  م محمد هاشمصدراعظ
های افغانستان  الله خان، مخالفان انگلیس، و کسانی که خواستار بازگشت سرزمین شاه امان

خان مانند برادرش نادرشاه، با  رو هاشم در ماورای خط دیورند بودند، داشتند. از این
الله بود تغییر نام  رد. حتی هر چیزی که به نام شاه امانک خشونت با افراد فوق برخورد می

 .که دارالامان به دارالفنون و لیسهٔ امانی به لیسهٔ نجات تغییر یافت و غیره داده شد؛ چنان
کرد  همچنان به دلیل بدگمانی شدید، او نسبت به دیگران نیز سوءظن داشت و تصور می

یسندهٔ انگلیسی در مورد ملاقاتش با صدراعظم اند. یک نو دیگران نیز نسبت به او بدگمان
 :نویسد خان می محمد هاشم

های انگلیس  چرا شما جنرال»در یک فرصت صرف چای، صدراعظم برایم گفت: »
چون پاسخ دادن به این سؤال دشوار بود، با خنده از آن طفره  «نسبت به ما مشکوک هستید؟

اش، در  در سلسله مکاتبات خصوصی رفتم، اما میان ما نوعی مزاح شکل گرفت. بعداً 
 :م برایم چنین نوشت۱۹۴۰جنوری  ۱۵مکتوبی به تاریخ 
 جنرال عزیزم،

 .دهم که مکتوب پر از محبت شما را دریافت کردم وسیله اطمینان می بدین
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با اظهار امتنان و عرض معذرت فراوان از اینکه به دلیل مصروفیت زیاد نتوانستم در 
گونه بدگمانی تعبیر نشده باشد؛  بدهم، امیدوارم این تأخیر به هیچوقت مناسب به آن پاسخ 

 .بلکه فراتر از آن، یقین دارم که چنین تصوری میان ما وجود ندارد
های صمیمانه و صریحی که با هم داشتیم، عمیقاً معتقدم که هیچ شک،  از صحبت

 .تردید و بدگمانی میان ما باقی نمانده است
 .کنم ش و خجسته آرزو میسال نو را برای شما خو

 با نهایت احترام
 ارادتمند شما

 (۱۰-۲۲) محمد هاشم
 

چنانکه قبلًا تذکر داده شد، این تشویش و بدگمانی به این خاطر بوده است: زمانی که 
آباد و لغمان برای  میلادی به جلال ۱۹۱۹الله خان با درباریانش در فبروری  امیر حبیب

روری به قتل رسید. در اردوگاهی که با او همسفر بودند، فب ۱۹شکار رفته بود و در شب 
الله خان و قوماندان اعلی نادر خان حضور  برادرش نصرالله خان، پسر بزرگش عنایت

رو بدگمانی هاشم خان  داشتند؛ یعنی همه از اهل قدرت و در حلقه نزدیکان بودند. از این
الله خان، پدر شاه  د قتل امیر حبیبمتوجه جنرال انگلیس شده بود، زیرا او قبلًا در مور

 :الله خان، نوشته بود که امان
شکی و تردیدی نیست که در تحریک جرم، نصرالله خان، نادر خان و دیگران شریک »

شود که مبتکر اصلی قتل، نادر خان باشد که یک سرباز و  نباشند. چنین معلوم می
 «.باشد انستان میستراتیژیست ورزیده و بعداً مؤسس سلسله فعلی در افغ

میلادی وفات کرد،  ۱۹۵۳همچنان جنرال انگلیس در باره صدراعظمی که در اکتوبر 
افزاید که  جنرال می« داشتنی بود. او شخصی ملیح، مؤدب و دوست»نویسد که:  می

های قلبی خود  کرد که احساسات و دیدگاه چی توانا بود، اما اجتناب می صدراعظم یک اداره
نویسد که تمام گفتگوها در حضور والاحضرت شاه محمود خان،  . او میرا آشکار سازد
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گرفت. صدراعظم تحصیلات خود را در دیره  وزیر خارجه و یک مترجم پشتو صورت می
دون هند تکمیل کرده بود و قادر بود به زبان اردو نیز صحبت کند. این موضوع سبب انتقاد 

که به زبان اردو آشنایی کامل نداشتند؛ شد  برخی دیگر از مأمورین حاضر در مجلس می
ویژه زمانی که در وقت چای، جنرال و صدراعظم درباره مسائل عمومی در حضور دو  به

کردند. در نتیجه، ادامه صحبت به زبان اردو باعث شد دو وزیر  مأمور یادشده گفتگو می
وگوی  آنان گفت افزاید که مشکوک شوند. جنرال می« نامناسب»دیگر نسبت به این گفتگوها 

السلطنه در  بسیار دلچسپ داشتند که در نهایت به سفر صدراعظم و دیدارش از خانه نایب
 (۱۰-۱۷۶دهلی نو انجامید. )

چنانچه قبلًا ذکر شد، در بیست سال نخست سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، 
که آنان با  شد. از آنجا ها توسط کاکاهای ایشان رهبری می تمام امور مملکتی حتی مقرری

عبدالستار خان پوپلزایی )درانی( از دوران مبارزاتش در جنوب برای آزادی افغانستان از یوغ 
الله کلکانی )بچه سقاو( آشنایی کامل  انگلیس و سپس در مبارزه علیه سلطنت امیر حبیب

م و دانستند که عبدالستار خان دارای درایت و دید وسیع بوده و با رسو داشتند، به خوبی می
رو از او برای تأمین  نشین، آشنایی کامل دارد. از این ویژه در مناطق پشتون عنعنات مردم، به

نمودند و وی را در  آرامش و ایجاد وحدت اقوام در مناطق امتداد خط دیورند استفاده می
 .کردند همان مناطق به حیث مأمور باصلاحیت موظف می

ا به حیث معاون ریاست تنظیمه پکتیا مقرر چنانکه در ابتدای سلطنت نادر خان، او ر
کردند و پس از آن در قلات و سپس در پشت رود )ولایات هلمند و گرشک امروزی( نیز با 
صدور فرامین مختلف مقرر شده و از عملکردش در ایجاد نظم و آرامش در آن مناطق تقدیر 

 .آمد به عمل می
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 وزارت داخله

ـــؤرخ:  ـــد،  ۲۹م اس
ـــابق  ـــع ۲۶مط الاول  ربی

۱۳۰۸ 
 ۱۵۸۳نمبر: 

 مدیریت مأمورین
 .وگرهع، عبدالستار خان، ولد عبدالودود خان، ساکن برکی راجان، ل

حضرت  برج روان، از حضور والا ۲۷، مؤرخ ۱۲۳۵/۳۶۵۷نظر به فرمان مبارک شمارهٔ 
این وزارت شرف ورود یافته است، شما به حیث حاکم درجهٔ  عنوانیصدراعظم صاحب که 

 .اید قلاتِ قندهار رسماً مقرر و سرافراز گردیده اول
شود. لازم است خود را به حیث  لهذا از تقرر شما به حکومت قلات اطلاع داده می

 .حاکم منطقه دانسته و بدون معطلی به وظیفهٔ محوله عازم شوید
 فقط .از موضوع، به قندهار طی مکتوب جداگانه اطلاع داده شده است

 وزیر داخله
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 ولیت قندهارمقام 

 ۱۳۰۹حوت  ۵/  ۱۸۳مکتوب نمبر 
 عبدالستار خان، حاکم کلاتع. 

اید تا اکنون، نحوهٔ کار و عملکرد شما  از روزی که شما به حیث حاکم کلات مقرر شده
در امور خدمت و رسیدگی به معاملات مردم، همه قابل تقدیر بوده است. دولت از شما 

 .صداقت شما سپاسگزار است رضایت دارد و از فعالیت، کارفهمی و
گونه مسئولیت بر زمین نمانده، بلکه امور مهم کلات را بـه  تان، هیچ در مدت مأموریت

اید و همه از شما رضامند اند. همچنان، صداقت و فعالیت شما  شکل نیکو به انجام رسانده
جانب، نزد جنـاب  نزد این
نواز خـــان یـــاور  اللـــه

صــــاحب، در حضــــور 
ی صدارت عظمـی و حتـ

ــز  ــاهانه نی ــور ش در حض
ــوده و  ــان ب ــکار و نمای آش
ــار  ــما اظه ــواره از ش هم
ــه  ــورت گرفت ــایت ص رض

 .است
ــــن  بدین ــــیله ای وس

ـــه شـــما داده  تصـــدیق ب
تان  شــود کــه خــدمات می

پوشیده نمانده است. ایـن 
حقیقت تحریر گردیـد تـا 
ــان خــاطر  موجــب اطمین

 .شما نیز گردد
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 فرمان صدارتِ عظمی

 ۱۲۱۰نمبر: 
 ۱۳۱۰سرطان  ۱۴
 رود عبدالستار خان، حاکمِ کلانِ پشتع. 

جوزا که توسطِ باز محمد خان، ملازمِ حضور، در رابطه به تنظیم و  ۲۱معروضۀ مورخ 
جا و تأمینِ امنیتِ کاملۀ آن نواحی ارسال گردیده بود، به مقامِ صدارت واصل  تنسیقِ امور آن

 .و موردِ اطلاع قرار گرفت
گردد. همچنان برای آینده توصیه  ما اظهارِ رضایت میهای ش بناءً از خدمات و کارآیی

شود که در حدودِ وظایف و خدماتِ محوله، بیشتر سعی و تلاش نموده و مساعی  می
 .خویش را مضاعف سازید

از خداوندِ کریم برای خود و سایر مأمورینِ دولتِ متبوعه، توفیقِ انجامِ خدماتِ مزید را 
 .تمنا دارم

 

 (محمد هاشم)
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 ۱۱۰۲نمره: 
 هـ.ش ۱۳۱۷حوت  ۲۲متن فرمان شاهی مؤرخ 

 !عزیزم عبدالستارخان فوفلزائی
دار که سبب ناآرامی قوم و سرگردانی خود  عده نادانان زمین از قضیۀ تجاوز یک

اند، اطلاع به ما رسیده است و این حرکت ناشایستۀ آنان موجب تأسف ما گردید. از  گردیده
سوی مشران قوم به عمل آمده و بنابر اسلامیت و احساس نیک نسبت غیرت و همتی که از 

اید، نیز اطلاع  به نعمتِ اتفاق و استفاده از نیت عمومیت، به تنبیه و سرزنش آنان پرداخته
 .حاصل نمودیم

در این هیچ شکی نیست که نادانانی که نفع و نقصان خود را نسنجیده، به تحریک 
شان به خودشان عاید  گردند، طبعاً اعمال زشت و فساد میبرخی نادانان دیگر سبب فتنه 

اندازان در هر  سازند. گرچه محرکین و نفاق شده و موجبات ناآرامی خویش را فراهم می
وقت و زمان موجود اند تا خلق خدا را از جادۀ مستقیم منحرف ساخته و آنان را به اعمال بد 

ام و عزیزانی که در خیر و ثمر با حکومت رفت که از آن اقو دچار نمایند، هیچ تصور نمی
ای نادان  دانند، عده خود سهیم اند و البته همه، حکومت را از خود و خود را از حکومت می

 .محرک چنین حرکات ناشایسته گردند
به همه شما عزیزان معلوم است که مقصود حکومت متبوعۀ شما از تعمیم علم و عرفان 

می، تعالی مملکت و آسایش قوم است تا تمام افراد و وسایل ترقی در این خاک اسلا
مملکت در تحت لوای دین پاک اسلام، به سوی ترقی سیر نموده و زندگی مسعودانه داشته 

 .باشند
چون این حادثه از قصور فهم یک طبقۀ نادان ناشی شده و حکومت، بنابر رویۀ 

ی متوجه گردد، بناءً محمد خواهد به هیچ فردی از افراد ملت ضرر پرورانۀ خود، نمی رعیت
سالار، معاون وزارت حربیه را که شخصی لایق و خیرخواه است، مقرر و به  انورخان، نایب

جا اعزام نمودیم تا به صورتی که به مشارالیه هدایت داده شده، تمام وقایع و جریانات را  آن
اند، به اعمال  هتحقیق نموده و آنانی را که از سبب قصور فهم خویش مرتکب این اعمال شد
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شان واضح گردانیده و ایشان را از راه  سوءشان متوجه ساخته، مضرت فتنه و فساد را برای
 تعالی الله ومن .غلط بازگرداند

در خاتمه، ترقی و تعالی افغانستان را از خداوند متعال مسئلت نموده، برای تمام ملت 
 .عزیزم آسایش و آرامی خواهانم

 محمد ظاهر
خان، صدراعظم، عنوانی  الذکر، سردار محمد هاشم ن موضوع فوقدر مورد عی

عبدالستارخان فوفلزائی، فرمان 
 .اند ذیل را صادر فرموده
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 فرمان صدارت عظمی
 ۳۴۸نمبر 

 ۱۳۱۷حوت  ۲۲تاریخ: 
 الله الرحمن الرحیم بسم

 عزیزم عبدالستار خان فوفلزایی،
رود،  قلعه پشت دار در نواحی موسی نادانان زمیناطلاع رسید که در این روزها، بعضی 

اند. از رفتار غیرمترقبهٔ آن نادانان که به قوم افغان  مصدر حرکات ناجایز و نالایق گردیده
نیاندیشانهٔ آنان، تیشه بر ریشهٔ خود  اند، بسیار تعجب نمودم. حقیقتاً این عملِ عاقبت منسوب

 .زدن است
گان و سایر افراد قوم که با  شونده ما، خوانین و کلاناز جانب دیگر، از سیاست نیک ش

کوشند، نیز اطلاع دارم.  درک و خیراندیشی خویش، در جلوگیری از این اعمال نامشروع می
ها و دانشمندان قوم همین است که نادانان قوم را از افعالی که باعث  البته وظیفهٔ اصلی افغان

 .ت لزوم تنبیه نمایندگردد، بازدارند و در صور بدنامی قوم می
گونه حرکات ناشایسته تا چه اندازه در انظار عالم، اعمال مذموم قوم  مسلم است که این

کند. بنابراین، باید با تلاش و  را در میان اقوام داخل و خارج به بدنامی و جهالت معرفی می
حرکت  که ـ خدانخواسته ـ این همت شما، این جمعیت نادان مجال نیابد و پیش از آن

 .آور باعث خجالت قوم گردد، آنان را تنبیه و گوشمالی نمایید شرم
گونه وسایل برای تنبیه چنین  اگرچه حکومت متبوعهٔ شما، به فضل خداوند، به همه

الله،  جا که ذات شاهانهٔ اعلیحضرت المتوکل علی نادانان مستعد و مسلط است، ولی از آن
چون این مسئله یک حادثهٔ قومی است، لهذا  باشد و یگانه خیرخواه و مربی ملت می

سالار و معاون وزارت حربیه را که شخصی خیرخواه و قومی  ع،ع،ش محمد انور، نایب
زودی خاتمه  است، مقرر فرمودند تا این موضوع را به اتفاق شما و قوم، به فضل خداوند، به

 .داده و حل و فصل نماید
ۀ یفهٔ کلان و خیرخواهی نسبت به قوم، در خاتمکنم که با توجه به وظ به شما توصیه می
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 .گونه مساعی خودداری ننمایید، تا نوبت به اقدامات دیگر نرسد شرارت این نادانان از هیچ
 محمد هاشم

 

 
 

الذکر، محترم داکتر صاحب محمد حسن شرق در کتاب  در مورد انگیزهٔ شورش فوق
 :نویسد می« نستانتأسیس و تخریب اولین جمهوری افغا»خود تحت عنوان 

در همین سال … تب نوبتی شده بودمی مبتلا( ۱۳۱۷سال تعلیمی دوم )میزان »
الدین در جمع معلمین ما مقرر گردید. سایر معلمین  تعلیمی، از کابل شخصی به نام نظام

جز این معلم، دیگران تحصیلات رسمی نداشتند. معلم مذکور در  از همان منطقه بودند و به
ها رسم را بلد نبودند و معلم روی کتابچهٔ  کشید. بچه الای تخته رسم میساعت درسی ب

کرد. چند روز بعد، مردم قریه  بعضی از شاگردان تصویر یک انسان یا حیوان را ترسیم می
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رسم معلم را کفر تلقی نموده و به ما تلقین کردند که معلم شما کافر است، نزد او درس 
 .شوید ینخوانید، وگرنه شما نیز کافر م

وکوب معلم شروع کردیم. معلم  ها نیز از روی نادانی و جهالت، به دشنام و لت ما بچه
بیچاره پیاده از اناردره فرار نمود. از مرکز فراه در اثر شکایت معلم، هیأت تفتیش آمد. چون 
مردم بسیار برآشفته و عصبی بودند، هیأت به توبیخ و سرزنش چند تن از شاگردان، از 

 .ودم، اکتفا کرده و موضوع شکایت معلم را نادیده گرفتجمله خ
خواهی از اهالی  اما باز هم مردم به حمایت از شاگردان شورش کردند. سپس با معذرت

 «.اناردره و برکناری معلم، وضعیت آرام شد و هیأت به مرکز فراه بازگشت
رد مردم ک سردار محمد هاشم خان، صدراعظم وقت، در دوران صدارت خود تلاش می

مند بود. از  بیشتر به زراعت تشویق شوند. او به توسعهٔ زراعت و مالداری در کشور علاقه
همین رو، پس از کشته شدن سردار محمد نادر خان، ادارهٔ عمومی زراعت و مالداری را 

در کابینهٔ خود تأسیس کرد و عبدالستار خان فوفلزائی « ادارهٔ عمومی املاک»تحت عنوان 
 .را به حیث مدیر عمومی آن مقرر نمود)درانی( 

عبدالستار خان نیز به نوبهٔ خود، محترم دادمحمد خان را که از فارغان اولین گروه 
الله خان برای تحصیل به ترکیه بود و در رشتهٔ وترنری  اعزامی دورهٔ اعلیحضرت امان

ر زمینهٔ )بیطاری( تحصیل کرده بود، به حیث رئیس شعبهٔ مالداری مقرر ساخت. او د
گیری حیوانات و تولید عسل و لبنیات برای باشندگان کابل اقدام نمود. همچنان  نسل

 .گیری و تکثیر آن در افغانستان از هند وارد کرد مرغ را برای نسل تعدادی فیل
های تشویقی را برای ترغیب دهقانان به کشت کچالو در سراسر  وی همچنین فعالیت

حتی در مضمون فارسی دری یکی از صنوف دورهٔ ابتدایی  کشور آغاز نمود، تا جایی که
مکاتب، چند صفحه در مورد مزایای کچالو برای تشویق مردم نوشته شده بود. اما به دلیل 

جات کافی برای انتقال محصولات زراعتی، از مرکب و  کمبود وسایل نقلیه و نبود عراده
، اکثر تولیدات دهقانان به موقع به شد. در نتیجه ها و شهرها استفاده می اسپ میان قریه

 .شد و به همین دلیل انکشاف اقتصادی بسیار بطی بود بازارها رسانده نمی
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های مکاتب نسوان هنوز بسته بود و همانند  در دورهٔ سردار محمد هاشم خان، دروازه
دورهٔ سردار محمد نادر خان، بیشتر حامیان سلطنت را رهبران مذهبی، ملاها و نظامیان 

 .دادند تشکیل می
گیر بود، و افراد مستبد  جا که سردار محمد هاشم خان شخصی مستبد و سخت از آن

ترین  معمولًا ترسو و نگران انتقام مظلومان هستند، او برای حفظ قدرت خود حتی به نزدیک
نگریست. بر اساس  کرد و همواره با دید شک و تردید به همه می دوستانش نیز اعتماد نمی

صلت، مدیر عمومی املاک صدارت عظمی )عبدالستار خان فوفلزائی درانی( که همین خ
اش را با دولت وقت قطع  گزار صدیق وطن خود بود، نیز همکاری فردی مبارز و خدمت

 .کرده و به زمینداری شخصی و تربیهٔ فرزندان خود مصروف شد
 

 :ی وقتداستان قطع روابط عبدالستار خان فوفلزائی )درانی( با دولت شاه
میلادی، سردار محمد هاشم خان،  ۱۹۴۴–۱۹۴۳های  در یکی از روزهای میان سال

آباد  ها به مدیریت عمومی املاک واقع در علی مرغ صدراعظم وقت، برای بازدید از پروژه فیل
ها  مرغ گیری هدایت بدهد تا فیل رفت. او از مدیر عمومی خواهش نمود که به مدیریت نسل

 .ن رها نمایندرا برای دانه داد
های جواری که از قبل آماده شده بود  ها، هاشم خان به پاشیدن دانه مرغ با رها شدن فیل

ها برای خوردن جواری به سوی او دویدند و شروع به خوردن کردند. پس  مرغ آغاز کرد. فیل
 .یکی از ساحه دور شده و پراکنده شدند از سیر شدن، یکی

شم خان صدراعظم، در حضور شماری از مأمورینی در همین هنگام، سردار محمد ها
عبدالستار خان و ملت »که در اطراف او حضور داشتند، به مدیر عمومی رو کرده گفت: 

آیند، و وقتی سیر شوند تو را  ها اند؛ اگر گرسنه باشند به نزد تو می مرغ افغان مانند همین فیل
 «.کنند ترک می

کابل شایع شد و سرانجام به خود او نیز پس از چند روز، این سخن صدراعظم در 
کرد، گمان برد که  رسید. هاشم خان که به سبب خصلت ترس و شکاکیت چنین تصور می

ای در کار است. بناً، او فوراً  عبدالستار خان، مدیر عمومی، صحبت او را افشا کرده و توطئه
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خانه  وقیف او را در توقیفای ترتیب داد و دستور ت اقدام نمود و برای عبدالستار خان دسیسه
صدارت صادر کرد و مرزا مشتبا خان، رئیس تفتیش، را موظف ساخت تا تحقیقات را آغاز 

 .نماید
اگرچه عبدالستار خان پس از دو ماه از توقیف رها گردید، اما محاکمه او شش سال دوام 

اره به مقام کرد. سرانجام در دوره صدارت سردار شاه محمود خان برائت حاصل نمود و دوب
ریاست گماشته شد. با این حال، عبدالستار خان فوفلزائی که شخصیتی با مناعت نفس، 

مبنا خسته شده بود، از پذیرش  اساس و بی ساله بی وقار و عزت بود و از یک محاکمه شش
تقرر مجدد خود معذرت خواست و زندگی خویش را به زمینداری شخصی و تعلیم و تربیه 

 .ص دادفرزندانش اختصا
پس از پایان جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد برای حفظ صلح جهانی، دفاع از 
حقوق بشر، دموکراسی و ایجاد یک نظام اقتصادی جهانی تأسیس گردید. در همین زمان، 

ها و  گیری اعلیحضرت محمد ظاهر شاه که تا حدی تجربه کاری اندوخته بود و از سخت
گاه بود، با تأسیس سازمان ملل متحد در ماه می های سردار محمد هاشم  بیرحمی خان آ

میلادی از سردار محمد هاشم خان خواهش نمود که از مقام صدارت استعفا دهد و  ۱۹۴۶
کاکای دیگرش، یعنی سردار شاه محمود خان را که شخصیتی باگذشت، معتقد به 

 .دموکراسی و طرفدار تغییر در جهان بود، به حیث صدراعظم مقرر نماید
خواهد  که به دوره صدارت سردار شاه محمود خان پرداخته شود، نویسنده می پیش از آن

توجه خوانندگان را به معرفی محترم داکتر محمد حسن شرق جلب نماید. او که از آغاز 
دوره تعلیمی در مکتب بیطاری و دوره خوردضابطی، که مصادف با دوره صدارت سردار 

آشنا شده بود، سپس در دوره صدارت شاه « بلشویک»محمد هاشم خان بود، با واژه 
عنوان کمونیست مخفی با نام  محمود خان با میر اکبر خیبر در لیسه حربیه آشنا گردید و به

)پلنگی در لباس روباه( تبدیل شد. وی در سیاست قرن بیستم افغانستان نقش « طرف بی»
های بعدی از کتاب  فصل و فصلبسیار مهم و در عین حال ویرانگر ایفا نمود که در این 

 .خود به آن اشاره خواهد شد
میلادی( در  ۱۹۲۵جولای  ۱۷هجری ) ۱۳۰۴داکتر محمد حسن شرق در سال 
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ولایت فراه، در یک خانوادهٔ فقیر که پدرش ملا بود، متولد شد. او پس از هفت « اناردره»
ل صنف هجری( شام ۱۳۱۶سالگی )سال  ۱۱سال آموزش خصوصی در مسجد، در سن 

سالگی از صنف چهارم، که پایان  ۱۴دوم نخستین مکتب ابتدایی اناردره گردید و در سن 
 .دورهٔ ابتدایی بود، فارغ شد
خُردضابطان، »سالگی شامل مکتب  ۱۵هجری، در سن  ۱۳۱۹در آغاز سال تعلیمی 

س از در جوار پل محمود خان کابل گردید. معمولًا شاگردان ولایات پ« بندی بیطاری و نعل
وبرگشت، به ولایات خود  پایان سال تعلیمی، با دریافت مصارف سفر و کرایهٔ رفت

کردند. اما داکتر محمد  گشتند و ایام رخصتی را در آغوش گرم خانواده سپری می بازمی
حسن شرق بدون توضیح و دلیل، به زادگاه خود )اناردره( نرفت و به روایت خودش، 

در وضعیت مریضی و با مشقت فراوان سپری کرد. او این « هخان گادی»زمستان سختی را در 
 :کند دوره را چنین روایت می

های صنف دوم مکتب آغاز شد. صنف  همین که شاگردها از رخصتی برگشتند، درس»
دوم که در واقع پایان دورهٔ تحصیلی ما بود، به خوبی سپری گردید. شاگردانی که به این 

 .بودند افغانستان مختلف ولایات ابتدایی مکاتب های نمره ولهمه ا بودند، شده آورده مکتب
تدریس  نیز طبی مکتب و شان که اکثر در فاکولتهٔ طب به شایستگی و لیاقت آنان، استادان

 .مند شدند تا زمینهٔ تحصیلات عالی را برای شاگردان ممتاز فراهم سازند کردند، علاقه می
ریسی، سردار عبدالواحد سراج، سبب شد مندی معلمین و توجه خاص مدیر تد علاقه

داد افراد دارای درجهٔ بالاتر در اردو  نامهٔ خُردضابطان اجازه نمی که اصول که با وجود آن
ای به شاه محمود خان سپهسالار و وزیر دفاع ملی، اجازهٔ  شامل شوند، به وسیلهٔ عریضه

 .شمول یازده نفر به مکتب دواسازی و طب حاصل گردد
ده شد که چهار نفر اول به مکتب طبی و هفت نفر دیگر به مکتب دواسازی هدایت دا

 :شامل شوند. اسامی آنان قرار ذیل است
 محمد حسن، از اناردره فراه -۱
 عبدالولی، از قندهار -۲
 آدم درمل، از قندهار -۳
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 اوشان هرات نیک محمد عزیزی، از سیه -۴
 اوشان هرات انبیا، از سیه -۵
 رود ننگرهار پور سرخ سلطانپادچاگل، از  -۶
 محمد اعظم، از اناردره فراه -۷
 عبدالرشید، از بهارک بدخشان -۸
 عبدالروف، از بهارک بدخشان -۹

 نورمحمد، از دهداد مزار شریف -۱۰
 رود ننگرهار پور سرخ سید عبدالغفور، از سلطان -۱۱

بودم، از این رو  چون از دورهٔ اول مکتب خُردضابطان اردو به حیث نفر اول فارغ شده
نخستین خُردضابط مکتبی اردوی افغانستان بودم که نامم در دفتر وزارت دفاع ملی ثبت 

 .بالم گردید. از این اتفاق نیکو همیشه به خود می
های اردو تقسیم کردند. ده نفر  به جز ما یازده نفر، سایر فارغان مکتب را به شفاخانه

که اوامر شمول به مکتب  خصت شدند. من برای آنقطارانم به ولایات خود ر دیگر از هم
طبی را تعقیب کرده باشم، از مدیر مکتب خواهش کردم اجازه دهد مانند سال گذشته، ایام 

 .رخصتی را در مکتب سپری کنم
روزانه در شفاخانهٔ مکتب کار کنید و برایت معاش نیز داده »ایشان قبول کرده گفتند: 

 «.شود می
 .هانه صد افغانی تعیین شده بودمعاش خُردضابطان ما

به یکی از روزهای رخصتی، با یک خُردضابط بیطاریه، پای دیوار مقابل شفاخانه نشسته 
رنگ، که توسط اسپ سفید کشیده  بودیم که ناگهان یک گادی مجلل چهار عرابهٔ سیاه

ر و از اندام، مغرو ران جوانی با چهرهٔ مقبول، خوش شد، نزدیک آمد. جلو آن را گادی می
 :خود راضی گرفته بود. او ما را صدا زد و پرسید

 ر حلمی کجاست؟وپروفیس -
ر ترکیِ داکتر امراض حیوانی و دارای رتبهٔ دگروالی بود. او در وبیگ، پروفیس حلمی)

 (.زمان مشاور بیطاریهٔ اردو در وزارت دفاع ملی بود کرد و هم مکتب بیطاریه تدریس می
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 .دارندشان تشریف ن جناب :گفتیم
 آید؟ چه وقت می :پرسید
 .معمولًا ساعت یک، اما امروز معلوم نیست :گفتیم

با اشارهٔ دست به نفری که پشت گادی نشسته بود فهماند که پایین شود. او فرود آمد و از 
های  گونه و بدچهره با تنهٔ دراز و قد کوتاه ظاهر شد. گوش پشت سرش سگی پریت

رسید. برای کسی که بار اول  انداخت، تقریباً به زمین می می اش وقتی سرش را پایین آویخته
 .رود شد که گویا سگ با شش پا راه می دید، شاید چنین تصور می آن حیوان را می

 .ران همراه گادی از همان راه برگشت صاحب سگ به ما نزدیک شد، در حالی که گادی
سو  سو و آن د و کمتر اینکشی های دیگر، کمتر پوزه بر زمین می این سگ، برخلاف سگ

 .دوید؛ گویی مانند همنوعانش مزهٔ گرسنگی و تشنگی را چندان نچشیده بود می
های نیمه و ریش کاملًا  های بادامی، بروت قد میانه، چهرهٔ گندمی، ابروان پیوسته، چشم

جلادار و پیراهن نخی  های نیمه های زرد، بوت شده داشت. لباس سیاه با دکمه تراشیده
 .د، زیبایی اندام و جوانی او را دوچندان ساخته بودسفی

 ام؟ دانید چه کاره می :که چیزی بگویم، صاحب سگ پرسید پیش از آن
 .نخیر، متأسفم :گفتم
 .وان وانم، سگ سگ :گفت

دهید بپرسم  اجازه می :سپس پرسیدم… وان وان، سگ در ذهن خود تکرار کردم: سگ
 یعنی چه؟

ارِ جان من است و وظیفهٔ من نگهبانی از این سگ است. این سگ، باد :خندید و گفت
آمدند و  بسا کسانی که می ای بسیار مشکل. چه ام همین است؛ وظیفه بلی، تنها وظیفه

دارد، آن را  رفتند، چون لیاقت نگهداری سگ آقا را نداشتند. کسی که سگ را نگه می می
گویند. فهمیدی؟  وان می را سگکند، او  خواری می دهد و از آن مراقبت و غم پرورش می

 فهمیدی؟
  :سپس ادامه داد

 شان همان کسی بودند که در گادی سوار بودند و رفتند؟ آقای شما بودند؟ ـ پس جناب
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 .وانِ آقاجان من است او نوکر است، گادی :به من خیره شد و گفت
سد؛ پس خواهند آدم پایشان را ببو گفتن، می« بلی»جای  ها به در دل خود گفتم: این

 .والله اعلم… خودشان دیگر چه حال دارند؟ درخت گردکان با این بلندی، درخت خربوزه
 :آید. با توکل به خدا از او پرسیدم بیگ امروز دیرتر می حلمی

 ـ آقا، معاش شما ماهی چند است؟
 .گفت: سه صد افغانی

 دهید؟ پرسیدم: خانه کرایه می -
 .باشم مراقبت شود، در نوکرخانهٔ آقای وزیر میپاسخ داد: برای اینکه از سگ به خوبی 

 خرید؟ پرسیدم: نان را از بازار می
 .آید گفت: نه، از آشپزخانه می

 کنید؟ های خود را خودتان تهیه می پرسیدم: لباس
گفت: سالی یک جوره تابستانی، یک جوره زمستانی، یک بالاپوش و چند پیراهن هم 

 .دهند خودشان به من می
وان  گویم: کاش من هم سگ ورزم و با خود می برم و حسد می ش رشک میهای به گفته

ها بعد، زمانی که برایم بسیار دیر شده بود، فهمیدم که سگی با این آرامی  بودم. اما سال می
بان بودن عمری تجربه و مهارت لازم دارد. چه بسیار  خواهد و سگ در این دیار طالع می

رفتند، زیرا ارث و روابط خانوادگی نیز در این تجربه دخیل بود. کسانی که با این آرزو از دنیا 
 .توانست جای نوکران مادرزاد را در تصاحب این وظیفه بگیرد پس هر دهاتیِ ناشناخته نمی

گذشت که  داد، اما دیری نمی گاهی تصادف به بعضی اشخاص چنین وظایفی را می
فتند: بدبختانه کار به اهل کار داده نشده گ درید و به اتفاق می حسادت درباریان پرده را می

وانی را از پستان مادر تا  دادند که سگ گرفتند و به کسی می است. بنا بر این، سگ را از او می
سواد، این  وان بی پرسیدند: این سگ داد. می لب گور، به هرچه بود و هرچه نبود، ترجیح می

داری بهتر آموخته  نگهداری را از مردم که سگای بود  زاد نیز متعلق به خانواده ارجمندِ خانه
 .بود

کند. ذوق مکتب طبی  مایه کار و لقمهٔ نان مرا تحمیق می با آن هم، حرص و حسادتِ کم
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شناسم.  وانی حضرت والا، سر از پا نمی شود و به عشق سگ و داکتر شدن از مغزم دور می
دادند  نامه می اب وزیر دفاع شهادتالتحصیل را جن های فارغ آورم روزی را که بچه به یاد می

های لایق را  و چون اول نمره شده بودم، مرا مورد نوازش خاص قرار داده، گفته بودند: بچه
 .مثل فرزندان خود دوست دارم

شود به حضور شان مشرف شد و یا از  جاست که حالا چگونه می اما سؤال در این
مغرور و خودخواه گذشت و افتخار  وانِ  وانِ از خود راضی و آن گادی پهلوی این سگ

زدن بر دستان شان را دوباره به دست آورد؟ و اگر دربان او هم ـ خدای نخواسته ـ از  بوسه
 .ها باشد، وای بر این بچه که آرزوی دیدار پدر را دارد قطاران این ردیفان و هم هم

د. بناً کر زد و حرص و آز مرا تحریک می جوغه می باز هم به اصطلاح دلم جوغه
 :ای نوشتم عریضه

 !حضور والاحضرت، جناب پدر بزرگوار
چند روز پیش که نمره اول شده بودم، با مدیر صاحب مکتب به خدمت شما مشرف 

ای، این قلم خودکار را به تو انعام  شدم. فرموده بودید: چون نمره اول از مکتب فارغ شده
های لایق را مثل اولاد خود  . من بچهخواهم دهم و از خداوند برایت توفیق و آرامش می می

 .توانی نزد من بیایی دوست دارم. هر وقت مشکلی برایت پیش آمد، می
ان شما را برای معالجه آورده بودند. خودش گفت این سگ، وقتی و پدر جان! امروز سگ

های شکارشده را از آب بیرون  رود و مرغابی کنید، به داخل آب می شما مرغابی شکار می
 .شدک می

بعد از شنیدن سخنانش به خاطرم گذشت تا به حضور شما عرض نمایم که معاش 
کش شما، صد افغانی تعیین شده است. جایی هم ندارم و  ماهانه این اولاد وفادار و زحمت

 .لباس و خوراک خود را نیز باید از همین پول تهیه کنم
همبازی خود در اناردره  های بازی را با بچه کنم، چون آب بنابراین عرض و خواهش می

ان و مصارف سگ را برایم بدهید، من در و ام، اگر لطف کنید معاش سگ موختهبه خوبی آ
 .آورم. به امید لطف پدرانه شما ها را بهتر و زودتر از آب بیرون می وقت شکار، مرغابی

 محمد حسن، خوردضابط از اناردره فراه
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احمدعلی خان، چند ساعتی به مکتب با موجودیت مدیر مکتب، روزها رئیس اردو، 
کرد. او از جنرالان نامی، سختگیر در نظم، وفادار  آمد و کارهای اداری مکتب را اجرا می می

گذاشت  شد. اکثراً کلاه جیمی نسبتاً بلندتر از دیگران بر سر می نفس شمرده می به شاه و پاک
آید و  خواران بدش می از رشوه گفتند ترسیدند. می کرد. از آمدنش همه می و موزه به پا می

های پاک را دوست دارد. از نظر تشریفات بسیار ساده بود. برای استفاده او، در روزهای  آدم
آفتابی زمستان یک چوکی چوبی و یک میز بسیار ساده را در گوشه دیوار مقابل دفترش 

ان خصوص شاگرد توانست بدون مشکل به حضورش برود، به گذاشتند. هر کسی می می
مکتب. من نیز به حضورش رسیدم و عریضه دست داشته را در حالی که تنها نشسته بود، 

 .تقدیم کردم
اش  جنبد و رنگ چهره لرزد، اندامش می چند سطر بیش نخوانده بود که دیدم لبانش می

ای مکث کرد، ناگهان از جا برخاست و  اش کرده باشند. لحظه شود؛ گویی خفه کبود می
 .()یونس ضابط صنف ما بود« یونس! یونس! بابه»صدا زد: 

در آن وضعیت، به جای ترس، امیدوار و بسیار خوشحال شدم؛ زیرا فکر کردم بابه 
 .برد. اما چنین نشد یونس مرا با عریضه به مقام والا می

 «!حرام، حرامزاده را بزن یونس! این نمک»گفت: 
 «با چه قربان؟»یونس جواب داد: 

 «!تر است چوب، هرچه هست، هرچه نزدیک با قفاق، مشت،»گفت: 
وکوب  هایم را از پشت محکم گرفتند. بابه یونس به لت نفهمیدم از کجا آمدند. دست

هایم خون جاری شد و او  ها و گوشه چشم شروع کرد. از بینی، از دو طرف دهان، از گوش
د و گیج خور خواستم صدا بلند کنم، مشت به دهانم می زد. هر بار که می پیوسته می

 «!درازش کن، با چوب بزن»گفت:  شنیدم که می شدم. تنها می می
کلفت دیگری روی پاهایم نشستند. صدای  سرباز تنومندی روی گردنم و مرد گردن

آمد، با فریادهای خشمگین و آمیخته به  هایم فرود می ها که بر پشت و ران درپی چوب پی
 :پیچید غضب در فضا می
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گو! این عریضه را کی نوشته؟ چه کسی ترا تحریک کرده که به ای بلشویک! بلشویک ب»
 «بادارم چنین گستاخانه عریضه بنویسی و معاش طلب کنی؟

کشان از حال  وکوب، دشنام و کشان نه توان پاسخ بود و نه فرصت آن. در میان لت
 .رفتم می

نیدم. نه ش را می« بلشویک»به آنچه برایم مقدس است سوگند، اولین بار بود که کلمه 
محرکی داشتم و نه کسی در نوشتن عریضه کمکم کرده بود. بچه دهاتی ساده و نادان، به 

خواهد به  کند؛ و می خوانند، پدری هم برایش می که او را فرزند می کند آن سادگی باور می
که صرف سگی شود، انسانی را از  خواهد پول پدرش به جای آن پدرش کمک کند. می

 .ج و نیستی نجات دهدبدبختی، فقر، رن
باوری خود را خود  کند و نتیجه سادگی و خوش از همین رو با این جرأت اقدام می

 .دانم به کجا بردند خبری مرا نمی چشد. در حالت بیهوشی و بی بیند و خود می می
رفتم  حتی روزی را که باید به حضور آن مرد ـ که رئیس من و نوکر وزیر بود ـ می

 .شنیدم دشنام بود م. در میان این گیرودار، تنها چیزی که میفراموش کرده بود
دیدم، هرچه بود، آنچه  دیگر از آن روز چیزی به یاد ندارم؛ بیهوش بودم یا خواب می

 .شنیدم دشنام دیدم کتک بود و آنچه می می
کم به خود آمدم و  هایم را باز کردم، خود را روی بستر شفاخانه دیدم. کم روزی که چشم

ز درست بلند نشده بودم که صدای قدمی مرا متوجه ساخت. دیدم پروفیسور ثریا بیگ هنو
 .ترکی است

او که از جمله وظایف دیگرش طبیب شفاخانه مکتب بود، با بلند شدن من از بستر 
کمک کرد. بالشت دیگری آورد و با بالش من تکیه بلندتری ساخت و مرا به آن تکیه داد. 

درستی باز  خواستم معذرت بخواهم، اما دهانم به م نشست. میمقابل من، نزدیک پاهای
 .شد؛ ناچار با اشاره سر، اظهار امتنان و سپاسگزاری کردم نمی

نهایت علاقه به پیشرفت و آیندهٔ شاگردانش  ما بود که بی یاو از جمله استادان تُرک
تحصیلات عالی را  که زمینهٔ  داشت. در فاکولتهٔ طب و مکتب طبی نیز استاد بود. برای این
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 .کرد برای تعدادی از شاگردان لایق فراهم سازد، بسیار تلاش می
داشت. از آن روزی که از  او مهربان بود و شاگردان لایق خود، خصوصاً مرا دوست می

 :کس ناامید شده بودم، به من نوید داده گفت همه
مول شما را به ای و دیروز وزارت معارف ش شوی. معیوب نشده تو به زودی جور می»

 «.مکتب طبی قبول کرده است
خواست چیزی بگوید و سخنش تمام نشده بود که رئیس اردو وارد اتاق گردید.  هنوز می

لرزیدم و  نهایت ترسیدم؛ ترسی که در گذشته سابقه نداشت و از شدت آن می با دیدن او بی
ی نگفت و از اتاق بیرون عرق سرد سراپای وجودم را فرا گرفته بود. او وضع مرا که دید چیز

 .شد و پروفیسور نیز او را تعقیب نمود
های نرگس، یک پتنوس کلان و  گلی از گل های شام، شخص ناشناسی با دسته نزدیک

 :چند نوع نان وارد شد و آهسته به من نزدیک آمده گفت
 «.اند ها و نان را رئیس صاحب فرستاده این گل»

نفهمیدم و او نیز از این لطف رئیس خبری نداشت.  من از این مهربانی غیرمنتظره چیزی
فردا که رئیس آمد، با همان مهربانی که از خود نشان داد، دیگر از او نترسیدم. خندان و 

 :مهربان بود. نزدیک آمد، پیشانی مرا بوسید و گفت
 «.تو گناه نداشتی، مرا ببخش»

ین دیار بیچارگی، گناه و خواستم بگویم که گذشت زمان به ما آموخته است که در ا می
گفته بود که به « ریا بیگ»شویم. از آن رو وقتی  گان همه گناهکار پنداشته می ما بیچاره

وکوب کرده باشند یا  گذشت که مرا لت اید، دیگر به خاطرم نمی مکتب طبی شامل شده
کسی در این زجر و شکنجه گناهکار باشد. خود را مقصر، متمرد، سرکش و گستاخ 

شمردم؛ زیرا خود خواسته بودم  نستم و خودم را سزاوار این توبیخ و سرزنش میدا می
 .که اهلیت و لیاقت چنین استحقاقی را نداشتم را بگیرم، در حالی« بانی سگ»استحقاق 

بخشید،  متمرد و گناهکار من بودم. من به حق دیگری تجاوز کرده بودم. او باید مرا می
اشک در چشمانم حلقه زد و آهی عمیق از « ببخش»کلمهٔ  نه من او را. باز هم از شنیدن
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زدم که همهٔ اطرافیانم  قدر فریاد می شد، شاید آن ام برآمد. اگر دهنم خوب باز می سینه
هایم را پاک کرد، دوباره معذرت خواست و از دروازه بیرون  گریستند. او با مهربانی اشک می
 .شد

لانهٔ خویش پشیمان شده بود؛ زیرا پس از چندی بعد فهمیدم که چرا او از عمل عجو
« بانی سگ»ام متقاعد شده بود که درخواست من برای  تحقیقات و معلومات سری درباره

 .باوری نبوده است لوحی و خوش چیزی جز ساده
، معلم ریاضی ما بود و در عین «مدیر استخبارات»محمد عمرخان غندمشر، مشهور به 

کرد. او آدمی پرشور و دارای احساسات  را نیز تدریس می زمان، دروس خدمات داخله اردو
انداخت و در حل مسائل  کننده بود. در بسیاری از نکات تاریک زندگی، روشنی می تحریک

 :گفت کرد و می های سیاسی را مطرح می ریاضی، همواره مثال
شود.  گویند. کشمش و نخود با هم جمع نمی جنس را جمع می جمع نمودن اشیای هم»

های شریف با مردم  توان دید که انسان در زندگی شخصی و در حیات نوکری، هر روز می
برند و خود  شوند. اکثریت، اقلیتِ دستهٔ دیگر را از بین می جا نمی مایه یک پست و دون

کننده را  گویند و جمع گردند. این را جمع اداری می شوند و باز جمع می جنس می هم
 «.نامند زمامدار می

 :کرد گونه تعریف می رب را ایناو ض
کردند که سطح طلاب این مکتب پایین است و کسی به  رهبری وزارت دفاع فکر می»
اند. ای کاش از این  جا فرستاده رو مرا به این تواند، از این های من پی برده نمی حرف

 ۱بردند.  دادند و به احساساتم پی می هایم گوش می جمعیت صد نفری، ده نفر به حرف
شوند؛  ۱۰۰، مساوی ۱۰ها خود ضرب  وقت امیدوارم این است. آن ۱۰مساوی  ۱۰ضرب 

 «.شوند ۱۰و باز هم ضرب  ۱۰ها ضرب  ولی آن روزها زنده نخواهم بود که باز این
 :گفت او می

شدهٔ من، روزی در فضای کشورم میان  های از نظر افتاده و گم امیدوارم امواج گفته»
 «.کند و روح مرا تکان دهد و نام مرا زنده نگه دارد دوستان انعکاس پیدا وطن
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کننده تلقی  جو و تحریک چون معلم موصوف نزد رئیس، شخصی مشکوک، هنگامه
شد که مرا به نوشتن عریضه نیز رهنمایی کرده است، اما نتیجه، خلاف  شده بود، گفته می

 .این ادعا را ثابت ساخت
های زیادی را در  عد از اردو رانده شد و سالپرست، یک سال ب این معلم باوجدان و وطن

شان، در اثر فقر و  هایی که استعداد و نبوغ گمنامی و انزوا سپری کرد. چه بسیار شخصیت
نام و  های عزلت، بی شدند و در گوشه تنگدستیِ اجباری، به ناکامی و فراموشی کشانیده می

های  کان مانع ظهور شخصیتهای شخصی تا حد ام رفتند. زیرا حکومت نشان از دنیا می
شدند، مگر آنانی که از خاندان خودشان بودند. هرگاه کسی قد  نفوذ می ملی و صاحب

پنداشتند  کرد، آن را خطری برای نظام خود می برافراشته یا شهرتی یافته و محبوبیتی پیدا می
را به ناکامی و گرفتند، یا او  کردند و در خدمت می و یا او را به شکلی از اشکال یا جذب می

ساختند، و یا هم او را در جامعه به وابستگی به کشورهای  کشانیدند و نابود می بدبختی می
 .کردند بیگانه بدنام می

کردم، طبق هدایت مدیر مکتب، به حیث پرستار در  به هر صورت، من که رشد می
شخصی رئوف و  کردم. او شفاخانهٔ مکتب، همراه سید داوود، معاون داکتر عسکری، کار می

ردیفانش، معلومات وسیعی در مسائل اجتماعی داشت.  مهربان بود و به گفتهٔ هم
ام، مرا به  خواستند از وضعیت گذشته که می ام یا این دانستم که مورد اعتماد او قرار گرفته نمی

حیث یک ناراضی تحریک کنند. هرچه بود، حقیقت این بود که او شخصی جسور و نترس 
پروایانه عقاید خود را بیان  توانست، او بی در روزهایی که آب از آب جنبیده نمی بود؛ زیرا

 :داد کرد و در واقع به همان نظام )جمهوریت( گرایش داشت و آن را چنین توضیح می می
زمانی که همسایهٔ شمالی ما، روسیه، در غرب با پولند و در شرق با جاپان در جنگ »

دادند و آنان که وضعیت بهتری داشتند، از  گرسنگی جان می بود، هزاران تبعهٔ روسیه از
مفهوم برای تقویت اردوی امپراتور، به ستوه آمده بودند. مردم  های بی پرداخت مالیات

تر و  جنگید؛ تا بساط دربار گسترده بیچاره شده بودند و اردوی اجیر برای بقای قدرت می
ای  های گسترده دوستان گردهم آمدند، شورش ردمتر شوند. بناً دانشمندان و م درباریان آسوده
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راه انداختند و نظام سلطنت استبدادی را درهم شکستند و  را برای سقوط امپراتوری به
تأسیس »، ۴۱الی  ۳۲)صفحه « جمهوری، یعنی حکومت مردم بر مردم، را تأسیس کردند.

 (ش۱۳۸۹سرطان  ۲۶، چاپ سوم، «و تخریب اولین جمهوری افغانستان
 
 :این اثر ۀمختصر نویسند ۀصر تب

شود که محترم داکتر محمد حسن شرق از  وضاحت معلوم می از حکایت فوق به
و « بلشویک»تدریس محمد عمر غندمشر و سید داود، معاون داکتر عسکری، با کلمهٔ 

جویی، سقوط سلطنت و  آشنایی پیدا کرده و از همان زمان در تلاش انتقام« جمهوری»
جمهوری افغانستان بوده است. در صفحات بعدی ملاحظه  ه مقام ریاستبالاخره رسیدن ب

خواهید فرمود که چگونه در دورهٔ صدارت سردار محمد داود خان، با ایجاد روابط نزدیک 
 .ها، در آستین صدراعظم جا گرفته و نظام شاهی را ساقط نمود با روس

 
 سیاست خارجی

ست سلطنت خانوادهٔ حاکم مبتنی بر تا به میان آمدن حکومت شاه محمود خان، سیا
جانبه و متکی بر دولت انگلیس و دوری از اتحاد شوروی بود. اما بعد از ختم  سیاست یک

المللی در جهان تغییر کرد، سیاست داخلی و  جنگ دوم جهانی، که شرایط سیاسی بین
« فیطر بی»نخواهی تغییر یافت. سیاست جدید دولت زیر نقاب  خارجی کشور نیز خواهی

قرار گرفت و در عین حال، توسعهٔ مناسبات بیشتر با ایالات متحدهٔ امریکا و اتحاد شوروی 
المللی امپراتوری انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم جای خود را  مد نظر بود؛ زیرا قدرت بین

به دو قدرت عظیم جهان، اتحاد شوروی و ایالات متحدهٔ امریکا خالی کرده بود. افغانستان 
 ۱۹۴۶عضویت جامعهٔ ملل را پذیرفته بود، اکنون در نوامبر  ۱۹۳۴سپتمبر  ۲۵تر در  شکه پی

  .عضو سازمان ملل متحد گردید
 «(افغانستان در مسیر تاریخ»، جلد دوم ۲۲۵ۀ میر غلام محمد غبار، صفح)

حکومت محمد هاشم خان که بعد از اغتشاش در افغانستان و از بین رفتن  ۀدور



 افغانستان از ثریا تا قهقرا | ۴3۴
 

 

و  والله مشهور به بچهٔ سقا الله خان و تأسیس حکومت حبیب مانحکومت اعلیحضرت ا
ای واقعاً  شود، دوره کشته شدن اعلیحضرت محمد نادر شاه و جنگ دوم جهانی آغاز می

طرفی افغانستان به شمار  دشوار از نگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حفظ موقف بی
دی گفتار و فعالیت احزاب سیاسی وجود آید. متأسفانه در آن دوره، آزادی مطبوعات، آزا می

 .گردید های طویل یا کوتاه محکوم می کرد، به حبس نداشت و اگر کسی به این امر اقدام می
محمد هاشم خان، امنیت عام و تام در سراسر  ۀسال ۱۷به هر صورت، در دورهٔ 

، در افغانستان حاکم بود، وضع اقتصادی نسبتاً شکل یافته بود و حکومت افغانستان
که همسایگانش در جنگ دوم جهانی اشتراک کرده یا آزادی خود را از دست داده  حالی

طرفی خود را حفظ کرده و از جنگ دور بماند. صدارت شاه محمود خان  بودند، توانست بی
شود. شاه محمود خان  با رهایی محبوسین سیاسی، دموکراسی و آزادی مطبوعات آغاز می

توان برتری یکی را بر  مند به سپورت بود. به دشواری می قهشخصی دموکرات، ملی و علا
دیگری ثابت کرد، اما آنچه قابل انکار نیست این است که در دورهٔ محمد هاشم خان، 

رسید. با آن  انضباط و دسپلین بسیار شدید بود و برای روشنفکران غیرقابل تحمل به نظر می
تعدادی از روشنفکران مانند عبدالحی (، ۱۳۲۴هم، در اواخر حکومت محمد هاشم خان )

پادشاه الفت، عبدالروف بینوا، فیض محمد انگار، محمد ابراهیم خواخوژی و  حبیبی، گل
گونهٔ غیررسمی گذاشته بودند و  را به« ویش زلمیان»عبدالرزاق فراهی، اساس حزب 

محمد در روزنامهٔ انیس که به مدیریت « عجب خان و رجب خان»نویسندگان زیر عنوان 
 .کردند گاهی از روش حکومت انتقاد می گردید، گاه عثمان صدقی نشر می

سالهٔ محمد هاشم خان، صدراعظم، محمد ظاهر شاه  ۱۷بعد از پایان حکومت »
 «.نماید کاکای خود سردار شاه محمود خان غازی را به حیث صدراعظم تعیین می
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 صدرارت سردار شاه محمود خان

 (م۱۹۵۳–م۱۹۴۶)
 

اش،  سردار شاه محمود خان زمانی که به حیث صدراعظم مقرر گردید، دو برادرزاده
سردار محمد داود خان و سردار محمد نعیم خان را ـ که فرزندان برادر بزرگش، مرحوم 

 .سردار عبدالعزیز خان بودند ـ در کابینه به حیث وزیر مقرر نمود
د و اتحاد جماهیر شوروی و ایالات در این دوره، جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بو

متحده امریکا به عنوان دو ابرقدرت جهان ظهور کردند و جهان به دو بلوک شرق و غرب 
زمان، سازمان ملل متحد تأسیس گردید و شعارهای آزادی، دموکراسی و  تقسیم شد. هم

 .شد روز در سطح جهان بلندتر می حقوق بشر روزبه

 الله غازی ستان پس از دوره شاه امانآغاز فضای دموکراسی در افغان

پس از ایجاد سازمان ملل متحد، ندای جهانی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بلندتر و 
میلادی از استعمار بریتانیا  ۱۹۴۷آگست  ۱۵و  ۱۴تر شد. هند و پاکستان به تاریخ  گسترده



 افغانستان از ثریا تا قهقرا | ۴3۶
 

 

ر جنوب افغانستان استقلال یافتند. با ایجاد کشور پاکستان، یک دولت نیرومند و مجهز د
روی  در برابر پیش -« دیوار آهنین»یک  -ی یک سد استراتیژیک  منزله شکل گرفت که به

 .کرد کمونیزم روسیه به سوی جنوب عمل می
گوریون، رئیس آژانس یهود، تأسیس کشور اسرائیل را  ، دیوید بن۱۹۴۸می  ۱۴در تاریخ 

ومن، در همان روز این کشور جدید جمهور ایالات متحده، هری اس. تر اعلام کرد. رئیس
را به رسمیت شناخت. هدف اساسی از ایجاد اسرائیل در خاورمیانه، تبدیل آن به یک 

ای بود تا بتواند بر کشورهای اسلامی همسایه تأثیر بگذارد و در راستای  ابرقدرت منطقه
 .منافع استراتیژیک بریتانیا و ایالات متحده عمل کند

غانستان به زنان اجازه داده شد تا در شفاخانه مستورات، مکاتب در همین زمان، در اف
های نخستین  دخترانه، و پوهنځی طب )حتی در حال پوشیدن برقع( آموزش ببینند؛ این گام

 .در راستای آموزش زنان و مشارکت آنان در حیات اجتماعی بود
اد برای پارلمان و وزیر جدید برخی زندانیان را آزاد ساخت، برگزاری انتخابات آز نخست

 .ها توازن برقرار کند کاران و دموکرات شوراهای شهری را تأیید کرد و کوشید میان محافظه
باره  یک قوانینی را تصویب کرد که آزادی مطبوعات را مجاز ساخت. به« پارلمان لیبرال»

هم چندین روزنامه ظهور کردند که همگی در مخالفت با رژیم حاکم بودند. سه روزنامه م
 .«ندای خلق»و « انگار»، «وطن» :آن دوران عبارت بودند از

محمد غبار منتشر  نامه به زبان فارسی بود که به سردبیری میر غلام یک دوهفته« وطن»
وزیر پلان شد( و میر محمد صدیق فرهنگ  ۱۹۶۰شد. عبدالحی عزیز )که بعداً در دهه  می

( نیز با او ۱۹۶۹تا  ۱۹۶۵ولسی جرگه از )معاون پیشین وزارت پلان و رهبر پارلمانی در 
 .همکاری داشتند

محمد انگار،  های فارسی و پشتو بود که توسط فیض نامه به زبان نیز یک دوهفته« انگار»
 .شد در قندهار، منتشر می« پشتونستان»شدهٔ جنبش  یکی از هواداران شناخته

از سیاست خارجی  طور کلی زبان بود که به نامهٔ فارسی یک دوهفته« ندای خلق»
تر و آزادی بیشتر  طرفی واقعی کرد، اما در عین حال خواهان بی حکومت حمایت می



  ۴3۷ | صدارت سردار شاه محمود خان
 

 

 .دانست مطبوعات بود؛ هرچند در آن زمان نظام سلطنتی را نیز ضروری می
 (۴۹۴–۸نسخه داشتند. ) ۱۵۰۰هر سه نشریه تیراژی حدود 

صلی حملات این کار و حامیان آنان در حکومت هدف ا رهبران مذهبی محافظه
شان خواستار برگزاری انتخابات واقعاً آزاد و  مطبوعات آزاد قرار گرفتند. سردبیران و کارکنان

ی  گویی حکومت به پارلمان بودند. یک حزب دموکراتیک ملی تأسیس شد که هسته پاسخ
 .دادند اصلی آن را مخالفان سیاسی تشکیل می

های جدید بسیار محبوب شد، هرچند  ههای "نامه به سردبیر" در این روزنام ستون
ها گاه به دلیل انتقادات تند ضد دولتی یا ضد روحانیت، بازداشت  نویسندگان این نامه

شدند. یکی از این نویسندگان، محمد غلام حسن صافی )یک پشتون بانفوذ از قوم  می
یک زیارت  صافی در منطقه لغمان و در آن زمان سفیر افغانستان در اندونیزیا(، از ساخت

 .آباد که قرار بود موی پیامبر محمد در آن نگهداری شود، انتقاد کرد در بیرون شهر جلال
که اکثر  هم در حالی خواند؛ آن« فایده و احمقانه خرافاتی، بی»صافی این پروژه را 
شان تقریباً غیر قابل تحمل بود.            سواد بودند و شرایط زندگی کودکان افغان هنوز بی

(۸- ۴۹۵) 
 

 :نظر مرحوم میر غلام محمد غبار در باره نهضت سیاسی
شاه محمود خان بعد از تشکیل حکومت خود، مدتی سفر رسمی به ایالات متحدهٔ 

ماه را در آن کشور سپری کرد. این سفر با تأثیراتی که ایالات ( ۹امریکا نمود و مدت )
ه بود، در افکار شاه محمود خان، با متحدهٔ امریکا در پایان جنگ جهانی دوم به جا گذاشت

که یک نظامی بود، مؤثر واقع گردید. او دیموکراسی سیاسی را به حیث اولین تجربه در  آن
چه از جمله داکتر  شده ایجاد نمود. چنان ای با روشنفکران شناخته کشور آغاز کرد و رابطه

ه مقرر کرد. الصحه در وزارت صحت عام عبدالرحمن محمودی را به حیث رئیس حفظ
بیشتر از « انیس»که روزنامهٔ ملی  ای آزادی قایل شد، چنان های دولتی تا اندازه برای روزنامه

 .پرداخت به انتقاد از برخی موضوعات می« اصلاح»روزنامهٔ 
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در روزنامهٔ انیس نشر « اقتصاد ما»ای که به قلم میر غلام محمد غبار تحت عنوان  مقاله
ات و روش اقتصادی عبدالمجید زابلی انتقاد به عمل آمده بود، در گردید و در آن از اجرا

ویژه که زابلی در دفاع از خود به طور غیرمستقیم اقدام نمود، زیرا  کابل جنجال برپا کرد. به
که خودش پاسخ بدهد، محمد اکبر اعتمادی مقالهٔ تندی علیه غبار نوشت و از  به جای آن

 .زابلی دفاع کرد
نتخابات آزاد بلدیهٔ کابل و انتخاب انجنیر غلام محمد فرهاد به ریاست از طرف دیگر، ا

خصوص با احداث جادهٔ میوند، چهرهٔ شهر کابل را تغییر داد. اما  آن، تحول دیگری بود که به
با این کار، انجنیر غلام محمد فرهاد به حیث یک شخصیت سیاسی در جامعه مطرح 

 .گردید
اولین نشریهٔ شهری در کنار مطبوعات دولتی جایگاه یافت. به عنوان « پامیر»نشر اخبار 

ها و مجلات ایرانی در بازار کابل عرضه گردد. در این  در این وقت اجازه داده شد تا کتاب
الله ترقی بود، خوانندگان  های آن به قلم مدیرش لطف که سرمقاله« ترقی»سلسله، مجلهٔ 

زگر آن بود که شهروندان کابل به تدریج به زیادی در شهر کابل پیدا کرد. این مجله آغا
مند شوند. به مرور زمان، شمار این مجلات افزایش یافت و خواندن  مسائل سیاسی علاقه

مجلات ایرانی مد روز شد؛ حتی اشخاصی که سواد هم نداشتند این مجلات را خریداری 
ای از ارتقای سطح  انهداشتند، زیرا آن را نش کردند و در موتر یا در خانهٔ خود نگه می می

 .کردند فرهنگی خود تلقی می
اما در عین زمان، مقاومت در برابر ورود لغات و اصطلاحات فارسی ایرانی به زبان دری 

دادند. بدین  افغانستان آغاز گردید و برخی از روشنفکران در این زمینه حساسیت نشان می
ریاست مستقل مطبوعات حاضر ترتیب یک نهضت مطبوعاتی آغاز شد و برای نخستین بار 

، یکی «ندای خلق»و « وطن»، «انگار»شد تا جواز جراید آزاد را صادر نماید. با نشر جراید 
های کوتاه، در حقیقت نهضت سیاسی جدید در کشور آغاز گردید. این  پی دیگر و با فاصله

وص خص کردند، سبب شدند تا نشرات دولتی، به جراید که با آزادی کامل نشرات می
ای آزاداندیش  روزنامهٔ انیس که در آن زمان مدیر مسؤول آن محمد یونس حیران، نویسنده
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ای که بعد از تغییرات در کابینهٔ سردار  که مقاله بود، نیز آزادی بیشتری به دست آورد. چنان
نشر شد، باعث شهرت محمد یونس حیران « یا ای الوزرا»شاه محمود خان تحت عنوان 

 (۳۰-۱۲۸گردید. )
در زمان صدارت شاه محمود خان، به تعدادی از دختران مکاتب نسوان اجازهٔ ادامهٔ 
تحصیل داده شد تا با پوشیدن برقع، به صنوف بالاتر از صنف ششم به تحصیل خود ادامه 
دهند. همچنین به فارغان صنوف دوازدهم مکاتب نسوان اجازه داده شد که با پوشیدن برقع، 

های امور  اخانهٔ مستورات و فاکولتهٔ طب برای تحصیلات در رشتهبه مؤسسهٔ نسوان، شف
اجتماعی، نرسنگ و طبابت بروند. در فاکولتهٔ طب، دختران در صنوف جدا از محصلین 

 .دادند ذکور تحصیلات خود را ادامه می
تر از  نویسندهٔ این اثر به خاطر دارد که آناهیتا در نوآباد دهمزنگ، در یک کوچه پایین

کرد و تا زمان  شد زندگی می دوز یاد می ی خود که به نام بوت پدری ما، در خانهٔ ماما منزل
 .رفت الدین کاکر، با برقع به مکتب ملالی می ازدواجش با داکتر کرام

 
های سیاسی را آغاز کردند.  م، تعدادی از محصلین پوهنتون فعالیت۱۹۴۸در اوایل سال 

م و نابسامانی وضع اقتصادی ۱۹۴۴سالی  رگی، خشکانگیزهٔ اصلی این حرکت، فقر و بیچا
دانستند  افغانستان پس از جنگ جهانی دوم بود. آنان قشر روشنفکر حکومت را مسؤول می

ها حمایت  و خواهان تغییر در نظام بودند. این گروه با سازماندهی خود، از برخی آزادی
دورهٔ  اکبر خیبر، رفیق و همپا کردند. نخستین قربانی این حرکت، میر کرده و سروصدا به

 .محترم داکتر محمدحسن شرق، بود که در لیسهٔ حربیه زندانی گردید
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 ، گوگل(م۱۹۵۰های اعضای اولین اتحادیه محصلین ) عکس
 

       
 

 "محمودی" داکتر عبدالرحمنعبدالحی "حبیبی"                      میر غلام "محمد غبار"                           
 

       
 

 "شامل"احمد  میر علی                  "نزیهی"محمد کریم گل پاچا "الفت"                                            
 

 :فعالن معروف نهضت مشروطیت در دورهٔ صدارت سردار شاه محمود خان

ها  یادداشت کتاب خود )تاریخ افغانستان: ۲۸۲ ۀمرحوم محمد آصف آهنگ در صفح
 :نماید را چنین معرفی می« محصلین ۀاتحادی»ها( اعضای  و برداشت

داکتر محمد حسن شرق، عبدالواحد )خواهرزادهٔ محمد صدیق خان وزیری(، محمد »
عمر نعیمی، میر علی احمد شامل، ببرک کارمل، فاضل، محسن طاهری، یونس سرخابی، 
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الدین و چند تن دیگر. اتحادیهٔ  مانمحمد عظیم طاهری، طاهر بورگی، حیدر نورس، ا
داد.  کرده حفظ و گسترش می محصلین روحیهٔ انتقادی زمان را در میان قشر تحصیل

 «.دادند های سابق را مورد انتقاد قرار می سخنرانان بیشتر حکومت
 

 
 

 ()شخص اول از چپ« اتحاد محصلین»ببرک کارمل با تعدادی از اعضای 
 

که از افکار بلشویکی و مخالفت با خاندان شاهی از دورهٔ  محمدحسن شرق با آشنایی
اش با میراکبر خیبر ـ که در آغاز یک انقلابی  بیطاری در ذهن داشت، با آشنایی

خواه بود ـ بیشتر فعال گردید. وی روزی برخلاف هدایات تعلیمیه نظامی، در زمان  مشروطه
در سالون کنفرانس فاکولتهٔ طب  ای ضد حکومتی را عضویتش در اتحادیهٔ محصلین، بیانیه

م برای چند روز در لیسه حربیه توقیف گردید. پس از ۱۹۴۹ایراد نمود که در نتیجه، در سال 
که دیگر فعالیت سیاسی نخواهد کرد، تا آخر تلاش داشت  آن، با اخذ تعهد مبنی بر این
طرف  یخواهی خود را پنهان ساخته و خود را شخصیتی ب چهرهٔ بلشویکی و جمهوری

 .معرفی کند
های داکتر محمدحسن شرق ـ که در سطور بعدی به آن اشاره خواهد  همچنان در نوشته

که  شود که وی برای پنهان نمودن چهرهٔ کمونیستی خود، با وجود آن شد ـ ملاحظه می
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محمد غبار، میر محمد صدیق فرهنگ، محمد آصف  مورخان برجستهٔ افغان چون میر غلام
ید مبارز، و همچنان نویسندگان غیر افغان در آثار خود از ببرک کارمل آهنگ و عبدالحم

اند، اما داکتر محمدحسن شرق از  محصلین یاد کردهۀ حیث عضو نخستین اتحادی به
عضویت ببرک کارمل در اتحادیهٔ محصلین و آشنایی او با میراکبر خیبر طفره رفته و هیچ 

ن عضو فعال و پرشور اتحادیهٔ محصلین معرفی عنوا ذکری از آنان نکرده، بلکه خود را به
 .کند می

 میراکبر خیبر

پل علم، ولایت لوگر متولد شد. وی  م در قریهٔ خوشی۱۹۲۵حوت  ۱۱در  میر اکبر خیبر
دلیل افکار انقلابی و  م به۱۹۵۰م از حربی شونزی فارغ گردید و در سال ۱۹۴۷در سال 
دان، در دورهٔ صدارت سردار محمد داود خواهی زندانی شد. پس از رهایی از زن مشروطه

خان از خدمت عسکری برکنار گردیده و به وزارت معارف معرفی شد و به حیث معلم در 
اندازی مظاهرات در ولایت پکتیا از  دلیل راه م به۱۹۶۵ولایت پکتیا مقرر گردید. در سال 

کرد.  ی وظیفه میایفا« پرچم»جا نیز برکنار شد. سپس به حیث مدیر مسئول روزنامهٔ  آن
عنوان عضو فعال و مسئول جلب و جذب  خیبر در زندان با ببرک کارمل آشنا گردید و به

که در اپریل  نظامیان شاخهٔ پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان فعالیت داشت تا آن
 .م به قتل رسید۱۹۷۸

 
 بخشی از نوشتهٔ داکتر محمدحسن شرق

م رسماً راجستر و ۱۹۵۰اریخ چهارم اپریل هم اتحادیهٔ محصلین که به ت با آن»
 ۱۳دلیل اعتراضات مستقیم به خاندان سلطنتی، در  های خود را آغاز کرده بود، به فعالیت
سالگی  ۱۴م از طرف حکومت متوقف گردید. نویسندهٔ این اثر که در سن ۱۹۵۰نومبر 

هر روزهای جمعه ساکن نوآباد دهمزنگ بود، به خاطر دارد که اتحادیهٔ محصلین بعد از ظ
زدند و با ایراد  در عقب تانک تیل نوآباد دهمزنگ، در کنار دریای جوی شیر خیمه می
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ها، تماشاچیان را علیه خاندان شاهی و دوام  های ضد خاندان شاهی و اجرای درامه بیانیه
 «.کردند سلطنت مطلقه تحریک می

قلم، بیان و های نخست صدارت خود، شاه محمود خان آزادی  برعکس، در سال
تأسیس احزاب را اجازه داد، اما در اواخر حکومت خود به این باور رسید که مردم شایستگی 
آزادی را ندارند و همه را پس گرفت. وی در انتخابات دورهٔ هفتم شورای ملی شخصاً و در 

محمد غبار و داکتر  محضر عام به پارک شهرنو رفته، حمایت خود را از نامزدان میر غلام
 .بدالرحمن محمودی اعلام کرد و مردم را به رأی دادن به آنان تشویق نمودع

، «ویش زلمیان»که هر دو از مخالفین نظام شاهی بودند، احزاب متعدد مانند  در حالی
و « ندای خلق»، «وطن»، «انگار»، «ولس»و جراید شخصی چون « وندای خلق»، «وطن»

ستقیم و غیرمستقیم بر روحیهٔ محصلین و متعلمین صورت م ها به وجود آمده بود. این غیره به
هایی از محصلین  ها، گروه تدریج در فاکولته پوهنتون و مکاتب کابل تأثیر گذاشتند و به

 .کردند وگو می گردهم آمده و دربارهٔ تأسیس اتحادیهٔ محصلین گفت
بارهٔ ها، فاکولته حقوق قرار داشت و در آغاز، محصلینی که در در صف اول فاکولته

تشکیل اتحادیهٔ محصلین جر و بحث داشتند، اکثرشان از اقارب و وابستگان صدراعظم شاه 
الله مجددی  طور مثال، محمد اسحاق، توریالی عثمان و عزت محمودخان بودند. به

)خواهرزادهٔ غلام فاروق عثمان(، کبیرالله و احمد کبیر )پسران محمد کبیر سراج(، 
نویس و عبدالبصیر حکیم به حیث هستهٔ  ظ سردار(، بسم چهرهالله )مشهور به حفی حفیظ

 .کردند اولیهٔ اتحادیه، تحت رهنمایی داکتر محمد انس، رئیس پوهنتون، فعالیت می
ایشان چندین بار در کُل مکتب استقلال و بعداً در نجات )امانی( جلساتی دایر نمودند 

، ببرک کارمل، نور احمد شاکر، زی، فقیر محمد مهمند که بعدها عبدالاحمد عبدالرحیم
پور، سید محمد میوند،  الدین امین زاده، محمد کریم نصرتی، امان میر احمدعلی شامل

اکبر  عبدالرزاق واصفی، محمد حیدر نورس )داور(، محمد حیدر ژوبل، شاه علی
شهرستانی، محمد یونس سرخابی، علی سرور، عبدالغنی محمودی، عبدالحق واله، 

 .ارز، عبدالرزاق )لالا( و غیره به آنان پیوستندعبدالحمید مب
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الذکر به فاکولته طب آمده  ، چند نفر از محصلین فوق۱۳۲۹در یکی از روزهای تابستان 
 .و خواهش نمودند تا محصلین طب نیز با دیگر محصلین در اشتراک مساعی نمایند

گردید.  ر میدر آن زمان، جلسات محصلین در مکتب نجات )امانی( هر چهارشنبه دای
شان قابل بحث بود، زیرا همهٔ آنان بدون تفریق  های واقعاً ترکیب محصلین مؤسس و خواسته

ظالم از مظلوم، دربارهٔ تشکیل اتحادیه و سهیم بودن مردم در مسائل سیاسی مملکت، برای 
 .نمودند های مردم افغانستان بحث می احقاق حقوق محصلین و خواسته

تر و شک و تردیدها کمتر شد و تعداد  ه سخنان محصلین جالبرفت به هر صورت، رفته
ای  کاسه ها تصور داشتند که زیر کاسه، نیم گردید. اما باز هم بعضی شنوندگان بیشتر می

باشد. با آن هم جلسات اتحادیه نظم بهتر یافته و مردم نیز علاقهٔ بیشتری به آن پیدا کرده 
ای از میان محصلین به نام کمیتهٔ اجرایی  ا کمیتهرو محصلین لازم دیدند ت بودند. از این

ها عبارت بودند از طب، حقوق، ساینس و ادبیات و  انتخاب گردد. در زمان اتحادیه، فاکولته
 .تعداد محصلین چهارصد و چند نفر بودند

نویسنده از طرف محصلین فاکولته طب به حیث نماینده انتخاب شدم و در تمام 
های دیگر چندین بار  که در فاکولته اشتراک داشتم. من از این جلسات اتحادیه محصلین

شان تغییر و تبدیل شدند و اعتماد محصلین طب نسبت به من حفظ شده بود،  نمایندگان
 .باشم مسلکان محترم خود می همواره سپاسگزار هم

ای نوشته و به شاه محمود خان،  منظور رسمی شدن خود، عریضه اتحادیهٔ محصلین به
اعظم، تقدیم نمودند. او با لطف تمام، همهٔ محصلین را در قصر گلخانه پذیرفت و صدر

پس از عبور از صف محصلین، نمایندگان اتحادیه را با خود به اتاق کارش برد. این افراد 
زاده، محمد اسحاق عثمان، محمد عمر قندهاری،  عبارت بودند از: میرعلی احمد شامل

الله مجددی و  نصرتی، محمد صابر کاظمی، عزت فقیر محمد مومند، محمد کریم
نویسندهٔ این سطور. از جمله کسانی که در حضور صدراعظم حضور داشتند، سردار 
اسدالله خان وزیر داخله، عبدالهادی داوی رئیس شورای ملی و داکتر محمد انیس رئیس 

 .پوهنتون بودند
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که برای  انجام شد، در حالی کننده وگو با محصلین در فضایی آرام و بسیار تشویق گفت
کننده، چنین ملاقاتی غیرمنتظره و خلاف انتظار به نظر  من و چند تن از محصلین اشتراک

ای  رسید. احتمالًا به دلیل ناآشنایی ما با دربار، از سوی ما رفتار کاملًا معقول و پسندیده می
مودند که محصلین مشاهده نشده بود. با این حال، در پایان، شاه محمود خان امر فر

 .توانند اتحادیهٔ محصلین را بدون اشتراک افراد غیرمحصل تشکیل دهند می
بر اساس احکام فوق، اتحادیه جلسات منظم خود را هر چهارشنبه در تالار 

شد  ها بیشتر می گرفت، خواسته کرد. آرزوها اوج می های مکتب استقلال برگزار می کنفرانس
دیدهٔ خارج از اتحادیه،  شد. در نتیجه، مردم رنج سپرده می و احکام مقامات به فراموشی

هایی را که در طول سالیان متمادی از زمامداران دیده بودند، در  علاج تمام دردها و رنج
وارد به عرصهٔ سیاست و  کردند. محصلین تازه وجو می وجود همین اتحادیهٔ محصلین جست

روز شمار مردم  انگیختند. بدین ترتیب، روزبه تجربه در مبارزه، چنین توقعاتی را برمی بی
های ضد  یافت و استقبال گرم آنان از بیانیه کشیدهٔ افغانستان افزایش می دیده و رنج ستم

رو، رهبران  زد. از این های تند و آتشین دامن می دولتی محصلین، بیش از پیش به سخنرانی
وجوی  مرکز ساخته و یا در جستهای خود را در میان اتحادیه مت احزاب سیاسی فعالیت

 .نفوذ در آن بودند
تدریج متوجه زعامت موجود  انتقادات محصلین از زمامداران و مستبدان گذشته، به

گردید؛ زیرا دیگر سخن گفتن و انتقاد از کسانی که از صحنه کنار رفته بودند یا  افغانستان می
گرفت. هر کس  بال قرار نمیها پیش وفات کرده بودند، چندان مؤثر و مورد استق سال
خواست به شکلی از اشکال، رقیب خود را از طریق احساسات پاک محصلین از صحنهٔ  می

ها متأسفانه باعث ایجاد شک و تردید در میان اعضای  مبارزه دور سازد. این کشمکش
اتحادیه شده و وحدت آنان را زیر سؤال برده بود. هرچند شماری از محصلین سخت 

برداری سیاسی از اتحادیه بودند، اما متأسفانه تعداد آنان  خلهٔ احزاب و بهرهمخالف مدا
شدند و تصور  اندک بود و حتی بعضی از آنان به جاسوسی برای حکومت متهم می

 .های اتحادیه هستند گردید که مانع فعالیت می
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سی در های سیا در اواخر عمر اتحادیه، اینجانب نیز در زمرهٔ مخالفان مداخلهٔ جناح
 .امور اتحادیهٔ محصلین قرار داشتم

های مکتب استقلال بهترین محل تجمع بزرگ اهالی  روزهای چهارشنبه، تالار کنفرانس
 .های محصلین بود وارد به کابل برای شنیدن بیانیه شهر کابل و مسافران تازه

آوری پول  ها و جمع برای رفع نیازهای مالی، اتحادیهٔ محصلین به فکر اجرای نمایشنامه
دست  افتاد. چند نمایشنامه با علاقه و شوق اجرا شد و عواید خوبی نیز به نفع اتحادیه به
شدت  آمد. اما نمایشنامهٔ اخیر که نویسندهٔ آن فضل ربی پژواک بود، اجرای آن اتحادیه را به

رو ساخت و تمام کسانی که در اجرای  ویژه شخص صدراعظم، روبه با واکنش حکومت، به
شمول فضل ربی پژواک، بازداشت و  یشنامه یا در ترتیب و نگارش آن سهم داشتند، بهنما

 .زندانی شدند
های  اثر فضل ربی پژواک، نسبت به نوشته« وحدت ملی»گرچه مضمون نمایشنامهٔ 

دیگر محصلین، مخالفت کمتری با دستگاه دولت داشت، اما استقبال گرم، فضای آرام و 
صلاح طوری جلوه داده شد که گویا اتحادیه از  ر آن به مقامات ذیانتقادات عالمانه و مؤث

شمول شاه و صدراعظم، را مورد  حدود صلاحیت خود تجاوز کرده و مقامات دولتی، به
 .انتقاد قرار داده است

رتبه  تجربگی محصلین، در آن شب تعدادی از وزرا و مأمورین عالی متأسفانه در اثر کم
ند. چون این شیوهٔ محصلین برای آنان قابل تحمل و خوشایند دولتی نیز دعوت شده بود

ها افزودند تا ذهنیت صدراعظم را در مورد اتحادیهٔ  نبود، بنا بر این هرچه توانستند بر بدگویی
 .تر سازند محصلین مغشوش

سهوهٔ دیگری که اتحادیه را به مخاطره انداخته بود، اجازه دادن سخنرانی به برخی 
خواستند مخالفت خود را با حکومت  کومت و یا کسانی بود که میاشخاص مخالف ح

طلبی را برای خود مساعد سازند. این افراد از ستیژ اتحادیهٔ  ابراز نموده و زمینهٔ شهرت
 .دادند محصلین استفاده کرده و بیانیه می

که اتحادیهٔ محصلین بر اساس امر صدراعظم، منحصر به خود محصلین بوده  در حالی
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 .صلاح حق تجمع و ابراز نظر داشتند ها محصلین مطابق احکام مقام ذیو تن
تعبیر نادرست مدعوین آن شب و اشتراک افراد غیرمحصل در اتحادیهٔ محصلین، 

ای فراهم ساخت تا صدراعظم وقت هدایت حبس همه کسانی را که در تدویر درامه  وسیله
 .شرکت کرده بودند صادر نماید

آمد غیرمترقبه بود. بنا بر این هم خود محصلین و هم کسانی که  برای محصلین این پیش
خواستند اتحادیه را وسیلهٔ تشویق حکومت سازند، دست به تحریک و  از پشت پرده می

جمعی زدند و متأسفانه در چنین شرایط حساس، محصلین به دو دستهٔ  تظاهرات دسته
خواستند به مقامات حالی  یمتضاد از یکدیگر جدا شدند. یک دسته، به شمول خودم، م

نمایند که تمثیل درامه در برابر مقامات عالی به صورت معکوس جلوه داده شده است. آنان 
کید داشتند که این درامه با اجازهٔ فیض محمد خان،  خواهان آزادی رفقای خود بودند و تأ

ات در آن وزیر معارف، تمثیل شده و باید دوباره بررسی شود؛ و اگر خلاف قانون مطبوع
 .چیزی وجود داشته باشد، مرتکبین مجازات گردند

کید می کرد که رفقای ما باید همین امروز آزاد شوند، در غیر آن مسئولیت  دستهٔ دوم تأ
عواقب ناگوار آن به دوش حکومت خواهد بود. اکثریت کامل محصلین نظر دوم را پذیرفتند 

 .و عریضه را همراه چند نفر به صدارت فرستادند
دهد که همهٔ محصلینی که عریضه را  پس از مطالعهٔ عریضه، صدراعظم هدایت می

 .اند، حبس شوند امضا کرده
ور  خبر حبس محصلین جرقهٔ دیگری بود که احساسات محصلین و متعلمین را شعله

ساخت. مظاهرات شدت یافت و تعداد زیادی از محصلین، متعلمین و تماشاگران در کول 
 .جمعی به طرف صدارت بروند شده و قصد داشتند دسته مکتب استقلال جمع

تر و تشویق تماشاگران به اوج خود رسیده  مسئولیت شعارهای ضد دولتی شدیدتر، بی
کنندگان از طرف محافظین مسلح احاطه شده بود،  که اطراف مظاهره بود. در حالی

ا از خط محاصره عبور آوردند ت محصلین کمترین اعتنایی به افراد مسلح نداشتند و فشار می
 .کرده و به صدارت برسند
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مشر،  جان فرقه در این اثنا، عبدالاحد خان پنجشیری، معین وزارت معارف، و بابه
نمودند تا از تصادم میان  سیرآور شاه محمود خان، نزد محصلین آمده و خواهش می

ساسات به که محصلین در حالت اح محصلین و افراد مسلح جلوگیری به عمل آید. با آن
دادند، اما آنان با آرامی، خونسردی و حسن نیت در مورد محصلین،  این اشخاص دشنام می

ای فراهم ساختند تا محصلین راضی شوند چند تن از نمایندگان خود را برای بار دوم  زمینه
 .نزد صدراعظم بفرستند

ی، فقیر زاده، محمد عظیم صابر گان عبارت بودند از: میرعلی احمد شامل نماینده
محمد مهمند، محمد کریم نصرتی، عبدالواحد، عبدالغنی، نویسنده و چند محصل دیگر. 

 .فضای این گفتگو با صحبت اول صدراعظم تفاوت کلی داشت
همهٔ شما را بخشیدم، اما دو نفر از شما را »مندی گفت:  شاه محمود خان با حوصله

امر کردم او را به میمنه برده و به آبی( که دیروز  نخواهم بخشید. یکی محمد یونس )سرخ
با شنیدن این سخن، « فامیلش تسلیم کنند تا دیگر به کابل نیاید، و نفر دوم حسن شرق.

 «.این حرف خنده ندارد»حاضرین خندیدند. شاه محمود خان با تعجب و قهر گفت: 
صاحب، محمد حسن شرق همین شخصی است که در »یکی از حاضرین گفت: 

گر بود که علیه  او حق به جانب بود، اما از محصلین عصیان« اده است.حضور شما ایست
نظام و حکومت شورش کرده بودند. با این حال، شاه محمود خان با برخوردی پدرانه 

برو بچیم، این بار تو را و محمد یونس »نزدیک شد، روی نویسنده را بوسید و گفت: 
 «.آبی را نیز بخشیدم. شادی کنید سرخ

ا خوشحالی و پیام آزادی رفقای خود خارج شدند. اگر واقعاً این تدبیر و محصلین ب
بود، در آن روز با احساسات متضاد میان محصلین و افراد  بردباری شاه محمود خان نمی

 .ها نفر کشته و صدها نفر زخمی شوند مسلح، امکان داشت تصادم بزرگی رخ دهد و ده
یکسان نبود. گروهی آن را نتیجه فشار  طرز تلقی از اقدام صدراعظم نزد محصلین

دانستند، و گروهی دیگر آن را نشانهٔ خیراندیشی و درایت  محصلین و ناچاری حکومت می
 .رو تقسیم شدند کردند. در نتیجه، محصلین به دو جناح افراطی و میانه صدراعظم تلقی می
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د ابراهیم زاده، محم محصلین جناح تندرو عبارت بودند از: میر علی احمد شامل
مشهور به کوپراتیف، عبدالهادی و عبدالغنی )خواهرزادگان داکتر صاحب محمودی(، شاه 
علی اکبر شهرستانی، عبدالواحد عبدالغنی خان، محمد حیدر ژوبل و دیگران. یک تعداد 

 .خواستیم از درگیری میان محصلین و حکومت جلوگیری شود دیگر، از جمله خود من، می
اول توانستند بعد از دو هفته مطابق معمول کنفرانس محصلین را  به هر صورت، گروه

رو  دایر نمایند. برخی محصلین تندرو مضامین ضد دولتی را با وجود مخالفت گروه میانه
قرائت کردند. روز بعد، اتحادیهٔ محصلین از طرف حکومت )که از اعطای آزادی ناراضی 

از جمله حبیب صافی و شاه علی اکبر  دهندگان، بود( غیرقانونی اعلان شد و بیانیه
 .شهرستانی و چند نفر دیگر، بازداشت شدند

محصلین اتحادیه که متأسفانه وحدت و همبستگی خود را از دست داده بودند، با تلاش 
ای  فراوان نتوانستند رهبری اتحادیه را برای اعتصاب یا مظاهره دوباره گرد هم آورند. اتحادیه

 .ای شکفته بود، در نهایت مانند گلی پرپر شده از هم پاشید چهکه در آغاز مانند غن
خانه رفته بودند،  ، روزی که محصلین صنف پنجم طب همه به درس۱۳۳۰در سنبله 

 .من به علت تب در دروازهٔ فاکولته منتظر یکی از استادان بودم تا برای تداوی کمکم کند
با من »د را معرفی کردم. گفت: کرد. خو در این هنگام یک عسکر آمد و مرا سراغ می

عذر مریضی آوردم، اما فایده نکرد. دنبال او رفتم تا به لیسهٔ عسکری مهتاب قلعه « بیایید.
 .نزد قوماندان مکتب رسیدیم و مرا معرفی کردند

در حالی که من مربوط به مکتب خورد ضابطان اردو بودم، نه لیسهٔ عسکری، قوماندان 
ان، بدون هیچ پرسشی شروع به دشنام داد و امر کرد مکتب، جنرال سید اکبر خ

لرزیدم، مرا به  وکوب کنند. سپس در حالی که از شدت تب و درد می ها مرا لت حاضرباش
 .خانهٔ لیسهٔ عسکری در اطاقی تاریک و تنگ انداختند حبس

وکوب، با عرق زیاد و کاهش تب  اما برخلاف انتظار قوماندان، پس از چند دقیقه لت
اس آرامش کردم. در روزهای حبس، همصنفانم به شمول نیک محمد و آدم درمان مرا احس

 .خانهٔ لیسهٔ عسکری پیدا کردند جستجو کرده و در حبس



 افغانستان از ثریا تا قهقرا | ۴50
 

 

آبی نزد وزیر دفاع ملی رفته و  بنابراین، تعدادی از محصلین به همراه محمد یونس سرخ
صلین را زندانی کرده شکایت کردند که قوماندان لیسهٔ عسکری بدون دلیل یکی از مح

 .است. وزیر دفاع امر به رهایی من داد و گفتند محصل را نزد من بیاورید
ها در اعتراض به مدیر لیلیه اعتصاب  اما همان روزی که آزاد شدم، محصلین فاکولته

که من در اعتصاب هیچ دخالت نداشتم، باز هم مرا محرک اعتصاب  کرده بودند. با آن
، تأسیس و تخریب اولین جمهوری ۵۸صفحه ) .از فاکولته تهدید کردنددانسته و به اخراج 

 (افغانستان
داکتر محمد حسن شرق سپس در باره آشنایی خود با سردار محمد داود خان چنین 

 :نویسد می
عبدالواحد عبدالغنی خان که به اتحادیه محصلین با او آشنا شده بودم، شبی به لیلیه »

ه بود. به وی گفتم که من از این اعتصاب و سبب آن خبر ندارم پوهنتون به پرسش از من آمد
 شوم؟ دانم چرا تهدید می و نمی

او گفت: باید بپذیری که بعد از این هر جایی که اعتصاب و مظاهره باشد، تو محرک آن 
اند و تو هم واسطه و شناختی به مقامات نداری. اگر  گیری کرده خواهی بود، زیرا ترا نشانه

 .دهی، راهی پیدا کنم اجازه می
 .خواهی بکن گفتم: به تو اعتماد دارم، هرچه می

ها غلام  فردای آن روز موصوف با شخص محترمی به لیلیه آمدند و گفتند: جناب، این
تواند ترا نزد محمد داود، وزیر دفاع  حیدرخان عدالت، معاون ریاست نقلیات است. او می

 روی؟ سابق، ببرد. تو می
 .رزوی چنین ملاقات را داشتم، رفتن به خدمت شان را با خوشی پذیرفتممن که قبلًا آ

، زمانی که محمد داود تازه از وزارت دفاع ملی و داخله استعفا ۱۳۳۰و در اخیر میزان 
 .کرده بودند، به همراه غلام حیدرخان عدالت )بعداً وزیر زراعت( به دیدن شان رفتیم

ه محمد داود گرویده شده بودم، به پذیرش من که بعد از اخراج از فاکولته طب، ب
صمیمانه و عقیده راسخ وی در دگرگونی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و قلع و قمع 
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سازی نهضت نسوان و جلوگیری از نفوذ عناصر ارتجاعی در  های خرافی برای پیاده اندیشه
یت عقیده و تصمیم وی در تر گرایش پیدا کردم. بنابراین شفاف المللی، بیش مسایل ملی و بین

مشی او را  حفظ منافع ملی و حرکت تازه در روند سیاست خارجی کشور، سبب شد خط
 .مندی بپذیرم برای سعادت مردم افغانستان با علاقه

اما پیروی و پخش عقاید شان سبب گردید تا بهترین دوستان خود را که مخالف دولت 
هایم در فاکولته طب و اتحادیه محصلین  گفتهبودند از دست بدهم، و آنانی که دیروز به 

گردان و دلسرد شوند و به صداقتم مشکوک گردند؛ زیرا در  زدند، از من روی کف می
روزهایی که به سراغ موسی به خانه فرعون افتاده بودم، نفرت و بدبینی بالقوه مردم در برابر 

 «.دودمان سلطنتی به اوج خود رسیده بود
 (تخریب اولین جمهوری افغانستان، داکتر محمد حسن شرق، تأسیس و ۵۹صفحه )
 

 
 

 (کلوپ ملی و اتحادیه محصلین: )عبدالحمید مبارز، عضو اتحادیه محصلین
 

های سیاسی اپوزیسیون صحبت کردیم، اما اینک باید این  در سطور قبلی دربارهٔ فعالیت
که از حکومت انتقاد  ها را در داخل حکومت تحلیل نماییم. اپوزیسیون در حالی فعالیت

ای که در  دانست که طبق عنعنه کرد، حاضر نبود برای سقوط آن اقدام نماید؛ زیرا می می
طور طبیعی محمد داوود این  تعیین صدراعظمان به میان آمده بود، پس از شاه محمود، به



 افغانستان از ثریا تا قهقرا | ۴52
 

 

شدهٔ دست سردار محمد هاشم  کرسی را اشغال خواهد کرد. او را دیکتاتور و تربیت
کردند و از  انستند و از وی هراس داشتند؛ بناً از یک طرف روحیهٔ انتقادی را حفظ مید می

جانب دیگر تلاش داشتند تا حکومت از سلطنت جدا گردد؛ یعنی پادشاه غیرمسئول باشد و 
حکومت خارج از خانوادهٔ سلطنتی تشکیل شده و مانند دیگر کشورها در برابر شورا مسئول 

خواستند شاه محمود برای مدتی در مقام صدراعظم باقی بماند تا از  یباشد. از طرف دیگر م
 .لحاظ اصولی دیگر اعضای خانوادهٔ سلطنتی نتوانند حکومت را در دست گیرند

زمانی که سردار داوود این روحیه را درک کرد، از طریق دیگری اقدام نمود و هدف 
کس ساخت. کلوپ ملی منع« کلوپ ملی»سیاسی خود را برای کسب قدرت با تأسیس 

مند  های سیاسی، به جلب شاگردان معارف و محصلان پوهنتون علاقه مانند دیگر جریان
 .شد

، محمد اسحق عثمان و ۱۳۲۹بر این اساس، در یکی از روزهای ماه حوت سال 
الله مجددی ـ که هر دو از محصلان پوهنځی  الله مجددی ـ برادر حضرت صبغت عزت

بل بودند، از تعدادی شاگردان لیسهٔ استقلال دعوت کردند تا در حقوق و علوم سیاسی کا
های لیسهٔ استقلال گردهم آییم. چنین شد و محمد اسحق عثمان سخن را  یکی از صنف

وجود خواهد آمد.  آغاز کرد و گفت که کلوپ ملی تشکیل شده و در چوکات آن احزاب به
یاسی افغانستان متشکل از احزاب طبعاً احزاب دیگری نیز تأسیس خواهد شد و جامعهٔ س

گوناگون خواهد گردید. این احزاب به جلب شاگردان معارف و محصلان پوهنتون اقدام 
که جوانان معارف کشور در برابر یکدیگر قرار نگیرند و مورد استفادهٔ  خواهند کرد. برای آن

ممکن باشد جمعی گرفته شود تا اگر  احزاب مختلف واقع نشوند، بهتر است تصمیم دسته
 .همه داخل یک حزب شده و فعالیت سیاسی خود را آغاز نماییم

در این هنگام، محمد یونس سرخابی، شاگرد لیسهٔ استقلال و کارمند پیشین اکادمی 
در پاریس وفات کرد(،  ۱۳۹۴علوم افغانستان و بعداً دیپلومات در پاریس )که در سال 

داوود تأسیس شده و چون او اقوام ما را برخاسته گفت که کلوپ ملی توسط سردار محمد 
بمباران کرده است، ما در صورتی که وی رهبر آن باشد شامل آن « جنگ صافی»در جریان 
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 .شویم نمی
این سخن سکوتی در جمع ایجاد کرد و لحظاتی کسی چیزی نگفت. سپس محمد 

کلوپ ملی اسحق عثمان دوباره رشتهٔ سخن را به دست گرفته گفت که منظور او شمول در 
 .کرده است جمعی جوانان معارف و تحصیل نیست، بلکه اتخاذ تصمیم دسته

پس از آن، جلسهٔ دوم و سوم در لیسهٔ نجات )امانی امروز( برگزار شد. در این جلسات، 
زاده، اسحق عثمان، حسین نصرتی، فقیر محمد مهمند،  های میرعلی احمد شامل فعالیت

د حسن شرق، سید محمد میوند، یونس سرخابی، عبدالواحد، نور احمد شاکر، محم
الله مجددی، احمد موسی، غنی محمودی، سید احسان غبار، محمد ابراهیم )پسر  عزت

مرحوم محمد اسحق رئیس کوپراتیف(، عبدالحمید مبارز و محمد فاضل )وزیر تعلیم و 
 .تربیهٔ رژیم استاد ربانی( به حیث رئیس کمیتهٔ ادبی برجسته بود

« اتحادیهٔ محصلین افغانستان»لسات، پس از مباحثات طولانی فیصله شد که در این ج
که جلسات بدون اجازه جریان داشت، از  تشکیل گردد. اجازهٔ تأسیس آن، با وجود این

صدراعظم شاه محمود خان اخذ شد و این اتحادیه با نشان و اساسنامهٔ خاصی تأسیس 
یر، استاد فاکولتهٔ حقوق و علوم سیاسی، و به گردید. اساسنامه با همکاری محمد اکبر پام

مشورهٔ منجی اوغلو )یکی از ترکان جوان و در آن زمان مشاور وزارت امور خارجه افغانستان 
 .و از مؤسسین و استاد فاکولتهٔ حقوق و علوم سیاسی کابل( تدوین شد

مطابق آن،  این اساسنامه جنبهٔ صنفی نداشت، بلکه نمایندهٔ یک اتحادیهٔ سیاسی بود.
های آن انتخاب و در جلسهٔ  های اداری، ادبی و ورزشی تشکیل گردید، رؤسا و منشی کمیته

عمومی تصویب شد. اما چون تجربهٔ جدیدی بود، تنها کمیتهٔ ادبی به ریاست استاد فاضل و 
 .کمیتهٔ ورزشی به ریاست اسحق عثمان بسیار فعال گردید

ا به مقام قهرمانی کشور رساند و ورزش در تمام کمیتهٔ ورزشی تیم فوتبال پوهنتون ر
های منظم  گونهٔ منظم رواج یافت. کمیتهٔ ادبی نیز روزهای چهارشنبه کنفرانس ها به فاکولته

های شدید و انتقادی ارائه  ها محصلان بیانیه کرد. در این کنفرانس هفتگی برگزار می
مأمورین دولت و حتی نظامیان با یافت.  کردند و هر هفته شمار شنوندگان افزایش می می
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ای  دقیقه ۱۵لباس ملکی در میان شنوندگان حضور داشتند. در وقت عصر، هنگام توقف 
برای ادای نماز، صفوف بزرگی از نمازگزاران در چمن لیسهٔ استقلال، مرکب از محصلان و 

 .شد شنوندگان تشکیل می
که افتتاح نخستین کنفرانس توسط  کرد. چنان اتحادیه از سخنرانان بیرونی نیز دعوت می

ها روی مسایل  قاضی عبدالظاهر، استاد فاکولتهٔ حقوق، صورت گرفت. در این کنفرانس
های دولت مورد انتقاد قرار  حقوقی و رشد دموکراسی در کشور بحث شده و پروژه

 .گرفت می
 کلوپ ملی از یک طرف و پیروان داکتر محمودی از جانب دیگر متوجه نیروی جوان
کشور شدند. در نتیجه، اتحادیه از یک سو توسط طرفداران شاه محمود خان صدراعظم، و 

شد. کلوپ ملی  طور غیرمستقیم جذب و رهبری می از سوی دیگر توسط غبار و محمودی به
کرد اعضای اتحادیه را جذب نماید، اما  نیز توسط داکتر شرق و داکتر عبدالمجید تلاش می

وضعیت واکنش مخالفان را برانگیخت و زمینه را برای مسدود  موفقیتی حاصل نشد. این
ساختن اتحادیه فراهم کرد؛ زیرا طرفداران کلوپ ملی مشاهده کردند که یک جناح اتحادیه 

کند، جناح دیگر از غبار و محمودی پشتیبانی دارد و  از حکومت شاه محمود حمایت می
ر رأس آن قرار داشت ـ همراه با دو جناح سوم ـ که بسیار ضعیف بود و محمد حسن شرق د

کرد. در نتیجه مأیوس شدند و در پی مسدود  سه تن دیگر از سردار محمد داوود حمایت می
 .ساختن اتحادیهٔ محصلین برآمدند

به نشر « انیس»ای مطابق نظر خود ترتیب داده و در روزنامهٔ  برای این منظور، اساسنامه
 .ادیهٔ محصلین رد گردیدسپردند، اما این اقدام از سوی اتح

ربی پژواک به نمایش  اثر فضل« وحدت ملی»ها که درامِ  وقت در یکی از کنفرانس آن
گذاشته شده بود، و در انترکت )وقفه( که تفریح آن توسط اکبر نادم نوشته و تمثیل شد، 

خان صدراعظم سابق که تجارت وی  سردار محمد هاشم« فروشی مرغ»طنزی بود از قبیل 
انتقاد قرار گرفته بود. این موضوع را بهانه ساخته و تعدادی را توقیف کردند. بالاخره  مورد

های اتحادیه مسدود گردید. به این ترتیب یکی دیگر از مؤسسات دموکراسی در  فعالیت
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 .وطن ما از بین رفت
باید متذکر شد که اتحادیه محصلین، دبستان خوبی برای پرورش ذهنی و سیاسی 

توانست محصلان را برای آینده کشور از لحاظ  کرد، می بود و اگر دوام می محصلین شده
 .افکار سیاسی پرورش داده، با روحیه ملی تربیت نموده و به جامعه تقدیم کند

های طرفداران کلوپ ملی مؤثر واقع شد و سپهسالار شاه محمود  ولی متأسفانه توطئه
ملی هدف داشت که دو حزب در یکی از مؤسسات طرفدارش را از دست داد. کلوپ 

چوکات خود ایجاد کند تا یکی از این دو حزب حکومت را تشکیل دهد و دومی نقش 
 .اپوزیسیون )مخالف( را به عهده داشته باشد

این شیوه از روش آن زمان ترکیه اقتباس شده بود؛ به این وسیله حکومت سقوط داده 
سو سردار  گردید. این کار از یک شده و حکومت جدید از درون کلوپ ملی تشکیل می

رساند و از جانب دیگر، چون در کشور سیستم دوحزبی  محمد داود و زابلی را به اقتدار می
آمد، در واقع سایر جریانات سیاسی از میان  و آن هم تحت کنترول کلوپ ملی به وجود می

به قدرت خواستند از طریق احزاب سیاسی  مدارانی که می شد و تمام سیاست برده می
 .گردیدند خود حذف می برسند، خودبه

شد. زمانی که از غبار،  به این شکل دیکتاتوری مجدداً، اما در پوشش حزب تحمیل می
محمودی، کریم نزیهی و یک تعداد دیگر دعوت شد تا به کلوپ ملی شامل گردند، این 

ین و رهبران گیری اتحادیه محصل اشخاص از شمول در کلوپ ملی ابا ورزیدند. این موضع
سیاسی چون داکتر محمودی، غبار و نزیهی، کلوپ ملی را به مخالفت شدید تحریک نمود 
و بالاخره تحرکات آن باعث ناکامی اتحادیه محصلین، این نخستین مؤسسه دموکراسی در 

 (۳۰-۱۵۳کشور گردید. )
د غبار محم اتحادیه محصلین کابل به نقل از مورخ مشهور افغانستان، مرحوم میر غلام

 :(۲۶۰)افغانستان در مسیر تاریخ، جلد دوم، صفحه 
های سیاسی که در کشور به عمل آمد، محصلین پوهنتون کابل سهم  در طی جنبش»

های سیاسی، مطبوعات آزاد و جناح چپ پارلمان روابط  ها با حلقه فعالی گرفتند. این
به تشکیل اتحادیه ( ۱۹۵۰اپریل ) ۱۳۲۹سیاسی برقرار کردند و بالاخره خود در آغاز سال 
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محصلین پرداختند. این نخستین اتحادیه محصلین در تاریخ افغانستان بود. صنوف عالی 
های  های کابل در عقب این اتحادیه ایستاده بودند و عموم روشنفکران مبارز، حلقه لیسه

رتباطات های مرکزی و ا سیاسی و معلمان طرفدار ایشان بودند. اتحادیه دارای برنامه، کمیته
 .منظم بود

با لغو  ۱۳۲۹ها بودند: میرعلی احمدخان شامل )او در اواخر  اعضای کمیته اجراییه این
خان صافی  خان طاهری، حبیب اتحادیه از طرف حکومت با سیدمحمدخان میوند، محسن
اکبرخان  علی خان طاهری، شاه و حیدرخان تورسن برای دایم، و سه نفر دیگر: عظیم

ها طرد شدند. میرعلی احمدخان  ترخان برکی برای یک سال از فاکولتهشهرستانی و اخ
خان سرخابی )او بعداً  محبوس نیز گردید(. محمد یونس ۱۳۴۱تا  ۱۳۳۶شامل بعداً از سال 

حبس و تبعید گردید(. سیدمحمدخان میوند )او بعداً از فاکولته طرد و تبعید شد(. محمد 
خان )او بعداً از  خان غوثی، ببرک محمد عارفخان قندهاری، اسعد حسان غبار،  نعیم

 ۱۳۳۵تا  ۱۳۳۱فاکولته طرد و در جریان تظاهرات انتخاباتی شورای ملی بازداشت و از 
خان شرق مربوط دسته  خان و محمد حسن خان شرق )ببرک محبوس گردید(. محمد حسن

ان وزیری، خان دل، عبدالواحدخ خان ابوی، حبیب سردار محمد داود بودند(. محمد یحی
 .خان و چند نفر دیگر خان، محمد ابراهیم خان عثمان، هدایت محمد اسحق

زودی کمیته اجراییه اتحادیه محصلین به دو دسته چپ و راست تقسیم شد.  اما به
نمود و در سینما تیاتر لیسه استقلال،  ها دایر می داد، کنفرانس اتحادیه مجالس تشکیل می

ها  کرد. این درامه ی جالب به شکل یک مبارزه طبقاتی تمثیل میهای انتقادی و انتباه درامه
کرد. چون هر محصل  داد و در روح جوانان جنبش ایجاد می ماهیت فاسد اداری را نشان می

 .ساخت های کابل را از لحاظ سیاسی متأثر می مربوط به فامیل بود، روش آنان تمام خانواده
نگریستند، بلکه  ردان جوان را با دیده همدردی مینهاد کابل نه تنها این شاگ معلمان پاک

خان  گرفتند )از قبیل مولوی عبدالظاهر پغمانی و محمد اسلم خود در صف آنان قرار می
رو حکومت از این نهضت سیاسی جوانان و نسل نو ترسید و مجال  مین و امثالهم(. از این

م(. ۱۹۵۰ه کوتاه نمود )نومبر ادامه آن را سلب کرد و عمر اتحادیه محصلین را در هفت ما
(۲۶۰-۲) 
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ها از ترس  با تبارز اتحاد جماهیر شوروی به حیث یک ابرقدرت جهانی، انگلیس
رغم درخواست  های گرم و شرق میانه، علی گسترش نفوذ شوروی به هند و رسیدن آن به آب

ط خان از بریتانیا مبنی بر مشخص ساختن سرنوشت اقوام ماورای خ سردار محمد هاشم
م، بدون استرداد مناطق ۱۹۴۴فرضی دیورند پیش از ترک منطقه توسط بریتانیا در سال 

شده افغانستان در ماورای خط دیورند، هند را به دو کشور مستقل: هند و کشور  اشغال
 .اسلامی پاکستان تقسیم نمودند

بود  عنوان یک دولت اسلامی قوی در ماورای خط دیورند این هدف از ایجاد پاکستان به
تواند شکست دهد.  که امریکا و انگلیس معتقد بودند کمونیزم را هیچ قدرتی جز اسلام نمی

رو موضوع مناطق مورد منازعه میان دولت اسلامی پاکستان و دولت شاهی افغانستان  از این
ویژه ساکنان مناطق  نشده باقی گذاشته شد تا از احساسات دینی مسلمانان پاکستان، به حل

ماندگی نگه داشته  ط دیورند که در دوره استعمار انگلیس در محرومیت و عقبماورای خ
 .شده بودند، علیه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی استفاده گردد

دین،  جانبه و بدون احترام به مردم هم صورت یک بعدها دولت اسلامی پاکستان به
ط دیورند را که در فرهنگ دو سوی خط دیورند، مناطق ماورای خ زبان و هم مذهب، هم هم

جز خاک خود اعلام « غربی ایالت شمال»تأسیس قرار داشت، به نام  مجاورت پاکستان تازه
 .کرد

سو، با کمک انگلیس،  این اقدام در شرایطی صورت گرفت که از قرن نوزدهم به این
های نظامی، اقتصادی و  وهابیت در منطقه ریشه دوانده بود و پاکستان با حمایت

ی برای منافع امریکا و انگلیس در جنوب آسیا به حیث دیوار آهنین در برابر استخبارات
کمونیزم شوروی ساخته شده بود. همچنان مسئله کشمیر میان پاکستان و هند و موضوع 

ناشده میان افغانستان، هند و  مناطق ماورای خط دیورند )پشتونستان( به عنوان منازعات حل
رها درگیر اختلافات بوده و زمینه فروش سلاح و حفظ منافع پاکستان باقی ماند تا این کشو

 .های بزرگ فراهم گردد قدرت
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 پشتونستان

 :نویسد لویز دوپری می
قاره هند پس از شکست قوای مرکزی آزاد  وقتی در جنگ جهانی دوم آشکار شد که نیم»

دولت هند ای به  میلادی بدون تأخیر نامه ۱۹۴۴خواهد شد، دولت افغانستان در سال 
های آن سوی خط  بریتانیوی ارسال کرد و در آن خواستار شد که بداند سرنوشت پشتون

دیورند در مناطق هند چه خواهد شد. اما بریتانیا بر این تصور بود که خط دیورند یک 
ها نباید نگرانی داشته باشند. آخرین  شود، بنابراین افغان المللی محسوب می سرحد بین

ها با  ای مبهم اظهار داشت که توافق گونه باتن، به ا در هند، لارد لویز مونتویسراي بریتانی
« صلاح جانشین مورد مذاکره قرار گیرد. غرب هند باید با مقامات ذی اقوام مناطق شمال

(۴۸۸-۸) 
   

 
 

 کنونی افغانستان و مناطق مورد منازعه ۀنقش
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 .علاقه گردید پشتونستان بیبا ایجاد پاکستان، هند به مرور زمان نسبت به موضوع 
م، هند از حمایت غیررسمی دولت خود از پشتونستان منصرف شد ۱۹۵۰در اوایل دههٔ 

یز دوپری(. در ود در این مورد اقدام نمایند )لوها واگذار کرد تا خ و موضوع را به افغان
م، چندین نمایندهٔ حزب کانگرس هند را در جنوب افغانستان ۱۹۵۰و  ۱۹۴۹های  سال

 .لاقات کردم. آنان مدعی حمایت از پشتونستان بودندم
دانند؛ به این معنا که از خط  بعضی ناظران، هند را مسئول تشدید داعیهٔ پشتونستان می

های قومی از قلات، بلوچستان و ساحل  و نمایندگی (N.W.F.P) غرب پاکستان شمال
ز یک دهلیز باریک در کنارهٔ مکران الی بحیرهٔ عرب، به استثنای پاکستان غربی که عبارت ا

کردند. این یک واقعیت است که چنین حرکتِ  دریای سند بود، ادعاهایی مطرح می
مند این  شد؛ کسانی که از ابتدا، اکثرآ علاقه ها می باورناشدنی باعث آزار بسیاری از افغان

 (۴۹۲–۴۹۱قضیه بودند. )ص 
ازمان ملل متحد اقدام کرد، م برای عضویت در س۱۹۴۷زمانی که پاکستان در سپتمبر 

ها مخالفت کردند. افغانستان یگانه کشوری بود که رأی منفی علیه درخواست  افغان
پاکستان داد و اظهار داشت تا زمانی که قضیهٔ پشتونستان حل نگردیده باشد، پاکستان نباید 

از  ها در سازمان همزیستی و صلح چون ملل متحد عضویت داشته باشد. سال بعد، افغان
رأی منفی خود منصرف شدند و اظهار داشتند که قضیهٔ پشتونستان را با پاکستان از طریق 

 (۴۹۱مذاکرات نورمال دیپلماتیک مطرح خواهند کرد. )ص 
های  م حمایت قاطع خود را از حقوق پشتون۱۹۴۹ولسی جرگهٔ افغانستان در سال 

د. سه قطعه از لشکر افغانی، که ماورای خط دیورند اعلان کرد. تشنج شدیدتر و بیشتر گردی
و  ۱۹۵۰های  خان آفریدی بود، در سال ها تحت رهبری یک پشتون به نام ولی یکی از آن

م از خط دیورند گذشتند و مصمم بودند که بیرق پشتونستان را در کنارهٔ دریای سند ۱۹۵۱
انتقال اموال  نصب کنند. در مقابل، پاکستان اعتراض کرد و برای نخستین بار راه ترانزیتی

افغانستان را بست. دولت افغانستان در واکنش، ارتباط خود را با این موضوع انکار کرد و 
اند برادران پشتون  اند و تلاش داشته بوده« خواه جنگجویان آزادی»اظهار داشت که این افراد 

 (۴۹۳خود را از یوغ امپریالیستی پاکستان آزاد سازند. )ص 
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 ببرک خان زدران
 

م، تهاجمات خصمانه بر روابط دو ۱۹۵۱و  ۱۹۵۰های  سالدر 
کشور تا حدی تأثیر گذاشت که هر دو کشور سفرای خود را 

ها  فراخواندند و شارژدافیرها را موظف به پیشبرد امور سفارت
م ۱۹۵۲که بالاخره به ابتکار پاکستان در مارچ  نمودند، تا این

 (۸-۴۹۳ بار دیگر تبادلهٔ سفرا صورت گرفت. )ص
توانست روابط افغانستان  حادثهٔ بسیار مهم دیگری نیز می»

که صدر اعظم پاکستان،  شدت تیره سازد: این و پاکستان را به
م توسط یک جلاوطن افغان که در پاکستان زندگی ۱۹۵۱لیاقت علی خان، در اکتوبر 

افغانستان در ها بر این باور بودند که دست دولت  ای از پاکستانی کرد به قتل رسید. عده می
داشتن در آن را انکار کرد و دولت  این حادثه دخیل است، اما افغانستان هرگونه دست

ها  پاکستان رسماً این انکار را پذیرفت. این قتل هنوز هم در خاطرات برخی پاکستانی
 (۸-۴۹۳)ص  «عنوان یک مصیبت باقی مانده است. به

 .خان زدران بود بعداً معلوم شد که آن شخص سید اکبر، پسر ببرک
الذکر، سید اکبر پسر ببرک خان زدران بود که در  باید متذکر شد که آن جلاوطن فوق

معرکهٔ استقلال افغانستان در پکتیا در کنار نادر خان حضور داشت و در همان منطقه توسط 
 .نظامیان پاکستان به شهادت رسید

اردات نفت افغانستان برای جویانه علیه و تهاجم اقوام پاکستان در یک عمل انتقام»
های افغان معیارهای  که لاری م متوقف شد، به بهانهٔ رسمی این۱۹۵۰مدت سه ماه در سال 

اطمینان مورد نظر پاکستان را دارا نیستند. تدارک نفت در افغانستان همیشه نوسانی بوده و در 
 (۸-۴۹۳)ص « بندی وجود داشت. آن روزها جیره

های ایالات متحده امریکا به پاکستان  یهٔ پشتونستان، کمکبست قض با ناکامی در بن»
م ناگزیر شد به ۱۹۵۰علاقگی امریکا به این قضیه، افغانستان در سال  افزایش یافت. با بی

م ۱۹۵۰پیشنهادات همسایهٔ شمالی، اتحاد جماهیر شوروی، روی آورد. در جولای 
را برای چهار سال امضا کردند که بر نامهٔ بارتر  افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی موافقت
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ای، شکر و سایر  های پنبه اساس آن، اتحاد جماهیر شوروی متعهد شد مواد نفتی، پارچه
مواد ضروری را در مقابل پشم و پنبهٔ خام افغانستان فراهم نماید. اتحاد جماهیر شوروی 

دار نیز  ورهای سرمایهتبادلهٔ اسعار را با بالاترین قیمت ممکن ـ حتی در سطحی که برای کش
تر از غرب تأمین  نامه افغانستان را از نظر واردات که پیش دشوار بود ـ پذیرفت. این موافقت

 (۸-۴۹۳)ص« شد، تا حدی وابسته به اتحاد جماهیر شوروی ساخت. می
نامهٔ افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی، پاکستان محاصرهٔ خود  با نارضایتی از موافقت»

هایی در چارچوب قوانین  ای وجود نداشت، بلکه محدودیت اد )در واقع محاصرهرا کاهش د
شد(. با این چرخش به سوی شمال، منافع فوری  و سیستم اداری بریتانیا اعمال می

 (۸ -۴۹۴)ص« اقتصادی آشکار گردید.
م تجارت افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی دو برابر گردید. اتحاد ۱۹۵۲در سال 

تر برخی  وی دفتر تجارتی خود را در کابل باز کرد؛ اقدامی که پیشجماهیر شور
 (۸-۴۹۴ سیاستمداران با آن موافق نبودند. )ص

با تأسیس سازمان ملل متحد، صدای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در جهان بلندتر 
ن دست آوردند و در هما م استقلال خود را از بریتانیا به۱۹۴۷شد. هند و پاکستان در سال 

عنوان یک کشور مستقل در شرق  منظور حفظ منافع امریکا و بریتانیا به سال، اسرائیل نیز به
های مالی و نظامی امریکا و برخورداری  میانه تأسیس گردید؛ کشوری که در آینده با کمک

 .ای مطرح شد عنوان یک قدرت منطقه ای، به از توان هسته
کار و متمایل به  عنوان یک چهرهٔ محافظه بهدر افغانستان نیز سردار شاه محمود خان، 

های روشنفکران پاسخ دهد. او شماری از زندانیان  دموکراسی، تلاش کرد به خواست
ها، زمینهٔ برگزاری  کاران و دموکرات سیاسی را آزاد کرد و با حفظ توازن میان محافظه

 .ها را فراهم ساخت انتخابات پارلمانی و شاروالی
صورت ناگهانی،  درمیان، به مطبوعات را مجاز اعلام کرد. شب ولسی جرگه آزادی»

شد. از جمله سه نشریهٔ مهم آن دوره وطن، انگار و ندای  اخبار ضد نظام حاکم منتشر می
خلق بودند. نشریهٔ وطن به زبان فارسی تحت مدیریت میر غلام محمد غبار و با همکاری 

یر پلان شد( و میر محمد صدیق فرهنگ م وز۱۹۶۰های  عبدالحی عزیز )که بعدها در سال
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م( هر دو هفته ۱۹۶۹–۱۹۶۵های  )معین اسبق وزارت پلان و رئیس ولسی جرگه در سال
نامهٔ انگار به زبان فارسی و پشتو تحت مدیریت فیض محمد  گردید. هفته بار نشر می یک

شد.  نتشر میبار م شدهٔ قندهار و مدافع پشتونستان، هر دو هفته یک انگار، شخصیت شناخته
گردید، در مجموع سیاست خارجی  نشریهٔ ندای خلق که به زبان فارسی هر دو هفته نشر می

طرفی واقعی و آزادی بیشتر مطبوعات بود. با وجود  کرد، اما خواهان بی دولت را تأیید می
کید بر حفظ نظام، تیراژ هر سه نشریه تقریباً به   (۸-۴۹۵)ص« رسید. نسخه می ۱۵۰۰تأ

کار و حامیان آنان در دولت، مخالفت جدی خود را با  ن مذهبی محافظهرهبرا»
شان خواهان برگزاری انتخابات  مطبوعات آزاد ابراز کردند. مدیران نشریات و همکاران
گو باشد. حزب دموکراتیک ملی  شفاف و آزاد بودند تا حکومت در برابر ولسی جرگه پاسخ

ها را  گان به مدیران نشریات، شهرت این رسانههای خوانند در همین فضا تأسیس شد. نامه
های انتقادی یا ضد دولتی بازداشت  دلیل نوشته افزایش داد؛ هرچند برخی از نویسندگان به

های بانفوذ لغمان و  شدند. یکی از این نویسندگان محمد غلام حسن صافی )از پشتون
آباد برای موی حضرت  لهٔ جلاسفیر وقت در اندونیزیا( بود که با اعمار زیارت در حوم

سر  سوادی به که اکثریت مردم در فقر و بی )ص( مخالفت کرد و آن را در حالیمحمد
 (۸-۴۹۵)ص « ای موهوم و غیرضروری دانست. بردند، پروژه می

ها و ملاهای  روزه از سوی مجددی نویسنده این اثر به خاطر دارد که یک مظاهرهٔ یک
 .شد اندازی آنان علیه آقای صافی راه

با مجوز آزادی از ولسی جرگه، محصلین پوهنتون کابل حرکت دیگری را به نام »
( نفر ۳۰الی  ۲۰دهی نمودند. این گروپ که تعدادشان بیش از ) اتحادیهٔ محصلین سازمان

کردند. تعداد  نبود، دربارهٔ کمونیزم، الحاد و نقش مذهب در یک کشور اسلامی بحث می
مند شده و  لمان انگلیسی در مکاتب عالی به این مباحث علاقهها و مع زیادی از اروپایی

 ها اشتراک نمودند.  شماری عملًا در بحث
حکومت افغانستان در ابتدا این حرکت را نادیده گرفت، اما بعداً درک نمود که با قوت 
گرفتن صدای مخالفان، تهدیدی برای وضعیت موجود به وجود خواهد آمد. لهذا حکومت 

دهی نماید، اما این حرکت با  ت یک حزب سیاسی طرفدار حکومت را سازمانتصمیم گرف
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ناکامی مواجه شد. حتی سعی برای تشویق مأمورین دولتی جهت شمولیت در حزب، با 
طور خصوصی  ها به رو گردید. برخی های حزبی روبه علاقگی نسبت به فعالیت بی

اما جلوگیری ابتدایی از تقاضاهای دادند.  خواهان نشان می مندی خود را به آزادی علاقه
تری از بودجهٔ  های پارلمانی را واداشت تا بررسی دقیق برحق احزاب برای آزادی بیان، کمیته

گیری تندتری  خواهان موضع حکومت انجام دهند. همچنان این وضعیت سبب شد آزادی
پشتوی ملایم اختیار نمایند. ویش زلمیان )جنبش جوانان بیدار یا ویش زلمیان به زبان 

میلادی ایجاد گردید و آماده بودند که در صورت تغییر شرایط،  ۱۹۴۷قندهاری( در سال 
کردند که  های مخفیانه انجام دهند. مطبوعات آزاد مقالات زیادی منتشر می فعالیت

های  شد که فعالیت مشخصاً منتقد اعضای حاکمیت بود. در اکثر این مقالات انتقاد می
ماندگی افغانستان گردیده است. این یک واقعیت است که موضع  بب عقبمذهبی عمدتاً س

خواهان شد. شاگردان با  گیرانهٔ رهبران مذهبی، باعث دور شدن بسیاری از آزادی سخت
دادند. برخی در مقالات  ها، دربار شاهی و اسلام را مورد تحقیر قرار می ها و تمثیل نوشته

میلادی، حکومت امر انحلال  ۱۹۵۱نوشتند. در سال  ز میآمی فارسی با الفاظ دوپهلو و کنایه
منصب  اتحادیهٔ محصلین را صادر کرد و شماری از رهبران و اعضای آن همراه با دو صاحب

به پاکستان فرار نمودند که متأسفانه در جریان راه، باعث کشته شدن یک محافظ سرحدی 
 (۴۹۸-۴۹۶)ص « گردید.

رق، محصل حربی شونزی در فاکولتهٔ طب بود و در همین زمان داکتر محمد حسن ش
گونه فعالیت سیاسی را نداشت. اما او در  های عسکری حق هیچ نامه بر اساس قوانین و نظام

های دورهٔ بیطاری و خوردضابطی خود، بدون اعتنا به قوانین نظامی، در  ادامهٔ ماجراجویی
یرغم تشویق خاندان شاهی به دوام اتحادیهٔ محصلین نیز یکی از سخنوران فعال بود. او، عل

دلیل گرایش به بلشویزم در دورهٔ خوردضابطی و نیز خودخواهی و  تحصیلات عالی، به
خصومت شخصی که با فامیل سلطنتی داشت، خواب تغییر نظام شاهی تحت نام 

 .دانست خواه می پروراند و خود را جمهوری مشروطیت و سپس جمهوری را در سر می
خواهم نامش  که یک مورخ ورزیدهٔ افغان ـ که فعلًا بنا بر ملاحظاتی نمیبه خاطر دارم 

داکتر محمد حسن شرق در دورهٔ »را بگیرم ـ یک روز برای نویسندهٔ این اثر فرمودند که: 
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و افزودند که: « صدارت سردار شاه محمود خان، فعال بسیار زیرک اتحادیهٔ محصلین بود.
رفقایش گفت که خاندان سلطنتی خون ما را حسن شرق در یک محفل خصوصی به »

 «.مکیده است و من ماندنی آنان نیستم، تا خون خودشان را نخورم
م، حکومت برای محو ۱۹۵۲قبل از انتخابات پارلمانی »نویسد:  لویز دوپری می

تری برداشت، نشرات غیر دولتی را بست و بیش از بیست و  های جدی خواهان گام آزادی
که یک ارگان « ویش زلمیان»شان توقیف گردیدند؛ لهذا به این ترتیب به  رانپنج نفر از رهب

 « سیاسی مؤثر بود نیز خاتمه داده شد.
روزی دیگری آغاز نگردیده بود که پارلمان لیبرال، »نویسد:  همچنان لویز دوپری می

وف نظر به دلایل زیاد ناکام شد؛ زیرا توجه مخالفین به ضد تأسیس یک رژیم مستقل معط
شده بود، نه به مخالفت با مظالم استعماری. برای تعداد زیادی در داخل و خارج حکومت، 

شد. حکومت مرکزی قیودات زیادی بر مأمورین  بازی معلوم می آزادی اجتماعی نوعی حقه
العمل حکومت، شامل حرکت لیبرال  ملکی وضع کرد تا نتوانند بنا بر تشویش از عکس

توانست خارج از حلقه  ها نمی یل آن بود که نشرات لیبرالسوادی وسیع دل شوند. بی
طرفان  خودشان مؤثر واقع شود. انتقادات شخصی بر خاندان سلطنتی و رهبران مذهبی، بی

خواهند حکومت  ها صرفاً می کرد که لیبرال را به مخالفت واداشت. حکومت باور نمی
ان قصد سقوط رژیم را دارند؛ تصوری موجوده را لیبرال سازند، بلکه تصور بر این بود که آن

 (۴۸-۴۹۷)ص « گان افریقا و آسیا نیز وجود داشت. که میان نخبه
رئیس مستقل مطبوعات )محمد هاشم میوندوال( بدون وقفه جراید حزبی را که »

داد و  )انگار، وطن، ندای خلق( بودند مورد محاکمه، تحقیق، جریمه و مصادره قرار می
قدر شدید بود که بعضی  ف کرد. این فشار حکومت علیه اپوزیسیون آنبالاخره همه را توقی

گونه خود را از  طرفان پیوستند و بدین از وکلای مبارز شورا از اپوزیسیون بریدند و به صف بی
خطرات حتمی آینده نجات دادند. همچنان عبدالحی خان حبیبی تا جایی تحت فشار قرار 

از افغانستان فرار کرد و در پاکستان پناهنده شد. بعد از گرفت که قبل از اختتام دوره شورا 
 .سالیان چندی او به افغانستان برگشت و جزو نویسندگان قرار گرفت

دولت بعد از ختم دوره شورا، من )میر غلام محمد غبار( و داکتر محمودی را در زندان 
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را در محاکم  افکند. علیه سید محمد خان دهقان دعوای فرمایشی دایر کرد و مدتی او
بدخشان و بلخ مشغول و سرگردان نگه داشت و بالاخره اراضی او را اجباری گرفت و 

 (۲۶۶)ص « خودش را از صحنه سیاست براند.
 

 :آغاز انکشافات
مکاتب زنان تأسیس و توسعه یافت و شمار شاگردان به شش هزار دختر بالغ گردید. »

ز صد هزار تن بود و پوهنتون کابل در اپریل مجموع شاگردان افغانستان در این دوره بیش ا
تأسیس شد. همچنان شماری مدارس شرعی متوسطه، مسلکی و ثانوی ایجاد گردید  ۱۹۴۶

و شاگردان بیشتری به کشورهای خارجی فرستاده شدند. برای معلمین ماهانه پنج سیر آرد 
سوادآموزی، کار های مالی و اداری،  تعیین گردید و چهار مکتب لیلیه متوسطه با کورس

 .ها در کابل دایر شد دستی، تدبیر منزل، طبخ، دوخت و سایر رشته
منتشر گردید. تعدادی « میرمن»به وجود آمد و مجله  ۱۹۴۶مؤسسه نسوان در سال 

ها، سالون خزان )نمایشگاه  ها تأسیس شد. لابراتوارها و کتابخانه محدود مکاتب کوچی
ایجاد گردید که همه از کارهای مهم  ۱۹۴۹بل در سال هنرهای دستی( و بنیاد کودکستان کا

 .رود این دوره به شمار می
های  های تعلیمی و نصاب تر، تعدیل و تجدید نظر اصلاحی در برنامه اما کار مهم

معیوب معارف سابق بود که یکی از نتایج مهم آن لغو تعلیمات جبری به زبان پشتو در 
ای شرکت  های منطقه ومت که در کنفرانسشد. حک مناطق غیرپشتوزبان محسوب می

نمود و در سال  کرد، از این اشتراک در تعلیم و تربیه داخلی نیز تا حدی استفاده می می
 .عضویت یونسکو را پذیرفت ۱۹۴۸

های مبارزه با ملاریا  سیستم محدود طب وقایوی بر طب معالجوی افزوده شد و ریاست
و « روغتیا»لایتی تأسیس و توسعه یافت. مجلات های و ها همراه با شفاخانه و زایشگاه

 .منتشر گردید« روغتیا زیری»
ها مانند مخابرات، نقلیات و امور قضایی اقدامات مختلفی  همچنین در سایر بخش

خانه شهری و تلفن اتومات در پایتخت، و امضای  صورت گرفت؛ از جمله تأسیس پسته
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ماده،  ۱۶تلگرافی میان دو کشور )در -رادیونامه با اتحاد شوروی در مورد روابط  موافقت
قلعه –، تمدید جاده قندهار«اودان»ونقل  (. همچنین تأسیس شرکت حمل۱۹۴۷مورخ اپریل 

ها و  نامه (، ایجاد مدرسه قضات، تدوین اصول۱۹۴۸جدید، تأسیس مؤسسه عمرانی )
مکتب های جت، و تأسیس  های مربوط به امور عدلی، خریداری طیاره نامه تعلیمات

 «.ضابطان احتیاط از جمله این اقدامات بود
 (، میر غلام محمد غبار«افغانستان در مسیر تاریخ»، جلد دوم ۲۱۷صفحه )
 

یځ آغاز نهضت زنان )امین  (الله در

گرچه مفکورهٔ تأسیس مؤسسهٔ اختصاصی برای بلند بردن سویهٔ مدنی و اجتماعی زنان »
خان، در  در اواخر حکومت سردار محمد هاشمیک بار دیگر، پس از سقوط دورهٔ امانی 

م در این باره با سید ۱۹۴۵حلقات بلند دولتی مطرح گردید و سردار محمد نعیم در سال 
ای ترتیب  ای برای چنین مؤسسه قاسم رشتیا صحبت نموده، هدایت داده بود تا اساسنامه

س آن قرار گرفت. نماید؛ اما به زودی حکومت تغییر کرد و سردار شاه محمودخان در رأ
وجود آمدن یک عده  کمی بعد، در اثر پیشنهاد عبدالمجیدخان زابلی، وزیر اقتصاد، که به

المنفعهٔ اجتماعی را از محل اعانهٔ تجار افغان تجویز کرده بود، نخست  مؤسسات عام
ش( در ۱۳۲۵م )۱۹۴۶مؤسسهٔ خیریهٔ نسوان، سپس مریستون و بعد از آن روزنتون در سال 

 .أسیس گردیدکابل ت
شد. بناً یک  البته در آن زمان، تأسیس مؤسسهٔ زنان یک امر حساس و باریک تلقی می

گونهٔ عملی اما خاموشانه اقدام  نفری تعیین گردید تا در این زمینه به رتبهٔ پنج هیأت عالی
نمایند. اعضای این هیأت عبارت بودند از: علی محمدخان وزیر خارجه و معاون صدارت، 

خان طرزی  خان وزیر معارف، غلام یحیی الله مجیدخان زابلی وزیر اقتصاد، نجیبعبدال
وزیر مخابرات، میرزا محمدخان یفتلی وزیر دولت و سید قاسم رشتیا معاون ریاست 

چنان میرمن الیزابت نعیم،  مطبوعات، که سرپرستی این مؤسسه را به عهده داشت. هم
 .برد مؤسسه را به پیش می همسر انجنیر محمد نعیم ضیایی، معاونیت

خان وزیر معارف از همان آغاز اشتراک در این کار، که آن را بسیار باریک و  الله نجیب
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های احتمالی محیط، که در آن  العمل پنداشت، معذرت خواست تا مبادا عکس حساس می
شور مختل بینی بود، بر امور معارف تأثیر گذاشته و روند ارتقایی آن را در ک مرحله قابل پیش

سازد. اما سایر اعضای هیأت مسؤولیت این امر را پذیرفتند و عملًا برای بنیادگذاری این 
مؤسسه، که پس از انجمن نسوان دورهٔ امانی نخستین گام در راه رشد اجتماعی زنان به 

 .رفت، اقدام نمودند شمار می
ظارت دایمی امور در ضمن از شورای عالی خواسته شد تا یکی از اعضای خود را برای ن

که میرزا محمدخان یفتلی برای این وظیفه تعیین گردید و در تمام این  موظف سازد؛ چنان
 .های لازم را انجام داد دوره، رهنمایی

سالار شاه محمودخان، خواسته شد یکی از دختران خود را  چنان از صدراعظم، سپه هم
نم قمرجان، دختر بزرگ ایشان، به رو، خا به حیث سرپرست افتخاری تعیین نماید. از این

خان  الله این سمت گماشته شد و برای امور اداری مؤسسه، خانم رقیه، دختر سردار عنایت
ای بود، تعیین گردید. به مشورهٔ آنان، شماری  کرده السلطنهٔ سابق، که شخص تحصیل معین

داری و  ر خانهکردهٔ دورهٔ امانی که تا حدی دارای اهلیت در امو های تحصیل از خانم
سال نیز  های خارجی بودند، در نظر گرفته شدند. به زودی شمار زیادی از زنان بزرگ زبان

نام کردند و مؤسسه در مدت کوتاهی رونق فراوان یافت، زیرا  ها ثبت برای اشتراک در کورس
 .محیط برای چنین حرکتی آماده بود

شد. اطلاعاتی که از سوی دوایر  ها ظاهر العمل اما دیری نگذشته بود که نخستین عکس
استخبارات دربارهٔ تجمع زنان در یک محل مرکزی شهر به مقامات دولت رسید، موجب 
تشویش گردید. در نتیجه، علی محمدخان معاون صدارت، سید قاسم رشتیا را احضار 

ویژه  هایی، به کرده، از این جریان ابراز نگرانی نمود و نسبت به عواقب چنین ازدحام
 .جمعی زنان در ساعات رخصتی مأمورین، هشدار داد رفتن دسته یرونب

بنابراین تصمیم گرفته شد که وقت آغاز و ختم کار شاگردان و کارمندان مؤسسه، که در 
خان در جوار هوتل کابل قرار داشت و از  الله خان وکیل سلطنت امان منزل مرحوم محمدولی

منسوبین مؤسسه از مسیرهای مختلف به  چندین طرف راه داشت، طوری تنظیم شود که
 .شان فرستاده شوند تا از برخورد با مأمورین دوایر جلوگیری گردد های خانه
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خواه بود، به این تدبیر قناعت کرد و  علی محمدخان، که شخصی روشنفکر و ترقی
 .موضوع به خیر و خوبی پایان یافت

های شهری، شکایت شرکت  جا شدن زنان و مردان در سرویس بار دیگر، در پی یک
سرویس بلند شد و موضوع را به گردن مؤسسه انداختند. در این مورد نیز تصمیم چنین بود 

ها اختصاص داده  که در هر موتر، چند قطار پیش که دارای دروازهٔ جداگانه بود، برای خانم
 .شود و مشکل حل گردد

ک در داخل عمارت گونهٔ تجربی یک سینمای کوچ زمانی که تصمیم گرفته شد به
ها نمایش داده شود،  های منتخب برای خانم بار فلم مؤسسه ایجاد گردد و هر هفته یک

وزارت داخله که در آن وقت مسؤول امور سینماها و واردات فلم بود، از همکاری و ارائهٔ فلم 
های مستند، تعلیمی، معلوماتی و  های خارجی فلم خودداری کرد. بناً از برخی سفارت

هنگی تهیه شد و در سینمای موقت مؤسسه به نمایش گذاشته شد که با استقبال گرم زنان فر
 .رو گردید روبه

ها بعد از وقت رسمی کار  وجود آمد این بود که نمایش فلم اما مشکل دیگری که به
ها در تاریکی  یافت. بیرون شدن خانم گرفت و گاهی تا شام ادامه می مؤسسه صورت می
های هریکین به هر سمت  ها با چراغ ی بود که برای حل آن، جپراسیشب، چالش دیگر

 .هایی را که همراه نداشتند، همراهی کنند شدند تا خانم فرستاده می
برای امور اداری و حسابی، که زنان هنوز به آن آشنایی نداشتند، چند نفر از مأمورین 

تر خود را دایر کرده و در ریاست مطبوعات تعیین گردیدند تا خارج از عمارت مؤسسه دفا
 .کارهای بیرونی با کارمندان مؤسسه همکاری نمایند

های خیاطی، کتابخانه، کلب، سینما و کودکستان در این  ش کورس۱۳۲۸در سال 
مؤسسه آغاز به فعالیت نمودند. این مؤسسه در ولایات هرات، کندهار، بلخ و بغلان نیز 

ک لیسه و یک کودکستان بود. در لیسه، زنان کورس آموزشی، ی ۹نمایندگی داشت. دارای 
شدند و در آن علاوه بر دروس عمومی،  شوهردار یا کسانی که سن بالاتری داشتند شامل می

 .گردید تربیهٔ کودک، خیاطی، آشپزی، تایپ و صنایع دستی تدریس می
 «.شد صورت ماهانه چاپ می نشریهٔ این مؤسسه بود که به« میرمن»مجلهٔ 
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ها به  سسه کاملًا بر پای خود ایستاد و امور اداری و حسابی را نیز خانمسرانجام مؤ
دست گرفتند. همچنان در شهر نو کابل، برای این مؤسسه عمارت جدیدی با تالار سینما، 

 .های انکشافی در هر بخش روی دست گرفته شد مکتب و کودکستان اعمار شد و برنامه
زینب سراج در رأس این مؤسسه قرار گرفت. وی در این اثنا، شخص دیگری به نام پیغله 

را به وجود آورد؛ برای تشویق و رهنمایی « د میرمنو تولنه»در مدت ریاست خود، تشکیلات 
 .های متعدد تأسیس نمود نمود، صحنهٔ تمثیل ایجاد کرد و کورس ها دایر می زنان کنفرانس

ز به همین شیوه زندگی حد و حصر زن عقیده داشت و خود نی زینب سراج به آزادی بی
کرد. سرانجام در این روش چنان افراط کرد که صحت خود را از دست داد و زمانی که  می

پاس خدماتش  در ایتالیا تحت عملیات جراحی قرار داشت، دار فانی را وداع گفت. دولت به
 (۳۴–۲۷۴مسما ساخت. )ص « زینب نداری»را رسماً به نام « د میرمنو تولنه»سینمای 

 (حه زینب سراج )عکس از فیسبوکصف

م، مذاکرات میان حکومت افغانستان و ۱۹۴۵در سال 
آغاز شد. در نتیجه، کمپنی « موریسن کونودسن»کمپنی 

که از « ای-کی-ام»موریسن و افغانستان شرکتی را به نام 
شد، تأسیس کردند. پس از  فرانسیسکو اداره می سان

 ۷عشاریه  ۱۰مبلغ « ای-کی-ام»های ابتدایی،  بررسی
ها،  میلیون دالر را برای کارهای سروی و آغاز ساخت سرک

های متعدد،  جهت شروع ساختمان دو بند و احداث کانال
میلیون اسعار خارجی، در  ۷عشاریه  ۵۳شمول  تخمین نمود. مجموع مصارف عمومی، به

ها و  جوی ها شامل آبروها، رسید. سیستم کانال میلیون دالر می ۷عشاریه  ۶۳مجموع به 
 (۴۸۴–۴۸۳گردید. )ص  ها می جویچه
داشتند  قرار کره زمین نیم فاصله در که هایی پروژه قیمت معمول، مطابق م،۱۹۴۹سال  در

شد  آلات و تجهیزات از ایالات متحده امریکا انتقال داده می افزایش یافت؛ زیرا تمام ماشین
وروکراسی پاکستان ـ که به دلیل ها، و با عبور از مراحل ب و سپس از طریق ریل یا لاری
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 (۴۸۴یافت. )ص  ای با افغانستان داشت ـ انتقال می موضوع پشتونستان روابط متخاصمانه
-ام»منظور کاهش مصارف اضافی انجنیری، حکومت افغانستان از  م، به۱۹۵۱در سال 

نمایند.  کار مشترک صورت به و کرده ها واگذار خواست تا امور انجنیری را به افغان« ای-کی
مسؤولیت  و گردید تأسیس م۱۹۵۲ جولای در هلمند وادی انکشاف ریاست اساس، همین بر

 .پیشبرد پروژه را به عهده گرفت. رئیس این اداره در سطح عضویت کابینه قرار داشت
بند ارغنداب را « ای-کی-ام»م ۱۹۵۳که مصارف پروژه افزایش یافت، اما در سال  با آن

فُت و ظرفیت  ۱۷۴۰فُت و طول  ۱۴۵ی بالاتر از قندهار، با عمق مایل ۱۸که در فاصله 
 ۴۵، بند کجکی را نیز که ۱۹۵۳فُت آب قرار داشت، تکمیل کرد. در اپریل -اکر ۳۸۸٬۰۰۰

 ۸۸۷فُت، طول  ۳۰۰مایل بالاتر از گرشک در حوزه دریای هلمند موقعیت دارد، با عمق 
ب تکمیل و طی مراسم رسمی افتتاح فُت آ-اکر ۱٬۴۹۵٬۰۰۰ای به ظرفیت  فُت و ذخیره
 (۴۸۴نمود. )ص 

    

     
 

 بندهای کجکی و ارغنداب
 

میلادی، سردار شاه محمود خان، صدر اعظم، برای تداوی به  ۱۹۵۰در اواخر دهه 
ایالات متحده امریکا سفر کرد. در جریان این سفر، وی دیدارهای رسمی و دوستانه با 

ها  بریتانیا، فرانسه، ترکیه و هند داشت. هدف از این ملاقاترهبران ایالات متحده امریکا، 
کردن موضع غیرمعقول حکومت نوپای  های اقتصادی و تخنیکی و نیز مطرح جلب کمک
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 .بود« پشتونستان»پاکستان در قبال موضوع 
ساله  صدر اعظم، سردار شاه محمود خان، در اخیر سفر خود به امریکا به موافقات پنج

شافی تحت ماده چهارم پلان ترومن دست یافت که شامل موارد ذیل بود: تخنیکی و انک
های زیرزمینی، ترانسپورت، معرفی سیستم قرضه و گردش  استخراج نفت، تحقیقات آب

سنگ  پول، معارف، مخابرات، معرفی زراعت مدرن، انکشاف صنایع دستی، استخراج ذغال
–کابل، کابل–آباد جلال–ات، تورخمهر–قندهار، قندهار–های کابل و نمک، ساختمان سرک

 .میمنه و هرات–مزار، مزار–قطغن
پس از بازگشت صدر اعظم وقت، این پلان به علی محمد خان، وزیر خارجه، سپرده 

گذاری امریکا در تحقیقات و استخراج نفت در شمال  ها در واکنش به سرمایه شد. روس
ت شمالی که در نزدیکی سرحدات های دیگر امریکا در ولایا افغانستان و برخی فعالیت

 .شوروی قرار داشت، واکنش شدید نشان دادند
های ذیل را  صدر اعظم شاه محمود خان در اخیر سفر خود به ایالات متحده، مصاحبه

 :نیز انجام داد
 «های مذاکرات از وزارت خارجه یادداشت» -۱

 م۱۹۵۱اپریل  ۲۳تاریخ: 
 نموضوع: مصاحبه با صدر اعظم افغانستا -۲

کنندگان: سردار شاه محمود خان، صدر اعظم افغانستان؛ عبدالحمید عزیز  اشتراک
 .گی و مستر ماتیو، معاون مدیریت امور جنوب آسیا شازدافر، سفارت افغانستان؛ مستر مک

ها را به امریکا  ، نقل مصاحبهS/S NEA E DRN CIA های امریکا در کابل و سفارت
 ۶. پس از تبصره محترمانه، صدر اعظم به پیشنهاد مورخ و پاکستان )کراچی( ارسال کردند

های افغانستان و پاکستان اشاره کرد که بیانگر تمایل به بهبود  امریکا به دولت ۱۹۵۰نوامبر 
مندی امریکا عمیقاً  روابط حسنه میان دو کشور بود. وی افزود که دولت او از ابراز علاقه

باشد؛ اما متأسفانه تا آن  تر این پیشنهاد می یعگزار است و خواهان پذیرش هرچه سر سپاس
زمان هیچ پاسخی از جانب پاکستان دریافت نشده بود. وی افزود که اکنون پاسخ پاکستان 

 .اند را دریافت کرده
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دولت پاکستان سه ماده نخست پیشنهاد را ـ که عبارت بودند از اجتناب از تبلیغات 
تبادل سفراء ـ پذیرفته است. در مورد ماده چهارم،  منفی، جلوگیری از حوادث میان اقوام، و

اند که حاضر به  که پیشنهاد ملاقات بدون قید و شرط میان دو دولت بود، اظهار داشته
که پس از تبادل سفراء، مذاکرات میان  اشتراک در چنین ملاقاتی هستند، مشروط بر آن

 .سفرای جدید مفید تشخیص داده شود
ین هاد اولیه ما مغایرت دارد، بنابرکه این پاسخ تا حدی با پیشن گی تبصره نمود مستر مک

 .که دولت افغانستان آن را قبول نماید توانیم پاسخ پاکستان را بپذیریم، مگر این ما نمی
صدر اعظم اظهار داشت که دولت او پیش از این نیز با پاکستان تبادل سفراء داشته  -۱

مؤثریت لازم را نداشته است. وی افزود که پاسخ  است، اما مذاکرات از این مسیر سیاسی
نتیجه گذشته منجر شود و تغییری مثبت در  منفی پاکستان ممکن است به همان مذاکرات بی

گرچه من صدر اعظم هستم، اما »روابط افغانستان و پاکستان به وجود نیاورد. او گفت: 
 «.واهد پذیرفت یا خیرتوانم اظهار کنم که دولت من پیشنهاد رد پاکستان را خ نمی

گی تقاضا کرد که دولت افغانستان با دقت و احتیاط کامل به پاسخ منفی  مستر مک -۲
پاکستان توجه نماید، زیرا تغییری قابل ملاحظه نسبت به پیشنهاد اولیه ما وجود ندارد؛ چرا 

اگر پیشرفت بار خواهد بود  اند. وی افزود که تأسف که هر دو دولت با سه ماده اول آن موافق
موجود از دست برود. صدر اعظم اظهار داشت که نظر را با همکاران خود در میان خواهد 
گذاشت. کفیل صدارت و وزیر خارجه اظهار داشتند که در چنین حالتی کابل و پاکستان 

 «.هایی خواهند شد که موجب ضیاع وقت خواهد گردید زنی برای مدتی درگیر چانه
گونه مشخص اصرار داشت که او نه به  تونستان، صدراعظم بهدر مباحث مربوط به پش

گوید. او  نمایندگی از خود و یا دولت، بلکه به نمایندگی از تمام ملت افغانستان سخن می
کنند که چهار تا چهار و نیم میلیون برادران  شدت احساس می بیان داشت که آنها به

ق داشته باشند در مورد سرنوشت آینده کنند، باید ح شان که در پاکستان زندگی می پشتون
خود تصمیم بگیرند. وی هشدار داد که تا زمانی که این مردم ناراضی در داخل سرحدات 

گاه پاکستان قوی نخواهد شد. از جانب دیگر، اگر  پاکستان نگهداشته شوند، هیچ
خواهند بود.  پشتونستان آزاد باشد، مردم آن و افغانستان دیوار محکمی در برابر تهدید شمال
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 .او تقاضا کرد که آنچه را گفته است مورد توجه قرار گیرد و عملی گردد
صدراعظم از جانب دولت و ملت افغانستان بخاطر اعطای قرضه بانک صادرات و 
واردات ایالات متحده امریکا ابراز تشکر کرد. وی افزود که افغانستان ایالات متحده امریکا 

داند که برادر ناتوان خود را تا رسیدن به خودکفایی  وتمند میرا چون یک برادر قوی و ثر
کمک خواهد کرد. مردم افغانستان کشوری قوی دارند و دارای منابع زیادی هستند، اما به 
کمک خارجی نیاز دارند تا بتوانند انکشاف نمایند. او امیدواری نشان داد که ایالات متحده 

ساخت و در صورت تحقق این امر، افغانستان نیز به  های لازم را فراهم خواهد امریکا کمک
 .حمایت صادقانه آن کشور اعتماد خواهد کرد

Mathews: GE (NEA: SOA: EG)   به صدراعظم اطمینان داد که ما به انکشاف
 .مند هستیم کشور شما علاقه

میلادی، سردار محمد داود خان به حیث نماینده شاه در مراسم  ۱۹۵۳مارچ  ۳بتاریخ 
اکسپاری استالین اشتراک کرد. در دوران اقامتش در روسیه با رهبر جدید آن کشور، نیکیتا خ

ها نیز از  خروشچف، دیدار نمود و از انکشافات روسیه بازدید کرد. رهبری روس
های نظامی و  حمایت نموده و وعده کمک« پشتونستان»گیری افغانستان در ارتباط با  موضع

 .نستان سپرداقتصادی را به دولت افغا
ظاهر با در نظر داشت تقویت نظامی ایران و پاکستان، انکشاف سریع اجتماعی و  شاه

اقتصادی جهان، شناخت بهتر از وضعیت کشور و روابط سیاسی میان افغانستان و 
پاکستان، تصمیم به ایجاد تغییر در دولت گرفت و شخصی فعال مانند سردار محمد داود 

قوای مرکزی، را به حیث صدراعظم تعیین نمود تا اصلاحات  خان، پسر کاکایش و رئیس
سریع در امور کشور وارد گردد. بناً از کاکای خود، سردار شاه محمود خان، خواهش کرد 

آمیز، سردار  گونه بسیار مسالمت تا به نفع سردار محمد داود خان استعفا دهد. در نتیجه، به
یلادی به حیث صدراعظم تعیین و کابینه م ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰محمد داود خان در تاریخ 

 .خود را تشکیل داد
آور بود، زیرا برخلاف اختلافاتی که در  تغییر فوری برای بعضی ناظران خارجی تعجب»

داد، این تغییر با تفاهم و موافقت  های بسیاری از کشورهای شرق میانه رخ می سلطنت
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« میلادی صورت گرفت. ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰اکثریت اعضای خانواده سلطنتی در تاریخ 
(۸-۴۹۸) 

ترش سردار  سردار محمد داوود و برادر کوچک»نویسد که  دوپری می زهمچنان لوی
محمد نعیم خان )وزیر خارجه، سفیر در فرانسه، بریتانیا و ایالات متحدهٔ امریکا(؛ محمد 

. پس صنف در حربی پوهنتون بودند ، هم۱۹۱۲و داوود خان متولد  ۱۹۱۴ظاهر شاه متولد 
شان )سردار محمد نادر شاه و سردار محمد عزیز خان(، ظاهر شاه، داوود  از مرگ پدران

خان و نعیم خان تحت تربیت کاکای مجردشان قرار گرفتند. هاشم خان برای هر سه، 
ای سختگیرانه و مقتضی در افغانستان در پیش گرفته بود، اما تنها داوود خان این  رویه

 «.ی آموختخوب ها را به رهنمایی
سوادی و نفوذ رهبران  توان نتیجه گرفت که با توجه به سطح بلند بی در پایان این دوره می

مذهبی بر مردم افغانستان، این کشور برای دموکراسی مساعد نبود. هنوز هم اکثریت قاطع 
ممکن ها  شناختند. از این رو برای ابرقدرت مثابهٔ سایهٔ خداوند می مردم افغانستان شاه را به

که شخصی را  سادگی از قدرت ساقط کنند، مگر آن نبود که خانوادهٔ شاهی مطلقه را به
 .صورت مستقیم یا غیرمستقیم از درون همین خانواده برای انجام این کار بیابند به

خواست از شرایط  اگرچه رژیم دیکتاتوری شوروی به دموکراسی باور نداشت، اما می
های  کند؛ از همین رو شعار دموکراسی را بلندتر از دموکراتموجود به هدف خود استفاده 

گونهٔ غیرمستقیم و زیر نام دموکراسی،  داد. بنا بر این، نیروهای شرق و غرب به غربی سر می
ویژه اتحادیهٔ محصلین در کشور نفوذ کردند و هر یک تلاش  ها و به در میان منورین، لیبرال

آنان  هدف باشند. را داشته نمایندگان خود سیاسی، ختلفم آجندای و ها داشتند از طریق نام
این بود که با اعضای بلندپایهٔ خانوادهٔ سلطنتی روابط نزدیک برقرار کرده و از درون، نظام 

 .شاهی را متلاشی ساخته و به اهداف سیاسی و اقتصادی خود در افغانستان و منطقه برسند
تفاده از حزب ببرک کارمل و جایگزین در همین راستا، اتحاد جماهیر شوروی با اس

ساختن داکتر محمد حسن شرق در اطراف سردار محمد داوود، تا حد زیادی به تحقق 
 .اهداف خود نزدیک شد
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 صدارت سردار محمد داوود خان

یع و باورناشدنی در افغانستانۀ آغاز دور   انکشاف و ترقی سر
 یلادی(م۱۹۶۳ –۱۹۵۳)

 
سالگی به  ۴۱ود خان، پسر بزرگ سردار محمد عزیز خان، در سن سردار محمد داو

ادامهٔ سلطنت مطلقهٔ فامیلی، به حیث صدراعظم مقرر گردید و بعداً برادرش سردار محمد 
 .نعیم خان نیز به حیث وزیر خارجهٔ او تعیین شد

چون صدراعظم تحت سرپرستی کاکایش سردار محمد هاشم خان تربیه شده بود، از 
خصلت دیکتاتورمنشی را از او به میراث گرفته بود و انکشاف افغانستان را تحت  این رو

 .دید ای معتدل و تدریجی می زعامت محمد ظاهر شاه، به گونه
داوود خان مسلمانی مؤمن، بسیار صادق و زحمتکش بود. او عاشق انکشاف و 

ت ملی و تمامیت خوشبختی افغانستان بود و فساد و هر نوع حرکتی را که آزادی، حاکمی
توانست. به قول )شاهدخت  داد، تحمل کرده نمی ارضی افغانستان را در مخاطره قرار می
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تر. او از شاه  های آهسته الله عمل کند، اما با قدم خواست مانند شاه امان هندیه(، او می
 .دانست« دیکتاتور مترقی»توان او را  الله الهام گرفته بود؛ از این رو می امان

الحکومهٔ ولایات شرقی  ر محمد داوود خان با داشتن وظایف مختلف چون نایبسردا
م(، سفیر افغانستان ۱۹۴۸ –م ۱۹۳۵الحکومهٔ قندهار و ولایات مجاور آن ) م(، نایب۱۹۳۴)

م( و قوماندان قوای مرکز ۱۹۵۰ –م ۱۹۴۹م(، وزیر داخله )۱۹۴۹ –م ۱۹۴۸در فرانسه )
 .انستان داشتم(، دید وسیعی از افغ۱۹۵۳ –م ۱۹۵۰)

از این رو، پس از تقررش به حیث صدراعظم، اولویت او تشکیل کابینه از افراد پاک، 
پرست بود. او همچنان برخی از زندانیان  کرده و وطن صادق و بیشتر از میان جوانان تحصیل

سیاسی و فعالان لیبرال را آزاد ساخت؛ از جمله عبدالرحمن محمودی که پس از سه ماه در 
وفات نمود، ببرک کارمل عضو فعال اتحادیهٔ محصلین که مجدداً به فاکولتهٔ حقوق  منزلش

 .برای ادامهٔ تحصیل رفت، و میر غلام محمد غبار که لیبرال و مورخ برجسته بود
اش را به  مشی و برنامهٔ کاری داوود خان همچنان در نخستین نشست کابینهٔ خود، خط

 .شرح ذیل اعلان نمود
 

 
 

 ست کابینه صدراعظم سردار محمد داود خاناولین نش
 ۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۳سپتمبر 
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 فهرست اعضای کابینهٔ صدراعظم سردار محمد داود خان

سالهٔ صدارت سردار محمد داود خان و  این فهرست شامل اعضای کابینهٔ دورهٔ ده
 :باشد وظایف آنان می
 صدر اعظم

 (۱۹۶۳مارچ  ۱۰ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰) محمد داود خان 
  .خالی بود ۱۹۶۳مارچ  ۱۴سپس کرسی صدارت تا 

 معاونین صدراعظم
 (۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰علی محمد ) :معاون اول صدراعظم  
 ۱۴ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰محمد نعیم ) :معاون دوم صدراعظم و وزیر امور خارجه 

  (۱۹۶۳مارچ 

 وزرای کابینه

 وزارت دفاع
 ( ۱۹۵۵دسمبر  ۶ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰محمد عارف خان)  
 (( )۱۹۵۸ – ۱۹۵۵دسمبر  ۶خالی)  
 ( )(۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۸محمد داود خان )به حیث صدراعظم  

 وزارت داخله
 ( ۱۹۵۶جنوری  ۲۴ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰عبدالاحاد ملیکیار)  
 ( ۱۹۵۸ – ۱۹۵۶جنوری  ۲۴عبدالحکیم شاه عالمی)  
 ( ۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۸سید عبدالله)  

 هوزارت عدلی
 ( ۱۹۵۶جنوری  ۲۴ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰میر سید محمد قاسم)  
 ( )(۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۶جنوری  ۲۴سید عبدالله )سرپرست  
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 وزارت مالیه
 (۱۹۵۷ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰زی )سرپرست( ) عبدالملک عبدالرحیم  
 ( ۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۷عبدالله ملیکیار)  

 وزارت اقتصاد ملی
 ( ۱۹۵۴ – ۱۹۵۳ سپتمبر ۲۰عبدالرؤوف حیدر)  
 (۱۹۵۶ – ۱۹۵۴زی )سرپرست( ) عبدالملک عبدالرحیم 
 ( ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶عبدالله ملیکیار)  
 ( ۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۷غلام محمد شیرزاد)  

 وزارت معارف
 ( ۱۹۵۷ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰عبدالمجید)  
 ( ۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۷علی احمد پوپل)  

 وزارت فواید عامه
 ( ۱۹۵۵ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰عبدالحکیم شاه عالمی)  
 ( ۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۵محمد کبیر لودین)  

 وزارت صحت عامه
 ( ۱۹۵۶جنوری  ۲۴ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰غلام فاروق)  
 ( )(۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۶جنوری  ۲۴عبدالظاهر )سرپرست  

 وزارت پست و تلگراف / مخابرات
 ( ۱۹۵۴ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰عبدالحکیم شاه عالمی)  
  (۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۴)محمد مورید  

 وزارت معادن
 ( ۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰داکتر محمد یوسف)  

 وزارت زراعت
 ( ۱۹۵۸ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰میر محمد یوسف)  
 ( ۱۹۶۲ – ۱۹۵۸غلام حیدر عدالت)  
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 ( ۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۶۲محمد ناصر کشاورز)  
 وزارت مطبوعات

 (۱۹۵۵ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰الدین سلجوقی ) صلاح  
 ( ۱۹۵۶ – ۱۹۵۵محمد هاشم میوندوال)  
 ( )(۱۹۵۸ – ۱۹۵۶عبدالستار شلیزی )سرپرست  
 ( ۱۹۶۰ – ۱۹۵۸سید قاسم رشتیا)  
 ( ۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۶۰محمد آصف سهیل)  

 وزارت امور قبایل
 (۱۹۶۳مارچ  ۱۴ – ۱۹۵۳سپتمبر  ۲۰الدین مجروح ) سید شمس  

 وزارت پلان
 زمان مسئولیت آن را  ایجاد شد و وی هم ۱۹۵۷ محمد داود خان )وزارت در سال

 (.۱۹۶۳مارچ  ۱۴تا  –بر عهده داشت 
 

 مشی صدر اعظم سردار محمد داوود خان خط

سرکوب هر نوع توطئه یا مخالفت علیه دولت، خانوادهٔ سلطنتی و نظام شاهی  -۱
 .مطلقه
 .ویژه از آغاز در ولایت هلمند مبارزه با هر نوع فساد، به -۲
های جدید و پیشرفته، به هدف دفاع از کشور در برابر  ت قوای نظامی با سلاحتقوی -۳

 .خصوص پاکستان و ایران تجاوز خارجی، به
های افغانستان به روی کشورهای جهان، به منظور انکشاف  گشایش دروازه -۴

 .اقتصادی، دفاعی و اجتماعی کشور
 .بلوچ در ماورای خط دیورند حمایت از حق خودارادیت برادران و خواهران پشتون و -۵
حمایت از حرکت آزادی زنان افغان به هدف تأمین تساوی حقوق با مردان و آزادی  -۶

 .(در انتخاب نپوشیدن برقع )چادری
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آرزوی ساختن افغانستانی آزاد، مستقل، قوی، خوشبخت و پیشرفته در سطح  -۷
 .جهان

ار خانوادهٔ سلطنتی، با هر نوع عنوان یکی از اعضای وفاد سردار محمد داوود خان، به
توطئه علیه نظام شاهی و خاندان سلطنتی مخالفت شدید داشت؛ اما در زندگی سیاسی 
خود اشتباه بزرگی مرتکب شد، زمانی که داکتر محمد حسن شرق را ـ که از مخالفان نظام 

دت حیث مدیر قلم مخصوص خود مقرر نمود. او در م شاهی و خانوادهٔ سلطنتی بود ـ به
ها  کوتاهی با مهارت توانست اعتماد داوود خان را جلب کند و روابط نزدیک خود را با روس

در افغانستان گسترش دهد. همچنان، با ببرک کارمل که از دوران نخست اتحادیهٔ محصلین 
 .کردند گونهٔ مشترک و ماهرانه برای سرنگونی نظام شاهی فعالیت می با او دوستی داشت، به

داکتر محمد حسن شرق اعتماد صدر اعظم داوود خان را به دست آورد، زمانی که 
ای مدرن و مجلل  درخواست قرضه برای اعمار یک خانه نمود. با دریافت این قرضه، خانه

وساز  در منطقهٔ جمال مینه، پشت لیسه غازی ـ که در آن زمان زمین بایر و هنوز برای ساخت
کسی بود که در آن منطقه خانه ساخت و پس از تکمیل، آماده نبود ـ اعمار کرد. او نخستین 

 .آن را به یک شهروند روسی به کرایه داد
اش در  همچنان قابل یادآوری است که ببرک کارمل نیز در همان زمان، پس از رهایی

 .کرد میلادی، در منطقهٔ جمال مینه زندگی می ۱۹۵۶سال 
نورمحمد خان، به همراه چند  شخصِ خودم، نویسنده این اثر، و مرحوم وکیل صاحب

تن از دوستان، شبی در منزل مرحوم عبدالخالق رفیقی که در عقب حمام دهمزنگ قرار 
داشت، داکتر صاحب محمد حسن شرق را دیدیم. او ملبس به دریشی بود و در حدود 

مینه  آلودِ متذکره، به سوی منزل کرایی خود در جمال شب، در کوچه گل ۹تا  ۸ساعت 
 .رفت می

با احتمال قوی، هر سه یعنی داکتر شرق، ببرک کارمل و یک فرد روسی، بالای طرح 
کردند؛ در غیر آن ضرورتی نداشت که در آن وقت شب، به منزل  سقوط سلطنت کار می

توانست کرایه را به دفتر یا منزل خود انتقال  نشین نمی ها برود. آیا کرایه اش نزد روس کرایی
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 دهد؟
)صفحه در کتاب خویش مد حسن شرق، مرحوم عبدالحمید مبارز در باره داکتر مح

 : نویسد چنین می«( م۱۹۹۶–۱۹۱۹تحلیل واقعیات سیاسی افغانستان »، ۱۹۲
بی وارد شده، علت آن این  جی که در مورد داکتر حسن شرق اتهام ارتباط با کی این»

مینه که  جمال است که خانه وی از طرف معاون آتشه نظامی سفارت شوروی در کابل، در
طور دایمی کرایه شده بود و او در ایام بیکاری، ارتباط خود را با  یک کارته منزوی بود، به

کرد. همچنین این اتهام نیز مطرح شده که وی واسطه  ها از همین طریق حفظ می شوروی
 .ها بوده است ارتباط میان محمد داود و شوروی

زی، وزیر مقتدر  ی عبدالملک عبدالرحیمو نیز گفته شده که وی، فردای روز گرفتار
اقتصاد و مالیه، پس از بازگشت از یک سفر موافقانه به ایالات متحده امریکا، دستگیر 
گردید. حسن شرق که آن زمان مدیر قلم مخصوص صدراعظم بود، همراه دیکتیار، سفیر 

زدند و  قدم می ای بشاش و رضایتمند در باغ عمومی پغمان کبیر شوروی مقیم کابل، با چهره
دهد که داکتر حسن شرق از آن زمان با  کردند. این موضوع نشان می با هم گفتگو می

سفارت شوروی روابط بسیار نزدیک داشته و در قضیه گرفتاری جنرال عبدالملک 
 .زی نیز نوعی تفاهم وجود داشته است عبدالرحیم

ها پیش رفته  عرصه با روسشرق چون برای رسیدن به قدرت برنامه داشت، طبعاً در این 
و همراهی وی با سردار محمد داود به نفع شوروی تمام شده است. در این مورد شکی باقی 

مند بودند، بلکه اعتماد کامل داشتند نیز  ها به وی نه تنها علاقه که شوروی ماند و این نمی
شد. طبعاً  الله، به حیث صدراعظم برگزیده یک واقعیت است؛ زیرا در دوره داکتر نجیب

که هنوز قوای خارجی در افغانستان حضور داشت، بدون  رسیدن به مقام صدارت، در حالی
 .پذیر نبود اشاره، ترغیب و حتی تعیین مقامات شوروی امکان

از سوی دیگر، روابط وی با غلام جیلانی باختری و شاه محمد دوست، که هر دو از 
کرد،  وی نه تنها از این جریان حمایت میدهد که  های سرسپرده بودند، نشان می پرچمی

 ۲۶شان را در کودتای  بلکه وسیله ارتباط آنان با سردار محمد داود نیز بوده و زمینه اشتراک
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سرطان فراهم ساخته است. از این تاریخ به بعد، آنان در صفوف اردو تحت سایه سردار 
 .ادندسرطان فعالیت خود را گسترش د ۲۶محمد داود و در پی کودتای 

به همین علت، زمانی که شرق موظف به تشکیل حکومت شد، در کابل شایع گردید که 
بی است. اما باید یادآور شد که  جی داکتر حسن شرق یک پرچمی مخفی و وابسته به کی

وی تا پایان دوره مأموریت خود به حیث معاون صدارت، ظاهراً به سردار محمد داود وفادار 
ها مانند فیض محمد وزیر داخله،  ت در زمانی که شماری از پرچمیبود. با این حال، درس

عبدالرزاق عابدی والی کندز، صمد اظهر رئیس ارکان ژاندارم و پولیس، و غلام جیلانی 
شان برکنار شدند، شرق نیز کابینه را ترک کرده و به  باختری وزیر زراعت تصفیه و از وظایف

 .حیث سفیر کبیر به توکیو مقرر گردید
دهد. با این همه،  شده نشان می های تصفیه این جابجایی، ارتباط نزدیک او را با پرچمی

کرده  طور قطعی گفت که او یک پرچمی واقعی بوده و صرفاً خود را پنهان می توان به نمی
های سردار محمد  ها را مخالف سیاست که طرفدار شوروی بوده و این تصفیه است؛ اما این

دانست، قابل انکار نیست. در نتیجه، او سردار را ترک  سرطان می ۲۶ی داود پیش از کودتا
نظمی و بدبختی  شود که آغازگر بی سازان کودتایی محسوب می کرد، هرچند یکی از زمینه

 .در کشور گردید. بدون شک، وی از طرفداران جدی نزدیکی به شوروی بوده است
 :کند نیز چنین بیان می« پا هپوشان برهن کرباس»این حقیقت را خود او در کتاب 

که نظام شاهی عراق به جمهوری تبدیل شد و انعکاس آن در  ۱۹۵۸در تابستان سال »
ویژه طبقه روشنفکر، مورد توجه قرار گرفت، من در یکی از  میان مردم افغانستان، به

ه های گرم تابستان که شاه به ویلای تابستانی خود موسوم به کوتی سرخ در پغمان رفت شب
های  بود، همراه سید عبدالله والی کابل )بعدها وزیر داخله و عدلیه( جهت بازدید پوسته

نشدنی بود؛ هوای گوارا،  امنیتی مربوط به ولایت کابل به پغمان رفته بودیم. شبی فراموش
ها به  پوش کوه های برف های تازه، همراه با نسیم سردی که از قله عطر دلکش میخک و چمن

 .ای به فضا بخشیده بود ریخت، روح تازه پغمان میدامان سبز 
ها مملو از مردم، از جوان و پیر بود؛ گویی جای سوزن  باغ عمومی پغمان و سرک
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انداختن نبود، اما در عین حال نوعی سکوت و خمودگی عجیبی بر جمعیت حاکم بود، 
لندگوی رسیدند. ساعت هشت شب، ب که همه در جستجوی چیزی گمشده به نظر می چنان

کرد. در اخبار خارجی گفته شد که در  باغ عمومی خبرهای داخلی و خارجی را پخش می
عراق، تحت قوماندانی جنرال عارف و جنرال قاسم کودتا صورت گرفته و نظام شاهی 

گونه ناگهانی به رقص،  سرنگون و جمهوری اعلام شده است. با پخش این خبر، جمعیت به
تند. خوشی به حدی بود که از چشمان سید عبدالله خان نیز شادی، خنده و هیجان پرداخ

 «.اشک شادی جاری شد
کند. از سوی دیگر، سردار  خواه معرفی می به این ترتیب، حسن شرق خود را جمهوری

در قانون اساسی درج نشده بود، ظاهراً مخالفت جدی  ۲۴محمد داود نیز تا زمانی که ماده 
حتمالًا در فکر کودتا نبود. اما پس از این تاریخ است که داد و ا با این وضعیت نشان نمی

ممکن است حسن شرق، سردار محمد داود را به سوی کودتا، به عنوان یگانه راه رسیدن به 
 (۳۰–۱۹۲صفحه « ).قدرت، تحریک کرده باشد

دارد که اگر سردار  نویسنده این اثر، به تأیید فرمایشات مرحوم حمید مبارز عرض می
بود، در ماده یا خط مشی خود چنین  ود خان طرفدار سقوط سلطنت میمحمد داو

 :نوشت نمی
سرکوب نمودن هر نوع توطئه و یا مخالفت با دولت او، خانواده سلطنتی و سلطنت »

 «مطلقه
تر از دموکراسی بود؛ لهذا برای  برای سردار محمد داوود خان، انکشاف کشور مهم

های انکشافی کشور داشته باشد، استخبارات  ودن برنامهای برای عملی نم که خیال آسوده این
های داخلی و خارجی در برابر دولت او، خانواده سلطنتی و  قوی را تأسیس کرد تا از دسیسه

 .نظام سلطنت مطلقه جلوگیری نماید
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 جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، به کابل سفر رسمی ریچارد نیکسون، معاون رئیس

 

   
 

                                        ۱                                                                               ۲ 
 .ریچارد نیکسون در بازار مندوی کابل با نوراحمد اعتمادی -۱
جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، به حضور اعلیحضرت محمد  آقای ریچارد نیکسون، معاون رئیس -۲

 .ر شاه و سردار محمد داود، صدر اعظمظاه
 

جمهور ایالات متحده امریکا، آقای نیکسون، سفر  م، معاون رئیس۱۹۵۳در دسمبر 
رسمی به کابل نمود تا افغانستان را قانع به عضویت در پیمان سیتو )پیمان بغداد( سازد. اما 

طرفی  ست بیدولت افغانستان، بنابر موقعیت ستراتیژیک کشور در جنوب روسیه و سیا
عنعنوی خود، این پیشنهاد امریکا را برای عضویت در پیمان رد کرد. آقای نیکسون پس از 

آمیز، سفر ناکام خود به کابل را چنین بیان  بازگشت به کانگرس امریکا، با کلمات توهین
 :داشت
 «.ها دزد هستند و ارزش معامله را ندارند افغان»

سوایی واترگیت چه بود؟ یک دزد همه را دزد جمهور، پس ر خوب، آقای معاون رئیس
 .پندارد می

 وادی هلمند
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بنابر عدم رضایت در مورد پروژه، سفارت امریکا در کابل لازم دید که توسط یک »
طرف بررسی صورت گیرد و پیشنهادات مشخص برای انکشاف موافقانه  هیأت مستقل و بی

 «.پروژه ارائه گردد
قرارداد  (.I.C.A) که یک مؤسسه مشورتی بود، با ،(Tudor) شرکت انجینیری تودور

در  (.M.K.A) نمود تا این وظیفه را به پیش ببرد. اما سروی در خیرآباد، که یک پروژه
ها متوقف گردید؛ زیرا آنان معتقد بودند که  مناطق دورافتاده جنوب بود، بنابر مخالفت افغان
 (۸-۵۰۵تمام وادی هلمند شامل پروژه انکشافی است. )

م راپور خود را با انتقادات زیاد در مورد پروژه هلمند ۱۹۵۶در نومبر  (Tudor) تودور»
دلیل ناقص  به که بود شده وارد ها افغان بر زیادی غیرمنصفانه نشر کرد. در این راپور، انتقادات

که طرف قرارداد پیشبرد پروژه بود، مخالفت خود را با  (.M.K.A) بودن، راپور رد گردید و
از کمک تخنیکی غیرموثر متأثر  (.I.C.A) .یرش و تطبیق پیشنهادات تودور اعلام داشتپذ

دست شدن  به های امریکایی، بلکه به دلیل دست بود )گاهی نه به خاطر کیفیت تکنیشن
 (Henry Byroade) م، هنری بایرود۱۹۵۹که در جنوری  تا آن .((.I.C.A) اوراق توسط

ید. او کمک کرد تا قرضه یک گروپ از اداره مشاورین سفیر امریکا در افغانستان گرد
 United States Bureau of Reclamation) تخنیکی اصلاحی ایالات متحده

Technical Advisers)   حاصل گردد، که اعضای آن از حوزه دریای کلمبیا بودند و
اشخاص م، موافقه استفاده از ۱۹۶۰مشکلات مشابهی با وادی هلمند داشتند. در فبروری 

 (۸-۵۰۶)ص « این کمپنی مشورتی تخنیکی بین امریکا و افغانستان امضا گردید.
فسخ گردید. تصمیم گرفته شد  (.M.K.A) م، قرارداد وادی هلمند با۱۹۵۹در سال »

 و یک کشور سوم، که تمویل آن از طرف (.I.C.A) که ماهران تخنیکی امریکایی
(I.C.A.) ها خود از طریق دستگاه  نجام دهند و افغانگیرد، امور مشورتی را ا صورت می

های  ویژه ترمیم کانال امور ساختمانی، به (دستگاه ساختمانی افغانستان)تأسیس به نام  تازه
های هرزه مسدود گردیده بود،  اکنون توسط علف ابتدایی را که در امتداد مسیر خود از هم

 نگین ساختمانی را نیز ازانجام دهند. دستگاه ساختمانی افغانستان اکثر وسایل س
(M.K.A.) .(۸-۵۰۶)ص « به میراث برده بود 
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و همکاران  (Bureau of Reclamation) م، تیم مشورتی۱۹۶۱در اواسط »
م کابل را ۱۹۶۲در سال  (Byroade) که بایرود کردند. قبل از این شان مشترکاً کار می افغانی

ملًا تحت اداره داکتر عبدالوکیل و داکتر ها ع ها تحت رهبری افغان ترک گوید، اکثر پروگرام
 (۸-۵۰۶)ص « عبدالقیوم قرار گرفته بود.

در ارتباط به مجهز نمودن افغانستان از نگاه نظامی، گرچه افغانستان از اشتراک در »
بار دیگر از  یک” حفظ توازن قدرت در منطقه“پیمان بغداد امتناع ورزید، اما با آن هم برای 

چرا “ک نظامی نمود. یکی از مامورین رسمی افغانستان پرسید: امریکا درخواست کم
سازد؟ پاکستان از این اسلحه در مقابل چه کسی استفاده  امریکا پاکستان را مسلح می

هند نیز ” کند؟ یقیناً در مقابل روسیه نیست، زیرا پاکستان با روسیه سرحد مشترک ندارد. می
هند را بیشتر دشمن خود نسبت به اتحاد جماهیر  عین انتقادات را داشت. در واقع، پاکستان

 «.دانست شوروی و جمهوری خلق چین می
که افغانستان از امضای  دولت داوود خان رسماً اعلان داشت که امریکا، بخاطر آن»

نامه دوجانبه امنیتی امتناع ورزید و در پیمان امنیتی بغداد اشتراک نکرد، دولت  موافقت
 (۸-۵۱۰« )خت تا به سوی اتحاد جماهیر شوروی متمایل گردد.افغانستان را مجبور سا

سوی مقابله با تجاوز اتحاد جماهیر شوروی  لازم دیده شد که امریکا سعی خود را به
سیاستمداران  آنچه برخلاف شد(. می تصور صرفاً  چهو داشت واقعیت این )چه سازد عطوفم

جماهیر شوروی در جنگ جهانی  کردند که قوای بشری و اقتصادی اتحاد امریکا فکر می
پذیر نبود. اتحاد جماهیر شوروی در واکنش  دوم فلج گردیده است، چنین چیزی امکان

های تسلیحاتی را به  های خود را آغاز نمود و پیشنهاد کمک های وسیع کمک متقابل، برنامه
ماً هر کشوری که ضرورت داشته باشد ارائه کرد. بدین ترتیب اتحاد جماهیر شوروی رس

های خارجی گردید؛ همان سیاستی که امریکا برای پیشبرد  وارد صحنه سیاست مشابه کمک
اهداف خود به ملت امریکا وعده داده بود، یعنی کمک به مردم خود و جلوگیری از افتادن 

آنان با اهداف  اصلی هدف استعمارگر. بدون تردید و دار سرمایه بلوک دست های آزاد به ملت
های  موازی بود: نفوذ در کشورها از طریق جلب دوستان تحت عنوان کمکها  امریکایی

ای برای سیاست ملی گردید و برای تأمین منافع ملی  های خارجی وسیله خارجی. کمک
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گونه مؤثرتری نسبت به امریکا  گاهی از سلاح به ادامه یافت. اتحاد جماهیر شوروی گاه
میلادی. در واقع شعار اصلی سیاست  ۱۹۶۵و  ۱۹۵۵های  ویژه در دهه کرد، به استفاده می

خارجی امریکا پس از جنگ جهانی دوم، در ظاهر ضد کمونیزم بود، اما در عمل واکنشی 
 (۸-۵۱۲شد. )ص  های اتحاد جماهیر شوروی و چین محسوب می در برابر پیشرفت

بنابر تشویش نامعقول امریکا از کمونیزم، کشورهای رو به انکشاف در مواردی که 
ها غالباً  شدند. امریکایی کرد، به سوی اتحاد جماهیر شوروی متمایل می امریکا اقدام نمی

دادند که به نفع اتحاد  هایی انجام می نشینی کردند و گاهی عقب از تعهدات خود تخطی می
شد، آنان  هایی را که از سوی امریکا رد می شد. برخی پروژه جماهیر شوروی تمام می

 (۸-۵۱۳پذیرفتند. )ص  می
مشکل پشتونستان سرخط سیاست خارجی افغانستان بود، اما پاکستان با داشتن »

کرد که اساساً چنین موضوعی وجود ندارد  متحدین قوی و تقویت ظرفیت نظامی وانمود می
میراث دوره استعمار انگلیس باقی مانده ” پشتونستان و کشمیر“که  یا مهم نیست. در حالی

شد که این  شد. زمانی تصور می ین سرنوشت مردم مربوط میبود و هر دو به حق تعی
های خشونت دیده  مشکلات در حال حل شدن است، اما اکنون در اکثر نقاط جهان زمینه

 «.گردد شود که هر دو مسئله به پاکستان مربوط می می
مشکلات در سیاست داخلی و خارجی پاکستان زمانی شدت گرفت که در مارچ »

« عنوان یک واحد واحد اعلان نمود... کستان پلان ایجاد ایالت غربی را بهمیلادی، پا ۱۹۵۵
 (۸-۵۳۸)ص 

صدر اعظم داود و همچنان رهبران اقوام پشتون داخل پاکستان به ایجاد این واحد 
ها  شدند، اما خان های قومی شامل ایالت غربی پاکستان نمی اعتراض نمودند. گرچه آژانس

ین قدم برای ادغام آنان است. مبارزات شدید تبلیغاتی و کردند که این نخست تصور می
زده در هر دو طرف خط دیورند آغاز شد. در اواخر  های شتاب مظاهرات همراه با خشونت

های  مارچ، یک گروه بیرق پاکستان را پاره کرده و از سفارت آن کشور پایین نمودند. گروه
را مورد حمله قرار دادند و در مقابل،  های پاکستان در قندهار و ننگرهار دیگر قونسلگری

 .قونسلگری افغانستان در پشاور نیز مورد حمله قرار گرفت
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افغانستان قوای احتیاط خود را احضار و برای جنگ آماده ساخت. هر دو کشور 
شهروندان خود را فراخواندند، اما پیش از آغاز جنگ، توافق کردند که موضوع را به یک 

شکل از مصر، ایران، عراق، عربستان سعودی و ترکیه ارجاع دهند. المللی مت هیئت بین
مندی کمتری نشان داد، اما  گری نمود. افغانستان علاقه امریکا نیز سه بار پیشنهاد میانجی

 (۸-۵۳۸پاکستان این پیشنهاد را نادیده گرفت. )ص 
سعودی و مذاکرات هیئت به نتیجه قطعی نرسید، اما در یک راپور جداگانه، عربستان 

مصر ناکامی هیئت میانجی را ناشی از موضع سخت افغانستان دانستند. با تشدید تشنج، 
میلادی، دایر  ۱۹۵۵گیری در مورد قضیه پشتونستان در نوامبر  دولت افغانستان برای تصمیم

 .نفری را اعلان نمود ۳۶۰شدن لویه جرگه 
ام اعلان احضار قوای احتیاط، در قابل تذکر است که نویسنده این اثر به یاد دارد که هنگ

ساعت بیش از یک میلیون سرباز احتیاط از سراسر کشور در کابل گرد آمده و  ۴۸ظرف 
آماده اجرای امر بودند تا از حقوق برادران و خواهران پشتون و بلوچ آن سوی خط فرضی 

 .دیورند دفاع نمایند
ها  حمایت از حقوق پشتون گیری دولت در مورد لویه جرگه با اکثریت قاطع، از موضع

 (۸-۵۳۹در مناطق پاکستان اعلام حمایت کرد. )ص 
 

 
 

 میلادی ۱۹۵۵تالار لویه جرگه، نوامبر 
 
 

صدراعظم سردار محمد 
داوود خان، پس از بیانیهٔ افتتاحیهٔ 
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، 

 .بیانیهٔ خود را ایراد نمود
سایگان ما با حمایت کامل وضاحت اظهار داشت که هم وی در سخنان خود به
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های خارجی، از قوای نظامی نیرومندی برخوردار اند. همچنان ایالات متحده  قدرت
امریکا درخواست ما را در مورد دریافت کمک نظامی برای دفاع از استقلال و تمامیت 

رو، جرگه به دولت صلاحیت داد تا برای تقویت قوای نظامی  ارضی کشور رد کرد. از این
 .از هر منبع و هر طریقی که ممکن باشد اقدام نماید کشور،

باشد، در نوبت  در لویه جرگه، عبدالستار خان پوپلزایی )درانی(، که پدر نویسنده می
ای مفصل و با الفاظ شدید، اعمال  سخنرانی خود به نمایندگی از مردم ولایت لوگر، در بیانیه

ت قاطع از حقوق برحق برادران و دولت پاکستان را محکوم کرد. وی همچنین با حمای
قبول دیورند، اعلام نمود که آماده است در  سوی خط غیرقابل خواهران پشتون و بلوچ در آن

خدمت دولت قرار گیرد و اطمینان داد که در صورت نیاز، به هر قیمت ممکن، زمینهٔ تشکیل 
و بلوچ فراهم خواهد هزار نفری از جوانان را برای دفاع از حقوق برادران پشتون  ۳۰لشکر 

 .ساخت
های ممتد تمام اعضای جرگه، از جمله صدراعظم سردار محمد  زدن این بیانیه با کف

داوود خان و رئیس لویه جرگه محمد گل خان مهمند، که همگی از جای خود برخاسته 
 .بودند، مورد استقبال قرار گرفت

 

    
 

 صدر اعظم سردار محمد داود                                 اعلیحضرت محمد ظاهرشاه                      
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 عبدالستار خان پوپلزایی )درانی( هنگام ایراد بیانیهٔ خویش
 

جرگه و ناکام ماندن  صدر اعظم محمد داود خان پس از کسب موافقت لویه
های  های مکرر برای خریداری سلاح از ایالات متحده آمریکا در فاصله سال درخواست

، قرارداد ۱۹۵۶میلادی، گام منطقی دیگری برداشت. در ماه آگست سال  ۱۹۵۵تا  ۱۹۵۳
-های میگ ، طیاره۳۴-های تی شامل تانک-میلیون دالری خریداری تجهیزات نظامی ۲۵
را با اتحاد جماهیر -های سبک ، هلیکوپترها و سلاح۲۸-افگن ایلوشین های بمب ، جت۱۷

د، هنگری و آلمان شرقی امضا کرد. افزون بر این، شوروی و کشورهای چکسلواکیا، پولن
دند و بگرام نیز  های هوایی مزار شریف، شین اتحاد جماهیر شوروی در توسعه میدان

 (۵۲۲ص-۸همکاری نمود. )
عنوان یک نیروی مهم در درون سازمان ملل متحد برای  با تأسیس جنبش عدم تعهد به

ز به رهبری داود خان توانست عضویت هیأت حفظ توازن میان دو ابرقدرت، افغانستان نی
منظور حفظ این توازن، روابط  نفری مؤسسین این سازمان را به دست آورد. داود خان به ۲۷

، ۱۹۵۵دسمبر  ۱۵که در  تر ساخت؛ چنان خود را با اتحاد جماهیر شوروی نزدیک
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بل آمدند جمهور مارشال نیکلای بولگانین و نیکیتا خروشچف طی سفر رسمی به کا رئیس
و در نتیجه آن، قراردادهای متعدد اقتصادی، نظامی و تخنیکی میان افغانستان و اتحاد 

 .جماهیر شوروی به امضا رسید
 

 
 

 سفر رسمی بولگانین و خروشچف به کابل
 

میلادی، بازداشت عبدالملک عبدالرحیمزی، وزیر  ۱۹۵۷یکی از رویدادهای مهم سال 
 .ان بودخواه مالیه، و شماری از آزادی

تاریخ »جلد اول کتاب خود با عنوان  ۳۴۰مرحوم محمد آصف آهنگ در صفحهٔ 
 :نویسد می« ها ها و برداشت افغانستان؛ یادداشت

ترین همکاران  عبدالملک عبدالرحیمزی از جمله مقتدرترین وزرای کابینه و نزدیک»
ه رادیو پاکستان در رفت. قدرت و نفوذ او به حدی بود ک شمار می سردار محمد داود خان به

ونیم پادشاه خوانده بود: نخست محمد داود، دوم  یک برنامهٔ طنزی، افغانستان را دارای سه
عبدالملک عبدالرحیمزی، سوم عبدالله ترافیک، و نیم دیگر ظاهرشاه. به هر حال، روابط 

کار  هم خورد و های اقتصادی به داود خان و عبدالملک عبدالرحیمزی بر سر تطبیق برنامه
 «.کفایتی از وظیفه برکنار گردید جایی رسید که عبدالملک عبدالرحیمزی رسماً به دلیل بی به

جلد دوم کتاب خود تحت عنوان  ۶۸۶مرحوم محمدصدیق فرهنگ در صفحهٔ 
 :نویسد چنین می« افغانستان در پنج قرن اخیر»
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ن، وزیر امور زودی متوجه نواقص پلان گردید، محمد نعیم خا یکی از اشخاصی که به»
خارجه، بود که موضوع را در مجلس وزرا مطرح ساخت. در نتیجه، برخوردی میان او و 
عبدالرحیمزی ـ که به عزت نفس خود پابند و به مقام و منزلت خویش نزد صدراعظم متکی 
بود ـ رخ داد. سرانجام، وزیر مالیه در برابر محمد نعیم خان مغلوب شد و مجبور به استعفا 

میلادی، با ادعای مبهم و بدون دستاویزِ نالایقی  ۱۹۵۷و متعاقب آن، در ماه جولای گردید 
 .و تقلب، زندانی شد

رفت؛  شمار می گرد بزرگی به حبس وزیر مالیه به این شکل، در طرز ادارهٔ کشور، عقب
 قانون اساسی را در مورد گرفتاری و محاکمهٔ وزیران نقض ۹۶و  ۹۵تنها احکام مواد  زیرا نه

زمان برادران و همکاران اداری او، روش استبدادی و خودکامهٔ  کرد، بلکه با بازداشت هم می
نمود و اندک احساس مصونیتی را که  دوران محمد نادرشاه و محمد هاشم خان را احیا می

 .برد در میان مردم پدید آمده بود، از میان می
لیه این بود که وی پیشنهاد در جامعه چنین شایع گردید که علت اصلی سقوط وزیر ما

گذاری  کرده بود دارایی شخصی محمد هاشم خان، صدراعظم اسبق، که در خارج سرمایه
های جزء پلان اقتصادی به مصرف برسد. اما  شده بود، به کشور بازگردانده شده و در پروژه

توسط هیچ سند  این شایعه ـ که خودِ وزیر مالیه پس از رهایی از زندان آن را تأیید کرده بود ـ
 «.یا روایت معتبر دیگری تأیید نشده است

 

    
                        

 در ایراناعلیحضرت محمد ظاهر شاه با رضا شاه پهلوی            سفر رسمی آیزنهاور به کابل                       
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با ادعای کشف  متأسفانه دولت به این هم بسنده نکرد و به دنبال گرفتاری وزیر مالیه،
-که بیشترشان اعضای حزب وطن بودند-ای نامعلوم، شماری از روشنفکران را دسیسه

شان به دموکراسی و مشروطیت، بازداشت کرد. در این میان،  مندی صرف به دلیل علاقه
حاجی عبدالخالق خان )معاون انتخابات بلدیهٔ کابل(، غلام حیدر پنجشیری، میرعلی 

آهنگ و نادرشاه هارونی توقیف شدند و پس از تحمل  احمد شامل، محمد آصف
آورِ انتقال اسلحهٔ امریکایی از طریق اتحاد جماهیر  های غیرانسانی، با ادعای خنده شکنجه

شوروی به افغانستان به منظور اجرای کودتا، تا پایان دورهٔ صدارت محمد داود خان در 
 .زندان باقی ماندند

 ۱۹۵۹دسامبر  ۹جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، به تاریخ  سهمچنان، د. د. آیزنهاور، رئی
میلادی سفر رسمی به کابل انجام داد؛ و اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و محمد داود خان 

 .نیز سفرهای رسمی به اتحاد جماهیر شوروی داشتند
حیث سفیر  ای چون محمدهاشم میوندوال به در زمانی که سیاستمداران برجسته

عنوان نماینده دایمی افغانستان در  سی( و عبدالرحمن پژواک به واشنگتن )دیافغانستان در 
دسمبر  ۹کردند، صدراعظم محمد داود خان به تاریخ  سازمان ملل متحد ایفای وظیفه می

میلادی سفر رسمی به ایالات متحده امریکا انجام داد. وی در کانگرس امریکا  ۱۹۵۹
ای که اعضای کانگرس با  گونه رو شد؛ به گرم حاضران روبهای ایراد کرد که با استقبال  بیانیه

های ممتد از او استقبال نمودند. همچنان، او در  زدن شان و کف های برخاستن از جای
 .مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز سخنرانی نمود

روی رهبران بسیاری از کشورهای جهان گشود.  های کشور را به داود خان دروازه
هر شاه و داود خان سفرهای رسمی متعددی به کشورهای مختلف انجام دادند همچنان، ظا

ها و معاهدات گوناگونی میان  نامه و در جریان ده سال دوره صدارت داود خان، توافق
 .افغانستان و سایر کشورها به امضا رسید

صورت گسترده از سوی کشورهای شرقی و غربی فراهم  های مالی و تخنیکی به کمک
ها،  ها، اعمار شفاخانه ها و شاهراه های مهمی چون قیرریزی سرک . در نتیجه، پروژهشد می

های زراعتی، شاهراه  پزی، بند نغلو، فارم مکاتب، پوهنتون کابل، سیلوهای بزرگ نان
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های خیبر و قرغه، و تبدیل قصر باغ  سالنگ، شفاخانه چهارصد بستر در کابل، رستورانت
دید. همچنان، پروژه تفحص نفت و گاز در شمال کشور به اتحاد بالا به رستورانت عملی گر
 .جماهیر شوروی سپرده شد

کرده باور عمیق داشت. او به  داود خان به اهمیت تحصیل و نقش نسل جوان تحصیل
ای تشویقی برای محصلین ایراد نمود. فارغان  فاکولته حقوق و علوم سیاسی رفت و بیانیه

ها هدایت داد تا آنان را در  خانه ها تعیین کرد و به وزارت سوالیحیث حکام در ول جوان را به
های بیشتر برای زنان  ساختن فرصت های مهم استخدام نمایند. همچنان، برای فراهم بست

افغان تا در کنار مردان تحصیل و کار کنند، سیستم تعلیمات مختلط )زن و مرد( را در 
ات گسترده و مؤثری را برای رفاه کشور و مردم انجام ها اجازه داد. او اقدام مکاتب و پوهنتون

 .داد
نویسنده این اثر بر این باور است که علاوه بر عضویت فعال افغانستان در جنبش 

گذاری در  کشورهای غیرمنسلک، یکی از عوامل مهمی که کشورهای خارجی را به سرمایه
داود خان پس از ناکامی شاه کرد، تصامیم قاطع و جسورانه صدراعظم  افغانستان تشویق می

 .اش برای کشور بود الله خان در اصلاحات خیرخواهانه امان
 :نویسد لویس دوپری می

این بود که بدون  ۱۹۵۹یکی از رویدادهای مهم در تاریخ معاصر افغانستان در سال »
ایراد بیانیه یا اعلان رسمی، صدراعظم داود خان، معاون صدارت و وزیر خارجه محمد 

، اعضای خانواده سلطنتی، اعضای کابینه و مقامات ارشد نظامی، در روز دوم جشن نعیم
شان در مراسم رژه معارف حضور یافتند.  همراه با همسران و دختران( ۱۹۵۹آگست  ۲۴)

آگست(، که به مناسبت پیروزی در جنگ  ۳۰تا  ۲۴در جریان هفته تجلیل از استقلال )
شد، زنان برای  برگزار می ۱۹۱۹سیاسی در سال  سوم افغان و انگلیس و کسب استقلال

بار در محضر عام بدون پوشاندن چهره ظاهر شدند. این در حالی بود که سی سال  نخستین
از جمله منع پوشیدن برقع و تأسیس مکاتب مختلط در -الله خان پیش، اصلاحات شاه امان

 «.با ناکامی مواجه شده بود-کابل
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ود یادآوری شود که دختر نویسنده این اثر، برشکی احمد، مورد نخواهد ب در پایان، بی
 ۲۰۱۲که از حامیان جدی برابری حقوق زن و مرد و مخالف چادری است، در سال 

ای که از  ساخت. این فلم در جشنواره« چادری یا برقع»میلادی فلم مستندی تحت عنوان 
ه بود، به نمایش گذاشته شد و می در ایالت بریتش کولمبیا کانادا برگزار شد ۲۰تا  ۱۲تاریخ 

 .رو گردید با استقبال گرم تماشاگران روبه
دانم تاریخچهٔ چادری یا برقع )پرده( را از دیدگاه یک مورخ ورزیدهٔ  جا لازم می در این

 :، نیز به توجه خوانندگان برسانملویز دوپریمذهب، یعنی  عیسوی
کار  شان، به استثنای اقارب نزدیک بهبرقع )چادری( برای جداسازی زنان بالغ از مردان، »

رسیدند، در  م، تقریباً تمامی زنان افغانستان که به سن بلوغ می۱۹۵۹رفت. پیش از سال  می
ها،  پوشیدند. در طول قرن شدن از منزل چادری می کابل و سایر مناطق شهری، هنگام بیرون

دقت قرآن مجید،  ما اگر بهشد. ا عنوان یک رسم یا عنعنهٔ دینی تلقی می پوشیدن چادری به
کنند و  که اهل تسنن از آن پیروی می-های پیروان مذهب حنفی احادیث نبوی و دیدگاه

مطالعه شود، هیچ دلیل صریحی برای -قوانین افغانستان نیز بر همان اساس شکل گرفته
انسته تر از مردان د شود. در آغاز اسلام، زنان پایین تأیید پوشیدن چادری )برقع( یافت نمی

شدند؛ بلکه در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سهم فعال داشتند. در واقع،  نمی
نشین رسم پوشیدن پرده را از مردمان پیشرفتهٔ مناطق شهری امپراتوری بیزانس در  اعراب بادیه

بخش شرقی )آناتولی/آسیای صغیر( که مسیحی بودند، و نیز از امپراتوری ساسانیان 
شان در قرن هفتم میلادی،  مپراتوری زرتشتیان، پیش از سقوط قدرت نظامی)ایران(، یعنی ا

 (Baynes, 1952; Penzer, 1936) «.آموختند
دلیل مصروفیت در امور زراعتی و مشاغل  ها به در جهان اسلام، زنان روستایی و کوچی

کید که در شهرها بر آن بیشتر  پوشیدند؛ در حالی ندرت پرده یا چادری می روزمره، به تأ
شده در بسیاری از شهرهای کشورهای شرقی درآمده  صورت یک عنعنهٔ پذیرفته شد و به می
 .بود

سازی تأثیرات ذهنی و مذهبی داشت، در واقع هیچ  که معرفی اصلاحات و مدرنیزه با آن
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مانع صریح دینی در برابر آن وجود نداشت. صدراعظم محمد داود با درنظرگرفتن این نکته، 
ود را عملی ساخت. او با مشورهٔ رئیس مشاوران امور شرعی و رهبران مذهبی اصلاحات خ

با دقت کامل در تطبیق -های حقوقی غربی نیز آشنایی داشتند که با نظام-کرده تحصیل
داشت تا از هرگونه تخطی از اصول اسلامی جلوگیری  های مدرنیزاسیون گام برمی برنامه

 .شود
و با تفاهم پادشاه، بدون صدور فرمان رسمی  سپس صدراعظم، با پذیرش مسئولیت

های خود را عملی کرد. در میان مشاوران جوان او در امور شرعی، علاوه بر  شاه، برنامه
هایی  شناخته شد(، چهره« م۱۹۶۴پدران قانون اساسی »محمد موسی شفیق )که بعداً از 

ن افراد تحصیلات چون میر محمد صدیق فرهنگ و داکتر صمد حامد نیز شامل بودند. ای
شان را در پوهنتون  ابتدایی خود را در فاکولتهٔ شرعیات افغانستان و سپس تحصیلات عالی

الازهر مصر تکمیل کردند و همچنان در رشتهٔ حقوق سکولار در کشورهای سویس )با 
نظامی مشابه حقوق آلمان(، فرانسه )با الهام از قانون ناپلئون( و فاکولتهٔ حقوق پوهنتون 

 (۸–۵۳۱مبیا در ایالات متحده آموزش دیدند. )ص کل
که هیچ دلیل دینی برای پوشیدن چادری وجود ندارد، به  صدراعظم با اطمینان از این»

م ۱۹۵۹ای غیرمنتظره و غیررسمی، در جشن سال  گونه مشورهٔ مشاوران حقوقی خود، به
رتبهٔ دولتی را بر صحنه  که تماشاگران، همسران و دختران مقامات عالی اقدام کرد. هنگامی

 «.آور و باورناپذیر بود های باز مشاهده کردند، این صحنه برای بسیاری شگفت با چهره
صدر اعظم، سردار محمد داود خان، برای عملی ساختن اقدام دراماتیک خود، از قبل 

ا که در ساختن ذهنیت مردم انجام داده بود. به این معن منظور آماده ها را به سازی برخی زمینه
شد که در خارج از افغانستان، زنان بدون پوشش چادری،  ها نشان داده می تصاویر و فلم

 .پردازند وگذار می شان به گشت دست با شوهران در دست
العمل مردم، در رادیو  منظور سنجش عکس میلادی، به ۱۹۵۹دو سال پیش از  یکی

ند و زنان نیز به حیث نطاق )گوینده( افغانستان برخی خوانندگان زن آغاز به آوازخوانی کرد
گونه دایمی در رادیو  های ابتدایی، زنان به کردن مخالفت به کار گماشته شدند. با فروکش
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، هیأت زنان افغانستان در کنفرانس زنان آسیا در ۱۹۵۹افغانستان مقرر گردیدند. در سال 
زنان را به سازمان ملل سیلون اشتراک کرد و همچنان در همان سال، افغانستان هیأتی از 

 .متحد اعزام نمود
چهار ماه پیش از جشن، اقدامات آزمایشی متعددی تحت سرپرستی وزیر مطبوعات، 

حیث  آقای سید محمد قاسم رشتیا، صورت گرفت. شماری از زنان بدون چادری به
حدی  مهمانداران در خط هوایی آریانا افغانستان مقرر شدند و به این ترتیب ذهنیت عامه تا

آماده گردید. دو ماه پیش از جشن، از دختران فارغ صنف ششم درخواست شد تا در فابریکه 
سازی شاکر کار نمایند که در نتیجه، پس از موافقت والدین، در کنار مردان شامل کار  چینی

حیث کارکنان مخابرات  ، زنان بدون چادری به۱۹۵۹آگست  ۲۵شدند. همچنان، پیش از 
 .ات مقرر گردیدنددر وزارت مخابر

گذشت معارف  پس از حضور خاندان سلطنتی و اعضای بلندرتبه دولتی در مراسم رسم
ای غیرمنتظره رخ داد. هیأتی متشکل از اشخاص مذهبی درخواست  بدون چادری، حادثه

ملاقات با صدر اعظم را نمودند. ملاها، صدر اعظم را متهم کردند که این اقدام غیر 
ای الحاد کمونیستی و عیسویت غربی انجام داده است. صدر اعظم در اسلامی را بر مبن

کننده از اسلام برایم ارائه کنید که پوشیدن چادری یا برقع  پاسخ گفت: اگر شما دلیلی قانع
حتمی است، من نخستین کسی خواهم بود که همسر و دختران خود را به پوشیدن آن وادار 

 .ا قرار نگرفت و آنان با شرمندگی محل را ترک کردندکنم. این پاسخ قاطع، مورد پسند ملاه
ویژه پاکستان، آرام ننشستند و به تبلیغات  هم، ملاها به تحریک عوامل خارجی، به با آن

ضد دولتی پرداختند. استخبارات دولت حدود پنجاه تن از رهبران این حلقات را بازداشت 
ها صورت  برابر این بازداشت ها، هیچ واکنش جدی در بینی نمود. برخلاف برخی پیش

تنها دولت سقوط نکرد، بلکه نیرومندتر نیز شد و ملاها به اعمال ضد دولتی و  نگرفت و نه
 .دینی متهم گردیدند

نماینده دولت به ملاهای زندانی اطلاع داد که پوشیدن چادری نه اجباری است و نه 
ان به اختیار خود آن را ممنوع؛ بلکه اختیاری است. در عمل نیز چنین بود: برخی زن
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 .نپوشیدند و برخی دیگر، به تصمیم شخصی یا خانوادگی، به پوشیدن آن ادامه دادند
ملاها برای رهایی از زندان، ناگزیر تصمیم دولت را پذیرفتند و صدر اعظم نیز آنان را 

نی پس از اخذ تعهد مبنی بر عدم مداخله در امور دولتی، آزاد ساخت. پس از آن، علمای دی
بودن پوشیدن چادری، جدایی دین از سیاست را پذیرفتند و مانع آموزش  با درک اختیاری

 .مشترک دختران و پسران و نیز کار مشترک زنان و مردان نشدند
 :تبصره نویسنده

تنها در  ها بود که نه به باور نویسنده، پوشیدن چادری یک توطئه و دسیسه انگلیس
ها و جوامع  قه، برای تضعیف بنیان اقتصادی خانوادهافغانستان، بلکه در سراسر منط

دانستند که  خوبی می ریزی شده و با دین پیوند داده شده بود. آنان به کشورهای مسلمان طرح
دهند و اگر از مشارکت در امور اجتماعی،  زنان نیمی از نیروی انسانی جامعه را تشکیل می

شدت کند خواهد شد.  د رشد کشور بهسیاسی، اقتصادی و حتی دفاعی باز بمانند، رون
توانند تنها با درآمد یک مرد به رفاه دست یابند. همچنان،  ها نیز نمی افزون بر آن، خانواده

 .شوند دختران و پسران از انتخاب آزادانه شریک زندگی خود محروم می
ها برخی علمای دین و ملاهای  به همین دلیل، با استفاده از این دسیسه، انگلیس

که  الله غازی را سقوط دهند. تا آن طلب را تحریک کردند تا سلطنت مترقی شاه امان نفعتم
های  عنوان صدراعظم، با الهام از اصلاحات و برنامه سردار محمد داود خان، به

ای محتاطانه و ماهرانه، یکی پس از  گونه ها را به الله غازی، این برنامه خواهانه شاه امان ترقی
 .اختدیگری عملی س

نویسد که رهبران مذهبی به یک عمل غیرصحی دیگر نیز باور داشتند.  لویس دوپری می
م به افغانستان سفر کردم، اکثر ملاها ۱۹۴۹بار در سال  گوید: وقتی برای نخستین او می

دانستند. اما در  استفاده از دخانیات )چلم و سگرت( را عملی خلاف اسلام و شیطانی می
ها برایم گفتند: ما مخالف کشیدن دخانیات نیستیم، مشروط بر م همان ملا۱۹۵۹سال 

سازد،  کننده دود را استنشاق کند؛ در آن صورت فقط خود را آلوده می اینکه شخصِ استعمال
 .(۵۳۲-۵۳۱نه دیگران )ص 
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نویسنده این اثر به یاد دارد که یک روز در محفلی با چند دانشمند سالخورده ایرانی 
ها قند خشتی را در پیاله چای انداخته، سپس آن  ان پرسیدم: چرا ایرانیحضور داشت. از آن

 :نوشند؟ آن شخص محترم داستان را چنین بیان کرد برند و چای را می را به دهان می
خواستند آن را در  ها قند خشتی را تولید کرده و می در گذشته، زمانی که انگلیسی

عرضه در بازار مقداری قند و پول به ملاها دادند بازارهای ایران به فروش برسانند، پیش از 
تا در میان مردم درباره مفید بودن قند خشتی تبلیغ کنند. ملاها با دریافت پول و قند، در 
مساجد و نمازهای جماعت شروع به تبلیغ فواید قند کردند و مردم نیز به مصرف آن رو 

ها دیگر نیازی به  جایی که انگلیسی آوردند. به مرور زمان بازار فروش قند رونق گرفت، تا
 .ها قطع شد پرداخت پول و قند به ملاها ندیدند و این کمک

ما »وقتی ملاها دیدند که پول و قندشان قطع شده است، در مساجد اعلام کردند که 
پس از این تبلیغات، «. اند و خوردن آن حرام است ها ساخته دانستیم این قند را یهودی نمی

ها ناچار شدند دوباره پرداخت پول و قند به ملاها را آغاز  قوط کرد و انگلیسیبازار قند س
کنند تا فروش قند در بازارها رونق بگیرد. ملاها بار دیگر تبلیغ کردند و گفتند: بلی، قند 

شود؛ بنابراین  هاست، اما اگر پیش از خوردن در چای انداخته شود، پاک می ساخت یهودی
 .می اشکالی نداردخوردن آن از نظر اسلا
الله غازی، صرفاً  شود که علت اصلی سقوط سلطنت شاه امان همچنان گفته می

اختلاف روحانیون و ملاها با اصلاحات او نبود، بلکه قطع معاش روحانیون، ملاها و 
ها  خاندان سلطنتی بود که از زمان امیر عبدالرحمن خان برای آنان تعیین شده بود. انگلیسی

الله  از این وضعیت و با پرداخت پول، آنان را به مخالفت با اصلاحات شاه امان با استفاده
های دین مبین اسلام نبود و  یک برخلاف آموزه غازی تحریک کردند؛ اصلاحاتی که هیچ

 .خود شاه نیز فردی بسیار مسلمان و متدین بود
مالیه به  دیری نگذشت که شماری از مردم قندهار، به تحریک پاکستان، از پرداخت

دولت خودداری کردند. در همین حال، ملاهای قندهار که در مدرسه دیوبند و با حمایت 
مالی پاکستان و عربستان سعودی تربیت شده بودند، علیه تصمیم دولت مبنی بر نپوشیدن 
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 .چادری )برقع( دست به مظاهرات زدند
وانان بود ـ و نیز برخی چیان به تخریب سینمای قندهار ـ که یگانه محل تفریح ج مظاهره

های زنانه نیز وارد  های دولتی پرداختند. حتی به داخل حمام مکاتب دخترانه و ساختمان
 .شدند. در نتیجه، دولت دیگر توان تحمل این اعمال مخرب و غیرقانونی را نداشت

خان وزیری، والی قندهار، برای حفظ امنیت به کابل فراخوانده  بنابراین، محمد صدیق
چیان برخورد کرده و به  و به جنرال خان محمدخان دستور داده شد تا با مظاهرهشد 

اعتراضات پایان دهد. او این مأموریت را انجام داد که در نتیجه آن، پنج تن از ملاها کشته 
شدند و شماری نیز به زیارت خرقه مبارک پناه بردند، اما از آنجا نیز توسط نیروهای امنیتی 

 .کار گردید هرات پایان یافت. این رویداد درسی برای ملاها و افراد تخریبخارج شده و مظا
در واقع، هدف دشمنان این بود که افغانستان را بار دیگر به دوره تاریک پس از دوران 

ها با واکنش قاطع صدراعظمی مدبر  الله غازی سوق دهند، اما این تلاش مترقی شاه امان
 .ام ساخته شدمانند سردار محمد داود خان ناک

م با ۱۹۵۹وقتی نظام سردار محمد داوود خان در سال »نویسد:  لویس دوپری می
جرأت موضوع عدم استفاده از چادری را مطرح کرد، مطبوعات پاکستان تبلیغات 

کند و  های زنان را پاره می تمسخرآمیزی را به راه انداختند و ادعا کردند که پولیس چادری
سازد تا با کنار گذاشتن چادری توسط  رتبه فشار وارد می وران عالیدولت افغانستان بر مأم

شد، زیرا در  ها می شان، دیگران را نیز تشویق کنند. این تبلیغات باعث نارضایتی افغان زنان
رتبه پاکستان نیز در حجاب سنتی قرار  همان زمان، هنوز بسیاری از زنان مقامات عالی

 (8-۵۵۴)ص « داشتند.
ری و یا عدم استفاده از برقع در دوره صدارت سردار محمد داوود خان، برداشتن چاد

الله غازی و ملکه ثریا، یک اقدام نسبتاً انقلابی و جسورانه در  پس از دوران سلطنت شاه امان
خواهی در میان  رود. در همین دوره، روحیه دموکراسی و آزادی تاریخ افغانستان به شمار می

عضای اتحادیه محصلین در زمان صدارت شاه محمود خان، و نیز ویژه ا قشر روشنفکر، به
های مخفی آنان  شد و زمینه آغاز فعالیت گونه پنهانی تقویت می در میان شماری از زنان، به
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 .را فراهم ساخت
در همین زمان، ببرک کارمل و سپس میر اکبر خیبر از زندان آزاد شدند. نورمحمد 

مت اتشه فرهنگی سفارت افغانستان در واشنگتن، با نوعی کی نیز پس از برکناری از س تره
زاد که  دلخوری نسبت به خاندان سلطنتی به کشور بازگشته بود. همچنان داکتر آناهیتا راتب

م از امریکا به وطن ۱۹۵۴او نیز نسبت به خاندان سلطنتی نارضایتی داشت، در سال 
ستی را با هدف جذب جوانان در های مخفی سوسیالی برگشت و همراه با دیگران، فعالیت
 .مکاتب و پوهنتون کابل آغاز کردند

 زاد کی بود؟ داکتر آناهیتا راتب

میلادی در گلدِرهٔ ولایت کابل به دنیا آمد.  ۱۹۳۱زاد در نوامبر سال  داکتر آناهیتا راتب
 الله خان غازی بود. پس از به قدرت رسیدن نادرشاه پدرش از هواداران اصلاحات شاه امان

 .میلادی، خانوادهٔ او به ایران )پارس( تبعید گردید ۱۹۲۹در سال 
زاد در کودکی همراه با مادر و برادرش، بدون حضور پدر، در خانهٔ مامای  آناهیتا راتب

مشهور بود، در نوآباد دهمزنگ کابل بزرگ شد؛ جایی که خانهٔ پدری « دوز بوت»خود که به 
کی قرار داشت. او تعلیمات ابتدایی و متوسطه را در لیسه نویسندهٔ این متن نیز در همان نزدی

 .رفت ملالی کابل فرا گرفت و در آن زمان با پوشیدن برقع به مکتب می
الدین کاکر  الدین کاکر ازدواج کرد. داکتر کرام سالگی با داکتر کرام ۱۵آناهیتا در سن 

زاد در  . آناهیتا راتبیکی از جراحان محدود افغان با تحصیلات خارجی در آن زمان بود
میلادی، زمانی که همراه با همسرش در ایالات متحده امریکا  ۱۹۵۴تا  ۱۹۵۰های  سال

 .کرد، رشته نرسنگ را در پوهنتون ایالتی میشیگن به پایان رساند زندگی می
های اجتماعی آن زمان، شامل شرایط  پس از بازگشت به افغانستان، با وجود محدودیت

 ۱۹۶۲زه یافت در فاکولته طب ادامه تحصیل دهد. سرانجام در سال پوشش برقع، اجا
 .التحصیل گردید میلادی، او در جمع نخستین دورهٔ فارغان زن از فاکولته طب فارغ
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 دوم نفر چپ، سمت از دوم، ردیف در اناهیتا دکتر

رسد که در دوران  چنین به نظر می
تحصیل در فاکولته، از سوی برخی 

مشروطه شاه محمود خان استادان دوره 
و همچنان داکترانی که در اتحادیه 
محصلین عضویت داشتند، داکتر 

زاد جذب گردید. وی از  اناهیتا راتب
همین طریق با ببرک کارمل، نورمحمد 

کی، میر اکبر خیبر و احتمالًا داکتر  تره
در های سیاسی علیه خاندان شاهی روی آورد.  محمد حسن شرق آشنا شد و به فعالیت

 ۱۹۷۳نتیجه، اختلافات فکری و سیاسی میان اناهیتا و همسرش به حدی رسید که در سال 
میلادی، بدون طلاق رسمی از وی جدا شد و به زندگی مستقل ادامه داد. آنان سه فرزند 
داشتند؛ یک پسر و دو دختر. هر دو دختر راه سیاسی مادر را دنبال کرده و به عضویت حزب 

ها و  که پسرش همواره از فعالیت درآمدند، در حالی (PDPA) انستاندموکراتیک خلق افغ
 .کرد تصمیمات سیاسی او انتقاد می

داکتر اناهیتا پس از تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان و انشعاب آن به دو شاخه 
میلادی به حیث نماینده شاخه پرچم در  ۱۹۶۹تا  ۱۹۶۵، از سال «پرچم»و « خلق»

داشت. وی همچنان مسؤول جذب قشر نسوان به حزب پرچم و  شورای ملی عضویت
، با تشویق دختران (۱۹۷۳–۱۹۶۳تدریس ایدئولوژی کمونیزم بود. در دوره دهه دموکراسی )

ای درخشان برای افغانستان در چارچوب نظام کمونیستی،  ها و وعده آینده مکاتب و پوهنتون
 .داد آنان را به تظاهرات ضد نظام شاهی سوق می

زاد را به حیث  الله امین، اناهیتا راتب میلادی، حفیظ ۱۹۷۸پس از کودتای هفتم ثور 
سفیر در یوگوسلاویا مقرر کرد. سپس با مداخله و تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 

به افغانستان، وی همراه با ببرک کارمل و یارانش توسط طیارات روسی به کابل  ۱۹۷۹
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ناهیتا در دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان تا سقوط بازگردانده شد. داکتر ا
های بلند دولتی و حزبی ایفای وظیفه نمود. سرانجام در  الله، در مقام دولت داکتر نجیب

 .میلادی در آلمان وفات یافت ۲۰۱۴سپتمبر  ۷سالگی، به تاریخ  ۸۲تبعید و در سن 
 Dwight) د داود خان، آیزنهاورمیلادی، در دوره صدارت سردار محم ۱۹۵۹در سال 

D. Eisenhower) جمهور ایالات متحده امریکا نیز برای بررسی اوضاع  معاون رئیس
افغانستان و انجام مذاکرات با صدراعظم و اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، از ایران برای چند 

ال نوازی گرم استقب ساعت وارد کابل شد. وی از سوی دولت وقت و مردم کابل با مهمان
 .شود گردید که از خصایل برجسته ملت افغانستان شمرده می

گاهی کامل داشت که مأموران و مخبرین اتحاد جماهیر  سردار محمد داود خان آ
شوروی، چین، ایالات متحده امریکا، انگلستان، پاکستان، ایران و عربستان سعودی در 

نظام شاهی را متزلزل سازند. گونه فعال در حال فعالیت اند و تلاش دارند  داخل کشور به
وی دریافت که اگر چنین وضعیتی مهار نشود، ممکن است جلوگیری از آن برای شاه دشوار 

 ۳رو، برای پیشگیری از این وضعیت، ابتکار عمل را به دست گرفت و در تاریخ  گردد. از این
قانون اساسی میلادی استعفای خود را همراه با یک سلسله پیشنهادها و مسوده  ۱۹۶۳مارچ 

 .جدید به حضور شاه تقدیم کرد که از سوی شاه نیز پذیرفته شد
  

 
 

 
 

سردار محمد داوود خان هنگام 
 اش به حضور شاه تقدیم استعفانامه
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اجرای اصلاحات  و کار نیم سالو ر محمد داود خان پس از حدود یکصدراعظم سردا   
ماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور، های اجت سابقه در عرصه و تحولات گسترده و بی

زمان با استعفای خود به حضور اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، پیشنهادهای متعدد  هم
خویش را در مورد تحکیم نظام، تغییر اوضاع اجتماعی و بهبود ساختار اداری کشور نیز 

ر تطبیق تقدیم نمود. وی امیدوار بود که پس از بررسی و تأیید اعلیحضرت، دولت جدید د
 .دست گیرد. این پیشنهادات مورد پذیرش قرار گرفت آن اقدامات لازم را روی

در مقابل، شاه با قدردانی از خدمات دوره صدارت وی، از ایشان خواست تا الی تعیین 
دولت جدید به وظیفه خود ادامه دهد. همچنان از جلالتمآب داکتر محمد یوسف خان، 

های دموکراتیک بود، تقاضا شد تا کابینه خود را تشکیل  وزیر معادن که شخصی با گرایش
 .داده و به حضور شاه معرفی نماید

که به اهداف  نکته جالب و قابل تأمل این است که داکتر محمد حسن شرق، برای آن
نهایی خود دست یابد، در آن زمان با محافل سیاسی مختلف در کابل در ارتباط بود. گفته 

ارائه استعفای سردار محمد داود خان به حضور شاه، استعفای خود  شود که وی، پیش از می
را از سمت مدیریت قلم مخصوص صدارت به خود صدراعظم تقدیم کرده بود تا جایگاه و 

 .موقعیت خویش را در ساختار قدرت حفظ و تقویت کند
دارند که داکتر محمد حسن شرق در آن دوره تلاش  ها چنین بیان می برخی روایت

های داخلی و بیرونی را ایفا کند و از این طریق در  ت نقش یک حلقه ارتباطی میان حلقهداش
شود که او نزد سردار محمد  ها و تحولات سیاسی قرار گیرد. همچنان گفته می جریان دیدگاه

ای که حتی در فضای خانوادگی  داود خان از اعتماد قابل توجهی برخوردار شده بود، به گونه
 .شد ا احترام یاد مینیز از او ب

 :نویسد دوپری می زلوی
های سردار محمد داود وارد  که از داخل و خارج برخی انتقادات بر سیاست علیرغم آن»

تا  ۱۸۸۰های  شد، من معتقدم که او، همچون امیر عبدالرحمن خان که کشور را در سال می
عاصر جایگاهی عنوان یک ملت متحد ساخت، در تاریخ افغانستان م میلادی به ۱۹۰۱
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ماندگار خواهد داشت. سردار محمد داود خان در دورهٔ حاکمیت نسبتاً مطلق خود، با یک 
سازی با سرعت سوق داد. در طول ده سال  سوی مدرنیزه برنامه مشخص، کشور را به

نویسد که روند  تر مبدل ساخت. او می ای فعال صدارتش، افغانستان نسبتاً ایستا را به جامعه
های آینده تغییر  سیون متوقف نخواهد شد، بلکه تنها سرعت و مسیر آن در حکومتمدرنیزا

 .(۵۵۸–۵۵۶)ص « خواهد کرد
عنوان یک  اش به های شخصی ها و توانمندی دلیل ویژگی نام سردار محمد داود خان به

عنوان  شخصیت برجسته در تاریخ سیاسی افغانستان باقی خواهد ماند. استعفای او نیز به
نشدنی در تاریخ ثبت گردیده است؛ زیرا او  یداد مهم، قابل تأمل و فراموشیک رو

توانست با اتکا به حمایت نیروهای نظامی در قدرت باقی بماند، اما تصمیم گرفت به  می
 .های خانواده احترام بگذارد شاه گوش فرا دهد و به مشوره

های او تداوم  ز سیاستدوران صدارت سردار محمد داود به پایان رسید، اما بسیاری ا
میلادی،  ۱۹۶۳نظیر افغان چگونه در مارچ  یافت. جهان شاهد بود که این شخصیت کم

گیری کرد. حتی پس از آن  منظور خیر و صلاح ملت کناره داوطلبانه از مقام بلند صدارت به
شود که صدراعظم پیشین بدون محافظ در نزدیکی منزلش در شهر نو قدم  نیز گفته می

کرد، یا در بند  وآمد می اش با موتر شخصی رفت ، و گاهی بدون محافظ همراه رانندهزد می
قرغه ـ که در زمان خودش ساخته شده بود و محل تفریح بسیاری از مردم در روزهای 

 (۵۵۸)ص  .شد رخصتی بود ـ دیده می
سوادی هنوز بالا بود و  استعفای سردار داود خان در زمانی صورت گرفت که سطح بی

توانستند  ای که می گونه شد؛ به نفوذ ملاها در مناطق غیرشهری بسیار گسترده محسوب می
در مدت کوتاه ذهنیت مردم را تغییر دهند. همچنان ترانزیت میان افغانستان و پاکستان 

های نزدیک به دربار، از جمله سردار شاولی خان و  مسدود بود. از سوی دیگر، برخی چهره
کارانه و  های محافظه ن، که داماد شاه ظاهرشاه نیز بودند، با دیدگاهپسرش سردار ولی خا

شمار  کردند و از مشاوران نزدیک شاه به پیرو دکترین سردار محمد نادر خان عمل می
ویژه در مورد ادعای پشتونستان و  های سردار محمد داود خان، به رفتند. آنان با سیاست می
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لفت جدی داشتند و همواره در تلاش بودند تا میان گرایش به اتحاد جماهیر شوروی، مخا
 .اعلیحضرت محمد ظاهرشاه و سردار محمد داود خان فاصله ایجاد شود

گران، این پرسش مطرح بود که چرا سردار محمد داود خان بدون  برای برخی تحلیل
 که شرایط حفظ قدرت برایش فراهم بود. اما تصمیم مقاومت از قدرت کنار رفت، در حالی

ندرت  نظیر بوده است. در تاریخ، به نهایی او نشان داد که وی شخصیتی نمونه و کم
شوند که با وجود داشتن تمامی ابزارهای قدرت،  های قدرتمندی یافت می شخصیت

داوطلبانه از آن دست بکشند. سردار محمد داود خان در اختیار خود قوای زمینی و هوایی 
ت داخله را نیز پیش از صدارت دارا بود. او ساختار داشت، تجربه نظامی و سابقه وزار

نیروهای مسلح را مطابق دیدگاه خود تنظیم کرده و با کمک اتحاد جماهیر شوروی 
هایی را در تشکیلات نظامی وارد ساخته بود. همچنین شماری از افراد  اصلاحات و نوآوری

ود و معاشات نظامیان را نیز های حساس نظامی گماشته ب غیرپشتونِ وفادار به او را در سمت
افزایش داد، هرچند این بهبود در ولایات چندان محسوس نبود، اما در کابل وضعیت 

میلادی بهتر شده بود. نیروهای نظامی در  ۱۹۵۳های قبل از  منصبان نسبت به سال صاحب
و ویژه در حادثه قندهار  تمامی رویدادها وفاداری خود را به صدراعظم نشان دادند، به

میلادی. با این همه، زمانی که لحظه تصمیم فرا رسید،  ۱۹۵۹ها در دسامبر  شورش منگل
 .(۵۵۸–۵۵۶سردار محمد داود خان از قوای نظامی برای حفظ قدرت استفاده نکرد )ص 

عنوان یک  به باور من، او برای خیر و سعادت ملت از قدرت کنار رفت و جایگاهش به
خوبی  اجتماعی افغانستان ماندگار خواهد بود. او به شخصیت برجسته در روند انکشاف

کم بهبود  دانست که ادامه کارش، اگر به قطع کامل روابط با پاکستان منجر نشود، دست می
ای نیز در پی نخواهد داشت. افزون بر این، او این تصور را داشت که شاید در  قابل ملاحظه

سیاسی بازگردد و اهداف خود را در افغانستان آینده از طریق انتخابات آزاد دوباره به قدرت 
ص ) (L. Dupree, AUFS Reports, LD-3-59, 3; LD-5-60, 10) .دنبال کند

۵۵۶–۵۵۸) 
مارچ، روزی بسیار موفق برای صدراعظم مستعفی بود.  ۱۱روز »به نقل از لویز دوپری: 
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رو  استقبال گرم روبه او در مؤسسه نسوان برای شاگردان و معلمان سخنرانی کرد. در آنجا با
شد و یک جلد قرآن خطی به وی اهدا گردید. هنگام خداحافظی، با چشمان اشکبار، از 

دوم در شهر پخش شد و  حضار وداع گفت. این رویداد بعداً از طریق رادیو و خبرهای دست
 «.سواد کابل را نیز متحیر ساخت حتی بسیاری از افراد بی

شنید  مارچ، در بازارهای کابل از برخی مردم می ۱۰ریخ نویسد که در تا لویز دوپری می
دانستند. اما یک روز بعد،  ها می که سردار محمد داود خان را شخص بد و دوست روس

مارچ، همان افرادی  ۱۱های همان مؤسسه در  یعنی پس از سخنرانی او با شاگردان و خانم
د داود خان انسان بسیار خوبی کردند، به او گفتند که سردار محم تر بدگویی می که پیش

گفتند: ما کشور فقیری هستیم و به روسیه که همسایه ما است نیاز داریم؛  است. آنان می
دوستان دیگر ما هزاران کیلومتر از ما دور هستند. باید به خود اتکا کنیم و مهم نیست اگر 

باور آنان، سردار  شان استفاده کنیم. به بدون پذیرفتن افکار و ایدئولوژی آنان، از کمک
دهیم  گفت که اجازه نمی محمد داود شخصیت بسیار عالی است و باید از پیش می

ها ما را مانند کشورهای آسیای میانه تحت فشار قرار دهند و اسلام را از ما  کمونیست
 .ها چگونه معامله کند دین داند با بی بگیرند. به نظر آنان، او می

ساعت، تغییر عمیقی در ذهنیت مردم بازارهای  ۲۴ظرف  در»گیرد که  دوپری نتیجه می
 .(۵۶۸–۵۶۲)ص « وجود آمد شرق میانه به

ساله سردار محمد داود خان، دوره شاهی مطلقه نیز به پایان رسید.  با پایان صدارت ده
کرد  محمد ظاهر شاه نیز خواهان ایجاد تحول در وضعیت اجتماعی کشور بود و تلاش می

ها را حفظ کند. با تعیین داکتر  های شرق و غرب و نیز هواداران داخلی آن توازن میان قدرت
محمد یوسف خان به حیث نخستین صدراعظم خارج از خانواده سلطنتی و تدوین قانون 

 .ها برای معرفی نظام دموکراسی برداشته شد اساسی جدید، نخستین گام
مطلقه اعلیحضرت محمد  با استعفای سردار محمد داود خان که در واقع پایان شاهی

که میان  (Lt. General G. N. Molesworth) ظاهر شاه بود، جنرال انگلیسی به نام
در افغانستان حضور داشت، در کتاب خود تحت عنوان  ۱۹۳۹تا  ۱۹۱۹های  سال
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Afghanistan 1919  قاره هند و  ها از نیم با خروج انگلیس»نویسد:  می ۱۹۶۴در سال
های هند و پاکستان، موضوع مذاکرات میان قبایل به آینده موکول  تقسیم آن به جمهوری

شد که احتمال جنگ در منطقه بعید است، اما این احتمال  گردید. در آن زمان تصور می
 «.کاملًا منتفی نیز نبود
مندی زیادی به شرق میانه و نیز به  افزاید که رهبران وقت روسیه علاقه او همچنان می

، داشتند؛ جایی که در پی تطبیق نظام کمونیستی بودند. این در حالی بود ویژه چین شرق، به
 .ها هنوز به بندر در بحر هند دسترسی نداشتند که روس

های سلطنت شاهی، با وجود داشتن نیروی قوی نظامی در  در سال»نویسد که:  او می
ا در برابر رفت که افغانستان عملیات نظامی ر مقایسه با بیست سال گذشته، تصور نمی

 «.همسایهٔ خود پاکستان انجام دهد
رسد که  المللی و عضویت در ملل متحد، بعید به نظر نمی های بین اما با وجود پیمان

 :افزاید افغانستان مورد تجاوز همسایهٔ قدرتمند خود قرار گیرد. وی همچنان می
کشور نیاز با درک این واقعیت که افغانستان یک کشور فقیر است و برای انکشاف »

های  جدی به کمک دارد، دور از واقعیت نخواهد بود اگر افغانستان برای دریافت کمک
که میان  مالی و تخنیکی، با یا بدون قید شرایط، به یکی از کشورها متوسل گردد. چنان

 ۶۲میلیون دالر از بلوک کمونیستی، در مقایسه با  ۱۱۶افغانستان  ۱۹۵۸تا  ۱۹۵۵های  سال
 «.ر از ایالات متحدهٔ امریکا دریافت کردمیلیون دال

گوید که امکان دارد نظام از طریق کودتای نظامی تغییر یابد، اما  نویسنده در ادامه می
این احتمال بیشتر است که با حفظ رژیم فعلی، استقلال افغانستان و انکشاف نسبتاً باثبات 

 .آن تأمین گردد
امکانات مختلف مانند تجاوز نظامی »ه: دهد ک در خلاصه، جنرال انگلیسی ادامه می

فایده خواهد بود. پیشرفت  قابل تصور است، اما پس از وقوع، بحث در مورد آن بی
های نظامی و طیارات جنگی، تحرکات جنگی را نسبت به آخرین زمان حضور  سلاح

که  های نظامی بیشتر شده، در حالی ها در افغانستان افزایش داده است. گرایش انگلیس
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 «.ای نکرده است ها و روابط اجتماعی مردم افغانستان تغییر قابل ملاحظه قدرت، ویژگی
افزاید که افغانستان بدون انکشاف صنعتی در صورت مواجهه با حملات مرگبار،  او می

ماندگی  رو خواهد شد. مردم روستاها در فقر و عقب با پیامدهای عمیق در زندگی مردم روبه
های بهار و خزان  برند که در فصل سر می ران کوچی در تاریکی مطلق بهکنند و هزا زندگی می

کنند. به هر حال، پاکستان در  های خراسان و سند مهاجرت می با مواشی خود میان وادی
ها هنوز تغییر  ها وضع نمود. زیرساخت وآمد کوچی هایی را در رفت محدودیت ۱۹۶۱سال 

 .وجود نداردهای پختهٔ قیر و خطوط ریل  نکرده و سرک
گردیدند و تعهد نموده بودند که هر نوع  مانع پیشرفت می« ملاهای متعصب»همچنان 

 .کردند نوآوری با مداخلهٔ نظامی مواجه خواهد شد و مردم دهات را تهدید می
با احتمال قوی، در صورت اعطای امتیاز استخراج پترول که فعلًا »در ادامه آمده است: 

بخشی از مشکلات مالی افغانستان حل خواهد شد. اما انکشاف رو است،  با مشکل روبه
گردد. با این حال، عواید حاصل از  کشور به دلیل کمبود کارگران ماهر با دشواری مواجه می

تواند زمینه را برای دولت مساعد سازد تا از طریق معارف، اصلاحات زراعتی و  پترول می
 «.خدمات صحی، مشکلات موجود را کاهش دهد

کید مید شود که اهداف انکشافی افغانستان باید مطابق خواست مردم و بر  ر پایان تأ
خصوصیات  یا فرهنگی عنعنوی، مبهم، مفاهیم بر نباید و باشد اقتصادی های طرزالعمل اساس

 .قبیلوی مناطق روستایی و یا باورهای تاریخی ضد پیشرفت و نوآوری متکی باشد
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 د داوود خان تحت زعامت اعلیحضرت محمد ظاهر شاهمیراث صدارت سردار محم

 الله فقید افغانستان دورهٔ تحرک و انکشاف پس از دورهٔ شاه امان
 م۱۹۶۳ –م ۱۹۵۳

 

       
 

 اعلیحضرت محمد ظاهرشاه                بیرق دوره شاهی مطلقه                            ملکه حمیرا                
 

 
 

 های مؤسسه نسوان صدراعظم محمد داوود خان با شاگردان و خانم خداحافظی
 میلادی ۱۹۶۳مارچ  ۱۱
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صدر اعظم سردار محمد داوود در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد با عبدالرحمن 

نماینده دایمی افغانستان در سازمان  پژواک،
 ملل متحد
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 اعلیحضرت محمد ظاهر شاه با جمال عبدالناصر، رهبر مصر
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 .اعلیحضرت محمد ظاهرشاه با جواهر لعل نهرو، صدراعظم هند
 

    
 

 اعلیحضرت با یکی از رهبران جهان.                  رهبر چین. گ،با مانسیتوندر دیدار اعلیحضرت      
 

    
 

 اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در جریان یک           اعلیحضر محمد ظاهر شاه با ملکه حمیرا در یک
 .سفر رسمی، با جمال عبدالناصر، رهبر مصر                                           سفر رسمی.                          
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 اعلیحضرت محمد ظاهر شاه با ملکه الیزابت.
 

 
 

 اعلیحضرت محمد ظاهر شاه با ملکه الیزابت در لندن
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 رستورانت قرغه در کابل                     تکمیل و افتتاح پوهنتون )دانشگاه( کابل در دوران   
 وود خانصدارت سردار محمد دا                
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 گتونل سالن
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 های جنگی میدان هوایی جت
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 :از راست به چپ
 سردار محمد داوود، صدراعظم -۲؛             اعلیحضرت محمد ظاهرشاه -۱
 خان، وزیر امور خارجه سردار محمد نعیم -۳
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جهان، و پیشگامان انکشاف، ترقی و نهضت زنان در افغانستان کنندگان افغانستان به  بانیان و معرفی

 .الله غازیِ مترقی، روحشان شاد، یادشان گرامی و جاودان باد پس از شاه امان
                      

    
 

 .الله خان غازی و ملکه ثریا در ایتالیا شاه امان
 .با اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و سردار محمد داوود، صدراعظم

 
در دوره صدارت سردار محمد داود خان، اعلیحضرت محمد ظاهرشاه و سردار محمد 

الله غازی و ملکه ثریا در ایتالیا ملاقات نمودند. سپس شاه سابق،  داود خان با شاه امان
در زوریخِ سویس وفات یافت و در  ۱۹۶۰اپریل  ۲۶الله خان غازی، به تاریخ  مرحوم امان

 .الله خان، به خاک سپرده شد در جوار آرامگاه پدرش، امیر حبیبآباد افغانستان،  جلال
 

 
 

الله غازی  میت شاه امان
در حضور وزیر دربار، 

محمد خان، همراه  علی
با شماری از اعضای 

های  دولت و شخصیت
 .آباد برجسته در جلال
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ه وطن، بینش الله غازی شاد و یاد و خاطراتش جاویدان باد. عشق سرشار او ب روح شاه امان
 .های آینده خواهد بود بخش نسل اش، الهام روشن و اعمال شرافتمندانه

مثابه مشعلی از  ترین رهبران افغانستان بود، بلکه به الله خان نه تنها یکی از بزرگ شاه امان
دریغ او به آموزش و نوسازی،  درخشد. تعهد بی پیشرفت و روشنگری در تاریخ کشور می

 .مستقل و شکوفا را بنا نهادهای یک ملت  پایه
عنوان  پرستی او همواره در قلب مردم زنده خواهد ماند و به میراث شجاعت، خرد و میهن

 .فصلی زرین و جاودانه در تاریخ افغانستان ثبت است
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 گیری نتیجه

تاریخ افغانستان از میرویس خان هوتکی تا پایان سلطنت مطلقهٔ محمد ظاهر شاه، 
یر پُرفراز و نشیب تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ملتی است که در میان نمایانگر س

درپی تاریخ، هرگز از تلاش برای بقا، حفظ هویت و پاسداری از عزت خود  های پی توفان
ها و میدان رقابت  دست نکشیده است. در سه قرن گذشته، این سرزمین گهوارهٔ امپراتوری

خواهی و  ها، روح آزادی ورای تمام این کشمکش های بزرگ بوده است، اما در قدرت
 .مقاومت در وجود ملت افغان همواره زنده مانده است

از قیام میرویس خان در قندهار که نخستین نغمهٔ استقلال را در برابر استبداد صفویان 
دست احمدشاه ابدالی )درانی( که پرچم وحدت ملی و  سر داد، تا تأسیس دولت مرکزی به

را در میان اقوام برافراشت، تاریخ این سرزمین گواه آن است که افغانستان هرگاه  یکپارچگی
های عزت و اقتدار رسیده است؛ و هرگاه  بر محور عقل، ایمان و اتحاد حرکت کرده، به قله

ماندگی  اسیر نفاق، خودخواهی و غفلت از گذشتهٔ خویش شده، در گرداب آشفتگی و عقب
 .فرو رفته است

ها آغاز شد.  ها و بارکزی های کشمکش میان درانی دورهٔ شاه زمان ابدالی، دورهبا پایان 
سپس ناکامی امیر شیرعلی خان در تحقق آرمان افغانستانِ آزاد و مستقل، این روند را ادامه 

ها و اصلاحاتش، نقطهٔ  گیری داد. در ادامه، دوران امیر عبدالرحمن خان با تمام سخت
اعتمادی و  زمان بذر بی متمرکز و مدرن افغانستان بود؛ اما هم گیری دولت عطفی در شکل

 .تمرکز قدرت مطلقه را نیز در بطن سیاست کشور کاشت
ویژه در  خواهی، به گیری روحیهٔ آزادی با آغاز قرن بیستم و ظهور شاهان نوگرا و شکل

آسمان  الله خان و ملکه ثریا، بار دیگر خورشید آزادی، ترقی و آموزش بر زمان امان
های بیرونی و اختلافات داخلی، این روشنایی را ناتمام ساخت.  افغانستان تابید؛ اما دسیسه

گرایی، آزادی و استبداد، و حقیقت و توطئه در  طلبی و سنت از آن پس، کشور میان اصلاح
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 .نوسان باقی ماند
افغانستان، خورد؛ دورانی که  پایان این دوره با سلطنت مطلقهٔ محمد ظاهر شاه رقم می

الله غازی و صدراعظم شاه محمود  پس از عبور از دو تجربهٔ دموکراسی در زمان شاه امان
خان، در ظاهر به ثبات نسبی رسید. در دورهٔ صدارت سردار محمد داود خان نیز کشور 

ویژه در زمینهٔ نهضت و  شاهد تحولات چشمگیر اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی، به
تدریج شکل  های آینده به های بحران ود. اما در زیر این ظاهر آرام، ریشهآزادی زنان ب

ای از  ها، کشور را برای مرحلهٔ تازه ای کوتاه میان طوفان گرفتند. این دوره، همچون وقفه می
 .تاریخ آماده ساخت که در جلد دوم به آن پرداخته خواهد شد

نه در تقدیر آسمان، بلکه در  توان گفت که سرنوشت افغانستان در تحلیل نهایی می
گاه، مسئول و باوجدان آن نهفته است. ملتی که تاریخ خود را بشناسد، هرگز  دست فرزندان آ

دهد که آزادی، نه هدیهٔ  ها نخواهد شد. تاریخ این سرزمین گواهی می اسیر تکرار تراژدی
 .بیگانگان، بلکه ثمرهٔ خون پاک شهیدان و ارادهٔ استوار ملت است
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 مؤخره

 !ای افغانستان، سرزمین آفتاب و آتش، مهد شیران و مزار شهیدان
دو قرن از فراز و نشیب تو را در آیینهٔ تاریخ نگریستم؛ از شکوه دورانیان تا انزوای 

پدران تا فریاد آزادی  درباریان، از صلابت قندهار تا درد غربت کابل، از اشک مادران و نالهٔ 
 .جوانان. در هر برگ این تاریخ، ردِّ خون، عشق، ایمان و خیانت را یافتم

ها هستی؛ هر کوهت گواه غیرت و هر سنگت شاهد  ها و زخم تو سرزمین وعده
مظلومیت است. در طول قرون، بر تو شمشیر کشیدند و در تو پرچم عدالت برافراشتند، اما 

اند، روح جاودان مردم تو بود؛ مردمی که هیچ قدرتی نتوانست آنان را چه همواره پایدار م آن
 .از عشق به آزادی باز دارد

اند. آنان که  ای مادر وطن! در هر فصل تاریخ تو، فرزندانت میان آتش و ایمان زیسته
ایم، تا  ما زنده»زنند:  کشند و فریاد می برای استقلالت جان دادند، هنوز در خاکت نفس می

 «!ای ی که تو زندهزمان
که نسل امروز از تاریخ، درس عبرت گیرد نه ملال؛ از گذشته نیرومند شود نه  امید آن

چه را شمشیر ناتمام گذاشت، به پایان  که جوانان این خاک با قلم و علم، آن مأیوس. امید آن
 .رسانند تا بار دیگر از قهقرا به ثریا بازگردیم

 :ایان این جلد، تنها یک دعا بر لبانم استای وطن من، ای افغانستان! در پ
خدایا! این خاک مقدس را از تکرار درد، از دسیسهٔ بیگانه و از غفلت فرزندانش در امان 

 .دار
 !ای مادر وطن

م(، تا زمان شهادت نخستین ۱۹۷۸–۱۹۳۳ات ) ساله ۴۵داستانت، هرچند در دوران 
نسیم آرامش در سراسر  -ه است که شرح آن در جلد دوم آمد -جمهور افغانستان  رئیس

تپید، هنوز لبریز از درد و اندوه  ها امید به فردایی روشن می وزید و در دل سرزمینت می
 .است
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هایشان در باد،  اند و ناله اند؛ فرزندان شهیدت در خاک خفته هایت پایان نیافته غم
 .همچون پژواکی از مظلومیت، سرگردان است

ات  خورده ت بیگانگان، در کمین بودند تا بر پیکر زخمفرزندان ناخلفت، دست در دس
 .ای بنشانند و زیر بیرق مصیبت، جشن ویرانی برپا کنند های تازه جراحت

 .پایان توست های بی ها و رنج بلی، جلد دوم این اثر گواه روشن آن فاجعه
 !خورده ای وطن زخم

و وقایع تلخ جهان، بلکه بر فراز  لای اندوه که در فرداهای تاریخ، دیگر نه در لابه امید آن
ها، چون خورشید امید  ها بدرخشی و از میان خاکستر رنج های عزت و سربلندی ملت قله

 .سر برآوری
 .العالمین آمین یا رب

 
 
 
 


